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 هامراحل بررسي و انتشار مقاله
 

دریافت مقاله )فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب ساایت دانگاها   -1
 (.مگهد فردوسی
 ا اعلام وصول پس از دریافت مقاله. 2
« راهنمااي تادویم مقاا ت»ا بررسي شکلي و صوري مقاله )در صورتي كه ماوارد ككار شاد  در  3

و در صورتی كه مقاله فاقد معیار  شودبه نویسند  برگگت داد  ميبه منظور اصلاح شد، مقاله رعایت نگد  با
 (.شودپژوهگی باشد، مردود می

شود داوران فرستاد  مي ا در صورتي كه مقاله با معیارها و ضوابط نگریه مطابقت داشته باشد، براي 4
 ت كنند.ارزش علمي و شایستهي چاپ آن در نگریه قضاو ۀتا دربار
 شود.ت تحریریه مطرح و تصمیم نهایي اتّخاك ميئها در جلسات هیا نتایج داوري 5
 رسد.ها ميت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقالها نظر نهایي هیئ 6

 
 نامۀ تدوین مقالاتشیوه

 بخش اول: ملاحظات کلی

های تگخیص هیئت تحریریه مقاله . زبان غالب نگریه فارسی است، ولی در موارد كاملًا استثنایی بنا به1
 ارزندۀ عربی و انهلیسی نیز قابل چاپ است.

 كلمه(. 0588مجله بیگتر باشد )حداكثر با فرمت صفحات صفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 2

 18و نتایج( به دو زبان فارسی و انهلیسی حداكثر در  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش3
واژ (  6و حداكثر  4مقاله )حداقل  واژگان كلیدی ضمیمه باشد و واژ ( 288و حداكثر  188قل سطر )حدا

 به دنبال چکید  بیاید.

ن بادو زبه ع وی مؤسسۀ متبوم ناو علمی ان نگهاهی یا عنوداتبۀ   )نویسندگان(، ركامل نویسندم . نا4
 ل شود.ساارنیکی ولکتراانی نگو تلفم ر شما، با نگانی پستیا  همرو نهلیسی قید و اسی رفا

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله5

افزار چینی شد  و برای بارگذاری آن از طریق نرمحروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 6
 ام شود.سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانگها  فردوسی مگهد، سامانه مجله فقه و اصول اقد

. پذیرش اولیۀ مقاله منوط به رعایت راهنمای تدویم مقا ت و برخورداری از حداقل استاندارد پژوهگی 7
 و پذیرش نهایی آن وابسته به تأیید داوران و هیئت تحریریه است.

 شود.شد  پس از شروع فرایند بررسی بازگرداند  نمیهای ارسال. مقاله0



 بخش دوم: شیوۀ نگارش

شود ، مصوب فرهنهستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیگنهاد می1«دستور خط فارسی»رعایت 
ویراست »و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  2«فرهنگ املایی خط فارسی»نویسندگان محترم از 

یا  تواند موجب تأخیر جدی در چاپ وهای نهارشی پیگنهادی میاستفاد  كنند. عدم رعایت شیو  3« یو
 بازگرداندن مقاله به نویسند  در مرحلۀ تولید شود.

 به شرح زیر است:به شیو  نهارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با كلمۀ بعد با فاصلۀ كامل میهای . ، : ... ! ؟ با قبل بینگانه. 1. 1

فاصله و با بیرون با فاصلۀ كامل با درون بی»« )( و گیومه  های دربرگیر مانند پرانتزنگانه. 2. 1
 آیند. می

آید: حضرت های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نگانه. 3. 1 
 محمد)ص(.

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میشمارۀ ارجاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نگانه .4. 1

شود: مگهور فقها معتقدند تعییم ن جمله بعد از پرانتز ارجاع همیگه گذاشته مینقطۀ پایا. 5. 1 
 (.۲/۴۵؛ طباطبایی، ۲/۲۲جواهر، آور نیست )صاحبمدت در قرض الزام

های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنویم)اـً، ااٍ و ااٌ( )در كلماتی نظیر: اوً ، در میان نگانه. 6. 1 
بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای كوتا  رویِ های الیه، قبلًا، واقعاً، مضافٌ 

غیرملفوظ )نظیر نامۀ مم( الزامی است و در بقیۀ موارد )تگدید، فتحه، كسر  و ضمه( غیرالزامی 
 است، مهر آنکه موجب ابهام شود: معیم/ معیّم؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ حَرف/ حِرَف.

آید و میان آن دو، دو نقطه قرار جاع به آیات قرآنی اسم سور  و شمارۀ آیه در پرانتز میبرای ار. 7. 1 
 (.2 گیرد: )كوثر:می

، تركیب اسم و حرف «ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیگوندهایی نظیر  .0. 1
 ها.ام، كتابروم، خستهآیند: میفاصله میصورت نیمبه

»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به ایم صورت  »«ز گیومۀ غیرفارسی نظیر استفاد  ا .9. 1
 است(.

استفاد  كرد، البته اگر از  ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از كلیدهای برای ایجاد نیم. 18. 1
 آن را درج كرد.  shift+ sppacتوان با شود، میصفحه كلید استاندارد استفاد  می
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 بندی. لایه2

مقاله از چند جزء اصلی تگکیل شد  كه شامل چکید ، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست . 1 .2
 منابع است. 

تیترها  فزونیحتی المقدور از  زم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناویم اصلی . 2. 2
نوان بولد تقسیمات فرعی وجود دارد باید از صورت تیتر درآمد  و ع خودداری شود و اگر ناگزیر، 

ای مثل آیات و طور مثال اگر ادلهشود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متم در ادامه ككر شود؛ به
. آیات: 1شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در ادامه توضیح بیان شود؛ مثل: روایات و... ككر می

... 

 شود. ی و منابع شمار  گذاری نمیچکید ، مقدمه، نتیجه گیر. 3. 2

عناویم و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در صورت ناگزیری از عناویم فرعی، با اعداد متوالی . 4. 2
 شود.می      گذاری نگانه

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: فقط از نقطه استفاد  میگذاری در  یۀ تیترها برای شمار . 5. 2

 نادی و تنظیم کتابنامه. شیوۀ ارجاع است3 

ارجاع به منابع، باید حاوی حداقل اطلاعات وافی به مقصود باشد كه بلافاصله پس از نقل مطلب یا اشار  
 آید. به آن در درون متم و میان دو كمان) ( می

 متنی. شیوۀ درون1. 3

 و جلد و شمارۀ ص، شمارۀ 1مستند مگاهیر در ارجاع به كتاب یا مقاله )فامیل پدیدآورند  بر اساس
 اسلش در میان آن دو(: 

فاصله با پرانتز+ كاما+ صفحه پرانتز باز با فاصله از كلمۀ قبل+ فقط فامیل نویسند  تا دو نفر بی .1
 بدون حرف ص+ پرانتز بسته+ نقطۀ پایان جمله.

آید: )طباطبایی، در صورت استفاد  از جلدهای متعدد فقط شمارۀ جلد بدون حرف ج می .2
 (. 2/11هیدثانی، ؛ ش3/258

 .108تا179آید: برای نوشتم صفحات آغاز و پایان منبع مدنظر به هیچ وجه خط تیر  نمی .3
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ز نظر شلایرماخر نیز آید: )ابه منابع  تیم، اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی می در ارجاع .4
 .Schleiermacher, 1998, p)پذیرد یابد و از آن تأثیر میوسیلۀ سیاق تعیم میمعنا به
233). 

ای استناد شود، با درج نام اثر پس از نام مؤلف در هر مورد رفع كه چند اثر از نویسند درصورتی .5
( و در صورت وجود چند مؤلف با نام 38: 2؛ همو، دروس، 22ابهام شود: )شهید اول، لمعه، 

 آید.مگابه، اسم اثر نیز می

 .ودشدرج میصورت ایرانیک جا بهنام منبع در همه .6

قراردادن توک توضیحات بیگتری كه به نظر مؤلف ضروری است، با و های توضیحی یادداشت .7
ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا یادداشتایم آید. در در پاورقی همان صفحه میدر محل آن 
 آید.متنی میهمان شیوۀ ارجاع درون هاستناد شود، ب

 پدیدآورناد عنوان نظر(  زم اسات باه اسم صاحب درس )صاحب رأی و ،در منابع تقریر درس .0
نائینی، اجود  ؛صدر، بحوث فی علم ا صول، مقرر: هاشمی شاهرودی :ككر شود )به طور مثال

 التقریرات، مقرر: ابوالقاسم خوئی(.

 . کتابنامه2. 3

ضروری است فهرست منابع جز كتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگان 
بق با مستند مگاهیر ایران یا فهرست كتابخانۀ ملی( در انتهای مقاله بیاید. عناصر كتابگناختی باید به )منط

 شرح زیر، در كتابنامه قید شود:

گیومه(، ترجمۀ یا فامیل نویسندۀ اول، اسم نویسندۀ اول، عنوان كتاب )ایرانیک، غیربُلد و بی کتاب:
عدد، شهر: ناشر )بدون واژۀ ناشر، انتگارات، مؤسسه ، چعددتصحیح اسم فامیل، جتحقیق یا بهبه

 نگر یا نگر دانگهاهی(، سال انتگار. مهر اینکه ثبت شد  باشد مانند به

 آید.فقط برای نویسندۀ اول در كتابنامه فامیل پیش از اسم می .1

 بیش از دو نفر: نام نفر اصلی+ و دیهران .2

 ذاشته شود.شناختی نقطه گهای كتابدر پایان همۀ مؤلفه .3

 ق.1483، بیروت: احیاء التراث العربی، 3، چ188، جبحار الانوارنمونه: مجلسی، محمدباقر، 

صورت ایرانیک، سال فامیل و اسم نویسند  اول و دوم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نگریه به مقاله:
 نگریه، شمار  نگریه، سال انتگار، صفحات آغاز و پایان مقاله.

، «فتوای معیار در قانونهذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»زاد ، هادی، حاج نمونه:
  07تا59صص، 1394، 182، ش47، سمطالعات اسلامی

 

 



یخ4  نویسی . تار

آیند، در غیر ایم صورت برای ای میهای ككرشد  در مقاله اگر هجری شمسی باشند بدون هیچ نگانهتاریخ
 آید.صاری ق و برای میلادی، نگانۀ م میتاریخ هجری قمری، علامت اخت

آید: نکته: همیگه و در همه جا در صورت لزوم ما  به حروف و چسبید  به روز و سال می
 .1398فروردیم12

 . قلم متن5

، 1رسانی، تولیدشد  توسط شورای عالی اطلاع«IRLotus»از قلم استاندارد  شود، حتی المقدورتوصیه می
 .استفاد  شود

 
 
 
 

 

                                                 
  eArmin.com.zip-IRFonts-http://earmin.com/files/Standard.1 

http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip
http://earmin.com/files/Standard-IRFonts-eArmin.com.zip


 

 

 مشاوران علمی این شماره

 (یرضو یدانشگاه علوم اسلام اری)دانش یروانیدکتر جواد ا .1

 دکتر علی الهی خراسانی )استادیار پژوهشکده مطالعات اسلامی و علوم انسانی( .2

 ((رهدانشجوی دکتری دانشگاه شهید بهشتی )امیرحسینی ) امین .3

 (دکتر محمدحسن حائری )استاد دانشگاه فردوسی مشهد .4
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 دکتر عباسعلی سلطانی )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( .6

 (یرضو یپژوهشکده علوم اسلام اریاستادسید رضا شیرازی ) .7

 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(دکتر حسین صابری  .8

 (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهددکتر محمدرضا علمی سولا ) .9

 (انیدانشگاه فرهنگ اریدانشعلیشاهی قلعه جوقی )دکتر  ابوالفضل  .01

  دکتر محمدتقی فخلعی )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( .11

 (دانشگاه تهران یفاراب سیپرد اریدانشدکتر جلیل قنواتی ) .12

 (هیالعالم یاستاد جامعه المصطف) محسن ملک افضلیدکتر  .01

 دکتر حسین ناصری مقدم )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( .01

 (استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاهحسن آقا نظری )حجت الاسلام  .01

 (یرضو یاه علوم اسلامدانشگ اریاستاددکتر غلامرضا یزدانی ) .01



 
 

 

 فهرست مندرجات
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Abstract 

One of the important and practical topics in Imamiyyah jurisprudence is the discussion of Sharia 

tricks including the temporary marriage of a minor or infant girl in order to create privacy with her 

mother, without any serious intention of marriage, neither by the minor's guardian nor by the 

person who wants to become "mahram" with the minor's mother. In this regard, opinions have 

been raised by jurists. Famous jurists have considered it as valid, permissible, and effective, and have 

issued a fatwa for the realization of privacy, and for this reason, it is popular among religious people 

and is easily performed. Famous jurists have considered it as valid, permissible, and effective, and 

have issued a fatwa for the realization of "Mahramiat", and for this reason, it is popular among 

religious people and is easily performed. However, some jurists, doubting its authenticity, have 

considered such a contract to be a problem and ruled that the marriage is not fulfilled. The writer 

has investigated this issue by descriptive and analytical method and using library tools and by 

analyzing the evidence and stating the problems of the popular view, he has come to the conclusion 

that the use of such an incorrect trick and the realization of privacy with it are faced with serious 

and fundamental doubts. 
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 منظور ایجاد محرمیتتحلیل انتقادی مشروعیت عقد بر صغیره به
 

 دکتر سیدمهدی احمدی نیک

 استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد مقدس و استادیار  گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسلامی رضوی
Email:Sm.ahmadinik@gmail.com 

 کیدهچ
های شرعی؛ ازجمله عقد موقت بر دختر صغیرهٔ غیرقابل  یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه امامیه، بحث از حیله

منظور ایجاد محرمیت با مادر اوست، آن هم بدون قصد جدی بر ازدواج نه از سوی ولی صغیره و التذاذ یا شیرخوار به
هایی از سوی فقها مطلرح شلده اسلت. باره دیدگاهمحرم شود. دراینخواهد با مادر آن صغیره نه از سوی کسی که می

خلارر در میلان متلدینان اند و به اینمشهور فقها آن را صحیح و جایز و دارای اثر دانسته و فتوا به تحقق محرمیت داده
اشلکال دانسلته و  شود، اما برخی از فقها با تردید در صحت آن، چنین عقدی را محل راحتی انجام میرواج دارد و به

بررسی ایلن ای بهتحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانهروش توصیفیاند. نگارنده بهتحقق محرمیت کردهحکم به عدم
گیری چنلین کارمسئله پرداخته و با تحلی  ادله و بیان اشکالات دیدگاه مشهور به این نتیجه دست یافتله اسلت کله بله

 میت با آن با تردید جدی و اساسی مواجه است. ای غیرصحیح و تحقق محرحیله
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 مقدمه

هلای های مختلفی در جوامع بشری مطرح بلوده اسلت و در زمانهای دور به گونهمسئلۀ حیله از زمان
بلر اسلاس  (.3/12دانستند )کیهلانی، فریب می کلی آن را نوعی تدلیس ورورقدیم در روم باستان برخی به

(. در 33ها را گرفت )کاشانی، هایی جلوی حیلهآنچه نق  شده است در گذشته قوانین روم با وضع مجازات
 (. 93تا 90آلمان، ایتالیا و روسیه نیز قوانینی در منع حیله تدوین شده بود )ذهنی بک، 

ر اندیشمندان مسلمان به موضوع حیله اشاره کلرده اسلت ترین نصی که بر اساس گفتادر اسلام قدیمی
( اسلت )ربرسلی، 355تلا351؛ اعلرا:: 330؛ نساء: 55تا53قرآن کریم در داستان اصحاب سبت )بقره: 

؛ قرربلی، 33/190؛ 1/300؛ فخلر رازی، 8/370؛ زمخشری، 2/103؛ رباربائی، محمدحسین، 0/737
های شرعی و قانونی رواج داشته جوییها و چارهتفاده از حیلههای گذشته در ایران نیز اس(. در زمان7/103

(. در زملان 017ها در بین مردم متعار: بوده است )مقدس اردبیللی، اند: استفاده از آناست. برخی نوشته
ویژه در خصوص بیع شرط رواج داشلته اسلت کله شلاه بلرای قدر میان مردم بهگری آنناصرالدین شاه حیله

 (.3/357ن فرمانی صادر کرد )امامی، جلوگیری از آ
انلد )روسلی، های شرعی را در ابواب مختلف فقه مطرح و بررسی کلردهدلی  اهمیت، حیلهفقها نیز به

؛ 9/801، مسالک الأفهاا ؛ شهید ثانی، 1/80؛ محقق حلی، 21، الانتصار الهدی،؛ علم3/93، المبسوط
(. 83/179، الحدائق الناضرة؛ بحرانی، 18/800ر، جواه؛ صاحب1/111، مفاتیح الشرایعفیض کاشانی، 

(. از دیرباز تاکنون عقد 37 -31باره وجود دارد )مکارم شیرازی، های جدید نیز چند تألیف درایندر پژوهش
؛ 137، الناصاریا  المساائ الهلدی، منظور محرمیت با مادر او در فقه مطرح شده است )علمبر صغیره به

، الروضا ؛ شلهید ثلانی، 320، الفقهاا  تاکررة؛ علامه حلی، 019سعید، بنحیی؛ حلی، ی108زهره، ابن
؛ 83/370، الااواف ؛ فللیض کاشللانی، 8012، م031؛ گلپایگللانی، 1/321؛ اصللفهانی، ابوالحسللن، 3/377

( و در مجلاتی نیلز در قاللب مقلالاتی 8122،م023، المسائ  توضیح؛ سیستانی، 3/311موسوی عاملی، 
 اخلاق زیست در مجلۀ « خلاقی به نکاح صغیره از منظر اصول زندگی فردی و اجتماعیهای انقد»ازجمله 

های اخلاقی وارد بر ازدواج با صغیره پرداخته و هیچ بحثی از تحقق یلا ( به بیان نقد3/30)زمانی و دیگران، 
ز زوجۀ نابالغ در مبانی ممنوعیت استمتاع ا»تحقق محرمیت با مادر صغیره به میان نیاورده است. مقالۀ عدم

جلواز )علمی سولا و محمدیان( که متمرکز بر بیان مبانی علدم مطالعا  راهبردی زناندر مجلۀ « فقه امامیه
زاده )عظیم مجموعه مقالا در کتاب « بررسی جرم ازدواج با کودک»استمتاع از زوجۀ نابالغ است و مقالۀ 

سوی ولیّ او پرداخته است در قالب اسلتفتائات و غیلر  پور( که به بررسی تزویج صغیره ازاردبیلی و روقانی
منظلور کدام به بررسی تحلیلی عقد بر صلغیره بلهها بررسی کرده است، اما حسب بررسی نگارنده هیچاین



 112،  شمارة پیاپي 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 11

 

صورت مستق  و جامع مبتنی بر منابع فقهی و ایجاد محرمیت با مادر او نپرداخته است و تاکنون پژوهشی به
ها و اشکالات دیدگاه رایج و مشهور در موضوع بحث و رد ی  ادله و با رویکرد بیان نقدتفسیری همراه با تحل

تحقق محرمیت با مادر صغیره با عقد بر صغیره صورت نگرفته است. نوشتار حاضلر ازنظلر  آن و اثبات عدم
تحقلق علدمهای وارد بلر دیلدگاه مشلهور و بلر فلرازی جامعیت و گستردگی، تتبع و تحلی  ادله و بیان نقلد

 آوری است. محرمیت با مادر صغیره به صر: عقدبستن بر صغیره دارای نو

 شناسی  . مفهوم1

معنای دگرگونی اند: حی  جمع حیله و از مادۀ حول بهنگاران دربارۀ حیله گفتهأ. مفهوم لغوی حیله: واژه
یَ ؛ یعنی کسی که مهلارت ( و نیز گفته شده است: رَجٌُ  حُو  33/323منظور، و تغییر است )نک: ابن ل: ذُوح 

و قدرت بر تصر: دارد یا حیله همان چاره است، اما باید شک  پنهانی داشته باشد و غالباً حیلله بلار منفلی 
رود، به همین دلی  در وصف خداوند متعلال گفتله شلده اسلت: دارد و گاهی هم در موارد مثبت به کار می

حَال  » یدُ الْم  هلو تحلرک فلی »( و نیز گفتله شلده اسلت: 857)نک: راغب اصفهانی،  (31)رعد: « وَهُوَ شَد 
گویلد داشتن، عرب سال را به همین دلی  کله دارای دوران اسلت، حلول ملیمعنای حرکت  دورانی؛ به«دور

 (.8/383فارس، )نک: ابن
الحیلة هلی حفلظ الواهر »ب. مفهوم اصطلاحی حیله: دربارۀ معنای اصطلاحی آن گفته شده است: 

(؛ حیله عبلارت 30، بررس  طرق فرار از ربا)مکارم شیرازی، « انین الشّرع و ان کانت روحها غیرموجودةقو
 است از حفظ ااهر قوانین شرع، اگرچه روح قانون موجود نباشد. 

اند: مؤنلث صلغیر اسلت و شناسی صغیره، عقد و نکاح: برخی از دانشیان دربارۀ صغیره گفتهج. مفهوم
( و 838)نلک: ابوحبیلب، « الصغیر خلا: الکبیر»که به سن نه سالگی نرسیده باشد و ای است دختر بچه

منظلور، معنای کوچلک و خردسلال اسلت )نلک: ابلننیز گفته شده است: صغیر از ریشۀ صغر، ضد کبر به
سلن گویند که بله ( و دربارۀ معنای اصطلاحی آن هم گفته شده است: به کسی می3/100؛ مقری، 0/032

 (. 005جعفری لنگرودی،  نرسیده است )نک:  بلوغ شرعی
هَلا »فرماید: شناسان ابتدا این فراز از آیۀ شریفۀ سورۀ مائده که میدربارۀ واژۀ عقد هم برخی از لغت یا أَیُّ

الْعُقُود   ینَ آمَنُوا أَوْفُوا ب  ذ 
عنای قرارداد یا توافلق بلر ماند: عقود جمع عقد به( را آورده و سپس گفته3)مائده: « ال 

یض الحَل   »( و نیز گفته شده است: 1/301امری است )نک: رریحی،  )نلک: مرتیلی « أَن  أَصَ  العَقْد  نَق 
اص  واحد یدلّ علی شدّ و شدّة وثوق... و عقد قلبه عللی کلذا »(؛ عقد نقیض ح  است یا 3/333زبیدی، 

فته شده است: اص  نکاح برای عقلد زناشلویی اسلت و (. دربارۀ نکاح گ2/322)مصطفوی، « فلاینزع عنه

http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AD_%D8%A8%D8%B1_%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1#foot-main4
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برای جماع استعاره شده است و محال است که اص  آن برای مقاربت بوده و بعداً بلرای عقلد بله کلار رفتله 
دلی  اینکله اسلتعمال صلریح آن قبلیح اسلت و شده برای جماع همه کنایه است؛ بهباشد؛ زیرا اسامی وضع

معنای جماع یعنی اسمی کله ناپسلند شلمرده اشته باشد واژۀ نکاح را بهمحال است کسی که قصد فحشا ند
معنای مباشرت و عقد نکاح هم اسلت و در شلرع، نکلاح شده است برای اسم نیکوی آن استعاره بگیرد و به

؛ رریحلی، 281شلود )نلک: راغلب اصلفهانی، عقدی است لفظی که سبب تملک بر وری و مباشرت می
1/308 .) 

 هارعی، احکام، اقسام و دیدگاههای ش. حیله2

نفسه مباح باشد اسلتفاده از آن جلایز اسلت و اثلر نیلز بلر آن بلار که حیله فیاند: درصورتیبرخی گفته
کله بله نفسه حرام باشد اگرچه به کارگیری آن ممنوع و مستلزم گناه است، اما درصورتیشود، ولی اگر فیمی

 ؛ شلهید ثلانی،0/79، تحریار الأکااا ؛ علامله حللی، 1/80 کار گرفته شود اثر دارد )نک: محقق حللی،
 (. 317تا30/313عصفور، ؛ آل1/111، الشرایع مفاتیح؛ فیض کاشانی، 9/801، مسالک الأفها 

. حیلۀ واقعی مثبت و مشروع، حیلۀ واقعی 3اند: برخی از فقهای معاصر برای حیله دو تقسیم بیان کرده
نظر منتهلی ملیله. حی8منفی و مذموم و حیلۀ صوری؛  ای که با مقدمۀ حلال و مباح به مطلوب حلال ملد 

رساند )نک: مکلارم کننده با مقدمۀ حرام و غیرمشروع، خود را به مطلوب حلال میای که حیلهشود و حیله
رور مطلق حللال اسلت و نله گفته حیله بنفسه نه به(. بر اساس مطالب پیش32، های شرع کیلهشیرازی، 
توانیم بگوییم: هر روش مشروعی کله بلا آن اهلدا: بیان معیار شناخت حیلهٔ جایز از غیر آن می حرام و در

شریعت همانند عبودیت خداوند، پرهیز از نواهی آن یا احقاق حقوق ستمدیده یا انتقام از ستمگران محقلق 
ت هماننلد اسلقاط ای که به بازیچه قرارگلرفتن اهلدا: شلریعشود، جایز و دارای ثواب است، ولی هر شیوه

 واجب یا تحلی  حرام یا احیای بارلی بینجامد، بدون تردید جایز نیست. 
 هایی وجود دارد: های شرعی دیدگاهگیری حیلهکاردربارۀ به

الجمله جایز شمرده و به آیاتی از قلرآن و نظر از مصادیق، فیگیری آن را با صر:کار. برخی از فقها به3
کارگیری بلر جلواز بله(. برخی، روایلاتی را مبنلی3/93، المبسوطاند )نک: روسی، ردهنیز روایاتی استناد ک

( و برخی دیگر ضمن شرح روایلات فلوق، روایلات 82تا1/37بابویه، های شرعی نق  کرده )نک: ابنحیله
 (.5/39اند )نک: مجلسی، ها افزودهدیگری را نیز بر آن

اند )نلک: بحرانلی، جاز و غیرمنصوص را ممنلوع دانسلتههای منصوص را مگیری حیلهکار. برخی به8
 (. 83/173، الحدائق
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های حرام گرچه جایز نیست، املا های مباح جایز و با حیلهجویی با حیلهاند که چاره. برخی هم قائ 1
جویی، صلحیح و دارای اثلر اسلت )نلک: شود، ولی حیله و چارهاگر به کار گرفته شود صرفاً سبب گناه می

 (.0/05حسن، ؛ حلی، محمدبن8/355، نهای  الأکاا ؛ علامه حلی، 1/80ق حلی، محق
های شرعی مشروط به آن است که سبب نقض غرض شارع نباشد؛ برای مثال، اگلر کارگیری حیله. به0

شلود او را رللاق دهلد، کردن همسر خود از ارث در مرضی که منتهی به فلوتش میمردی به غرض محروم
بلرد )نلک: شود و همسر او از وی ارث میدهد و اثری بر آن بار نمیطلان چنین رلاقی میشارع حکم به ب

 (. 320، الغطا  راشف؛ 18/801جواهر، صاحب

 منظور ایجاد محرمیت با مادر او . عقد موقت بر صغیره غیرقابل التذاذ به3

گیرد این اسلت کله فلردی م میمنظور محرمیت انجاهایی که امروزه در بین مردم رایج و بهیکی از حیله
خواهد با مادر او محرم شود با اجازۀ ولیّ او به دختر خردسال و صغیرۀ غیرقاب  التذاذ یا شیرخواری را که می

گونه قصد جدی از سوی متعاقدان و نه ولیّ صغیره بر نکاح وجلود آورد، با آنکه هیچعقد موقت خود در می
های مختلفلی در بلین فقهلا دیدگاهی برای ایجاد محرمیت صحیح است؟ اکارگیری چنین حیلهندارد. آیا به

وجود دارد. بسیاری از آنان اعم از متقدمان، متأخران و معاصران، حکم به جلواز داده و تحقلق محرمیلت را 
؛ 137، المساائ  الناضاریا الهدی، ؛ علم308اند )نک: مفید، صراحت استناد به مشهور دادهپذیرفته یا به

 ،تاکررة الفقهاا ؛ علامله حللی، 019سلعید، بن؛ حللی، یحیی108زهره، ابن؛ 7/873، الخلاف روسی،
، البهیا  الروضا ؛ هملو، 8/3395، رساائ ؛ شلهید ثلانی، 1/09؛ صلیمری، 1/811فهد حلی، ؛ ابن320

 الحدائق؛ بحرانی، 7/373؛ فاض  هندی، 8/853، الواف ؛ فیض کاشانی، 3/318؛ موسوی عاملی، 3/377
؛ رباربللائی، 8/818، الاادرر النجفیاا ؛ همللو، 030تللا81/003؛ همللو، همللان، 83/121، اضاارةالن

منهااا  ؛ خللویی، 8012، م031؛ گلپایگللانی، 1/321؛ اصللفهانی، ابوالحسللن، 33/371محمللد، بنعلی
 083، توضایح المساائ ؛ فاض  لنکرانی، 9/503؛ وجدانی فرخ، 83/811؛ روحانی، 8/870، الصالحین

؛ شلریفی اشلکوری، 337م 8/37، منهاا  الصاالحین؛ سیسلتانی، 881، صی  الشریع تف؛ همو، 8821م
کردن صغیره جایز است، وللی اند: متعهاند و گفته(. برخی دیگر هم اص  متعۀ صغیره را تجویز کرده3/190

 ای که استمتاع ممکن نباشد اشکال دارد و احتیاط در ترک اسلت )نلک: خلویی،اندازهاگر مدت کم باشد به
انلد: عقیل  آوردهابلی( و برخی نیز از قول فقیه دقیق اما غیرمعلرو: جنلاب ابلن8/870، منها  الصالحین

شده مشروط به عم  زناشویی با آن زن اسلت )نلک: موسلوی علاملی، حرمت مادر  زنی که بر او عقد بسته
3/318.) 
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ند )نلک: اصلفهانی، ابرخی از فقها در صلحت عقلد اشلکال کلرده و محرمیلت را نیلز منتفلی دانسلته
اند: احتیاط به این است که مادر او حرام اما (. برخی فرموده8012، م031؛ گلپایگانی، 1/321ابوالحسن، 

، 133، توضیح المساائ ؛ همو، 8/802، تحریر الوسیل نظر محرمانه هم به او جایز نیست )نک: خمینی، 
اند )نک: فیض کاشلانی، تردید از آن گذشته هایی در مفروض بحث با(. برخی نیز با اشاره به بحث8089م

اند ( و برخی هم گفته3/311اند: و المسئلة قویّة الاشکال )نک: موسوی عاملی، (. یا نوشته83/370، الواف 
، توضایح المساائ اگر دختر قابلیت تلذذ را نداشته باشد، صحت عقد مح  اشکال است )نک: سیستانی، 

 (. 8122، م023

 . ادلۀ مشهور4

هلا کدام از آنبه اشکالات وارده هیچرای قول مشهور مجموعاً به سه دلی  استناد شده است، اما باتوجهب
 پذیرفتنی نیست. 

یفه: خ  وَ بَنلاتُ » أ. آیۀ شر
َ
اتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْْ هاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَم  مَتْ عَلَیْکُمْ أُم  حُر 

خْ 
ُ
ضاعَة  الْْ نَ الر  تی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ م  هاتُکُمُ اللا  کُمْ ت  وَ أُم  سائ  هاتُ ن  تی فی حُجُور کُمْ  وَ أُم  بُکُمُ اللا  وَ رَبائ 

ل لن  فَلاجُنلاحَ عَلَلیْکُمْ وَ حَلائ  ه  نْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ ب  ن  فَإ  ه  تی دَخَلْتُمْ ب  کُمُ اللا  سائ  نْ ن  لنْ م  لذینَ م  کُمُ ال  ُ  أَبْنلائ 
هَ کانَ  ن  الل  لا  ما قَدْ سَلَفَ إ  خْتَیْن  إ 

ُ
کُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْْ  (.81)نساء: « أَصْلاب 

ای که فردی عقد محرمیلت بلا صلغیره بسلته در استدلال به آیه چنین گفته شده است که بر مادر صغیره
کُمْ »بر اساس آیۀ شریفۀ کند و الزوجه صدق میاماست،  سلائ  هاتُ ن  الزوجله )ملادرزن( بلر انسلان ام، «وَ أُم 

الهلدی، علممحرم و نیز ازدواج با او حرام است، چه دخول به بنت صورت گرفتله یلا نگرفتله باشلد )نلک: 
فهللد حلللی، ؛ ابن7/02، قواعاد؛ علامله حلللی، 7/873، الخاالافروسلی، ؛ 713، الناضااریا  المساائ 

؛ 35/108، مسااتند الشاایع ؛ نراقللی، 3/377، الروضاا  البهیاا ؛ شللهید ثللانی، 1/09مری، ؛ صللی1/811
(. ایلن 1/189، تفسیر نمونه؛ مکارم شیرازی، 8/037؛ مغنیه، 30/321؛ حکیم، 89/130جواهر، صاحب

 استدلال اشکالاتی به شرح زیر دارد:
نْ ». برخی استدلال فوق به این آیه را به استناد اینکه جملهٔ 3 ن  م  ه  تی دَخَلْتُمْ ب  کُمُ اللا  سائ  را قیلد بلرای « ن 

صلراحت رد کلرده و محرمیلت ( بله2/050دانند )شلبیری زنجلانی، حکم مستفاد از حرمت در اول آیه می
 اند. مادرزن را متوقف بر دخول به زن دانسته

صغیره وجود ندارد،  کدام نه زوج و نه ولیّ به اینکه در چنین عقدی قصد ازدواج از سوی هیچ. باتوجه8
امتحقلق زوجیلت، نیافتن زوجیت است و بلا علدمما شک داریم که زوجیتی تحقق یافته یا نه؟ اص  تحقق
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 کند؛ درنتیجه موضوع محرمیت منتقی و استدلال به آیهٔ صحیح نیست. الزوجه بر مادر صغیره صدق نمی
مادرزن متوقف بر دخول به زن شده  صراحت محرمیت و حرمتای که بهبه روایات صحیحه. باتوجه1

( صلحیح و 1/858بابویه، دراج که سند آن بر اساس نق  شیخ صدوق )ابنبناست؛ ازجمله روایت جمی 
اند (. برخی نیز هر دو نق  را صلحیح دانسلته2/838( حسن است )مجلسی، 3/083بر اساس نق  کلینی )

حلازم بلنعثملان و منصلوره دو روایت صحیح حمادبنب( و نیز باتوجه7/33 الأکاا ، قواعد)علامه حلی، 
(، استدلال به ارلاق آیله 7/33، الأکاا  قواعد؛ علامه حلی، 7/870، الخلاف؛ روسی، 088/ 3)کلینی، 

 (. 2/838صحیح نیست )مجلسی، 
. برای تحقق محرمیت مادرزن، اشتراط دخول به زن، به اه  بیت پیامبر)ص( استناد داده شده اسلت 0
؛ 7/871، الخالاف؛ روسلی، 3/083منابعی این اشتراط مستند به روایت هلم شلده اسلت )کلینلی، و در 

اند: همان رور که در خصوص ربیبه، تحقق محرمیت او متوقف بر دخول (. برخی هم گفته30/003نوری، 
عقیل  بلر یاببه مادر ربیبه است، دربارهٔ مادر زن نیز تحقق محرمیت متوقف بر دخول به دختر او است )ابن

 (.7/09، قواعد الأکاا اساس نق  علامه، نک: علامه حلی، 
اند . برخی استدلال به آیه را برای تحقق محرمیت به مجرد عقد و بدون دخول بله زن مجمل  دانسلته3

(. بنابراین، آیه اهوری در تحقلق محرمیلت ملادر صلغیره بله 2/070؛ شبیری زنجانی، 2/838)مجلسی، 
دخول به زن، آیه دلالت بلر محرمیلت ملادرزن ( و لذا با عدم2/838دارد )مجلسی، صر: عقد بر صغیره ن

 توان به آن استدلال کرد. ندارد و نمی
اند . برخی از فقهای معاصر در تفسیر آیۀ مذکور صر: عقدبستن را سبب حصلول محرمیلت دانسلته5

که در ادامه خواهد آمد(، تحقلق چنان(؛ اما در فقه با استدلال )1/189، نمونه تفسیر)نک: مکارم شیرازی، 
 (. 3/02، النااح رتاباند )همو، محرمیت را نپذیرفته

عمار، روایلت ابلیبنبرای محرمیت به چند روایت نیز استناد شده است؛ روایت اسحاق ب. روایات:
علامه ؛ 30/137؛ حر عاملی، 7/871، الخلافحمزه )روسی، ابراهیم و روایت ابیبنبصیر، روایت غیاث

؛ حکللیم، 35/108، مسااتند الشاایع ؛ نراقللی، 89/130جواهر، ؛ صللاحب7/09، مسااالک الأفهااا حلللی، 
( ایلن 2/838انلد )مجلسلی، کله برخلی گفته( و چنلان880، تفصی  الشاریع ؛ فاض  لنکرانی، 30/321

 روایات برخی مرس  و برخی موثق است و دارای اشکالاتی به شرح زیر است: 
روایات برای مادرزن ثابت شده است و در موضوع بحث که عقد بر صغیره صرفاً به. محرمیت در این 3

کند منظور ایجاد محرمیت با مادر او بوده است، ما شک داریم که زوجیت تحقق یافته یا نه؟ اص  اقتیا می
تحقق زوجیت را و درنتیجه با انتفای زوجیت، موضوع محرمیلت )ملادرزن( منتفلی اسلت، پلس ایلن عدم
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 یات اساساً انصرا: از مورد بحث دارد و به برای استدلال مفید کاربرد ندارد. روا
ای ها بیان خواهد شد، این روایات، معارض با روایلات صلحیحهکه در بحث اشکالات و نقد. چنان8

بابویله، ؛ ابن3/083است که تحقق محرمیت مادرزن را مشروط به مباشلرت بلا زن کلرده اسلت )کلینلی، 
ترجیح و قول به تساقط هم اصل  در صورت تعارض، ترجیح با روایات صحیحه است و با عدم( و 1/858

 محرمیت را. کند عدماقتیا می
کنلد؛ اند: مشهور بین عامه این است که به مجرد عقد، محرمیت تحقق پیدا میکه برخی گفته. چنان1

استناد بله ایلن « خذ بما خالف العامه» رو، این روایات موافق عامه است و از باب( ازاین30/327)حکیم، 
 روایات صحیح نیست. 

انلد برخی برای اثبات محرمیلت ملادرزن در خصلوص بحلث، تمسلک بله اجملاع کرده ج. اجماع:
(، املا 7/09، قواعاد الأکااا ؛ علامله حللی، 3/115زهلره، ؛ ابن137، المسائ  الناضریا الهدی، )علم

 ان درخور  اعتماد نیست. به اشکالاتی این دلی  نیز چندباتوجه
. اساساً برخی از فقها وجود چنین عقدی )عقد بر صغیرۀ غیرقاب  التلذاذ( را در عصلر معصلومان)ع( 3

اند و بنابراین چنین اجماعی کاشف از رأی معصلوم)ع( نیسلت و فاقلد انکار کرده و از مسائ  نوپیدا دانسته
 (. 1/385، رتاب النااحملاک حجیت است )مکارم شیرازی، 

الملدرک اسلت و چنلین . احتمال دارد که مستند مجمعین، ادلۀ فوق باشد و درنتیجه اجماع محتمل 8
 (.1/0897، محاضرا  ف  الأصولاجماعی حجیت ندارد )خویی، 

نظر از دو اشکال گذشته، اجماع یادشده ناار به محرمیت مادرزن است و دربارهٔ بحث، بلا . با صر:1
کند عدم آن را، بنابراین شک داریم که زوجیت تحقق یافته یا نه؟ اص  اقتیا میقصد واقعی بر زوجیت عدم

راجع به بحث، موضوع محرمیت )مادرزن( تحقق پیدا نکرده است تا برای حکم آن )محرمیت( بله اجملاع 
 تمسک شود. 

ز سلوی منظور ایجلاد محرمیلت بلا ملادر او کله ابستن بر صغیرۀ غیرقاب  التذاذ بهنگارنده، عقد موقت
مشهور فقها به استناد دلائ  یادشده مجاز و حکم به تحقق محرمیت داده شده اسلت و در بلین بسلیاری از 

باره، نظر به مقتیای عقد و نیز رغم شهرت فتوائیه دراینمردم نیز رایج شده است را واکاوی کرده است، علی
 تردید جدی و اساسی دانسته است.  اشکالات وارد بر مشهور و قرائنی چند، تحقق محرمیت را مواجه با

 . مقتضای عقد، ماهیت و قوام عقد نکاح5

بر اساس کلام برخی از اندیشمندان، مقتیای ذات هر عقدی نتیجه و اثر مستقیمی است که ررفین به
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کنند؛ مثلًا مقتیای عقد بیع، ملکیت و نقل  و انتقلال اسلت. مقتیلای قصد حصول آن، عقد را منعقد می
دهد و مقصود اصلی متعاقدین اسلت و بله گفتلۀ برخلی: ع و میمون اصلی عقد را تشکی  میعقد، موضو

وسیلۀ شرط گرفته شود، جلوهر مقتیای ذات عقد چنان به ماهیت عقد وابسته و ملازم با آن است که اگر به
قهلا بطللان رو، برخلی از فماند؛ ازایلنرود و از نگاه عر: موضوعی برای آن باقی نمیعقد نیز از دست می

انلد و ملورد اتفلاق علملای امامیله و دنبال آن بطلان مشروط را پذیرفتهشرط خلا: مقتیای ذات عقد و به
اند استمتاع در نکاح را مقتیای ذات و ماهیت نکاح و مرجع در تشخیص مقتیلای عقلد را علر: دانسلته

هرگاه گفتله شلود مقتیلای آتلش اند که (. دربارۀ معنای مقتیا نیز برخی چنین گفته8/802)نک: مراغی، 
حرارت است؛ یعنی اثرش حرارت است و همچنین شوری و شیرینی، اثر یا مقتیای نمک و شکر اسلت و 

 (. 2/817؛ فراهیدی، 0/33نیز اثر السیف؛ ضربته )نک: شهیدی، 
ی بر این اساس، از یک سو قوام نکاح در عر: به تمتعات و ماهیت نکاح به قابلیت تمتع است و از سو

دیگر، مسئلۀ نکاح امری عرفی عقلایی است که شارع آن را امیا کرده و در نگاه عر:، نکلاح بلرای جلایی 
است که امکان تمتع باشد ولو شوهر نخواهد و در فرض بحث امکان تمتع نیست، بنابراین چنین عقدی که 

شود و اگر کسلی رلاق نمیشود در عر: بر آن نکاح امنظور تحقق محرمیت و نه استمتاع بسته میصرفاً به
خواهنلد بلکله محرمیلت ملیهلا تمتلع نملیاشکال کند و بگوید: یکی از آثار نکاح محرمیت است و این

وقت حکم موضوع خلود را شود: هیچعنوان اثر برای نکاح کافی است، در پاسخ گفته میخواهند و همین به
ضوع باشد تا احکام بر آن جاری شود و مصلاهره و آید؛ زیرا ابتدا باید موکند، چون دور لازم میدرست نمی

محرمیت از احکام است، پس باید اول ماهیت نکاح حاص  شود تا احکام مترتب شود و اگر بخواهد حکم 
آید که حکم قب  از موضوع باشلد و محللی کله صلالح تمتلع نیسلت، موضوع خود را درست کند، لازم می

ن صورت موضوعی برای حکم نداریم تا محرمیت تحقلق یابلد ماهیت نکاح در آنجا معقول نیست و در ای
اند: فلو لم یقصلد ملن العقلد حصلول الزوجیّلة (. برخی نوشته3/02، النااح رتاب)نک: مکارم شیرازی، 

للم یصلحّ العقلد  -کما یتّفق کثیرا -الدائمیّة أو المنقطعة و لا التحلی ، ب  کان المقصود مجرّد محرمیّة الْمّ 
(، درنتیجه چنین عقدی از اساس صحیح نیست تلا اثلری بلر آن بلار 35/107، ستند الشیع م)نک: نراقی، 

 شود. 

 ها  . اشکالات و نقد6

به آنچه بیان شد و نظر به مقتیای عقد و اشکالات عدیدهٔ جدی و اساسی که بر نظریلۀ مشلهور باتوجه
 یست. آسانی پذیرفتنی نشود، این نظریه با تردید مواجه است و بهبیان می
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دانند؛ ازجمله قصد اثری را که شلارع آن اثلر را بااصلالة . برخی در تحقق عقود شرایطی را معتبر می3
داند و در نکاح، استمتاع و التذاذ مقصود بااصالة و مسبب از عقد است. بر این اسلاس، مسبب از عقد می

ااصالة از نکاح قصد نشده اسلت؛ در عقد بر صغیره که صرفاً قصد محرمیت با مادر صغیره شده، مقصود ب
تصریح برخلی از فقهلا چنلین عقلدی سلبب شلرعی بلرای تحقلق درنتیجه چنین نکاحی مح  اشکال و به

 مشاارق؛ نراقلی، 0/058، جامع الشاتا ؛ همو، 133، رسائ زوجیت نیست و بار  است )میرزای قمی، 
 (.331تا338، الأکاا 

نیست که انسان تنها قصد ترتب یک اثر در خصوص بحث  . دربارهٔ برخی از عقود مانند نکاح ممکن8
)محرمیت با مادر صغیره( را داشته باشد و نه سایر آثار آن را؛ زیرا نکاح از عقودی است که در خصوص آثار 

( و دربلارهٔ بحلث زوج قصلد ترتلب تنهلا یلک اثلر 20، مشاارق الأکااا بردار نیست )نراقی، خود تجزیه
 رو چنین نکاحی مح  اشکال است. دنبال تجزیۀ آثار عقد است، ازاینیقت به)محرمیت( را دارد و درحق

. قدر متیقن از ترتب اثر بر موضوع در جایی است که موضوع احراز شود. در فرض بحلث کله صلرفاً 1
یکی از آثار مترتب بر عقد نکاح )محرمیت با مادر او( قصد شده است نه سلایر آثلار، شلک داریلم کله آیلا 

تحقلق بودن مادر صغیره با چنین عقدی( تحقق پیدا کلرده یلا نله؟ اصل  علدمالزوجهاممیت )موضوع محر
 شود. موضوع است، درنتیجه محرمیت هم بر آن بار نمی

کاررفته در آن عقد قصد شلود و . قدر متیقن از صحت عقد و انشا نیز زمانی است که معنای الفاظ به0
ی الفاظ؛ یعنی استمتاع و عم  زناشویی قصلد نشلده اسلت، در خصوص بحث، از سوی زوج و عاقد معنا

اند: معانی عباراة العقلود لابلدّ أن تکلون مقصلودة، و إلّا که برخی به این مطلب تصریح کرده و نوشتهچنان
لکانت فاسدة مث  عقود الغافلین و الهازلین، و معنی متّعتک بنتی: جعلتهلا متعتلک، و معنلی متعتلک: ملا 

(، درنتیجله 813ع بها شرعاً، و لم یقصد الْب نوعاً من أنواع التمتّلع أصللًا )نلک: بهبهلانی، یتمتّع به، تتمتّ 
عنوان ولیّ و رلر: عقلد، شلک داریلم کله کننده و نه پدر صغیره بهقصد تمتع نه از سوی عقدبه عدمباتوجه

شلد نله صحت آن است و روشن است که اگر عقلد صلحیح نباچنین عقدی صحیح است یا نه؟ اص  عدم
 کند. زوجیتی و نه محرمیتی تحقق پیدا نمی

توان با قصد ترتب یکی از آثار . روشن است که تفکیک بین آثار مترتب بر موضوع جایز نیست و نمی3
مترتب بر عقد، فقط آن اثر را مترتب کرد و نه سایر آثار آن را، زیرا تفکیک بلین آثلار مترتلب بلر موضلوع در 

ترتب اثر بر موضوع تابع تحقق موضوع است، درنتیجه اگر موضوع تحقلق یابلد  اختیار کسی نیست؛ چراکه
 رو نیز چنین عقدی اشکال دارد. کدام، ازاینشود والا هیچتمام آثار بر آن بار می

. قصد مقتیای عقد و اثر بارز آن از شروط صحت هر عقدی ازجمله عقلد متعله اسلت و مقتیلای 5
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دلی  آنکه در خصوص بحث، زوج هیچ قصدی راجع به مقتیلای عقلد متعه، حلیت استمتاع است ولی به
که فقها در جلای متعه که بارزترین اثر آن حلیت استمتاع است ندارد، پس شرط صحت منتفی است و چنان

اند: اذا انتفی الشرط ینتفی المشروط لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشلرط ) نلک: سلبزواری، دیگری گفته
قصد مقتیای عقد و درنتیجه انتفای شرط صحت، مشروط یعنلی زوجیلت دلی  عدمرو، بهن(. ازای83/90

 شود. شود و با انتفای زوجیت محرمیتی هم با مادر معقوده پیدا نمیهم منتفی می
اند: الْص  بقاء ما کان علی ما کان حتّی یثبت خلافه )نلک: . برخی در اشکال بر چنین عقدی نوشته7

قصلد دلیل  علدمقب  از عقد یقیناً مادر صغیره برای چنلین ملردی محلرم نبلوده و الان بله (.811بهبهانی، 
محرمیلت ملانع از مقتیای عقد و نیز معانی الفاظ عقد شک در تحقق محرمیت داریم، استصلحاب علدم

 (. 3/138، رسائ شود )نک: میرزای قمی، تحقق محرمیت می
ز حریم عفا: و مستوریت آنان است و برخی از فقهای . مذاق شارع در خصوص بانوان بر پاسداری ا2

اند نامدار به مناسبتی به آن اشاره و آن را معلوم من عند الشارع کمعلومیه عدم البعلین للامرأة الواحدة دانسته
(. بنابراین، اگر در فرض بحث، حکم به محرمیت مادر صغیره شود و چنین 10/130جواهر، )نک: صاحب

کنند و حریم عفا: و مسلتوریت بلانوان شکسلته پیداست که برخی از آن سوءاستفاده می بابی گشوده شود،
رو مخالف با مذاق شارع است و مخالفلت بلا ملذاق شلارع هلم صلحیح ای ازاینشود، لذا چنین حیلهمی

 نیست. 
خی کند و بر. روایاتی وجود دارد که حکم به حرمت و محرمیت مادرزن را متوقف بر دخول به زن می9

؛ 31تلا7/09، مختلف الشیع ؛ علامه حلی، 1/033بابویه، اند )نک: ابنها را پذیرفته یا توقف را برگزیدهآن
تحقق محرمیلت تواند شاهدی بر عدم(. این روایات می1/30نق  از علامه حلی؛ صیمری، عقی  بهابیابن

 اند از: ت عبارتصر: عقد بر دختر صغیرۀ او باشد. برخی از این روایابا مادرزن به
عثمان از امام صادق)ع( که فرموده است: ملادر و دختلرش ازنظلر  بندراج و حمادبنأ. صحیحۀ جمی 

دو را تزویج کرد و اند. اگر یکی از اینمحرمیت یا حلیت نکاح تا زمانی که دخول تحقق نیافته است، یکسان
؛ 1، ح7/135د ازدواج کنلد )حرعلاملی، توانلسپس قب  از دخلول رللاق داد بلا هرکلدام کله بخواهلد می

 (. 89/130جواهر، صاحب
کله دخلول نکلرده گوید بعد از رلاق درصلورتیصراحت میبه اینکه روایت صحیحه است و بهباتوجه

صر: عقلد، محرمیلت محقلق تواند ازدواج کند، درنتیجه در فرض بحث بهباشد با هرکدام که بخواهد می
 نشده است. 

دراج در این روایت جمی  از امام صادق)ع( دربارۀ مردی کله بلا زنلی عقلد بنی ب. صحیحۀ دیگرجم
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تواند با دختر او ازدواج کند؟ ازدواج بسته و قب  از عم  زناشویی او را رلاق داده است، سؤال کرد که آیا می
هلا یکی از آن اند تا هنگامی که عم  زناشویی باامام)ع( در پاسخ فرمود: مادر و دختر در این جهت یکسان

، الإستبصاار؛ روسلی، 5، ح30/135توانلد ازدواج کنلد )حلر علاملی، انجام نلداده اسلت بلا دیگلری می
 (.339تا1/335

این روایت نیز همانند روایت قبلی تحقق حرمت را مبتنی بلر دخلول دانسلته و دربلارهٔ صلغیره دخلولی 
 کند. گیرد، پس محرمیتی هم تحقق پیدا نمیصورت نمی
گوید: به او )امام صادق یا املام بلاقر)ع(( علرض کلردم عمار میبنعمار؛ اسحاقبنۀ اسحاقج. موثق

مردی با زنی ازدواج و با او نزدیکی کرده است و پلس از نزدیکلی، آن زن فلوت کلرده اسلت، آیلا ایلن ملرد 
د با مادر او ازدواج توانالله چگونه پس از دخول میتواند با مادر او ازدواج کند؟ در پاسخ فرمود: سبحانمی

کند! ؟ عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرده است، قب  از عم  زناشویی با او آن زن فوت کرده است، آیلا 
، الإستبصاارتواند با مادر او ازدواج کند؟ فرمود: اگر عم  زناشویی انجام نداده، اشکالی ندارد )روسی، می

صلراحت دلاللت بلر علدم(. ذی  این روایت نیز به30/135؛ حر عاملی، 7/873، الخلاف؛ همو، 1/332
سلبب که دربارهٔ عقد بر صغیره دخول منتفی است، پس بهدخول دارد و ازآنجاتحقق حرمت در صورت عدم

محرمیت باشد؛ زیرا که تواند شاهدی بر عدمحرمت میروایت ازدواج با مادر صغیره برای عاقد جایز و عدم
 مادر صغیره نیز حرام است.  در صورت محرمیت، ازدواج با

د. در روایتی از امام)ع( سؤال شده است که اگر ملردی بلا خلانمی عقلد بسلت و خلانم قبل  از عمل  
تواند با مادر او ازدواج کند؟ امام)ع( در پاسخ فرموده اسلت: ملانعی نلدارد زناشویی فوت کرد، آیا زوج می

 (.7/135)حر عاملی، 
تحقق محرمیت باشد، زیرا جواز ازدواج با مادر صلغیره در یدی بر عدمتواند شاهد و مؤاین روایات می

 تحقق محرمیت است. دخول کاشف از عدمصورت عدم
اند: این روایات مخلالف بلا ناگفته نماند که برخی از فقها و محدثان بر این روایات اشکال کرده و گفته

گونه روایلات مخلالف بلا اند: اینچنین گفتهشود و دربارۀ مخالفت با کتاب کتاب است و حم  بر تقیه می
کُمرور مطلق مینساء است که در بیان محارم به 81ااهر آیۀ  سائ  هاتُ ن  ( و دخلول در بنلت را فرماید: )وَ أُم 

؛ بحرانلی، 115زهلره، ؛ ابلن7/873، الخلاف؛ روسی، 89/130جواهر، شرط نکرده است )نک: صاحب
 (.81/033، الحدائق الناضرة

اند: بر مخالفت روایات با کتاب را وارد ندانسته و در جلواب نوشلتهبرخی دیگر اشکال مذکور مبنی اما
ن  »گونه مخالفتی با قرآن کریم ندارد، زیرا جملۀ این روایات هیچ ه  تی دَخَلْتُمْ ب  کُمُ اللا  سائ  نْ ن  در آیۀ فلوق « م 



 112،  شمارة پیاپي 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 11

 

( و بنلابراین محرمیلت 2/050)شلبیری زنجلانی، داننلد را قید برای حکم مستفاد از حرمت در اول آیله می
گونله مخلالفتی بلا الاهر قلرآن مادرزن متوقف بر دخول به زن است و در این صورت، روایات مذکور هیچ

(، بر 1/387، رتاب النااحندارد. گفته شده است ماهیت زوجیت قابلیت تمتع است )نک: مکارم شیرازی، 
هم مصداق پیدا « امهات نساءکم»ت زوجیتی هم نیست؛ درنتیجه این اساس در اینجا که قابلیت تمتع نیس

 آید. کند و مخالفت با کتاب هم پیش نمینمی
توان گفت: با شک در تحقق زوجیلت، اصل  ها در جواب از اشکال مخالفت با کتاب میعلاوه بر این

سلت تلا مشلمول امهلات الزوجه است اساساً تحقق نیافته اام عدم آن است. بنابراین، موضوع محرمیت که
تواند برای خود موضوع بسلازد؛ بلا نساءکم باشد و مخالفت با کتاب پیش آید، درنتیجه ازآنجاکه حکم نمی

 شود. ای محرمیت ایجاد نمیچنین حیله
شرط عدمکند؛ با این بیان که عقد بر کبیره به. تنقیح مناط نیز تحقق محرمیت را با مشک  مواجه می30

خانله یلا هلر کلالای از دخول، لمس، نظر و... صحیح نیست، همانند آن است که کسی بیلعاستمتاع، اعم 
گوینلد: چنلین شلرری خللا: تصر: مشلتری، در چنلین ملوردی همله میدیگری را مشروط کند به عدم

مقتیای عقد است و بار . بنابراین، به تنقیح مناط در جایی هم که قابلیت استمتاع نباشد، اعم از دخلول، 
التذاذ نکاح بار  است؛ زیرا مقتیای عقلد ، نظر و... و قصد هم نشود همانند عقد بر صغیرۀ غیرقاب لمس

رتااب متعه شرعاً و عرفاً و عقلًا استمتاع است و دربارهٔ صغیره استمتاعی وجود ندارد )نک: مکارم شیرازی، 
 (.  1/387، النااح
ر معصومان)ع( احرازشدنی نیسلت و مشلکوک منظور محرمیت با مادر او در عص. عقد بر صغیره به33

العلدم و از مسلائ  اند معللومکه برخی از فقها گفتهدلی  نبودن اثری از آن در اخبار باب چناناست، بلکه به
صر: عقد بر دختر (، تحقق محرمیت با مادرزن به1/385، رتاب النااحنوپیداست )نک: مکارم شیرازی، 

نبلودن آن در دلیل  نوپیلدابودن و مرسلوماند اما چنین شهرتی بلهآن فتوا دادهصغیرۀ او اگرچه مشهور فقها به 
؛ مظفلر، 898احرازنشدن موافقت معصوم)ع( حجیت ندارد )نک: آخوند خراسانی؛ عصر معصومان)ع( و 

الحجیتللی هللم ( یللا لااقلل  حجیللت آن مواجلله بللا شللک و تردیللد اسللت و اصلل  در هللر مشللکوک8/338
؛ 052، التقلیاد الإجتهااد و؛ ایروانلی، 1/332: اصلفهانی، محمدحسلین، نداشتن آن اسلت )نلکحجیت

 (، بنابراین چنین شهرتی چندان درخور  اعتماد نیست. 30شیرازی، 
الفساد در چنین عقدی که شک در صحت و فساد آن داریم )نک: مکارم بودن اصالةبه حاکم. باتوجه38

کله برخلی تحقلق یده از سلوی برخلی از فقهلا، چنلان( و نیز اشکالات عد1/387، رتاب النااحشیرازی، 
( و برخلی بلا 3/311داننلد )نلک: موسلوی علاملی، محرمیت را در فلرض بحلث دارای اشلکال قلوی می
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رتااب اند )نلک: مکلارم شلیرازی، وارددانستن اشکال امام خمینی)ره( آن را قوی و بالاتر از احتیاط دانسلته
 توضایحاند )نلک: سیسلتانی، عقدی را مح  اشلکال دانسلته( و برخی دیگر صحت چنین 1/385، النااح

تلوان صلحت چنلین عقلدی را (، نمی880، تفصای  الشاریع ؛ فاض  لنکرانلی، 8122م  023، المسائ 
 پذیرفت. 

گیلرد و بلرد قلرار میای از آن نمیای که هیچ بهلره. مهر و صداقی که از سوی زوج برای چنین متعه31
اند: الزوج که برخی به این مطلب تصریح کرده و نوشتهنیز سبب غرر است، چنان ازائی ندارددرحقیقت مابه

تحقّق اللذکر ء یجع  فی العقد بإزائه، فیکون مبنیّا علی الغرر و الیرر، و عدم]أعطی[ هذا الدرهم بغیر شی
 (.813فیه )نک: بهبهانی، 

( و برخی از فقها نیلز 3/050لینی، . در برخی از روایات، متعه به عین مستأجره تشبیه شده است )ک30
اند: همچنان که در اجلاره استمتاع را با استفاده از روایات به اجاره تشبیه کرده و گفتهعقد بر صغیرۀ غیرقاب  

دانیم موجر و مستأجر در آن زملان بلاقی نیسلت و ملورد غیرقابل  روری رولانی باشد که مینباید زمان به
نباید آن مقداری کم باشد( که امکان انتفاع از آن وجود نداشته باشد، زیرا در این  ماند )یا زمانشاستفاده می

ای کله قابلیلت اسلتمتاع نداشلته باشلد صورت عقد سفهی خواهد بود، پس همچنلین در خصلوص متعله
گیلرد، هماننلد (، در فرض بحث، تملیک بیلعی در قبلال صلداق صلورت نمی10/373جواهر، )صاحب

شود، درنتیجله بودن مدت هیچ استفاده از آن نمیدلی  کمای است که بهجاره در برابر اجارهالاقرارگرفتن مال
 ای بار  است؛ به تنقیح مناط چنین عقدی نیز بار  و بدون اثر است. که چنین اجارهچنان

جنلین  اند: چرا در مسئلۀباره آوردهتحقق محرمیت دراین. برخی از فقها در مقام ذکر مؤید برای عدم33
گذارند. شود( و در تقسیم ارث سهم ارث او را کنار میکسی قائ  به ملکیت نیست )یعنی جنین مالک نمی

شلود جنلین را بلرای کسلی بله دهند. آیا )در صورت تشخیص جنین( میاگر زنده متولد شد، سهم او را می
ت؛ چراکه قوام موضوع نکاح دهد چون از موضوع خارج اساجازۀ ولی عقد کنند؟ در اینجا کسی اجازه نمی

(، 1/385، رتاب النااحیک در جنین ممکن نیست )نک: مکارم شیرازی، متوقف است بر تمتعات که هیچ
 التذاذ نیز همین گونه است فلا یترتب علیه الاثر.  پس در عقد بر صغیرۀ غیرقاب 

( 050تلا30/053؛ نلوری، 033/ 3. قدر متیقن از صلحت متعله از روایلات متعله )نلک: کلینلی، 35
آنجاست که تمتع یا بالفع  یا بالقوه وجود داشته باشد و ازآنجاکه در فر ض بحث، تمتع منتفی است؛ پلس 

اند: باید مدت زوجیت منتفی است. برخی از فقها نیز به همین مطلب تصریح کرده و در عقد بر صغیره گفته
تع برسد ولو تمتع به غیردخلول باشلد کله در قدری رولانی در نظر گرفت تا صغیره به حد تممحرمیت را به

آنچله از »انلد: ( و برخی نیلز گفته1/385، رتاب النااحشود )مکارم شیرازی، این صورت عقد صحیح می
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آید این است که حداق  زمان در متعه باید مقلداری باشلد کله در آن قابلیلت تمتلع وجلود ادله به دست می
حرمیت یا جواز نظر برای آن متصور باشد. پس اگر عقد بلر صلغیره ای همچون مداشته باشد، حتی اگر ثمره

« را برای ملدت چنلد سلال قلرار دهنلد کله تلا آن زملان قابل  تمتلع شلود، بلااشلکال کلافی خواهلد بلود
دلی  اینکه دربارهٔ بحث چنین ملدتی کله رسلیدن بله حلد قابلیلت (. بنابراین، به10/375جواهر، )صاحب

ود، بلکه برای مدتی اندک مثلًا یک یا دو ساعت یا یک یا دو روز یلا یلک یلا دو شاستمتاع باشد منظور نمی
هفته است، پس احتمال تحقق استمتاع برای آینده و درنتیجه صحت نیلز منتفلی اسلت؛ درنتیجله زوجیتلی 

 یابد تا اثری بر آن بار شود. تحقق نمی
وسلیلۀ که در باب تزویج صلغیره بله . یکی دیگر از شواهد و قرائن علیه نظریۀ مشهور روایاتی است37

پدر یا ولیّ او انجام گرفته است اما صغیره بعلد از بللوغ راضلی بله ازدواج بلا آن ملرد نیسلت کله از پیلامبر 
فرماید: بعد از رسیدن به سن بلوغ شود، پیامبر اسلام)ص( میاسلام)ص( از حکم چنین تزویجی سؤال می

کند والا رد و درحقیقت همین خواست او معیار صلحت ازدواج اختیار با خود اوست اگر خواست قبول می
 (.101زهره، التذاذ رضایت صغیره احرازشدنی نیست )نک: ابناست و در صغیره غیرقاب  

سورۀ نساء با نق  روایتی آن را دلی  بر متعه یلا نلاار بله متعله 80. برخی از مفسران و فقیهان در آیۀ 32
سللیمان، بن؛ مقات 8002:832؛ ربرانلی، 3/811؛ عیاشلی، 3/315، قما تفسایر الدانند )نک: قمی، می

؛ 1/38( و به گفتۀ برخی مراد از متعه هملان التلذاذ اسلت )ربرسلی، 1/351تا: ، بیتبیان؛ روسی،3/157
داننلد (. بر این اساس، بسیاری از اندیشمندان آیه را ناار به عقد متعه می870 -852الهدی، الانتصار،علم

رو، برخی از فقها بلا تردیلد در تحقلق محرمیلت حتلی در دانند. ازاینو بنیاد متعه را هم بر تمتع میو اص  
انلد: لاریلب فلی أن داشلتن تمتلع، گفتهکه قابلیت استمتاع بیابد بلدون فعلیلتصورت اشتراط مدت زمانی

واضلح )نلک: هلا بمثل  هلذا العقلدکما هلو الْحوط عدم الاکتفلاء فلی جریلان أحکلام المصلاهرة و نحو
اند: آیه، اهور در فعلیلت اسلتمتاع دارد و در خصلوص بحلث، (. برخی هم گفته10/375جواهر، صاحب

(. برخلی از 810فعلیت استمتاع از صغیره منتفی است؛ پس عقد متعه هم صحیح نیست )نک: بهبهلانی، 
انلد )نلک: شلکال کردهفقهای معاصر نیز در موردی که دختر قابلیت تلذذ را نداشته باشد، در صحت عقد ا

(. بر اساس اهور آیۀ شریفه، التذاذ 8012، م031؛ گلپایگانی، 8122م  023، توضیح المسائ سیستانی، 
خود از ارکان اساسی عقد متعه است و اگر التذاذ امکان نداشته باشد، زوجیت و نیلز محرمیلت هلم خودبله

 منتفی است. 
اند: در روایات، احکلام زوجیلت بلر یت با مادر او گفتهمنظور محرم. برخی دربارۀ عقد بر صغیره به39

لفظ )انکحت و زوجت( مترتب نشده است تا اگر اج  )مدت( یک دقیقه هم باشد کفایت کند و آن احکام 
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شود، لذا برای ترتیب این آثلار بایلد ازدواجلی مترتب شود، بلکه احکام مذکور بر نفس زوجیت مترتب می
ملدت یلک ز مصادیق زوجیت است صورت گیرد و چون در عقد بر صلغیره بلههرچند انقطاعی که آن نیز ا

شلود )شلبیری الزوجله نیلز مترتلب نمیام کند، لذا احکام آن مث  محرمیتلحظه عرفاً زوجیت صدق نمی
 (.39/370زنجانی، 
. بدون شک، صحت عقد حکمی است شرعی و حکلم شلرعی متوقلف بلر دلیل  اسلت و بنلا بلر 80

کننده بر صحت چنین عقدی وجود ندارد. افزون بر اینکه، صحت عبارت است لیلی قانعاشکالات مذکور د
 (.811ترتب اثر است )نک: بهبهانی، از ترتب اثر شرعی و در صورت شک در ترتب اثر شرعی، اص  عدم

گفته، دیدگاه مشهور اشکالات گوناگون و اساسی دارد و پذیرش آن با تردید جلدی به نکات پیشباتوجه
 واجه است. م

 گیرینتیجه

هلا دیلدگاه های شرعی در ابواب متعددی از فقه مطرح است، املا فقهلا در اسلتفاده از آنبحث از حیله
 نظر دارند. واحدی ندارند و در کاربرد آن اختلا:

منظور محرمیلت بلا ملادر اوسلت. التذاذ یا شیرخوار بهها عقدبستن بر صغیرهٔ غیرقاب یکی از این حیله
های رعایت پوشش منظور فرار از برخی از تنگناهاند و در میان متدینان نیز بهر فقها فتوا به جواز آن دادهمشهو

نظر رایج و مرسوم شده است.  و راحتی بیشتر در مراوده با افراد مد 
شلود و نله مقتیلای عقلد به اینکه از یک سو در چنین عقدی تنها قصد تحقق محرمیلت میاما باتوجه

( و روایات مربوره اهور 80( و نه معانی الفاظ که استمتاع است و از سویی دیگر آیۀ متعه )نساء: )زوجیت
وجلود به علدمحجیت شهرت فتوائیه باتوجهدر موردی دارند که امکان استمتاع وجود داشته باشد و نیز عدم

تحقلق انلد و نیلز علدمکه برخی از فقهلا بله آن تصلریح کلردهچنین عقدی در زمان ائمۀ مصومان)ع( چنان
محرمیلت و ملذاق دلی  شلک در صلحت و استصلحاب علدمالفساد بهزوجیت و همچنین مقتیای اصالة
شلده؛ تحقلق محرمیلت بلا اختلاط آنان با مردان و سایر اشکالات بیلانشریعت بر مستوریت بانوان و عدم

اب از آن شایسته و ملورد انتظلار رو و منتفی است و بر این اساس اجتنچنین عقدی با اشکالات عدیده روبه
 است. 

 منابع
 ، ترجمه ناصر مکارم شیرازیقرآن رریم
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 ق. 3009، البیت)ع(، قم: آلرفای  الأصول، حسینبنآخوندخراسانی، محمدکاام
 تا. ، قم: مجمع البحوث العلمیة، بیالأنوار اللوامع ف  شرح مفاتیح الشرایعمحمد، بنعصفور، حسینآل

 ق. 3031، قم: دفتر انتشارات اسلامی، رتاب من لایحضره الفقیه، علی، محمدبنبابویهابن
 ق. 3007، قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(، غنی  النزوع ال  علم  الأصول و الفروععلی، بنزهره، حمزةابن
 ق. 3000جا: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ، بیمعجم مقاییس اللغ فارس، فارس، احمدبنابن
 ق. 3007، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المهکب البارع ف  شرح المختصر النافعمحمد، فهد حلی، احمدبنابن
 ق. 3030، بیروت: دار الفکر، العرب لسانمکرم، منظور، محمدبنابن

 ق.3002، دمشق: دار الفکر، القاموس الفقه  لغ  و اصطلاکا  ابوحبیب، سعدی، 
اللله راهنمایی آیت، رسالۀ سطح چهار حوزۀ علمیه، بلهته و تطوره، مفاسده و کیلهنشأ الربا،نیک، سیدمهدی، احمدی

 .3172محمدهادی معرفت)ره(، 
 .3191، ، قم: مهرالنجاة وسیل ، اصفهانی، ابوالحسن

 ق. 3035، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الاجتهاد و التقلید: بحوث ف  الأصولاصفهانی، محمدحسین، 
 تا. فروشی اسلامی، بی، تهران: کتابقوق مدن کامامی، سیدحسن، 

 ق. 3088، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، الاجتهاد و التقلید، ایروانی، علی
 ق. 3003، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الناضرة الحدائقاحمد، بنبحرانی، یوسف

دار المصلطفی لاحیلاء التلراث العربلی، ، بیلروت: الدرر النجفی  من الملتقطا  الیوسفی للللللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3081

های ، ترجمۀ حسین صابری، مشهد: بنیاد پژوهشهای شرع  ناسازگار با فلسفۀ فقهکیلهبحیری، محمدعبدالوهاب، 
 .3175اسلامی، 

 ق. 3039، قم: مؤسسۀ علامه وحید بهبهانی، الرسائ  الفقهی محمداکم ، بنبهبهانی، محمدباقر
 . 3172، تهران: گنج دانش، ترمینولوژی کقوقجعفر، محمدجعفری لنگرودی، 

 ق. 3001، ، بیروت: دار احیاء التراثتفصی  وسائ  الشیع  ال  تحصی  مسائ  الشریع ، حسنحر عاملی، محمدبن
 ق.3037، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الفقهی  العناوین، علیبنحسینی مراغی، عبد الفتاح

 ق. 3035، قم: دار التفسیر، مسک العروة الوثق مستحکیم، سیدمحسن، 
 .3127، قم: اسماعیلیان، ایضاح الفوائد، حسنحلی، محمدبن

 ق.3003، قم: مؤسسة سیدالشهداء العلمیة، الجامع للشرائعسعید، بنحلی، یحیی
 .3173، قم: مؤسسۀ فرهنگی قدر ولایت، توضیح المسائ الله، خمینی، روح

 ق. 3080، قم: نشر اسلامی، تحریر الوسیله للللللللللللللللل،
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 ق. 3037جا: انصاریان، ، بیمحاضرا  ف  الأصولخویی، ابوالقاسم، 
 ق. 3030، قم: مدینة العلم، الصالحین منها لللللللللللللللللل، 

 م. 3905، مصر: شرکة مساهمة مصریة، منها و المشروع المحظور، الحی ذهنی بک، عبدالسلام، 
 ق. 3038، لبنان: دار العلم، القرآن الفاظ مفردا محمد، بننی، حسینراغب اصفها

 ق. 3038، قم: دار الکتاب، الصادق فقهروحانی، صادق، 
مجلاۀ اخالاق ، «های اخلاقی به نکاح صغیره از منظر اصول زندگی فردی و اجتملاعینقد»زمانی، رسول و دیگران، 

  https://doi.org/10.22037/bioeth.v10i1.31611 .188تا133، صص3199، 3، ش30، دوره زیست 
 ق. 3005، بیروت: دار الکتاب العربی، الاشاف عن کقایق غوامض التنزی عمر، زمخشری، محمودبن

 .3195، نجف: آداب، مهکب الأکاا سبزواری، عبدالاعلی، 
 ق. 3035الله سیستانی، ، قم: دفتر آیتالصالحین نها مسیستانی، سیدعلی، 
 ق. 3082الله سیستانی، ، قم: دفتر آیتالمسائ  توضیحللللللللللللللللللل، 

 ق. 3039پرداز، ، قم: مؤسسۀ پژوهشی رأینااح رتابشبیری زنجانی، موسی، 
 . 3129اشکوری،  الله الیاس شریفی، قم: بیت آیتفقهیه فقرا  منتخبشریفی اشکوری، الیاس، 

فروشلی داوری، ، شلرح کلانتلر، قلم: کتلابالروض  البهی  ف  شرح اللمع  الدمشاقی علی، بنالدینشهید ثانی، زین
 ق. 3030

 ق. 3083، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، رسائ للللللللللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3031عار: ااسلامیه، قم: مؤسسة الم مسالک الأفها ،للللللللللللللللللللللللللللل، 

 .3125، تهران: مجد، عقد ضمن شروطشهیدی، مهدی، 
 ق. 3081تقریر علی کاشف الغطاء، نجف: مؤسسۀ کاشف الغطاء، به شرح العروة الوثق ،شیرازی، کاام، 

 .3151، تهران: دار الکتب ااسلامیة، الالا  جواهرباقر، بنجواهر، محمدحسنصاحب
 ق. 3080، بیروت: دار الهادی، غای  المرا  ف  شرح شرایع الاسلا  حسن،بنصیمری، مفلح

 ق.3037، قم: دفتر انتشارات اسلامی، المیزان ف  تفسیر القرآن، رباربایی، محمدحسین
 ق. 3032البیت، ، قم: آلالمسائ  ریاضمحمد، بنرباربائی، علی

اربلد،   -اردن  -ظلیم )الطبرانلی(، دار الکتلاب الثقلاف  ربرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر القلرآن الع
 م. 8002

 .3178، تهران: ناصرخسرو، مجمع البیان ف  تفسیر القرآن، حسنبنربرسی، فی 
 ق. 3035فروشی مرتیوی، ، تهران: کتابمجمع البحرینمحمد، بنرریحی، فخرالدین

 ق.3007، قم: دفتر انتشارات اسلامی، الخلافحسن، روسی، محمدبن
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 .3127، تهران: مرتیوی، المبسوط ف  فقه الامامی لللللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3007چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیة، ، چاپتهکیب الاکاا لللللللللللللللللللللللل، 
 ق.3190بیروت: دار صعب،  الاستبصار فیما اختلف من الاخبار،لللللللللللللللللللللللل، 

 بیروت، بی تا. -لبنان  -دار إحیاء التراث العرب   التبیان في تفسیر القرآن،للللللللللللللللل، للللللل
 های راهباردی زن و خاانوادهاندیشاه، «بررسی جرم ازدواج بلا کلودک»پور، زاده اردبیلی، فائزه و فارمه روقانیعظیم

 .355تا331، صص3193)مجموعۀ مقالات(، 
 ق. 3031، قم: دفتر انتشارات اسلامی، قواعد الأکاا  ف  معرف  الحلال و الحرا یوسف، بنعلامه حلی، حسن

 ق. 3080، قم: مؤسسۀ امام صادق)ع(، تحریر الأکاا  الشرعی للللللللللللللللللللللللللللل، 
 .3122البیت)ع(، ، قم: آلتکررة الفقها للللللللللللللللللللللللللللل، 

 .3173، قم: مکتب ااعلام ااسلامی، مختلف الشیع  ف  اکاا  الشریع  لل،للللللللللللللللللللللللللل
 ق. 3039البیت، ، قم: آلنهای  الأکاا للللللللللللللللللللللللللللل، 

 تا. ، قم: شریف رضی، بیالإنتصارحسین، بنالهدی، علیعلم
 ق. 3037قافة و العلاقات ااسلامیة، ، تهران: رابطة الثالناصریا  المسائ للللللللللللللللللللللللللل، 

مطالعاا  ، «مبانی ممنوعیلت اسلتمتاع از زوجلۀ نابلالغ در فقله امامیله»علمی سولا، محمدرضا و علی محمدیان، 
 .837تا375، صص3198، 58، ش35س راهبردی زنان،

 .3120، تهران: مکتبة العلمیة ااسلامیة، التفسیرمسعود، عیاشی، محمدبن
 .3170، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، المسائ  توضیححمد، فاض  لنکرانی، م

 ق. 3083، ، قم: مرکز فقهی ائمۀ ارهار)ع(تفصی  الشریع  ف  شرح تحریر الوسیل  النااحلللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3035، قم: دفتر انتشارات اسلامی، اللثا  رشفحسن، فاض  هندی، محمدبن

 ق3080، بیروت: دار احیاء التراث العربی، الغیب تیحمفاعمر، فخر رازی، محمدبن
 ق. 3030دوم، قم: هجرت، ، چاپالعین رتاباحمد، بنفراهیدی، خلی 

 ق. 3005، اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمؤمنین)ع(، الواف فیض کاشانی، ملامحسن، 
 تا. عشی نجفی، بیالله مر، قم: کتابخانۀ آیتالشرایع مفاتیحلللللللللللللللللللللللللل، 

 .3130، مصر: دار الکتب المصریه، القرآن لأکاا  الجامعاحمد، قرربی، محمدبن
 .3151، ، قم: دار الکتابالقم ، تفسیر ابراهیمبنقمی، علی

 .3130دوم، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ، چاپقانون به نسبت تقلبکاشانی، سیدمحمود، 
 تا. جا: مؤسسۀ کاشف الغطاء، بی، بی  المصرفی المعاملا، کاشف الغطاء، عباس

 ق3007، بیروت: دار صعب، الااف یعقوب، کلینی، محمدبن
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 .3108)تعهدات(، تهران: تابان،  ر  کقوقکیهانی، منصور، 
 تا. ، قم: دار القرآن، بیالمسائ  توضیحگلپایگانی، محمدرضا، 

، قلم: مؤسسلۀ فرهنگلی اسللامی ح مان لایحضاره الفقیاهروض  المتقین ف  شرمقصودعلی، بنمجلسی، محمدتقی
 ق.3005کوشانبور، 

 ق. 3002، قم: اسماعیلیان، شرایع الإسلا  ف  مسائ  الحلال و الحرا حسن، محقق حلی، جعفربن
 ق. 3030، بیروت: دار الفکر، تا  العروس من جواهر القاموسمحمد، مرتیی زبیدی، محمدبن

 ق. 3008، تهران: مرکز الکتاب للترجمة و النشر، ا  القرآن الاریمالتحقیق ف  رلممصطفوی، حسن، 
 .3173، قم: اسماعیلیان، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
 .3172، قم: بوستان، ترجمۀ تفسیر راشفمغنیه، محمدجواد، 

 ق. 3030، قم: نشر اسلامی، المقنع محمد، مفید، محمدبن
 ق. 3081، ر احیاء التراث العربی، بیروت: دامقات  تفسیر، سلیمانبنمقات 

 تا. ، تهران: مرتیوی، بیزبدة البیان ف  اکاا  القرآنمحمد، مقدس اردبیلی، احمدبن
 تا.، قم: دار الرضی، بیالمصباح المنیر ف  غریب الشرح الابیر للرافع محمد، مقری، احمدبن

 .3123رالب)ع(، ابیبنعلی، قم: مدرسهٔ امام بررس  طرق فرار از ربامکارم شیرازی، ناصر، 
 . 3173، تهران: دار الکتب ااسلامیة، تفسیر نمونهلللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3082رالب)ع(، ابیبن، قم: مدرسهٔ امام علیهای صحیحجوئ های شرع  و چارهکیلهلللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3080، رالب)ع(ابیبنی، قم: مدرسۀ امام علالنااح رتابلللللللللللللللللللللل، 

 ق. 3033، قم: دفتر انتشارات اسلامی، نهای  المرا  ف  شرح مختصر شرایع الإسلا علی، موسوی عاملی، محمدبن
 ق. 3031، تهران: کیهان، جامع الشتا  ف  اجوب  السؤالا محمدحسن، بنمیرزای قمی، ابوالقاسم

 ق. 3087، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، سائ  المیرزا القم رللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، 
 .3171، تهران: محمدی، المااسب کاشی  ف  الطالب منی نائینی، محمدحسین، 

 ق. 3088، قم: کنگرۀ نراقیین، مشارق الأکاا احمد، نراقی، محمدبن
 ق. 3037غات اسلامی، ، قم: دفتر تبلیعوائد الأیا  ف  بیان قواعد الأکاا محمدمهدی، نراقی، احمدبن

 ق. 3033البیت)ع(، ، قم: آلمستند الشیع  ف  اکاا  الشریع لللللللللللللللللللللللللللل، 
 ق. 3002البیت)ع(، ، بیروت: آلو مستنبط المسائ  الوسائ  مستدرکمحمدتقی، بننوری، حسین

 ق. 3085ماء قلم، ، قم: سالجواهر الفخری  ف  شرح الروض  البهی الله، وجدانی فرخ، قدرت
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The effect of the condition  "in Islam" in the tradition of  "Lazarar and Lazerar"(no harm 

and no damage) in deducing jurisprudential issues 
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Abstract 

One of the problems of the tradition of "Lazarar and Lazerar" is to plan and examine the effect of 

the presence or absence of the phrase " in Islam"  in deducing its jurisprudential issues. In this 

regard, a comprehensive and independent research has not been done, and the present research is 

trying to do this and answer this main question and the related sub-questions by analytical 

reference and library method in such a way that the presence or absence of the phrase in Islam has 

a direct effect on the inference of the jurisprudential issues of this tradition.. 

This article has sought the effect of the presence of the phrase "in Islam" in the narration of "La 

zarar and La zarar" in the establishing  nature of the verdict that is deduced from the tradition, as 

well as the negation of harm from the legal harmful relations  between people, as well as 

compliance with the Shari'a rulings. Such a ruling is unprecedented in human legal schools. 

Key words: Harm, damage, Negation of Harmful Judgment, Prohibition of Harm. 
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 در روایت« فی الاسلام»تأثیر وجود یا فقدان قید 

 در استنباط مسائل فقهی« لا ضرر و لا ضرار» 
 

 دکتر حیدر باقری اصل

 استاد دانشگاه تبریز
Email: bagheriasl@tabrizu.ac.ir 

 چکیده
ضِرارا »یکی از مسائل روایتِ  را وا لَا را ضا ِ  »، طرح و بررسیِ تأثیرِ وجود یا فقداا  ببدارِ  «لَا سِدما در اسدتببا  « فِدی الَِِ

انجا  نگرفته است و جستار حاضر درصاد انجدا  مسائل فقهیِ آ  است. در این خصوص، پژوهش جامع و مستقلی 
ا  اسدت اسدتباد  و کتابااندهروش تحلیلیگویی به این سؤال اصلی و سؤالَ  فربی مرتبط با آ  بهاین کار و پاسخ

ِ  تأثیر مستقیم در استببا  مسائل فقهیِ این روایت دارد. ایدن نوتدتباین سِما ار، گونه که وجود یا فقاا  ببارِ  فِی الَِِ
ِ  »اثر وجود ببار   سِما ضِرارا »در روایت « فِی الَِِ را وا لَا را ضا بودِ  ماهیت حکم مستفاد از روایت و نیز را در تأسیسی« لَا

جویی کرده است. چبدین حکدم نفی ضرر از روابط حقوقی ضرر  بین مرد  و نیز انطباق بر احکا  تربی ضرر  پی
 ت.سابقه اسضرر  در مکاتب حقوقیِ بشر  بی

 ضرر، ضِرار، نفی حکم ضرر ، نهی از اضرار. : کلید واژگان
 

 31 - 51، ص 1411 بهار -131شماره پیاپی  - 1شماره  – 55سال 

 
8002-9319تاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 8312-1298تاپا الکترونیکی 

09/38/3000تاریخ پذیرش:80/09/3000تاریخ بازنگر : 89/33/3199یخ دریافت:تار 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.68947.1056 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0009-0009-8887-9905
https://orcid.org/0009-0009-8887-9905
mailto:bagheriasl@tabrizu.ac.ir
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2022.68947.1056


33/ ...در « لا ضرر و لا ضرار» تیدر روا« الاسلام یف» دیفقدان ق ایوجود  ریتأث ؛اصل یباقر 

 

 مقدمه
ضِرارا »روایت  را وا لَا را ضا ا  در حقدوق ایدرا  و اسدم  یکی از روایا  مشهور است و کاربرد گسترده« لَا

، الایدم  عوائد ؛ نراقدی، 2/911؛ نداییبی، 2/73که مارک اصلی قاباۀ نفی ضرر )طباطبایی، طور دارد، به
( و مببدا  9/5( در قلمروِ ببادا ، بقود، ایقابا  و احکدا  )محقدح حلدی، 2/73؛ موسو  بجبورد ، 98

ا  برا  این روایت قائدل تداه و راجدع بده رو، محققا  اهمیت ویژهتود. ازاینبرخی مواد قانونی تلقی می
؛ 2/268، کفمید ؛ آخوندا خراسدانی، 2/248، مکمسد اندا )انصدار ، هدایی را انجدا  دادهمفاد آ  بحث

( و یکی از مباحث مهم آ ، طرح و بررسی مسدلل  تدأثیر هرکداا  از وجدود و فقداا  28، الرسمئلخمیبی، 
ِ  »ببار   سِما  در استببا  مسائل فقهیِ آ  است. « فِی الَِِ

ِ  فِی»معبا  فقاا  ببار   سِما اسِ فِی»در این روایت، اثبا  وجود ببار  « الَِِ   برا  آ  است.« البَّ
ِ  فِی»وجود هرکاا  از دو ببار   سِدما داسِ فِی»و « الَِِ ضِدرارا »در روایدت « البَّ را وا لَا درا ضا بابویده، )ابن« لَا

؛ 14(، یا قیا برا  خود حکم یا قیا برا  موضوع حکم خواها بود )حیدار ، 93/743؛ حر باملی، 7/51
 (. 925تا9/924مظفر، 

مزبدور آ  اسدت کده تدأثیر وجدود و فقداا  ببدار   سؤال اصلی تحقیح در خصوص این قیداِ روایدت
ِ  فِی» سِما اسِ فِی»یا « الَِِ ضِرارا چیست؟ « البَّ را وا لَا را ضا  در استببا  مسائل فقهی روایت لَا

سؤالَ  فربی مربو  به این سؤال اصلی نیز در این تحقیح وجود دارد کده تحقیدح حاضدر پاسدخ ایدن 
در این خصوص بررسی و نظری  ماتار را از مبابع فقهی با روش  ها  محققا سؤالَ  را ضمن طرح نظریه

 تحلیلی و استباد ، تحصیل و ارائه کرده است. 
ِ  فِی»تبها دو اثر به بحث ببار   سِما  رسدمل اندا: لَ  مباحث قابداۀ لَضدرر تصدریر کردهدر لَبه« الَِِ

(، لدیکن در ایدن دو 56اما  خمیبی )، ب ائع ال رر فی قمع ة نفی الضرر( و 25، تریعت اصفهانی )لاضرر
تدوا  گفدت: تداکبو  کده میطور نوتتار نیز به سؤالَ  اصلی و فربی این تحقیح پرداخته نشاه اسدت، به

ِ   فِدی»تحقیقی جامع و مستقل راجع به مسلل  تأثیر وجدود و فقداا  ببدار   سِدما داسِ  فِدی»یدا « الَِِ در « البَّ
نیز سایر سؤالَ  فربی این سؤال اصلی انجا  نگرفته اسدت و ایدن خد  استببا  مسائل فقهی این روایت و 

 دها. بلمی در مسلله، ضرور  انجا  تحقیح را نشا  می

 در صدور روایت « الاِْسْلَامِ فیِ». وجود و فقدان عبارت 1

ضِدرارا »روایدت در خصدوص  83کبا کده حداود بررسی روایا  نفی ضرر اثبا  می را و لَا درا ضا در « لَا
مدد   کتدم ( و 3/946)طوسدی،  تهددبی ( و 214تدا9/494،7/1،5/217)کلیبدی،  کددمفیوامدع روایدی: ج
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( به طرق ماتلف محدل نقدل مشدایخ ثمثده )کلیبدی، صداوق و تدیخ 7/943بابویه، )ابن لایحضره الفقیه
ِ  فِی »طوسی( واقع تاه است و ببار   سِما ق از ، تدیخ صداوالفقده لا یحضدره کتم  م تبها در نقل « الَِِ

ُ   قالا نبِی  »روایت پیامبر اسم  موجود است. تیخ صاوق در این روایت نقل کرده است:  سِما لَِِ
اللهِ)ص(: اا

یُ  یِراً و لَا ُ  یُزِیاُ الِمُسِلِما خا سِما الَِِ ِ  فا سِما ضِرارا فِی الَِِ را و لَا را ضا : لَا الا الا قا بِقُصُ قا یا زِیِاُ وا لَا دالا یا اً قا در  :  زِیِداُهُ تا دالا قا
یِهِ  لا ی با عِلُو وا یُعِلا ُ  یا سِما گویا: حضر  فرمود: در کاها. راو  میافزایا و نمیالله فرمود: اسم  می؛ نبی«اِلَِِ

افزایدا. راو  رسدانا و تدر را بدر او نمیاسم ، ضرر و ضرار نیست، زیرا اسم  خیدر را بدرا  مسدلما  می
 (. 4/247چیز برتر از اسم  نیست ) چیز است و هیچهمه  گویا: آ  حضر  فرمود: اسم  برتر ازمی

( و کتداب 99/794اثر ازهدر  ) تهبی  اللغ ( و 7/89اثیر )اثر ابن النهمی جباب در بنالبته قضی  سمرة
ِ  فِی »( نیز با 7/737اثر طریحی ) البحری  مجمع سِما  فِدی»نقل تاه است کده مؤیدا وجدود ببدار  « الَِِ

  ِ سِما  در روایت صاوق است. « الَِِ
ِ  فِی »طریحی نیز حایث را با ببار   سِما ضِدرارا فِدی »استباد کرده اسدت: « الَِِ را و لَا درا ضا : لَا بِدی  قدال البَّ

  ِ سِما  (.  737« )الَِِ
ضِرارا »، روایت خلافتیخ طوسی نیز در باب خیار غبن در کتاب  را و لَا را ضا  فِدی»را بداو  ببدار  « لَا

  ِ سِما ِ  فِی »کتاب البیوع( و در باب خیار تفع  آ  کتاب با ببار   63: مسلل  7/42« )الَِِ سِما )همدا ، « الَِِ
 کتاب الشفعة( آورده است.  94مسللهٔ 

ببار  اخیر تیخ طوسی نیز نشان  آ  است که و  وجود ببار  مزبور را در روایدت پذیرفتده اسدت و 
سِما  فِی»این مطلب مؤیا وجود ببار    در این روایت است. « ِ  الَِِ

ضِرارا »، روایت در تبکرة بممه حلی نیز در بحث خیار غبن را و لَا را ضا ِ  فِدی »را بدا ببدار  « لَا سِدما « الَِِ
بِنُ »استباد کرده و نوتته است:  لِغا بُ  اا با غبُوِ   الِاِیِارِ  سا ا بِبِاا  لِلِما الا  بِهِ  وا  بلمائِبا ه لِقِولِهِ صلی الل احماُ  وا  مالکُ  قا

ضِرارا بلیِه و آله:  را و لَا را ِ   لَضا سِما  (. 94/68« )فِی الَِِ
این استباد بممه به روایت مزبور نشان  قبول این مفاد روایت و ببدار  مزبدور در روایدت ندزد فقیهدا  

تدود. نزد بلما  امامیه، غبن سبب خیار می»امامیه و بامه است؛ به این استالَل که و  بیا  داتته است: 
« و احما نیز بر همین ابتقاد است، زیرا رسول خاا)ص( فرمود: ضرر و ضرار در اسم  وجود نداارد مالک

 )هما (. 

 الاِْسْلَامِ . اعتبار سند روایت لاَضَرَرَ و لَاضِرارَ فی2ِ

ضِرارا »روایا   را وا لَا را ضا ی الِ »به یکی از این سه صور  نقل تاه است: « لَا لا ضِرارا با را وا لَا را ضا « مُؤِمِنِ لَا



33/ ...در « لا ضرر و لا ضرار» تیدر روا« الاسلام یف» دیفقدان ق ایوجود  ریتأث ؛اصل یباقر 

 

ِ  »(، 31/103)حر باملی،  سِما ضِرارا فِی الَِِ را وا لَا را ضا ضِدرارا »( و 0/801بابویه، )ابن« لَا را وا لَا درا ضا )حدر « لَا
ضِدرارا »روایت در  20(؛ ولی حقیقت این است که از نقل بیش از 38/160باملی،  را وا لَا درا ضا تبهدا یدک « لَا

ِ   فِی»روایت ببار   سِما ( 0/801بابویده، )ابن کتم  م  لایحضره الفقیدهببع اصلی روایت؛ یعبی در م« الَِِ
 (.  3/89دارد و آ  هم مرسل است )مکار  تیراز ، 

ضِرارا »ببابراین هرچبا بلما  امامیه راجع به مفاد  را وا لَا را ضا انا )حلدی، این روایت ادبا  تواتر کرده« لَا
( و خبدر متدواتر ببدار  از 3/316؛ مکار  تدیراز ، 323، الأحکم  مشمرق؛ نراقی، 8/809؛ ناییبی، 8/02

( که امکا  8خبر جمابت زیاد  از محاثا  در هر حلق  روایت از سلسل  سبا روایت است )تیخ بهایی، 
ساز  محال برفی و باد  باتا و چبین روایتی سبب اطمیبا  فقیه بر تبانی آنا  در اتفاق بر کذب و روایت

(؛ ولیکن بایا تواتر این روایا  را تبها ناظر بده ببدار  083تا3/080د )قمی، توصحت مفاد آ  روایت می
ضِرارا » را وا لَا را ضا گان  نقل روایا  مزبور ابم  کرد، زیرا تواتر تبها قدار متدیقن و مشدترک از بین انواع سه« لَا

ضِرارا »تود که هما  این روایا  را تامل می را وا لَا را ضا  فِدی»وایت، یعبی ببدار  باتا و قار مشکوک ر« لَا
  ِ سِما کبا. ببابراین، وجود و فقاا  ببار  مزبور محدل تردیدا اسدت و داخدل تدواتر قدرار را اثبا  نمی« الَِِ

گیرد؛ توضیر ایبکه، خبر متواتر یا لفظی است یا معبو . خبر متواترِ لفظی آ  خبر  است که الفدا  آ  نمی
حا  که مفیا یقین باتا به معصو  برسا )سبحانی، ویا  متعاد و بهباو  هیچ تغییر و اختمفی به استباد را

یاِ  »(؛ برا  مثال، روایت 89تا82 ا الَِابمالِ بِالبِّ ما ( 13تدا3/10؛ حر بداملی، 3/003، تهبی )طوسی، « اِنَّ
بر این اوصاف است و بر تبعیت بمل از قصا دلَلت مطابقی دارد و نیدز مدتن روایدت نفدی ضدرر بدا نقدل 

ضا » ضِرارا لَا را وا لَا متواتر لفظی است. خبر متواتر معبو  آ  خبر  است که با الفا  ماتلدف متدواتر نقدل « را
( و مثال آ ، 18تا13؛ سبحانی، 8/811 الحلقمت،معبا  واحا باتا )صار، ها مفیا یقین بهتود و هم  آ 
ضِرارا »سه نوع نقل:  را وا لَا را ضا دی الِمُدؤِمِنِ لَا »(، 31/103و  38/160)حدر بداملی، « لَا لا ضِدرارا با را وا لَا درا « ضا

ِ  »)هما ( و  سِما ضِرارا فِی الَِِ را و لَا را ضا ضِرارا »( است که تبها در 0/801بابویه، )ابن« لَا را وا لَا را ضا بر نفدی « لَا
 ضرر و ضرار دلَلت التزامی دارنا نه بیش از این مفاد. 

ضِدرارا »تواتر و انتساب ببار   ببا  روایا  نفی ضرر تبها امکا  ادبا نتیج  جمع را وا لَا درا ضا بده « وا لَا
کبا که توجده داتدته باتدیم مشدایخ ببا  تقویت پیاا میفقها  امامیه است، نه بیش از آ . آنگاه این جمع

ها  این روایدت را بده طدرق ماتلدف نقدل کبباگا  کتب اربع  تیعه هستبا و برخی از نقلثمثه که تاوین
ِ  فِی »ها  آنا  و ازجمله نقل این روایت با ببار  جع به سایر نقلانا؛ اما راکرده سِما جا  تردیا وجود « الَِِ

خصوص که اصل روایت صاوق و سبا بلما  امامیه مرسل است و نقل بامه نیز بر زیادکرد  ایدن دارد، به
ِ  الَِِ فِی »رو، تریعت اصفهانی در خصوص ببار  ببار  در روایت استوار است. ازاین در نقل بامه « سِما
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دقت از نظر گذرانا ، دیا  که این روایت تبها از ها را بهکتب بامه را تفحص و تتبع کرد  و آ »نوتته است: 
ِ  را نیاوردهصامت نقل تاه و )آ  دو نیز( ببار  فِی بنبباس و ببادةابن سِما اثیدر در دانم ابنانا؛ اما نمیالَِِ

 (. 25« )ر  زیاده را از کجا آورده است( این ببا7/89)نهمی  
ِ   فِی»نقل ببار  اما  خمیبی نیز به سِما این ببار  را تبها در مرسل  »تشکیک کرده و نوتته است: « الَِِ

اثیر یافتم، ولی بعیا نیست که بممه از صداوق گرفتده باتدا و تدایا بعضدی از صاوق، بممه حلی و ابن
مه را ]به روایت مزبور[ افزوده باتبا، به این ترتیب کده مبشدأ اتدتباه کلمد  نویسباگا  ]نسخ روایی[ این کل

سِما  ]در متن روایت[ بوده است؛ زیرا بسیار اتفاق می الَِِ ا  افتا که نویسباه ]نسخ روایی[ نظرش به کلمدهفا
سِدما  نویسا؛ سپس مصححا  در پدی تصدحیر ایدن اتدتباه و تکدرار فا افتا و دوباره آ  را تکرار  میمی الَِِ

جایگزین کردنا و )دیگرا  نیز( متوجه نبودنا که این کار غلط « فا»را به جا  حرف « فی»برآمانا و حرف 
سِما  بوده است. جا  تعجب از طریحی در به الَِِ است، زیرا و  این حایث را  مجمع البحری بلت تکرار فا

بین همین حایث در کافی موجود اسدت و  ( و چبانچه737از جوامع روایی ما اخذ کرده است )طریحی، 
ِ  در آ  ]مانبا سایر جوامع ما[ نیاماه است، لذا و  طبح مرتکز ذهبی خود این ببدار  را  ببار  فِی سِما الَِِ

دنبال حایث آورده است، ولی به خلافاضافه کرده است و تیخ طوسی این ببار  را در خیار تفع  کتاب 
تدوا  بده هما  کتاب باو  این ببار  آورده است. با ایدن احتمدالَ  نمی همو این حایث را در خیار غبن

ِ  ابتماد کرد؛ چراکه احتمال سهو و اتتباه ]در زیاده ببار  فِی سِما رو، بده نظدر رود. ازایدنبود  آ [ مدیالَِِ
ِ [ توسط راو  بهمی سِما مباسبت حکدم و  معبا  روایت اضافه تاه است؛ چراکههبگا  نقل بهرسا: ]فِی الَِِ

تباه آ  مانبا:  ِ  »موضوع و ممحظ  اا سِما ةا فِی الَِِ انِیَّ ِ  »و « لَا رُهِبا سِما اءا فِی الَِِ ایدن ذهبیدت را بدرا  « لَاِحِصا
 (. 56، ال رر ب ائع)خمیبی، « راو  ایجاد کرده است

 . اصل در تردید وجود و فقدان قیدی از قیود روایت 3

دو نظریه در وجود قیا  در یک روایت معتبر و فقاا  هما  قیا در روایدا  محققا  بلم اصول و درایه 
 (. 33نقصیه )تریعت اصفهانی، زیاده است و دیگر ، اصل با معتبر دیگر دارنا: یکی، اصل با 

زیاده این است که هرگاه قیا  در روایتی معتبر باتا و هما  قیا در سدایر روایدا  مقصود از اصل با 
زیادۀ قیا به اصدل وجدود ببدار  زیادۀ آ  قیا است. درحقیقت، اصل با نباتا، اصل بر با معتبر دیگر 
کبا؛ یعبی بایا اصل را بر وجود قیا در هر دو روایت بگذاریم. محققدا  بلدم اصدول و درایده، بازگشت می

دو روایت فرموده انا: اما  معصو )ع( ببار  مزبور را در هر روایت راو  را در وجود قیا چبین توجیه کرده
کبا. پس ایدن است؛ به این استالَل که راو  بادل چیز  را که معصو  نفرموده است به روایت اضافه نمی
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(. محققدا  بلدم اصدول و 36قیا در ببار  معصو  بوده است که راو  بادل آ  را بیا  کرده است )هما ، 
ا  که قیا را در روایت نیاورده است سدبب : راو انادرایه نیز روایت راو  را در فقاا  قیا چبین توجیه کرده

کرده است با بیا  اصل مطلب نیاز  به این قیدا نیسدت یدا تود؛ به این استالَل که او فکر میفسح او نمی
ِ  »ایبکه حواس او پر  تاه و این قیا را نشبیاه است )هما (. مطابح این نظریه وجود قیا  سِدما در « فِدی الَِِ

 تود. قا این ببار  نیز ثابت میروایا  معتبر فا
نقصیه این است که هرگاه قیا  در روایتی معتبر باتا و هما  قیا در سایر روایا  مقصود از اصل با 

نقصی  آ  ببار  است )هما (. ببابراین، روایدت راوِ  فقداا  قیدا درسدت معتبر دیگر نباتا: اصل بر با 
که او ببار  مزبور را از باب توضدیر روایدت آورده و پدیش است و توجیه روایت راو  وجود قیا این است 

 دیگرا  با فرمایش اما  مالو  تاه است. 
زیادهٔ قیا است؛ به ایدن اسدتالَل کده راو  نظری  ماتار ما از میا  دو نظری  مذکور، مطابح نظری  با 

(؛ 33عت اصدفهانی، ؛ تدری36، ب ائع الد رر)خمیبی،  کبابادل چیز  را از خودش به روایت اضافه نمی
یابا که وجود قیا در روایت معتبر ثابت تود و جریا  آ  قیا در سایر ولیکن این قاباه در مورد  جریا  می

ِ  »که وجود قیا آنجاییروایا  معتبر محل تردیا باتا و از سِدما در اصدل روایدت مرسدل صداوق « فِدی الَِِ
ِ  »د قیا مشکوک است، لذا تمسک به این قاباه برا  اثبا  وجو سِما در سایر روایا  معتبر، همدا  « فِی الَِِ

تمسک به با  در تبه  مصااقی ماصص است که طبح قول مشهور اصولیا ، بدرخمف قدول مبتسدب بده 
 (. 300تا3/312متقاما  باطل است )مظفر، 

 . نظریۀ مختار در تقدیر عبارت روایت4

ِ  »است که حتی اگر قیدا نظری  ماتار تحقیح راجع به تقایر ببار  روایت این  سِدما فِدی »یدا « فِدی الَِِ
اسِ  ضِرارا »در تقایر ببار  « البَّ را وا لَا را ضا ِ  »تارع نباتا، قریب  معبو ، وجود قیا « لَا سِدما فِدی »یدا « فِی الَِِ
اسِ  ضِرارا »را در تقایر ببار  روایت « البَّ را وا لَا را ضا  کبا. اثبا  می« لَا

ضِرارا »به قریب  سیاق روایت است؛ به این بیا  که ببار  دلیل ادبا  مذکور، استباد  را وا لَا را ضا باو  « لَا
تقایر یکی از دو ببار  مزبور، معبا  معقولی ناواها داتت و معبدا  دلَلدت سدیاقی نیدز همدین اسدت 

را »که از سیاق ببار  (. ببابراین، چبا 3/301 دروس فی علم الاصول،؛ صار، 388تا3/383)مظفر،  درا ضا  لَا
ضِرارا  ر کلم  حکم یا وصفِ غیرمتاارک مسدتفاد اسدت و ایدن اسدتببا  بقلدی بدر اسداس « وا لَا ببار  مُقاَّ

ارٍ »رود و اصل روایت یا چبین است: دلَلت سیاقی روایت به تمار می حُکِما ضِرا رٍ و لَا را حُکِما ضا ؛ یعبدی «لَا
( یدا چبدین اسدت: 801، س مکم؛ همو، 300تا8/311، رسمئلحکم ضرر  و ضرار  نیست )انصار ، 
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ارا غیرُ متاارکٍ » ضِرا ارکٍِ و لَا اا را غیرُ مُتا را ضا ( یدا 32، الایدم  عوائد و جبرا  ضرر، تاارک تاه است )نراقی، « لَا
(. معبدا  318، رسدمئل حمشدی ؛ همدو، 8/861، الأصول کفمی ضرار و ضرار نبایا باتا )آخونا خراسانی، 

را وا »  نافیه یا ناهیه، مجاز  باتا نه حقیقدی، زیدرا ببدار  «لَ»ادبا  مذکور این است که معبا   درا ضا لَا
ضِرارا  م خدار،، ضدرر و ضدرار وجدود دارد و « لَا باو  این تقایر مواجه با کذب است؛ به این بیا  که در بالا

؛ همدو، 300تدا8/311، رسدمئلزنبدا )انصدار ، بده یکدایگر ضدرر می -مانبا سایر ملل  -مسلمانا  نیز 
که کلم  مباسبی چو  حکم یا غیرمتاارک در تقایر ببدار  روایدت بدا  طور  (، پس هما 801، مکمس 

تود تا جلو  تالی فاسا معبا  غیرمعقدول روایدت مسداود تدود، استباد به قریب  معبو  و سیاق گرفته می
ِ  »طور ببار  همین سِما اسِ »یا « فِی الَِِ ضِرارا »در روایت « فِی البَّ را وا لَا را ضا بدا اسدتباد بده قریبد  دلَلدت « لَا

دارد: تود تا معبا  روایت غیرمعقول نشود؛ به این بیا  که وقتدی تدارع مقدرر مدیسیاق در تقایر گرفته می
ا  آیا که معبا  این بیدا  او چیسدت؟ چدارهضرر و ضرار نیست یا نبایا ضرار و ضرار باتا! سؤال پیش می

ر  نااریم. این ت داسِ »قایر یکی از دو امر است: یا جز در تقایرگرفتن مُقاَّ اسدت کده تبهدا ضدرر و « فِی البَّ
ِ  »کبا یا ضرار ناتی از روابط حقوقی بین مرد  را نفی یا نهی می سِما است که هرگونه ضرر را نفی یا « فِی الَِِ

کبا، خواه ضرر ناتی از جعل احکا  اولی تارع باتا و خواه ضرر ناتی از بمل مرد  در خصوص نهی می
کایگر؛ به این استالَل که روایت باو  تقایر یکی از این دو ببار ، معبا  معقولی ناوها داتدت و بدا ی

دارد: ضدرر و ضدرار در اسدم  ابها  مواجه و متشابه خواها تا. برابر توضیر مزبور، وقتی تارع مقرر مدی
ع راجدع بده مدرد  را نفدی نیست، ضرر ناتی از مرد  با یکایگر و نیز ضرر ناتی از جعل احکا  اولی  تدار

دارد: نبایا ضرار و ضرار در اسم  باتا، ضرر ناتی از مدرد  بده یکدایگر یدا کبا یا تارع وقتی مقرر میمی
ا  کلی در نظا  حقوق اسممی کبا و به این ترتیب، قاباهضرر ناتی از جعل احکا  اولیه تارع را نهی می

کبا و ضرر را در هدر رد  درخصوص یکایگر جعل میهم در جعل احکا  ضرر  و هم در روابط ضرر  م
ِ  »کبا. ببابراین، اگر اثبا  تود که ببار  دو قلمرو نفی و نهی می سِما داسِ »یا « فِی الَِِ در یکدی از « فِدی البَّ

کیا لفظی به ببار  معبو  بقلی مدذکور  روایا  مزبور، مانبا روایت مرسل صاوق وجود دارد، این قیا تأ
ضِدرارا »و وجود یکی از این دو ببار  در همهٔ روایت با مفاد  تلقی خواها تا را وا لَا درا ضا اثبدا  خواهدا « لَا

 تا. 
ِ  »نتیج  این بیا  آ  است که قریب  معبو  و دلَلت سیاق قیا  سِما اسِ »یا « فِی الَِِ را در ببدار  « فِی البَّ

ضِرارا »روایت  را وا لَا را ضا ببوا  تبهدا قریبد  به این استالَل که سدیاق بدهکبا؛ اثبا  و به تارع مبتسب می« لَا
ا  از کلما  و جمم  سدایه افکبداه و بدر فهدم مدراد پیوسته، ببار  از ساختار کلی است که بر مجموبه

گیدرد کده گذارد. البته قریبد  سدیاق در مدوارد  مببدا  تفسدیر کدم  قدرار میها اثر میگویباه از معبا  آ 
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تاه از کلما  و جمم  و ناسازگار  رفتن هماهبگی و تباسب میا  معانی ارادهگرفتن آ  سبب ازبیننادیاه
 (. 799؛ باقر  اصل، 14ها با یکایگر تود )رجبی، آ 

 در عبارت روایت  « فیِ الاِْسْلَامِ». تأثیر فقهی وجود قید 5

ِ  »ناستین تأثیر فقهی وجود قیا  سِما ین بیا  کده وجدود در ماهیت حکم این روایت است؛ به ا« فِی الَِِ
ضِرارا »ببار  مزبور در روایت  را وا لَا را ضا تأییا این بقیاه است که: ماهیت حکم نفی ضرر در این روایت « لَا

ها  حکمی تأسیسی باتا؛ توضیر ایبکه هرچبا نفی ضرر از مرد  راجع بده یکدایگر چبانچده در سیسدتم
یز پذیرفته تاه است؛ اما بایا توجه داتت که تود، در حقوق اسممی نا  کلی تلقی میحقوق برفی قاباه

نفی ضرر در حقوق اسممی با نفی ضرر در مکاتب حقوق برفی تفاو  دارد و این تفاو  نداظر بدر گسدترة 
نفی ضرر است و بموه بر روابط حقوقی ضرر  بین مرد ، بر احکا  ضرر  تارع نیز جریا  دارد و روایت 

رود؛ به این معبا که ها، حکمی کلی و قاباۀ تأسیسی به تمار میضررگونه نفی از این نظر در خصوص این
چبین حکم کلی نفی ضرر  در مکاتب حقوق برفی سدابقه نااتدته و تدارع آ  را تأسدیس کدرده اسدت و 

(؛ با این توضیر که احکا  تربی به احکا  977معبا  حکم تأسیسی نیز همین است )جعفر  لبگرود ، 
تقسیم تاه است و احکا  تأسیسی ببار  از احکامی اسدت کده پدیش از آمدا   تأسیسی و احکا  امضایی

ها را تأسیس کرده است و احکا  امضایی احکامی است که بین مرد  اسم  وجود نااتته و تارع مقاس آ 
 ها را امضا فرموده است. و تارع آ  متعارف بوده

ِ  »دومین تأثیر فقهی وجود ببار   سِما ضِدرارا »ایت در رو« فِی الَِِ را وا لَا را ضا بده فابدل ضدرر مربدو  « لَا
تود و سبب تأییا این نظریه است که در حقوق اسممی، فابل ضرر تبها مرد  نسبت به یکایگر نیستبا؛ می

بلکه بموه بر آنا  تارع مقاس نیز است. ببابراین، روایت مزبور نفی ضرر تارع به مرد  را مانبا نفی مرد  
کبا؛ به این بیا  که ارتفاع ضرر تارع از مرد  با نفی جعل احکا  اولی ضدرر  وجیه مینسبت به یکایگر ت

است؛ مانبا ارتفاع حکم حج و وضو  ضرر  از مکلف؛ چبانچه ارتفاع ضدرر مدرد  از یکدایگر بدا نفدی 
روابط حقوقی ضرر  است. توضیر بیشتر ایبکه نفی ضرر تارع از مرد  با نفی حکم اولی ضدرر  تحقدح 

تدود بر رفع ضرر از حکم اولی ضرر  تارع محقح میابا و نفی ضرر تارع با جعل حکم ثانو  مببییمی
یابدا، مانبدا و نیز نفی ضرر مرد  از یکایگر با جعدل جبدرا  خسدار  و تداارک آ  ضدرر وارده تحقدح می

 ود. تدیاه جبرا  و تاارک میها  ضرر  لَز  بین مرد  که با جعل حح فسخ برا  زیا قرارداد

 در عبارت روایت« فِی النَّاسِ». تأثیر فقهی وجود قید 6
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ِ  »در نظری  ماتار تحقیح ثابت تا که حتی اگر قیا  سِدما داسِ »یدا « فِدی الَِِ در تقدایر ببدار  « فِدی البَّ
ضِرارا » را وا لَا را ضا ِ  فِی»تارع نباتا، قریب  معبو  و سیاق ببار ، وجود قیا « لَا سِما دفِی»یا « الَِِ را در « اسِ البَّ

ضِرارا »تقایر ببار  روایت  را وا لَا را ضا کبا و دلیل این ادبا ببار  از این مسلله دانسته تدا کده اثبا  می« لَا
باو  تقایر یکی از دو ببار  مزبور، معبا  معقولی برا  این روایت وجود ناواها داتدت. ببدابراین، اگدر 

ِ   فِی»قیا  سِما را »در تقایر ببار  «الَِِ ضا ضِرارا لَا اسِ فِی »تارع نباتا، بایا قیا « را وا لَا در تقایر ببدار  « البَّ
 این روایت با استباد به قریب  معبو  و سیاق باتا. 

ِ  فِی »ناستین تأثیر فقهی فقاا  قیا  سِما اسِ فِی »و وجود ببار  « الَِِ را وا »در ببار  روایت « البَّ درا ضا لَا
ضِرارا  توانا باتا که ماهیت حکم نفدی ضدرر و ست و سبب تأییا این بقیاه میبه ماهیت حکم مربو  ا« لَا

ضرار، یک حکم ارتاد  تارع است؛ یعبدی نفدی ضدرر و ضدرار از مدرد  راجدع بده یکدایگر چبانچده در 
تود، در حقوق اسممی نیز پذیرفتده تداه اسدت و صداور ا  کلی تلقی میها  حقوق برفی قاباهسیستم

 ها  حقوق برفی مزبور است. به تأییا حکم سیستم روایت مزبور، ارتاد تارع
ِ  فِی »دومین تأثیر فقهی فقاا  قیا  سِما داسِ فِدی »و وجود قیدا « الَِِ را وا »در ببدار  روایدت « البَّ درا ضا لَا

ضِرارا  توانا باتا که فابل ضرر و ضرار تبها مرد  تود و سبب تأییا این نظریه میبه فابل ضرر مربو  می« لَا
 ه یکایگر است. نسبت ب

 . دلایل ترجیح تقدیر عبارت روایت در نظریۀ مختار7

ِ  فِی »این نوتتار، وجود یکی از دو ببار   سِدما داسِ فِدی »یدا « الَِِ را وا »را در تقدایر روایدت « البَّ درا ضا لَا
ضِرارا  ر یک از دو تقدایر مزبدونظری  ماتار ابم  کرد. حال سؤال در این خصدوص آ  اسدت کده کداا « لَا

 مباسبت بیشتر  در این روایت دارد؟ 
ِ  فِی »نظری  ماتار آ  است که ببار   سِما اسِ  فِی»بر ببار  « الَِِ ضِدرارا »در روایت « البَّ را وا لَا درا ضا « لَا

 انا از: ترجیر دارد. دلَیل این ترجیر به ترح ادام  بحث ببار 
  ایدن روایدت دو «لَ»که وضیر این  روایت است؛ ت«لَ»توجیه ادبی و ترکیب نحو   دلیل نخست:

 احتمال وجود دارد: نافی  جبس و ناهی  جبس. 
انا؛ زیدرا دانسدته« اِ َّ »به فعل چو  ادیبا ، لَ  نفی جبس را ازنظرِ باملیت ابرابی تبیه به حروف مشبه

رتونی، کبدا )تدترتیب مبصدوب و مرفدوع میگیدرد و آ  دو را بدهبه فعل، اسم و خبدر میمانبا حروف مشبه
ةا »(، مگر ایبکه لَ  نفی جبس مانبا 4/993 قُدوَّ دولا وا لَا حا در جملده، تکدرار و نیدز نکدره باتدا؛ در ایدن « لَا

صور ، ابمال نصب یا الغا  نصب با ابمال رفع هر دو اسم و خبر یدا یکدی از آ  دو )نصدب و دیگدر ، 
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؛ مجمدع العلمدی الَسدممی، 4/923؛ تدرتونی، 466تا2/465رفع( جایز خواها بود )جمعی از مؤلفا ، 
صور  استغراقی نفی (. وجه تسمی  آ  به نفی جبس این است که جبس، ماخول نکرۀ خودش را به82تا89
 (. 4/54کبا )ترتونی، می

انا )سدیوطی، دانسته« لیس»ادیبا ، لَ  نهی جبس را ازنظرِ باملیت ابرابی تبیه به افعال ناقصه چو  
ترتیب مرفدوع و مبصدوب گیرد و آ  دو را بکدس لَ  نافیده، بدهصه اسم و خبر می(، زیرا مانبا افعال ناق56
« لدیس»(. وجه تمسی  آ  به نهی جبس این است که معبا  آ  مانبا فعدل ناقصده 4/993کبا )ترتونی، می

 (. 54کبا )هما ، است و جبس ماخول نکرۀ خودش را نهی می
در ایدن « لَ»عصو  نقل تداه اسدت نده مرفدوع، لدذا که ابراب اسم این روایت، مبصوب از مازآنجایی

ِ  »معبا  نفی جبس و با وجود ببار  روایت به مباسبت دارد نده لَ  نهدی جدبس و بدا وجدود « فِی الَِسما
اسِ فِی »ببار    ؛ به این استالَل که اسم لَ  ناهیه، مرفوع است نه مبصوب. «البَّ

سِ فِی »مطابح این استالَل، وجود ببار   ِ  الَِِ معبا  را در بیا  نحو  روایدت، بده« لَ»در روایت، « ما
( و 931؛ بمیدا زنجدانی، 946به فعل خواها کرد )محقح دامداد، استغراق نفی جبس تبیه به حروف مشبه

کلم  ضرر، مبصوب و اسم لَ  نفی جبس خواها تا و ضرارا بطف به اسم مزبور خواها بدود )تدرتونی، 
ِ  ( و فِی 4/993 سِما ر، مبتاا  فِیالَِِ ر خواها تا و هما  باملِ مُقاَّ ِ  خواهدا بدود و  ، خبرِ باملِ مُقاَّ سِما الَِِ

هر دو  این مبتاا و خبر، رو  هم، خبر برا  لَ  نفی جبس تلقی خواهبا تدا. در ادبیدا  بربدی، بامدلِ 
هدا از ئنٌ و مانبدا آ محذوف یکی از بوامل با  است. بوامل با  در ادبیا  بربی واردٌ، وجودٌ، ثابدتٌ، کدا

ِ  در محدل  ( و جمل  ثابتٌ فِی2/273279و  9/416کلما  مباسب جمله است )جمعی از مؤلفا ،  سِما الَِِ
رفع قدرار گرفتده و کدل ایدن جملده، محدمً مرفدوع و خبدر بدرا  لَ  نفدی جدبس خواهدا تدا )تدرتونی، 

بر فتر در محل رفدع رو  هم مببی« رضر»و « لَ»( و نیز 82تا89، الاسلامی العلمی مجمع؛ 929تا4/993
(. طبح این ترکیب نحو ، اصل روایت چبین بوده اسدت: 4/998ببوا  مبتاا  جمل  مذکورنا )ترتونی، به
ضِرارا ثابتٌ فِی» را وا لَا را ضا ِ   لَا سِما و مباسبت معبا  لَ  استغراق نفی جبس با نفی بمو  ضرر از سدو  « الَِِ

اه فابل ضرر، تارع در مقا  جعل احکا  اولی و ثانو  باتا و خدواه فابدل هرکسی نسبت به غیر است؛ خو
ضرر، مرد  نسبت به یکایگر در مقا  بمل باتدبا و خدواه فابدل ضدرر، خدود تداص بدر خدودش باتدا 

( و چبین حکمی در مکاتدب حقدوق برفدی سدابقه 943تا946؛ محقح داماد، 2/246، مکمس )انصار ، 
 (؛ 977أسیسی به تمار خواها رفت )جعفر  لبگرود ، نااتته است و به این دلیل، ت

ِ  قریب  خاص بر ترجیر ببار  فِی وجود قریب  خاص بر این ترجیر است.  دلیل دوم: سِما بر ببار  الَِِ
اسِ فِی  یک خط مشی کلی است که ضرر را هدم در قلمدروِ تشدریع احکدا  در این روایت، هما  ترسیم البَّ
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بار را به سازد و بامل رفتار زیا بار افراد به یکایگر ممبوع میلمروِ هرگونه اقاا  زیا اولی و ثانو  و هم در ق
؛ آخوندا خراسدانی، 953)محقدح دامداد،  کبدابار، محکو  میجبرا  خسار  و تاارک نتیج  آ  بمل زیا 

داسِ فِی »(. استالَل مزبور تامل ببار  14تا17؛ حیار ، 724تا9/723، کفمی  ن روایدت نیدز در اید« البَّ
قلمروِ جریا  اصالت بمو  در ببدار   تود و درنتیجه، اصالت بمو  در هر دو ببار  جریا  دارد؛ ولیمی

ِ  فِی » سِما اسِ فِی »نسبت به جریا  اصالت بمو  در ببار  « الَِِ که اصالت بمو  طور بیشتر است، به« البَّ
اسِ فِی »ناتی از ببار   ِ  فِی »و  ناتی از ببار  ، تاصیص بر اصالت بم«البَّ سِما رود، به تدمار مدی« الَِِ

ِ  فِی »زیرا مقتضا  اصالت بمو  ناتی از ببار   سِما ها مبتفی است، خواه این این است که تما  ضرر« الَِِ
ضرر از ناحی  مرد  به یکایگر در مقا  بمل باتا؛ خواه از سو  تارع در مقا  جعل احکا  اولدی و ثدانو  

اسِ ایدن اسدت (؛ اما مقتضا  اصالت بمومی ناتی از ببار  فِی 9/979؛ مظفر، 9/63راز ، )مکار  تی البَّ
بار مرد  نسبت به یکایگر نفی تاه است. ببابراین، تا زمانی که اصل لفظدی یقیبدی که تبها ضرر رفتار زیا 

ِ  فِی »دیگر  برخمف اصالت بمو  ناتی از ببار   سِما الَتباع خواهدا بدود ه لَز نباتا، اصل یادتا« الَِِ
اسِ فِی »( و ادبا  تقایر ببار  998)بمیا زنجانی،  ضِدرارا »در روایدت « البَّ را وا لَا درا ضا بدرخمف اصدل « لَا

ِ   فِی»بمو  ناتی از ببار   سِما دلیل خاص یقیبی نیاز خواها داتت و تدا زمدانی تلقی خواها تا و به« الَِِ
ِ  فِی »اه است، از بمو  اصل ناتی از ببار  که چبین دلیل خاص یقیبی ارائه نش سِدما تبعیدت خواهدا « الَِِ

 تا. 
ِ  فِی »ببار  ترجیر  دلیل سوم: سِما داسِ  فِی»بر ببار  « الَِِ نظر ایدن اسدت کده طبدحدر روایدت « البَّ

ر است )تدرتونی،   بکده(، مشدرو  بده ای4/991ادیبا  نحو : اولًَ، خبر لَ  نفی جبس در غالب موارد مُقاَّ
دلیل بطدف ( و ثانیاً، لَ  نفی جبس اگر بده82ا  بر تقایر آ  دلَلت کبا )مجمع العلمی الَسممی، قریبه

، همیشه اسم آ  نکره خواها بود )مجمع العلمی الَسممی،  ةا قُوَّ ولا وا لَا حا ( و دلَلت 82تکرار تود، مانبا لَا
ا اثبدا  خواهدا کدرد )تدرتونی، بر بمو  استغراق نفدی مداخول خدودش خواهدا کدرد و اصدالت بمدو  ر

کده هدر دو حالدت مزبدور در لَ  روایدت ( و ازآنجایی82تدا89؛ مجمع العلمی الَسدممی، 929تا4/993
ضِرارا » را وا لَا را ضا دلیل وجود قریبه )بده توضدیر موجود است؛ به این بیا  که اولًَ، خبر لَ در روایت نیز به« لَا

ر ر است و خبر مُقاَّ ِ  فِی »طبح قریب  مباسبت حکم و موضوع و قریب  سیاق ببار   دلیل قبلی( مُقاَّ سِما  «الَِِ
است و ثانیاً، حرف لَ  نفی جبس تکرار تاه و اسم آ  نیز نکره است؛ لدذا طبدح اسدتالَل ادیبدا  نحدو  

( 9/979( و اصدولیا  )مظفدر، 82تدا89؛ مجمع العلمدی الَسدممی، 929تا4/993؛ ترتونی، 58)سیوطی، 
در سیاق نفی بر بمو  استغراق سلب جمیع افراد نکره دلَلت بقلدی خواهدا داتدت )جمعدی از وقوع نکره 

وقوع جمیع افرادش است و مقتضا  اصدالت بمدو  وقوع طبیعت با با (، زیرا با 434تا2/437مؤلفا ، 
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ضِرارا »در روایت  را وا لَا را ضا ِ  لَا سِما  ها مبتفی است. این است که تما  ضرر« فِی الَِِ
ِ   فِی»ببار  ترجیر  یل چهارم:دل سِما اسِ فِی »بر ببار  « الَِِ توجه به تفاو  بین لَ   ،در روایت« البَّ

  نافیده کده «لَ»و « مدا»است و بدین « اِ َّ »به فعل و چو  نفی جبس که بمل آ  تبیه بمل حروف مشبهة
جبس به نفی زما  گذتته، حال  است؛ به این بیا  که لَ  نفی« لیس»بمل آ  دو تببه افعال ناقصه و چو  

تبها به نهی زمدا  حدال و آیبداه دلَلدت دارندا « لیس»  ناهیه مانبا «لَ»و « ما»و آیباه دلَلت دارد، ولی 
ضِدرارا »(. نتیج  تطبیح این مطلب در روایت 2/279؛ 561و  9/594)هما ،  را وا لَا درا ضا ِ  لَا سِدما آ  « فِدی الَِِ

ته و هم زما  حال و آیباه نفی تود و این مطلب، دلیدل دیگدر  بدرا  است که هم ضرر و ضرار زما  گذت
اثبا  اصالت بمو  است که از مقایس  مزبور مستفاد است. این تفاو  در خصوص تدارع در نفدی ضدرر 

جعل حکم اولی ضرر  و جبرا  آ  با جعل حکم ثدانو  اسدت و نفدی معبا  با گذتته و حال و آیباه به
معبا  جبرا  و تاارک ضرر گذتته و حال است و نفی حال مرد  نسبت به یکایگر بهضرر از زما  گذتته و 

معبا  پیشگیر  از وقوع ضرر با هشاار به ضررزنباه و ابم  به ضرر از زما  آیباۀ مرد  نسبت به یکایگر به
 الزا  او بر جبرا  و تاارک ضرر در صور  وقوع آ  است. 

ِ  الَِِ  فِی»ببار  ترجیر  دلیل پنجم: اسِ فِی »بر ببار  « سِما به ترجیر قول مشدهور بدر  در روایت« البَّ
قول نادر در معبا  لَ  نافیه بر ناهیهٔ این روایت است؛ به این بیا  که قول نادر محققا  در معبا  لَ  ایدن 

 (؛955؛ محقدح دامداد، 59تدا53، الرسمئل؛ خمیبی، 25بود  آ  است )تریعت اصفهانی، روایت بر ناهیه
؛ 543تدا2/577، رسدمئلبود  آ  است )انصدار ، ولی قول مشهور محققا  در معبا  لَ  روایت بر نافیه

( و قول مشهور 932، رسمئل حمشی ؛ همو، 2/263، الأصول کفمی ؛ آخونا خراسانی، 243، مکمس همو، 
معبدا  لَ  نافیده، بر قول نادر ترجیر دارد، زیرا استالَل قول مشهور قو  است؛ به این توضیر که همیشه 

دها و در معبا  انشایی، در معبا  خبر ، خبر از چیز  می« لَ»خبر  است و معبا  لَ  ناهیه، انشایی. 
انا )تدریعت   در روایدت مزبدور را ناهیده دانسدته«لَ»کبا. قول ندادر اصدولیا  معبدا  از چیز  نهی می

ولی معبا  نهی تارع راجدع بده خدودش  (؛955؛ محقح داماد، 59تا53، الرسمئل؛ خمیبی، 25اصفهانی، 
زندا و تود، بلکه حتی لغو است؛ چراکه تارع اقاا  به صاور حکم ضرر  بر کسدی نمیمعقول تلقی نمی

رو، بعضی از هما  کسانی (. ازاین9/63درنتیجه، نیاز  به نهی خودش از ضرر غیر ناارد )مکار  تیراز ، 
انا که خطاب نهی تارع تبها به مرد  است و به اصطمح نهی کرده انا، تصریررا ناهیه گرفته« لَ»که معبا  

 (. 59تا53، الرسمئلحکومتی و اجرایی حاکم است )خمیبی، 
ِ  »در جمل  « لَ»معبا  حقیقی و مجاز  ماخول  دلیل ششم: سِدما ارا فِدی الَِِ را وا ضِدرا درا ضا اسدت؛ « لَا

معبا  مجاز . مقصود از معبدا  ارد و گاهی بهمعبا  حقیقی دلَلت دگاهی به« لَ»توضیر ایبکه ماخول 
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م خار، و حقیقت ناظر است و مراد از معبا  مجاز  ماخول « لَ»حقیقی ماخول  معبایی است که بر بالا
م مجاز ناظر است. خود مجاز نیز دو نوع می« لَ» توانا باتا: یکی، مجاز در اِسدباد معبایی است که بر بالا

ارِ؛ هیچ مرد  در خانه نیسدت، معبدا  رجدل را در معبدا  که در جمالفا  روایت؛ چبا  جُلا فِی الاَّ ل  لَا را
کببا و دیگر ، مجاز در تقایر کلمه است؛ به این حقیقی به مرد و در معبا  مجاز  به مرد تجاع حمل می

د و در ا  از روایت، محذوف باتا و بایا آ  واژه را با لحا  مباسبت حکم و موضدوع پیداا کدرمعبا که واژه
تقایر حایث گرفت و در معبا  روایت لحا  کرد. مجاز این روایت از نوع مجاز در تقایر است نده مجداز 

 در استعمال کلم  حقیقی در معبا  مجاز . 
ِ  »تطبیح معبا  حقیقی  سِما ارا فِی الَِِ را وا ضِرا را ضا م خار،، هیچ« لَا گونه در لَ  نافیه این است که در بالا

م خار، نبایا ضرر و زیا  در اسم  باتا. ضرر و زیانی د  ر اسم  نیست و در لَ  ناهیه این است که در بالا
ِ  »تطبیح معبا  مجاز   سِما ارا فِی الَِِ را وا ضِرا را ضا در لَ  نافیه و ناهیه این است که معبا  مزبور را به « لَا

ر را حکم یا غیرمتا ر نسبت دهیم؛ برا  مثال، امر مُقاَّ ارک بگیدریم و در معبدا  لَ  نافیده، خبدر  امر مُقاَّ
گونه ضرر و زیانی غیرمتاارک در اسم  گونه حکم ضرر  و زیانی در اسم  نیست یا هیچقائل تویم، هیچ

نیست و در معبا  لَ  ناهیه، انشایی قائل تویم، نبایا ضرر  و زیانی در اسم  باتا یا نبایا ضرر و زیدا  
رٌ  »درنتیجه، در هر دو صور  ببار  روایت چبین خواها تا: غیرمتاارک در اسم  باتا و  درا حُکِمٌ ضا لَا

حُکِمٌ ضِرارٌ  فِی ِ  وا لَا سِما اراکٍ فِی »یا « الَِِ اا مُتا یِرا ضِرارا غا کٍ وا لَا ارا اا یِرا مُتا را غا را ضا ِ  لَا سِما  «. الَِِ
ین استالَل که ضدرر و ضدرار بر معبا  حقیقی آ  ترجیر دارد؛ به ا« لَ»ایبجا معبا  مجاز  ماخول 

در خار، و بالم واقع تحقح دارد و هر دو معبا  نافی  خبر  یا ناهی  انشایی را بایا مجاز  دانست؛ ولیکن 
ایبجا سؤال این است که کاا  مجاز از بین دو مجاز لَ  نافیه یا ناهیه مباسب این حایث با لحا  مباسدبت 

 است؟  حکم و موضوع یا قریب  دلَلت سیاق روایت
معبا  لَ  ناهیه ترجیر دارد و اقرب به نظر تارع به معبا  لَ  نافیه بر مجاز  بهپاسخ سؤال، مجاز به

معبا  لَ  نافیه، تالی فاسا دارد: معبا  لَ  ناهیه، برخمف مجاز بهواقع است؛ به این استالَل که مجاز به
ین روایدت، ناهید  انشدایی تلقدی تدود )تدریعت زیرا اولًَ، اگر طبح نظری  تریعت اصفهانی، معبا  لَ  ا

الا فِی»( و مفاد لَ  این حایث مانبا لَ  آی : 25اصفهانی،  جِاا فُسُوقا وا لَا ثا وا لَا فا را ما جِّ فا ( 913)بقره: « الِحا
جویی در حج باتا؛ یعبی مفاد روایت، این امور . ستیزه7. آمیزش با زنا ، 2. باکار ، 9معبا  نهی از و به

در جملد  اسدمیه « لَ»کبا. ایراد این گفتار آ  است که در بلدم نحدو در موسم حج با لسا  انشا نهی میرا 
معبا  نهدی خدمف فصداحت در جمل  اسمیه به« لَ»رو، استعمال معبا  نفی استعمال تاه است. ازاینبه

؛ همدو، 243، مکمس ؛ انصار ، 2/268، الأصول کفمی است و بایا از آ  اجتباب کرد )آخونا خراسانی، 
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 (. 543تا2/577، رسمئل
معبا  نفدی حکدم ضدرر  بده لسدا  نفدی و مفاد روایت به« لَ»ثانیاً، اگر طبح نظری  آخونا خراسانی 

دکا »( و نظیدر: 932، رسدمئل حمشدی ؛ همو، 2/263، الأصول کفمی موضوع ضرر  )آخونا خراسانی،  لَتا
کِ  ثِیرِ الشَّ تک او تک نیست( باتا؛ یعبی موضوباتی که احکدا  دارندا، کبا، )کسی که زیاد تک می« لِکا

تود و آخوندا جا  برداتتن حکم، موضوع آ  برداتته می اگر بباوین اولی  آ  احکا  بابث ضرر تونا، به
خراسانی این نوع برداتتن را به برداتتن حکم ضرر به لسا  برداتتن موضوع ضدرر  تعبیدر کدرده اسدت و 

آیا، زیرا وقتی موضوع ضرر  مرتفع تدود، حکم ضرر ، دفع حکم ضرر  پایا میجا  رفع  درنتیجه، به
حکم ضرر  به طریح اولیٰ برداتته و دفع تاه است؛ برا  مثال، در جمل  حج واجب است، حج، موضوع 
و وجوب، حکم آ  است. وجوب که حکم اولی  ببوا  موضوع است اگر موجب ضرر تود، همراه موضدوع 

تود، پس نهی نفس احکا  ضرر  کبایه از نفی موضوع ضرر  است )هما (. ایراد می )خود حج( برداتته
و لَزم  قبول نظری  آخونا خراسانی این است که دو نوبت مجاز در مفاد روایت مزبور رخ داده باتا: یکی، 

ضوع. در تقایرگرفتن واژۀ حکم یا غیرمتاارک در روایت و دیگر ، ادبا  نهی حکم ضرر  به لسا  نهی مو
هرچبا پذیرش مجاز ناست مرسو  باتا، ولی مجاز دو  غریب است و سان غریب در بلو  ادبی ایجداد 

 کبا و به این دلیل بایا نظری  آخونا خراسانی را کبار گذاتت.دتوار  برا  فهم سان می
دانسدته  و مفاد این روایت، نهی اجرایی حکدومتی پیدامبر)ص(« لَ»ثالثاً، اگر طبح نظری  اما  خمیبی، 

تود؛ به این توضیر که و  سه نوع دستور در سه مقا  داتت: أ. دستور الهدی در مقدا  نبدو ؛ ب. دسدتور 
ریاستی و حکومتی در مقا  اجرا  احکا  الهی؛ ،. دستور قضاوتی در مقا  رفع تااصم و از آنجایی مفداد 

ضِرارا پیامبر، یک دستور الهی در مقا  نبو   را وا لَا را ضا نیست و نیز یدک دسدتور رفدع خصدومت در روایت لَا
مقا  قضاو  هم نیست، زیرا اصل درخت یا زمین آ  مورد نزاع نبود )در مالکیت خصدومت نبدود(؛ بلکده 

ضِدرارا »مسلل  مزاحمت بود، لذا بیا  حضر  رسول اکر  در مفاد  را وا لَا را ضا حکمدی حکدومتی بدود کده « لَا
؛ طوسدی، 9، ح5/282صاحب باغ مبع فرموده اسدت )کلیبدی، جباب را از ایراد ضرر و خسار  به بنثمرة

( و درنتیجه، قلمروِ نهی ضرر این روایدت تبهدا بدا قابداۀ 98، ح7/943بابویه، ؛ ابن76، ح3/946، تهبی 
الِهِمِ »تسلط:  مِوا ی اا لا طُو ا با لِّ اسُ مُسا لبَّ ا  نداارد )خمیبدی، معارضه دارد و با سدایر احکدا  اولیده معارضده« اا

ا  انداازد و آ  را بده مسدلله(. ایراد این سان آ  است که مفاد روایدت را از حکدم کلدی می9/67، ئلالرسم
ل می دها؛ به این استالَل که احکا  حکومتی بمو  و اطمق ناارندا، لدذا تبهدا بده همدا  واقعده فقهی تبز 

 (. 59تونا )هما ، ناظرنا و به سایر موارد ضرر جار  نمی
ارا »شابهت بین روایت وجود م دلیل هفتم: ضِرا را وا لَا را ضا با سایر روایا  مشابه آ  در اظهار و تقدایر « لَا
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ِ  »ببار   سِما ِ  »است؛ برا  مثال، ببار  « فِی الَِِ سِما ةا فِی»در روایا  چو  « فِی الَِِ انِیَّ ِ   لَا رُهِبا سِدما و « الَِِ
اءا فِی » ِ  لَ اِخِصا سِما ِ   فِی»د ببار  اظهار تاه است و وجو« الَِِ سِما تدباه مزبدور روایدت « الَِِ در ممحظ  اا
ارا » ضِرا را وا لَا را ضا و ممحظ  سیاق مباسبت حکم و موضوع، این ذهبیت را ایجاد کرده است کده برخدی از « لَا

ِ   فِی»محققا  بر این نظر باتبا که کلم  محذوف و مقار مباسب در این روایت نیز همین ببار   سِدما « الَِِ
 (.  56، ال رر ب ائعست )خمیبی، ا

امکا  ورود استثبا بر لَ  نافی  جبس و لَ  ناهی  جبس است؛ به ایدن بیدا  امکا  و با  دلیل هشتم:
که اگر لَ، ناهی  جبس باتا؛ برا  مثال، گفته تود: لَ رجلٌ فی الاار؛ نبایا مرد  در خانه باتا. بعدا از آ  

(. اما اگر لَ، نافی  جبس باتا؛ برا  مثال، گفتده 993انه باتا )هما ، توا  گفت: بلکه بایا دو مرد در خمی
توا  گفت: بلکه دو مرد در خانه هسدت، تود: لَ رجلا فی الاار؛ هیچ مرد  در خانه نیست، بعا از آ  نمی

صور  استغراقی نفی و اصالت بمو  نفدی را در زیرا همیشه لَ  نافی  جبس، جبس نکرۀ ماخول خود را به
کبددا، ولددی لَ  نهددی جددبس ممکددن اسددت چبددین باتددا )جمعددی از مؤلفددا ، ول خددود ایجدداد میمدداخ

(. معبدا  ایدن 4/932( و نیز ممکن است برا  نهی واحدا باتدا )تدرتونی، 58؛ سیوطی، 465تا2/467
تفاو  آ  است که اولًَ، همیشه لَ  نافیه برخمف لَ  ناهیه، بر نفی جبس وقوع طبیعت ماخول نکرۀ خود 

( و ثانیاً، لَ  ناهیه برخمف 9/979وقوع جمیع افرادش است )مظفر، وقوع طبیعت با با دارد و با  دلَلت
 لَ  نافیه دو احتمال دارد: یکی، برا  نهی جبس ماخول نکرۀ خود و دیگر ، برا  نهی واحا ماخول خود. 

یرا بعا از لَ  نهی تر از احتمال نهی واحا ماخول آ  است، زتایسته« لَ»احتمال نهی جبس ماخول 
جبس نیز اسم نکره واقع تاه است و نکره در سیاق نهی بر نهی جبس مداخول خدود دلَلدت دارد تدا نهدی 

معبا  ترجیر یکی از آ  دو معبدا (؛ ولی این اولویت در نهی جبس به4/932واحا ماخول خود )ترتونی، 
کده (، درحالی993و  4/932رود )همو،یبر دیگر  نیست؛ چراکه هردو احتمال مذکور برابر در معبا  آ  م

همیشه احتمال استغراق نفی جبس ماخول لَ  نافیه بر احتمدال نفدی واحدا مداخول خدود تدرجیر دارد، 
تدود. ببدابراین، اگدر لَ  روایدت را نافیده ببوا  اصالت بمو  در مسلله تلقدی میکه این ترجیر بهطور به

ا و نفی ضرر جعل احکا  تارع و نیز افعال مرد  نسبت بده بگیر ، اصالت بمو  نفی ضرر اثبا  خواها ت
ِ  فِی »یکایگر اثبا  خواها تا و نتیج  آ ، اثبا  و سازگار با وجود  سِما ضِرارا »در روایت « الَِِ را وا لَا را ضا « لَا

ل نهی بود  مفاد روایت خواها تا؛ اما اگر لَ  روایت را ناهیه تلقی کبیم، هردو احتماو نیز اثبا  تأسیسی
اگر لَ، نافیه و »انا: جبس و نهی واحا مساو  خواها بود. این است که برخی از ادیبا  نحو  تصریر کرده

تبیه به اِ َّ باتا، در معبا  استغراق نفی جبس خواها بود و مانبا اِ َّ اسم خدودش را مبصدوب و خبدرش را 
و  279تدا2/273و ، 9/596مؤلفدا ، )جمعی از « مرفوع خواها ساخت. برخمف لَ  ناهیه تبیه به لیس
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کداا  از دو معبدا بدر دو احتمال نهی جبس و نهی واحدا در آ  برابدر خواهدا بدود و هیچ»( که 465تا467
 (. 993و  4/932)ترتونی، « دیگر  ترجیر ناواها داتت
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سِدما فِی »نظری  ماتار، در تقایر ببار  روایت این تا که ببار   داسِ فِدی »بدر ببدار  « ِ  الَِِ در « البَّ
ضِرارا »روایت  را وا لَا را ضا ترجیر دارد. نظری  تحقیح با ادله به ترح فوق اثبا  تا، ولی ممکن است کسی « لَا

 توانا باتا: باواها ایراداتی به نظری  تحقیح وارد سازد. این ایرادا  چبین کسی به بیا  ذیل می
داسِ  فِدی»ظری  تحقیح وارد تود و تقایر ببدار  ناستین ایراد  که ممکن است به ن را در روایدت « البَّ

ِ  فِی »نسبت به تقایر ببار   سِما تباسدا  ترجیر دها، معبا  ضرر و اضرار است؛ توضیر ایبکده لغت« الَِِ
؛ 2/391؛ جدوهر ، 2/33اندا )فیروزآبداد ، معبا  ضرر را با تبعیت از زبا  برفی به ضا نفدع معبدا کرده

، به2/412( که ناتی از اراده است )مقر ، 7/82ثیر، اابن حال تعبیدر معبا  سوء( و اگر قهر  باتا به ضُر 
ار، مصار باب مفابله و مشتح از ضرر است. باب مفابلده بدر بمدل 732تود )راغب اصفهانی، می (. ضِرا

معبا  واردکدرد  ضدرر دو رو، معبا  ضرار با ضرر تفاو  دارد، زیرا ضرار بدهکبا. ازاینطرفیبی دلَلت می
معبا  واردکرد  ضرر از یک طدرف بدر طدرف دیگدر  اسدت )همدو، طرف بر یکایگر است، ولی ضرر به

(. ناییبی در تفاو  آ  دو بر این بقیاه است که ضرار، تامل اضرار بما  و ضرر، مشتمل بدر 737تا732
زد  غیراراد  و ضرار، ا، ضرر، زیا اضرار بما  و غیربما  است و اگر ضرر و ضرار مقابل هم قرار گیرن

(. با این وصدف، آخوندا خراسدانی، ضدرر و ضدرار را در 9/938زد  اراد  است )موسو  بجبورد ، ضرر
کیا بر معبا  اولدی اسدت و موسدو  بجبدورد  2/266، الأصول کفمی دانا )معبا  واحا می ( که دومی تأ

 (. 9/938)طور مکرر دانسته است معبا  ضررزد  بهضرار را به
نظری  ماتار تحقیح این است که معبا  ضرر و ضرار این روایت مانبا معبا  فقیر و مسکین است کده 

ا  دارنا و اگر هرکاا  در ببدار  مسدتقل بیایبدا، معبدا  اگر در یک ببار  جمع تونا، معبا  جااگانه»
ز تأییا تداه اسدت )موسدو  (. این نظریه از سو  ناییبی نی493تا737)باقر  اصل، « واحا خواها داتت

(. ببابراین، در روایت هم که ضرر و ضرار جمع تاه است بایدا معبدا  متفداوتی داتدته 9/938بجبورد ، 
باتبا، البته هرکاا  از معانی مزبور محققا  را برا  ضرر و ضرار بپذیریم، قار متیقن این است کده حدااقل 

د  تارع بر مرد  معبا  معقولی نداارد، زیدرا تصدور یکی از آ  دو، ضررزد  اراد  است و ضرررسانا  ارا
نیت تارع صحیر نیست و تبها افرادندا کده مرتکدب ضدرر و دلیل فقاا  سوءایجاد ضرر بما  از تارع به

ر روایدت را 933، فقه قواع تونا )محما ، اضرار بما  به غیر می داسِ فِدی »(، لذا بایا ببار  مُقاَّ « البَّ
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ر تلقی نشود؛ بلکه تبها مرد  فابل ضدرر باتدبا و ماهیدت حکدم در روایدت نیدز گرفت تا تارع، فابل ضر
 ارتاد  تلقی تود؛ 

داسِ  فِدی»دومین ایراد  که ممکن است به نظری  تحقیح وارد تدود و تقدایر ببدار   را در روایدت « البَّ
ِ   فِی»نسبت به ببار   سِما م با نفی جبس و هم ه« لَ»است. هرچبا معبا  « لَ»ترجیر دها، معبا  « الَِِ

ا  اسدت کده بعدا از آ  (، زیرا ضرر و ضرار اسم نکدره993و  4/932با نهی جبس سازگار است )ترتونی، 
واقع تاه است و چبین اسمی هم با معبا  نفی و هم با معبا  نهی سدازگار  دارد؛ چراکده ادیبدا  نحدو  

در سیاق نفی و نهدی را بدر بمدو  سدلب ( دلَلت نکره 9/979( و اصولیا  )مظفر، 993و  4/932)ترتونی، 
توانا باتا و هم دانبا. ببابراین، هم تارع، فابل ضرر در جعل احکا  میجمیع افراد نکره دلَلت بقلی می

مرد  نسبت به یکایگر در ارتکاب ابمال ضرر، ولیکن معبا  نفی جبس سبب تاصیص اکثر خواها تدا؛ 
ها نوبی ضرر است نظیر حاود، دیا ، قصاص، تعزیرا ، ر آ به این بیا  که بسیار  از احکا  تربی که د

روزه، حج، جهاد و زکا  ضرر  تاصیص باورندا و تاصدیص اکثدر، مسدتهجن و قبدیر اسدت )بمیدا 
داسِ فِی »را ناهیه تلقی کرد، نه نافیه و لَ  ناهیه با تقایر ببار  « لَ»(. ببابراین، بایا 931زنجانی،  در « البَّ

ِ   فِی»نه با تقایر ببار  روایت سازگار است  سِما داسِ  فِدی»و درنتیجه، روایدت بدا تقدایر ببدار  « الَِِ « البَّ
ِ   فِی»ترجیر بر ببار   سِما دارد؛ نه بکس آ  که در نظری  تحقیح ادبا تا؛ در این صور ، ایراد  هم « الَِِ

اتاداذ کدرده و « لَ»فسدیر بر روایت وارد ناواها تا. به این دلیل است کار  کده برخدی از اصدولیا  در ت
(. بدر 59تدا53، الرسدمئل؛ خمیبی، 25)تریعت اصفهانی، « مبظور از لَ در روایت، ناهیه است»انا: گفته

، ناهیه باتدا، تدارع، فابدل ضدرر و ضدرار نیسدت، زیدرا «لَ»این اساس، اگر معبا  ادبی و ترکیب نحو  
معبا و نیز لغو خواها تا؛ چراکه تارع دست بده کرد  تارع خودش را از ایجاد ضرر و ضرار به غیر بینهی

(. ببدابراین، اگدر معبدا  9/63زنا و نیاز  به نهی خودش از ضرر غیر ناارد )مکار  تدیراز ، این کار نمی
اسِ  فِی»ناهیه باتا، تبها ببار  « لَ» در روایت اثبا  خواها تا و فابل ضرر تبها مرد  خواهبا تا و « البَّ

د  نسبت به یکایگر را در روابط حقوقی نهی خواها کرد و درنتیجه به این حکم موجود روایت تبها ضرر مر
در حقوق برفی ارتاد خواها داتت و آ  حکم حقوق برفی را با این بیا  روایت امضا خواها کرد و معبا  

 معبا  تباسایی و پیرو  بدرف از طدرف تدارعحکم ارتاد  نیز همین است، زیرا حکم ارتاد  تارع به
 (. 89اسم  است )جعفر  لبگرود ، 

 . پاسخ ایرادات واردۀ مزبور بر نظریۀ تحقیق9

داتدتن نیسدت و نیتبود  همیشه مساو  سوءپاسخ ایراد ناست بر نظری  تحقیح این است که بما 
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حتی اگر در خصوص مرد  گاهی چبین باتا اما دربارهٔ تارع چبین نیست. ببابراین، ایراد  ناارد که ضدرر 
ز جعل احکا  تارع ناتی تود و تارع ضرر جعل احکا  را با این بیا  مرتفع سدازد. بدموه بدر ایدن، اولًَ ا

توا  پذیرفت که تارع ضرر ناتی از فعل کسی به دیگر  را نفی کبا، ولی ضرر ناتی از احکدا  چگونه می
ر اساس امتبا  تدارع بدوده اسدت اولی و ثانو  خود را به مرد  تبفیذ کبا و ثانیاً، تأسیس قاباۀ نفی ضرر، ب

تود که در خصوص احکا  اولی، ضدرر  تدارع ( و این امتبا  بر مرد  وقتی کامل می991)بمیا زنجانی، 
 هم جریا  داتته باتا و تارع احکا  ضرر  احکا  اولیه را با جعل نفی ضرر در روایت مرود بحث بردارد. 

هدایی نظیدر حداود، داندا کارهدایی لَز  میرع در جاپاسخ ایراد دو  بر نظری  تحقیح این است که تدا
ببوا  تکلیف باواها. برف ایدن امدور در دیا ، قصاص، تعزیرا ، روزه، حج، جهاد و زکا  را از مرد  به

داندا و تدمار  مینفع خود مرد  و دارا  فوایا بیظاهر به ضرر مرد  را با جمع کسر و انکسار در واقع، به
، فقده قواعد خل نفی ضرر تود و خرو، آ  سدبب اسدتهجا  تدود )همدا ؛ محمدا ، دانا تا داضرر نمی

ارا »تود که توجه داتته باتیم: (؛ آنگاه این گفتار کامل می983تا931 ضِرا را وا لَا را ضا در موارد تعدار  بدا « لَا
ص مقا  میادل  اولی و ثانو  احکا  دیگر بر آ  ؛ 67، ئلالرسدمتود )خمیبی، ها از باب حکومت یا تاص 

زدنی معبا  آ  اسدت کده خدود نفدی ضدرر تاصدیص(. این گفتار به967تا953و  929تا998محقح داماد، 
ص است یا حاکم 434تا2/437نیست )جمعی از مؤلفا ،  (، زیرا نسبت این روایت با احکا  اولی یا تاص 

 (. 913و محکو ؛ یعبی این روایت بر احکا  اولی حکومت دارد )مشکیبی، 

 گیرینتیجه

ِ   فِی». وجود و فقاا  ببار  3 سِما ضِرارا »در روایت « الَِِ را وا لَا را ضا تدأثیر دارد؛ چراکده اگدر ببدار  « لَا
ِ  فِی » سِما ضِرارا »در روایت « الَِِ را وا لَا را ضا وجود داتته باتا، ماهیت حکم مستفاد از این روایت تأسیسی « لَا

ن است که نفی ضرر بموه بر روابط حقوقی ضرر  بین مرد ، خواها تا و اثر دیگر وجود ببار  مزبور ای
بر احکا  ضرر  تارع نیز جریا  پیاا خواها کرد و چبین حکم ضرر  در مکاتب حقدوقی بشدر  سدابقه 

ِ  فِدی »نااتته است و معبا  حکم تأسیسی نیز همین است. اما اگر ببار   سِدما را وا »در روایدت « الَِِ درا ضا لَا
ضِرارا  اسِ  فِی»نااتته باتا، ببار  وجود « لَا در آ  اثبا  خواها تا؛ در این صور ، ماهیدت حکدم « البَّ

مستفاد از این روایت، حکمی ارتاد  خواها تا و نهی ضرر مطابح سیرۀ برفی و بقمیدی بشدر  تفسدیر 
تداه  خواها تا. اثر دیگر فقهی این بقیاه آ  خواها تا که تبها ضرر و ضرار مرد  نسبت به یکایگر رفدع

 است. 
داسِ  فِدی». نوتتار حاضر، ضمن رد دلَیل قول وجدود ببدار  8  فِدی»و آثدار آ ، وجدود ببدار  « البَّ
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  ِ سِما ضِرارا »و آثار آ  را در روایت « الَِِ را وا لَا را ضا با ارائ  دلَیل متعاد  اثبا  کدرد و معلدو  سداخت کده « لَا
ست و قلمروِ اثباتی نفی ضرر در حقوق اسدم  چبین حکم ضرر  در مکاتب حقوقی بشر  سابقه نااتته ا

 مطابح نظری  تحقیح فراتر از قلمروِ اثباتی نفی ضرر در مکاتب حقوق برفی است. 
ضِدرارا ». پیشبهاد این است که قوانیبی که بر پای  حقدوق اسدممی و مسدتبا بده روایدت 1 را وا لَا درا ضا « لَا

ِ  ا فِی»انا، بایا با لحا  وجود ببار  تأسیس تاه سِما ها  ایدن تحقیدح در این روایدت و مطدابح یافتده« لَِِ
 تفسیر تونا. 

 منابع
 . 3110اول، قم: مارس  امیرالمؤمبین، ترجم  ناصر مکار  تیراز ، چاپ ،قرآن کریم

فروتدی جا: کتابنهم، بی، محشی ابوالحسن مشکیبی، چاپکفمی  الاصولحسین، بنآخونا خراسانی، محماکاظم
 .9766اسممی، 

 تا. اسمابلیا ، بی: قم ،حمشی  علی فرائ  الاصولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، 
تحقیح: ظداهر احمدا زاو  و محمدود محمدا طبداحی، به ،النهمی  فی غری  الح یث و الاثرمحما، بناثیر، بلیابن

 ق. 3199دو ، بیرو : بلمی، چاپ
 ق. 9738حیار ، : نجف ،یحضره الفقیه کتم  م  لابلی، بابویه، محمابنابن

تعلیح محمدا سدممی و ببداالکریم حامدا، ، اتراف نحما بو  مربب و بدهاللغ  تهبی احما، بنازهر ، محما
 تا. بیرو : دار احیاء التراث العربی، بی

 ق. 3001اول، قم: نشر اسممی، ، چاپفرائ  الاصولمحماامین، بنانصار ، مرتضی
اول، قدم: مجمدع الفکدر تبظیم گدروه تحقیدح آثدار تدیخ انصدار ، چداپبه ،المکمس دددددددددددددد، ددددددددددددد

 ق.3080الَسممی، 
 . 3193انتشارا  دانشگاه تبریز، : تبریز، اولچاپ ،اصول مفردات قرآن کریمباقر  اصل، حیار، 

 . 3118، گبج دانش: تهرا ، تشمچاپ ،ترمینولوژی حقوقجعفر  لبگرود ، محماجعفر، 
 . 3161دو ، قم: هجر ، تصحیر و تعلیح مارس افغانی، چاپ، بهجممع المق ممتجمعی از مؤلفا ، 
 تا.دار العلم للممیین، بی ، بیرو :صحمح اللغ  و صحمح العربی حماد، بنجوهر ، اسمابیل

راز ، بیرو : احیاء دار  تصحیر محما، بهوسمئل الشیع  الی تحصیل المسمئل الشریع حسن، حر باملی، محمابن
 . 3121التراث، 

 . 9788اسمابیلیا ، : قم، اولچاپ ،ایضمح الفوائ ، حسنحلی، محمابن
 ق. 9731مفیا،  اول، قم:، چاپاصول الاستنبمطحیار ، بلی نقی، 
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 تا. مهر، بی: قم ،الرسمئلددددددددددددددددد، 

 تا. تحقیح نایم مربشی، تهرا : مرتضو ، بیبه ،لمفردات الفمظ القرآنمحما، المعجم بنراغب اصفهانی، حسین
 .9785چاپ دو ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  روش تفسیر قرآن،رجبی، محمود، 

 ق. 9492نشر اسممی،  اول، قم:، چاپو احکممه فی ال رای  اصول الح یثسبحانی، جعفر، 
با حواتی ابوطالدب و دیگدرا ، تهدرا : اسدممی،  ،البهج  المرضی  فی شرح الألفیهبکر، ابیبنسیوطی، بباالرحمن

 تا. بی
 ق. 9493جا: دار الفکر، اول، بیتبقیر حمیا محما ، چاپبهمبمدی العربی ، ترتونی، رتیا، 

 تا.اول، قم: مؤسسهٔ نشر اسممی، بیچاپ ،رسمل  لاضررمحماجواد، بناللهاصفهانی، فترتریعت 
 ق. 3191نا، تهرا : بی ،الوجیزة فی ال رای حسین، تیخ بهایی، محمابن

 . 9714دو ، قم: دار العلم، ، ترجم  نصرالله حکمت، چاپحلقمت: دروس فی علم الاصولصار، محماباقر، 
 ق. 9436دو ، بیرو : دار الکتب اللببانی مکتبة المارسه، ، چاپدروس فی علم الاصولددد، دددددددددددددد

 ق. 9738اسمابیلیا ، : قم ،حمشی  المکمس طباطبایی، محماکاظم، 
 .9762مرتضو ،  تهرا : ،مجمع البحری محما، بنطریحی، فارالاین

یح سیامحماحسن موسو  خراسدانی و تصدحیر تحقبه ،تهبی  الاحکم  فی شرح المقنع حسن، طوسی، محمابن
 . 9765چهار ، تهرا : دار الکتب الَسممیة، محما آخونا ، چاپ

اول، قدم: تحقیح سیابلی خراسانی و دیگدرا ، چداپبه ، تصحیر محما آخونا ،الخلافدددددددددددددددددددددددد، 
 . 3190دفتر نشر اسممی، 

 .3126اول، تهرا : سمت، ، چاپحقوق خصوصیقواع  فقه؛ بخش بمیا زنجانی، بباسعلی، 
 ق. 3199طاهر احما زاو ، : بیرو  ،قمموس المحیطیعقوب، فیروزآباد ، محمابن

 . 3136، تبریز: چاپ سبگی، قوانی  الأصولقمی، ابوالقاسم، 
 ق.9439بیرو : دار التعارف،  ،اصول الکمفییعقوب، کلیبی، محمابن

 ق. 3003بیرو : دار التعارف،  ،الکمفی فروعدددددددددددددددددددددددد، 
هفتم، قم: افست اتحاد، ابااد لجبة تبظیم الکتب الاراسیة، چاپ ،کتم  اله ای  فی النحومجمع العلمی الإسممی، 

 ق. 3002قم، 
 ق. 3033مؤسسهٔ معارف اسممی،  اول، بیرو :، چاپشرائع الإسلا حسن، محقح حلی، جعفربن

 . 9733نا، سو ، تهرا : بی، چاپقواع  فقه: بخش م نی محقح داماد، سیامصطفی،
 . 9737پبجم، تهرا : یلاا، چاپ ،قواع  فقهمحما ، ابوالحسن، 
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Abstract 

Every legal act requires distinction and will, and someone can have the will to perform legal acts 

that can distinguish different things from each other. Today, many mental disorders are spreading, 

which have a direct effect on people's will and discernment and affect their social and economic 

activities. 

The basic question raised in this article is, what is the state of growth and, accordingly, the state of 

transactions of mania? Are the deals of these people "Safhi" (naïve) or not? 

The result of this research, using a descriptive-analytical method and library tools, is that mania in 

crucial degrees (mania) creates a disorder and the affected person loses his power of recognition and 

distinguishing in the state of mania and turns to harmful transactions or irrational indulgences. ; 

Therefore, according to experts' verification of the lack of growth of those affected in the state of 

mania, the transactions of this category of people in this state are invalid, and if this disease exists 

before the time of puberty and continues after that, the permission of the guardian is necessary, and 

if it happens after the time of maturity, it is necessary to determine and appoint a guardian by the 

court to protect his rights. 
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 وضعیت فقهی و حقوقی معاملات در افراد شیدایی )مانیا(

 زهره بقیعی )نویسنده مسئول(

 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران 
        Email: z.baghiee03@umail.ac.ir 

 دکتر علی اکبر ایزدی فرد
 استاد دانشگاه مازندران
 دکتر علی اکبر جهانی
 استادیار دانشگاه مازندران

 چکیده
تواند ارادهٔ انجام اعمال حقوقی را داشته باشد کهه بتوانهد امهور هر عمل حقوقی نیازمند تمییز و اراده است و کسی می

. امروزه اختلالات روانی زیادی در حال گسترش است که اثر مستقیمی بر اراده و قوهٔ مختلف را از یکدیگر تمییز دهد
 دهد. تأثیر قرار میها را تحتهای اجتماعی و اقتصادی آنگذارد و فعالیتمیجایتمییز در افراد به

راد شیدایی )مانیا( تبع آن وضعیت معاملات افشده در این نوشتار این است که وضعیت رشد و بهسؤال اساسی مطرح
تحلیلی و بها ابهزار روش توصهیفیچگونه است؟ آیا معاملات این افراد سفهی است یا خیر؟حاصهل ایهن جسهتار بهه

کند و فرد مبتلا قدرت تشهخی  ای عبارت است از اینکه شیدایی در درجات حاد )مانیا(، ایجاد اختلال میکتابخانه
آورد؛ های غیرعقلایی روی میدهد و به معاملات ضرری یا بذل و بخششو تمییز خود را در حالت مانیا از دست می

رشدِ مبتلایان در حالت مانیا توسط کارشناسان، معاملات این دسهته از افهراد در ایهن حالهت به احراز عدملذا باتوجه
، اجازهٔ ولی قهری لازم است غیرنافذ است و اگر این بیماری قبل از زمان بلوغ وجود دارد و بعد از آن نیز ادامه پیدا کند

و چنانچه بعد از زمان بلوغ ایجاد شود، تعیین و نصب قیم از سوی دادگاه برای حفظ و صیانت از حقوق وی ضروری 
 است. 
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55/(ای)مان ییدایمعاملات در افراد ش یو حقوق یفقه تیوضع ؛و دیگران یعیبق 

 

 مقدمه
عبارتی، انجام ملات و قراردادهاست. بههای فقهی و حقوقی، ارادۀ طرفین زیربنای انشای معادر اندیشه

کنند. امهروزه اخهتلالات هر عمل حقوقی مستلزم آگاهی وجدان از آن چیزی است که طرفین آن را اراده می
گهذارد. شده اسهت کهه هرکهدام اثهر مسهتقیمی بهر درت و رفتهار افهراد میای شناسایی روانی بسیار گسترده

آمهدن کیفیهت شدن یا پهایینلات روانی است که همیشه باع  مختلای از اختلااختلالات خُلقی نیز دسته
 شود. عملکرد اجتماعی، فردی، شغلی یا تحصیلی می

های مهم در اختلالات خلقی، اپیزود مانیک است. در این حالت، طهی دورۀ مشخصهی یکی از اپیزود
صورت غیرطبیعی و مداوم بهالا، کشد و حداکثر تا چند ماه ادامه دارد، خلق بهکه حداقل یک هفته طول می

یابد و این شکلی ناهنجار و مداوم افزایش میشود. فعالیت هدفمند یا انرژی فرد بهپذیر میگشاده یا تحریک
شود. فرد در حالت مانیا اشهتغال مفهرب بهه ها دیده میروز و تقریباً در تمام روزحالات در اکثر اوقات شبانه

تهوان بهه های دردنات زیادی برای وی داشهته باشهد کهه ازجملههٔ آن مید پیامدتوانهایی دارد که میفعالیت
های تجاری سفیهانه اشاره کرد. در ایهن گذاریهای جنسی، سرمایهمبالاتیحدوحصر، بیهای بیولخرجی

شهود و قدر شدید است که سبب افهت بهارز کهارکرد اجتمهاعی یها شهغلی فهرد میحالت، اختلال خلق آن
یابهد های جدی بهه خهود یها دیگهران بسهیار افهزایش میشدن وی برای پیشگیری از آسیبیضرورت بستر
 (.611پزشکی آمریکا، )انجمن روان

ویهژه اخهتلالات دوقطبهی در میهان افهراد جامعهه و به شیوع و گستردگی اختلالات روانهی و بههباتوجه
( و ضرورت بررسی میزان تأثیر آن بر اعمال بودن مبتلایان در دورۀ شیدایی )مانیاپذیردلیل آسیبهمچنین به

ها بر آن شدیم تا بها ههدح حفهظ و صهیانت از حقهوق های مالی آنحقوقی و بالأخ  معاملات و قرارداد
فردی و اجتماعی مبتلایان و سایر افراد جامعه، این مسئله را در این نوشتار کنکاش و ارزیابی کنیم. یکهی از 

ار این است که در این زمینهه تهاکنون پهژوهش چشهمگیری صهورت نگرفتهه های نوآوری در این نوشتجنبه
صهورت کلهی بهه« بررسی تطبیقی جنون از منظر فقه و روانشناسهی»ای با عنوان طور نمونه، مقالهاست؛ به

تمامی اختلالات را بررسی کرده و درنهایت افراد شیدایی را ملحق به مجانین دانسهته اسهت و تمهام اعمهال 
رشدِ این افراد صرفاً در امهور مهالی وی که در این نوشتار سُفه و عدمداند. درحالیان را باطل میحقوقی ایش

 شود و غیرنافذ است و سایر اعمال حقوقی وی مانند نکاح صحیح است. اثبات می
شود؛ ازجمله اینکه آیا افراد مبهتلا بهه مانیهای شهدید بهه سهفها در این راستا سؤالات بسیاری مطرح می

الحاق، آیا معاملات این دسهته از شوند و احکام سفیه در موردشان جاری است؟ در صورت عدملحق میم
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شهدن سبب اختلال در قصد، منجر بهه غهرریرود و محکوم به بطلان است؟ یا بهافراد، سفهی به شمار می
 پردازیم. الذکر میشود؟ در جستار حاضر به بررسی مسائل فوقمعاملات می

 بنیادی میمفاه. 1

گذارد، برخلاحِ احساس که ممکهن شود که روی رفتار انسان تأثیر میبه حالت عاطفی گفته می خُلق:
 است فقط چند دقیقه طول بکشد. 

پزشکی است که بر حالات عاطفی فرد تأثیر دارند و در های روانای از بیماریدسته اختلالات خلقی:
DSM-V ده است. این اختلال بر اساس قطبیت تقسیم ش 

6DSM: روزترین استاندارد یا راهنمای تشخی  و آماری اختلالات روانی است که از معتبرترین و بهه
روزترین آن نسخۀ پنجم رود و بهبندی اختلالات روانی در مجامع علمی دنیا به شمار میهای طبقهمجموعه
 است. DSM-V آن یعنی

پهذیر اسهت کهه شاد و پرنشاب یا خلقی غمگین و تحریک ای متمایز از خلقاپیزود مانیک، دوره 2مانیا:
 (.2/78کشد و در صورت نیاز فرد باید بستری شود )سادوت، حداقل یک هفته طول می

کشد و از هر لحها  شهبیه بهه اپیهزود مانیهک اپیزود هیپومانیک حداقل چهار روز طول می 3هیپومانیا:
ت که باع  اختلال یا کاهش کیفیت عملکهرد اجتمهاعی یها اندازۀ کافی شدید نیساست، با این استثنا که به

 (.71)هذیان و توهم( در آن نیست )همان،  4های سایکوتیککدام از ویژگیشغلی فرد شود و هیچ
شود، بهدون اپیزودی نیز گفته میاین اختلال که به آن افسردگی عمده، اپیزود منفرد یا تک ها:قطبیتک

هها، تنهها در یهک خلهق دهد و فرد برخلاح دوقطبیهیپومانیا یا میکس روی می هیچ سابقۀ ابتلا به مانیا یا
 افسرده قرار دارد. 

ههای عنوان اختلالی خلقی که در آن یک یها چنهد اپیهزود مانیهک و گهاهی اپیزودبه اختلال دوقطبی:
 افسردگی عمده وجود دارد. 

ههای افسهردگی عمهده روی و اپیزود های هیپومانیکاختلالی است که در آن اپیزود اختلال دوقطبی:
 دهد.می

 (.683پزشکی آمریکا، تری از اختلال دوقطبی است )انجمن رواننمونۀ خفیف 6سیکلوتیمیا:
                                                 

1  . Diagnosis And Statistical Manual Of Mental Disorders = DSM. 
2. Manic episode. 
3. Hypomania. 

 شود.دهد و اغلب دچار هذیان و توهم میماری روانی که فرد ارتباب خود را با واقعیت از دست می. نوعی بی4
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عقهد »کنهد: صورت کلهی چنهین تعریهف میقانون مدنی، عقود و تعهدات را به 673مادۀ  معاملات:
ها فر دیگر تعهد بر امری نمایند که مورد قبول آنعبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند ن

ای مترادح با (. معامله نیز کلمه2/66طبق این تعریف، توافق یا تراضی، اعم از عقد است )طاهری، « باشد.
شهود )کاتوزیهان، عقد است، با این تفاوت که اخ  از آن است و فقهط شهامل عقهود مهالی و معهو  می

شهود. منظهور از معهاملات مله منحصر در عقود است و شامل ایقاعات نمی(. این قسم از معا6/63: 6314
 در این نوشتار نیز معنای اخ  آن است. 

 . توجیه فرضیه2

شود. تراضهی ایهن عقد مفهومی اجتماعی است و با تراضی دو شخ  دربارۀ موضوع خاصی واقع می
حقوقی را داشته باشد. این صهلاحیت در  دو در صورتی اعتبار دارد که در دیدگاه حقوق، قابلیت انجام عمل

مرحلۀ نخست منوب بر این است که طرفین صلاحیت دارابودن حق و توان تصرح در آن را داشهته باشهند و 
نامند که با شخصیت و تکامل قوای دماغی و شعور اشخاص ارتباب کامل دارد در اصطلاح آن را اهلیت می

(. رشد و عقل ارتباب مستقیمی بها یکهدیگر 6/2: 6381زیان، و شرب وجود و سلامت اراده نیز هست )کاتو
 (.323دانند )نراقی، العقل یا سبک عقل می رو، برخی از فقها سفیه را ناق دارند؛ ازاین

نحو عقلایی داشته باشد. برخهی فقیههان مقصود از رشد این است که شخ  توانایی ادارۀ اموالش را به
ای نفسانی است که مقتضی اصلاح مال و افسهاد آن اسهت؛ یعنهی وجهود هاند: رشد ملکدر تعریف آن گفته

شهود های غیرعقلایهی میبرداری درست از مال و مانع صرح مال در راهچنین صفتی در شخ  سبب بهره
جواهر، ؛ صهاحب1/614؛ مقهدس اردبیلهی، 2/73؛ محقهق حلهی، 4/647، الأفهاا  مسالک)شهیدثانی، 

؛ 3/673؛ محقق کرکی، 64/206، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 1/241حمد، مبن؛ طباطبایی، علی21/41
شهود (. ملکه به صفت راسخ بر نفس گفته می3/318؛ خوانساری، 463، الإسلا  شرایع حاشیۀشهیدثانی، 

که حالت دائمی دارد، اتفاقی و زودگذر نیست؛ برای مثال، هرگاه شخصی برحسب اتفاق یک یها چنهد بهار 
رود؛ بلکهه ههای غیرعقلایهی بپهردازد، رشهید بهه شهمار نمهیاز خود نشان بدهد و آنگاه به کارکار عقلایی 

 (.234زاده، صورت عادت و ملکه درآید )صفایی و قاسمهای عقلایی باید چندان تکرار شود تا بهکار
راغهرا  فقها اجماع دارند که واژۀ رشید متضاد واژۀ سفیه است و سفیه کسی است که اموالش را در غی

(. علامهه در 381کنهد )نراقهی، که عرح غالباً او را سهرزنش مینحوی کند، بهعقلایی و صحیح صرح می
کردن مال و مصرح آن در امور نویسد: کیفی نفسانی است که مانع از تباهدر تعریف رشد می قواعد الاحکا 

                                                                                                                   
1- Cyclothymia 
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شهود و در حفهظ مهالی کهه نمی که عرح تشخی  دهد که فرد دچار مغابنهشود و درصورتیغیرعقلایی می
(. مفهوم مخالف این عبارت ایهن اسهت کهه اگهر 8/310دهد )کسب کرده تواناست، حکم به رشد وی می

ای انجام دهد یا اقهرار بهه شود و اگر معامله یا هبهعرح خلاح آن را تشخی  دهد حکم به سفاهت فرد می
( و منهوب بهه ا ن ولهی اوسهت )نراقهی، 8/22 ،شرایع الإسلا مالی کند صحیح نخواهد بود )علامه حلی، 

388  .) 
منظور جلهوگیری از تضهییع آن واجهب دانسهته داند و دفع مال از وی را بهشیخ طوسی مبذر را سفیه می

نویسد: رشهید کسهی اسهت کهه در در تعریف رشد می التنقیح( و فاضل مقداد در 1/821، الخلافاست )
طور متعارح و به شهیوۀ عقهلا مصهرح ن، کسی که اموال خود را به(. بنابرای8/323معاملات فریب نخورد )

ههای ناشایسهته کند و در معاملاتش به سود و زیان و نیرنگ و فریب توجه ندارد و امهوال خهود را در راهنمی
 (. 819زاده، شود )صفایی و قاسمکند، سفیه یا غیررشید نامیده میصرح می

دلیهل شهود، چنهین فعلهی بههعقلایی واقع نمی ن در مسیر اغرا دهد چوای که سفیه انجام میمعامله
نویسهد: سهفیه می تحریار الوسای  اعتبار است. امام خمینهی)ره( در اتصاح بالفعل فاعل آن به سفاهت بی

کند و خود صرح و در غیرمحلش تلف می که فاقد توانایی حفظ مال است، مال را در غیر جای کسی است
بهه ضرر نیست، باکی ندارد که در معامله فریب بخهورد، باتوجهه و حفظ از غبن و بر کسبمعاملاتش مبنی

اینکه اهل عرح و عقلا رفتار فرد را راجع به اموالش ازنظرِ تحصیل و ضرر آن خارج از رفتهار و روش عقهلا 
 (. 1/81کنند )یابند، بنا بر وجدان به سفاهت وی حکم میمی

بهاره پذیر است و قاضی باید درایهنشده در عرح امکانای پذیرفتههتشخی  رشید از غیررشید با معیار
غیررشهید کسهی »به عرح رجوع کند. قانون مدنی به پیروی از فقه غیررشید را چنین تعریهف کهرده اسهت: 

قانون مدنی(. در ایهن زمینهه  3802)مادۀ « است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد
از مراجع تقلید در خصوص وضعیت معاملات افهراد مانیهایی شهد، آیهات عظهام: نهوری  طی استفتائی که

صههافی  3محمههدعلی گرامههی، 2ای،خامنههه 6دوزدوزانههی تبریههزی، 3علههوی گرگههانی، 2مدرسههی، 6همههدانی،
                                                 

 (.60/3/6400حد سفاهت بشود، احکام سفاهت بر آن مترتب است و باید با مراجعه به حاکم تعیین تکلیف شود )صورت کلی اگر حالات مذکور منجر به. به6
رسهد کهه رسهیدن بهه معنای بطلان آن درهرحال نیست، بلکه تصرفات او اگر با ا ن یا اجازۀ ولی باشد صحیح است. به نظر میرفات سفیه بهنبودن تصدرست .2

ها نیست، چون ممکن است شخصهی رشد عقلی شرب صحت هرگونه قرارداد و تعهدی است، اما سفاهت و نبود رشد عقلی همیشه در یك درجه و در همۀ زمینه
ای دیگر سفیه باشد. بنابراین، اگر عرح کسی را در موردی معین سفیه بداند، تصرح او در همین مورد خاص نادرست است؛ ای عاقل و رشید و در زمینهمینهدر ز

ر موارد، امهوال سهفیه است در سایمثلًا اگر سفاهت شخصی شامل اموری مانند ازدواج و طلاق باشد، ازدواج و طلاق از سوی او صحیح نخواهد بود و همچنین 
 (.63/3/6400گیرد، مگر بعد از اطمینان از رشد عقلی او )تحت تصرح و در اختیار او قرار نمی

کنهد و ای وخیم شود که عرح رفتارهای فرد را غیرمنطقی و غیرعقلایی تشخی  دههد و ایهن حالهت مکهرر باشهد سهفاهت صهدق میگونهاگر این حالت به . 3
و …« و لاتؤتهو السهفهاا امهوالهم»اهد بود، مگر با اجازۀ ولی شرعی او و ادلۀ آن نیز همان ادلۀ سفاهت است که در قرآن بیان شده است معاملات او صحیح نخو
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قائهل  7سیدمحمدسعید طباطبایی حکهیم 8شبیری زنجانی، 1حسین مظاهری، 3مکارم شیرازی، 4گلپایگانی،
دند که تشخی  سفاهت در این دسته از افراد نیازمند تشخی  عرح است و اگر عرح ایهن به این مطلب بو

دسته از افراد را سفیه بداند و معاملاتشان را غیرعقلایی تشخی  دهد، قطعاً محجور خواهند بهود و دادگهاه 
 بنا بر مصلحت برای ایشان قیم تعیین خواهد کرد. 

شود. دربارهٔ غیررشیدی که عهدمبه سن افراد متفاوت میجهاثبات سفاهت در فقه و حقوق اسلامی باتو
رشد او به زمان صغر متصل باشد، به حکم حجر نیازی نیست؛ زیرا رشد امری حادث است که به اثبهات و 

زاده، شود )صفایی و قاسهماحراز رشد، حالت سفه و حجر استصحاب میاحراز نیاز دارد و در صورت عدم
رشهد او بهه زمهان هی که بعد از احراز بلوغ و رشد به سفه مبتلا شهده اسهت و عهدم(. اما راجع به سفی242

شده است که آیا حجر او به حکم دادگاه نیهاز دارد یها خیهر؟ رهاهراً  کودکی متصل نیست، این بح  مطرح
؛ 20/310شود )بحرانی، گونه سفیه با حکم دادگاه برقرار میحکم مشهور فقیهان بر این است که حجر این

 (.2/271، المبسوططوسی، 
دارد که در کلیۀ امور مربوب بهه امهوال و حقهوق مهالی، ولهی نماینهدۀ قانون مدنی مقرر می 3321مادۀ 

باشد. اختیارات و ورایف قیم همان اختیارات و ورایفی است که ولهی قههری علیه خویش میقانونی مولی
قهانون مهدنی  6228که در مادۀ شخصیه است. چنان علاوه قیمومیت از مسائل تابعۀ احوالبرعهده دارد، به

                                                                                                                   
اگر حالت سفاهت محقق شود معامله باطهل اسهت،  تواند معاملات غرری هم باشد و بستگی به مورد آن دارد.می تشخی  معنای سفاهت برعهدۀ عرح است.

 (.64/3/6400با اجازۀ ولی شرعی او )مگر 
شود، ولی افرادی که در فهر  الله دوزدوزانی تبریزی: کسی که در عرحِ متشرعه سفیه باشد از تصرفات در اموال خود ممنوع است و برای او قیم معین می. آیت6

 (.63/3/6400سؤال آمده است، عرح آنان را سفیه نمی داند و تصرفاتشان اشکال ندارد )
کنهد و تشهخی  موضهوع بها مکلهف اسهت ای کهه ههیچ غهر  عقلایهی نهدارد مصهرح میطورکلی سفیه کسی است که مال خود را در کارههای بیههوده. به2
(60/7/6400.) 
تر از نای خطرناتگونه مفاهیم، معنای عرفی آن است(. سفاهت معالله محمدعلی گرامی: این اندازه مصداق سفاهت نیست، غرری نیست )میزان در این. آیت3

 (.30/3/6400هاست، اگر محقق شد معاملاتش بدون ولایت قیم صحیح نیست )این
دهند، در فر ، شهخ  مهذکور ای است که در معاملات صلاح و فساد خود را تشخی  نمیگونهطورکلی اگر چنانچه بیماری این افراد بهبه: الله صافی. آیت4

 (.23/3/6400باطل است ) محجور است و معاملات او سفیهانه و
تواند مصلحت خود را تشخی  بدهد باید با اجازۀ حاکم شرع برای او قیم تعیین کرد نحوی است که فرد هوش و عقل کافی ندارد و نمیاگر این اختلالات به . 3

 (.60/3/6400و به مصلحت وی در اموالش تصرح شود )
به اسناد و شواهد مربوطه و نظر کارشناسان متخص  است و ربطی به پاسهخ اسهتفتا نهدارد صالحه و باتوجه. تشخی  مصداق سفیه و نظایر آن برعهدۀ دادگاه 1
(3/3/6400.) 
 (.3/3/6400تواند مصلحت معامله را تشخی  دهد ). اگر فرد در چنین حالتی سفیه باشد معاملات او نافذ نیست. سفیه کسی است که متعارفاً گفته شود نمی8
شدت و ضعف دارد؛ بدین دلیل گاهی نمی شود حکم واحد داشتد باشد. تشخی  معیار سفاهت در فقه به عرح موکول است، چون مخاطهب در . هر حالت، 7

 شهود، در غیهر ایهنبنا بر مطلب فوق اگر سفاهت نزد عرح ثابت شد، آثار آن ازجمله غرر و نیاز معامله به امضای ولی و... ثابت می .آیات و روایات عرح است
 (.21/3/6400شود )صورت ثابت نمی
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فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر اسناد رسمی به قیمومیت خواهند شناخت که »تصریح شده است که: 
اند بهه (. در تأیید این نظر استدلال کرده661)بازگیر، « آمده باشدعملنصب او مطابق قانون توسط دادگاه به

دلیل به رسیدگی قضایی نیاز دارد. افهزون بهر آن، حکهم دادگهاه  دشوار است و بدین اینکه احراز حالت سفه
تواند اشخاص ثال  را از سفه مطلع سازد تا آنان در معاملات خود آن را در نظر بگیرند و در حفظ منافع می

 خود اقدام کنند. 
از وضهعیت دمهاغی  اطلاع دادسهتانسبب عدمحال، در مواردی ممکن است اشخاص محجور بهبااین

صهلاح قضهایی صهادر نشهده باشهد و آنان شناسایی نشوند و درنتیجه حکم حجرِ آنان نیز توسط مراجع  ی
اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی کنند و مهورد سوااسهتفادۀ افهراد سهودجو قهرار رغم عدمایشان علی

لیل نداشتن بینش و آگاهی راجهع بهه وضهعیت دگیرند، کما اینکه بسیاری از مبتلایان به اختلالات روانی به
 گیرند. خورند و مورد سوااستفاده قرار میخود، فریب چنین افرادی را می

دانند و عهرح را به اینکه برخی حتی مفهوم جنون را عرفی میدر خصوص نحوۀ احراز سفاهت، باتوجه
(، ارجهاع امهر بهه 64/206، ءالفقهاا تاذکرةانهد )علامهه حلهی، برای تشخی  جنون و سفه کهافی دانسهته

تواند درست باشد؛ زیرا در برخی اختلالات روانی، فرد به رهاهر پذیرند، اما این باور نمیکارشناسی را نمی
که واقع خلاح آن را ای ندارد تا عرح قادر به تشخی  این امر تخصصی باشد، درحالیسالم است و نشانه

 اع امر به کارشناس ضروری باشد. رسد ارجرساند. بر این اساس به نظر میمی
دارد: رجهوع بهه بیهان مهی 02/39/3120مهور   233/1ادارۀ حقوقی قوۀ قضاییه نیز در نظریهۀ شهمارۀ 

پزشکی قانونی از باب رجوع به خبره و قاعهدۀ عقلایهی رجهوع جاههل بهه عهالم اسهت و ماننهد نظهر سهایر 
؛ بنابراین تشخی  اینکه اخهتلال موجهود «کارشناسان است... نظر کارشناس، طریقیت دارد نه موضوعیت

اش احهراز شهود، از طریهق رجهوع بهه حدی رسیده است که ملکهٔ ناتوانی در ادارۀ امور مهالیدر شخ  به
تنهایی قادر به شناسهایی همهۀ مهوارد نخواههد بهود شناسی میسّر است و عرح بهکارشناس و خبرۀ فن روان

 (.31)الفت و کرمی، 
این موضوع در عرح خاص؛ یعنی نظر متخصصان و کارشناسهان حهوزۀ روان شدن مطلببرای روشن

 گیرد. پزشکی مورد مداقه و بررسی قرار می
های روانی بسیار زیادی در حال گسترش هستند که ارتبهاب مسهتقیمی بها اراده، رشهد و امروزه بیماری

دههد. اخهتلالات خلقهی کهه گهاهی تهأثیر قهرار میعقل افراد دارد و عملکرد مالی و اجتماعی افراد را تحت
دهند. این اخهتلالات در های روانی را تشکیل میای مهم از بیماریشوند طبقهاختلالات عاطفی نامیده می

DSM-V  بر اساس قطبیت تقسیم شهده اسهت. اخهتلال دوقطبهیI  و دوقطبهیII اخهتلال خلهق ادواری ،
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ی از دارو/مهواد، اخهتلال دوقطبهی و اخهتلالات )سیکلوتایمی(، اختلالات دوقطبی و اختلالات مرتبط ناش
مرتبط ناشی از یک بیماری طبی دیگر و سایر اختلالات معین دوقطبی و اختلالات مرتبط نامعین در دسهتۀ 

خهورد ای از مانیا و هیپومانیا بهه چشهم میگیرند. در تمامی این اختلالات، دورهاختلالات خلقی جای می
 (.613پزشکی آمریکا، )انجمن روان

است کهه سهبب العمرافسردگی، اختلالی روانی عمده با شیوع ماداماختلال دوقطبی یا دوقطبی شیدایی
های رفتاری متفاوت شامل دورۀ شهیدایی و شود که ناشی از بروز دورهوخوی فرد میتغییرات شدید در خلق

بسیار فعهالی دارد بهرخلاح  وخویشود که فرد خلقدورۀ افسردگی است. دورۀ شیدایی به زمانی اطلاق می
شهود رسد. این اختلال معمولًا در نوجوانی شروع میشدت آرام و افسرده به نظر میدورۀ افسردگی که فرد به

های مکرر هیپومانی، شیدایی، یوتیمیا و افسردگی یا حالت مخلوب رفتار شهیدایی و خلهق و از الگوی دوره
 (.   Beentjes ,97، J J Goossens Poslawsky andکند )افسرده پیروی می

دهد و عموماً بین شروع اختلال دوقطبی ناگهانی است، معمولًا ررح چند ساعت یا چند روز روی می
شود و اولین حمله معمولًا مانیهک اسهت نهه افسهردگی. نهود درصهد افهراد سالگی آشکار میبیست تا سی

کند و ههر اند. اختلال دوقطبی عموماً دوباره عود میشتهسالگی دا دوقطبی اولین حملۀ خود را قبل از پنجاه
های ایهن اخهتلال یابد. ررح ده سال اول، فراوانهی و شهدت نشهانهدورۀ آن از چند روز تا چند ماه ادامه می

ههای زیهادی وجهود دارد. در حال، باکمال تعجب بیست سال بعد از شروع اولیه، دورهشود. بااینبیشتر می
دهد، ولی چرخۀ منظم )مثلًا سه ماه مانیا، سپس سه ماه های مانیا و افسردگی هر دو ر  میرهاین اختلال دو

 (.6/303افتد )سلیگمن، ندرت اتفاق میآخر( بهافسردگی و الی
شوند. دورۀ مانیها تقسیم می II و Iاختلالات دوقطبی بر اساس شدت بیماری و طول دوره در دو سطح 

حقهوقیِ است. در ادامه به بررسی وضعیت فقههی II ۀ هیپومانیا مربوب به دوقطبیو دور Iمربوب به دوقطبی 
 پردازیم. معاملات در هر دو دورۀ مانیا و هیپومانیا می

 . معاملات افراد شیدایی )مانیا(1. 2
ای از یک یا چند گسترۀ شیدایی )مانیا( و یک یا چند گسترۀ افسردگی یها مجموعه Iاختلالات دوقطبی 

ناپذیری از اوج کند. در این نوع اختلال افراد در دور پایانهای مختلط است که در افراد مبتلا بروز میگستره
شناسی از آن به مانیا یها گیرند. اوج وجد که در اصطلاح روانوجد )مانیا( تا عمق یأس )افسردگی( قرار می

حیاتی( قهرار دارد. فهرد مبهتلا بهه مانیها شود کاملًا متضاد با گسترۀ افسردگی )حالت افت شیدایی تعبیر می
حصر در وی منتهی دارای انبساطی نامتناهی و نامتناسب است و هر فعالیتی به ایجاد لذت وافر و شادی بی

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beentjes+TA&cauthor_id=23005586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goossens+PJ&cauthor_id=23005586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poslawsky+IE&cauthor_id=23005586
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تهأثیر قهرار های هیجانی، انگیزشی، رفتاری و شهناختی او تحهتشود کارکردشود و همین امر باع  میمی
 (.6/313گیرد )دادستان، 
های ای راجع به رفتاردر معر  خطر ویژه Iشان داده است که افراد مبتلا به اختلال دوقطبی تحقیقات ن

های تکانشی که با انگیهزۀ آنهی و بهدون فکهر تکانشی خود در طول یک دورۀ مانیک هستند، زیرا میان رفتار
تهوجهی درخهورِ  کند، ارتبابگیرد و شدت علائم شیدایی که در طول دورۀ مانیک بروز میقبلی صورت می

های ههای تکانشهی اسهت کهه بها پیامهدطور مثال، مشکلات ناشی از قمار یکی از این رفتاروجود دارد؛ به
 (595 ,شهود پرخطر همراه است و منجر بهه مشهکلات روانهی، اجتمهاعی و اقتصهادی در افهراد مبهتلا می

lRichardson Jansena and Fitc.) 
صهورت مهزمن و حهاد دارنهد. ازنظهرِ هستند، اپیزود مانیهک را بهه Iی افرادی که مبتلا به اختلال دوقطب

ها نشینی با دیگران هستند، بدون آنکه خواستهپذیری دائم و همانگیزشی، افراد شیدا یا مانیا نیازمند تحریک
جو و کننده، سلطهتواند ناراحتشان میها را در نظر بگیرند و متوجه شوند که سبک اجتماعییا تمایلات آن

وها مدام در جنباند. آنکنشی دانستهافراطی باشد. رفتار افراد مانیا را معمولًا دارای فعالیت افراطی یا فزون
زده و گاهی نامنسجم اسهت؛ زیهرا سهعی دارنهد همهۀ جوش هستند. گفتارشان معمولًا بسیار سریع، شتاب

 6«گریهز افکهار»د. این ضابطۀ گفتار با اصطلاح زمان بیان کننطور همانگیز خود را بهافکار متعدد و هیجان
 شود. توصیف می

های خطرنهات یها پوشهیدن ها، درگیرشدن در فعالیتخودنمایی با بخشیدن مقادیر زیادی پول به غریبه
ههای ریزیهای رفتاری افراد مبتلا به مانیاست. این سبک از بهرونهای نامناسب نیز از دیگر خصیصهلباس

گونه تناسهبی نهدارد. ضهعف افهراد آشهفته های کنونی زندگی وی هیچه در بیمار با رویدادهیجانی مهارنشد
هها در دسهتیابی بهه زدگی آنازلحا  شناختی نیز روشن است؛ زیرا احساس وجد، سهرعت عمهل و شهتاب

ند. علت های اعمالشان را در نظر بگیرکنند، بیش از آن است که بتوانند پیامداهدافی که برای خود تعیین می
شهود هها میپنهداری کها ب در آنحدی که سبب خود بهزر هاست بهآن افزایش سطح حرمت خود در آن

 (.6/313)دادستان، 
های هذیانی هستند؛ ازجمله هذیان سلامت جسهمی و روانهی و بیماران مبتلا به مانیا اغلب دچار باور

مک. افراد مانیک حتی در حالت شهیدایی و اوج العاده، هذیان ثروت یا تبار اشرافی و هذیان کاستعداد فوق
دهنهد )سهلیگمن، گریهه سهر میکه ناکام شوند ریختن هستند و درصورتیطرز غیرعادی آمادهٔ اشکوجد به

                                                 
1- Flight of idead 
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بخشهند یها ها میشده است که این افراد مبالغ بسیار زیادی را به خیریه( و در موارد متعددی گزارش 6/306
شهدت شهوند و بههشوند، سپس پشهیمان میشوند که سبب اضرار به خود مییای موارد معاملات سفیهانه

زند و منجر به خروج می های حاصله از آن به این مسئله دامنهای مالی و پیامدکنند. ضرراحساس گناه می
ههایی از شود تا جایی که ممکن اسهت بهرای راین افراد از حالت حاد شیدایی به حالت افسردگی مزمن می

(. متأسفانه این افهراد  Richardson et all, 9آورند )ن حالت به اعمال خطرنات ازجمله خودکشی رویای
گیری و قدرت قضاوت و درت صحیح از واقعیت و تشخی  نفهع دلیل ضعف در تصمیمدر دورۀ شیدایی به

نظرکردن ها یا صرحکردن کسب لذتهای اطرافیان دربارهٔ حفظ آرامش و متوقفر شخصی، به توصیهو ضر
 (163Serretti ،Olgiati , کنند )جا توجهی نمیهای نابهگذاریاز سرمایه

شهود، وجهود توهمهات و آمیزی که به زوال کامل عقل منجهر میوجه اشترات مانیا با اختلالات جنون
سبب آن فهرد قهادر بهه تشهخی  های دائمی و موقت و قطع رابطه با دنیای واقعی بیرونی است که بههذیان
های عقلایی و عرفی نیسهت )رفیعهی و ضرر مالی خود نیست و اعمال و رفتار وی منطبق با تشخی منافع 
رفتن قوۀ قضاوت و بینش است؛ بنابراین در اکثر مهوارد بایهد های اختلال، ازدست(. یکی از ملات18هنر، 

گاه نیست )صابری، بپذیریم که بیمار در دوره (. فرد مبتلا به مانیها در 31های عود مانیا از نتایج رفتار خود آ
حدوحصههر و تکانشههی ایههن افههراد یکههی از هههای بیدورۀ مانیههک توانههایی ادارۀ امههوال خههود را نههدارد. خرج

شهده اسهت کهه ضهرورت وجهود قهیم و هها گهزارش ها برای مراقبان آنسازترین رفتارترین و مشکلاساسی
  Beentjes 5, ،  and J J Goossens کنهد )تهر میازپهیش پررنهگسرپرسهت در امهور مهالی را بهیش

Poslawsky  .) 
خصهوص در دهنهد و بههتهأثیر قهرار میشدت افهراد آشهفته )مانیها( را تحهتهای پیرامونی نیز بهمحرت

انسهجام پاشیدگی و عدمشود که به ازهمچنان مشکلاتی مواجه میهای حاد شیدایی، مهار فکری با آنزمان
ای انهدازههای ناشی از این اخهتلال گهاهی بههبطه با واقعیت را در پی دارد. عارضهانجامد و حتی قطع رامی

های اعمهالی کهه ناشهی از ضهعف قضهاوت هسهتند؛ ماننهد وخیم است که حمایت از فرد در برابهر پیامهد
کهردن وی را در آمیهز و...، بسهتریههای تهدیهدزدن بهه رفتارهای غیرقانونی، دستهای مالی، فعالیتزیان

 (.6/318سازد )دادستان، بیمارستان الزامی می
صهورت روتهین هها، پزشهکان بایهد بههدلیل شاخصۀ انکار مانیا و فراوانهی ماهیهت سهایکوتیک دورهبه

دلیهل فقهدان های قبلی را از نزدیکان بیمار بهه دسهت آورنهد. همچنهین بههاطلاعات تشخیصی دربارۀ دوره
 صورت غیرداوطلبانه انجام گیرد. کردن بیمار باید بهبصیرت آنان، بستری

https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Richardson-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Serretti+A&cauthor_id=15708413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Olgiati+P&cauthor_id=15708413
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Beentjes+TA&cauthor_id=23005586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poslawsky+IE&cauthor_id=23005586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Poslawsky+IE&cauthor_id=23005586
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Goossens+PJ&cauthor_id=23005586
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های روانی و خلقی که بر مبتلایهان بهه مانیهای شهدید حهاکم اسهت، مسهبب پرواضح است که ویژگی
گیهرد. ایهن های سفیهانه یا اقدامات مالی غیرعقلایی است که در این دوره توسط ایشان صورت میبخشش

توانایی تفکر و تشهخی  مصهالح ن افراد است. عدمدهندۀ اخلال در عنصر اراده و تمییز در ایمسئله، نشان
شود که توسط افراد سهودجو مهورد خود و دیگران و همچنین ضعف شدید و ناتوانی در ادارۀ اموال سبب می

 های مالی قرار بگیرند. سوااستفاده
ۀ بهه شهمار 21/01/6312دیوان عالی کشور در تهاریخ  3توان به رأیی که در شعبۀ مؤید این مطلب می

صادر شده است، اشاره کرد. این رأی از سهامانۀ ملهی آرای قضهایی اخهذ شهده  1201180101600210
علیه )الف. الف(، تقاضای صدور حکم حجر فرزندش )ع. ن( را دارد و در این پرونده، مادر مدعی»است. 

مهوردنظر را بهه انهد. دادسهرا شهخ  اتفاق فرزند دیگرش آمادگی خود را برای قیمومیت وی اعلام داشتهبه
پاسخ  60/6/10/ ص 6624/200نماید. پزشکی قانونی خراسان رضوی به شمارۀ پزشکی قانونی معرفی می

باشد که منجر به حداقل چهار نوبت دچار اختلال خلقی دوقطبی )جنون ادواری( می… دهد که نامبردهمی
باشهد. در حهال می 23/6/86 پزشکی گردیده است. تاریخ شروع بیمهاری حهداقل ازبستری در بخش روان

های دارویی علائم جنون وی بهبودی بارزی یافته است، لیکن احتمال عود بیمهاری منتفهی حاضر با درمان
 «نیست و در موارد عود، قادر به ادارۀ امور مهم مالی خود نخواهد بود.

پس از انجام تحقیقهات آن  کند و دادسرادادگاه مرجوعه، پرونده را برای تحقیق بیشتر به دادسرا اعاده می
را بهها بررسههی در اطههراح مههوارد اسههتناد دادگههاه گههزارش کههرده اسههت، بههه شههرح دادنامههۀ شههمارۀ 

 حقوقی مشهد با استدلالی کهه بهه عمهلشعبۀ اول دادگاه عمومی 62/7/6310ه  1001183660606333
اً نسهبت بهه دادنامهۀ آورده است حکم بر رد درخواست حجر صادر و اعلام داشته است آقای ع. ن. شخصه

 لحا  بیماری کرده است. صادره تجدیدنظرخواهی کرده و درخواست نقض آن را به
دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مطرح و شعبۀ مرجوعه ادامۀ تحقیقهات در  26پرونده در شعبۀ 

نظر را برعهده زمینۀ حجر و عدم ی کرده و خواسهتار گرفته و استعلام مجدد از پزشکی قانونحجر شخ  مدِّ
تشکیل هیئت مجدد شده است و کمیسیون پزشکی قانونی مرکب از چهار نفر متخص  اعصهاب و روان و 

چنهین  21/4/16ه  322/8/366/10یک نفر متخص  پزشکی قانونی تشکیل شده و به شرح نظریۀ شمارۀ 
زشهکی بهه عمهل آمهد. پمصهاحبۀ روان… از نامبرده در معیت خهواهرش »… گیری اعلام شده است نتیجه

علت اختلال خلقی دوقطبی واجهد های قبلی این مرکز بررسی شد. وی بهمدارت پزشکی و نتیجۀ کمیسیون
پزشهکی را داشهته سابقۀ چندین نوبت بسهتری در بیمارسهتان روان 86علائم جنون )جنون ادواری( از سال 

طهور کامهل ها علائم بیماری بهرو( که باوجود مصرح دا60/01/87و  63/03/88و23/06/86های )تاریخ
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منشهی و بهبودی نداشته است. در حال حاضر نیز درجاتی از علائم اختلال مهذکور، ازجملهه افکهار بهزر 
ههای مهالی وی را تحهتگیریتواند قضاوت اجتماعی و تصمیمنفس بالا در وی وجود دارد که میاعتمادبه

های اخذشده از نامبرده و بستگان حالبه مدارت موجود و شرحگردد باتوجهتأثیر قرار دهد. مجدداً اعلام می
 «گاه فاز افاقۀ کامل نبوده است.بیماری در وی مستقر بوده و هیچ 6386از سال 

چنهین رأی صهادر و اعهلام  8/3/6316، 1601183633100113سپس دادگاه بر طبق دادنامۀ شمارۀ 
. خهانم الهف. ن. فرزنهد غ. بها 2ن. فرزنهد غ.  . آقهای ع.6در خصوص تجدیدنظرخواهی »… کرده است: 

صادرشهده از شهعبۀ اول دادگهاه  62/7/6310، 3660606333وکالت الف. الف. نسبت به دادنامۀ شهمارۀ 
موجب آن درخواست ادارۀ سرپرستی امور صغار و محجورین دایهر بهه صهدور عمومی حقوقی مشهد که به

ویژه نظریۀ مور  به اینکه نظریات پزشکی قانونی بهتوجهحکم حجر آقای ع. ن. محکوم به رد شده است، با
شهده اسهت کهه طور صریح و قاطع دلالت بر استقرار جنون ندارد و حتی بهه ایهن نکتهه اشهاره به 21/4/16

طور کامل بهبودی نداشته است و این نحوۀ بیان حهاکی از بهبهودی ها علائم بیماری بهباوجود مصرح دارو
اند و نظر به اینکه مجموع محتویات پرونهده و هایی است که مدعی حجر وی شدهسال نسبیِ بیمار در طول

علیه حجر در مراودات و ارتباطهات اجتمهاعی و اقتصهادی شده مفید این است که مستدعیتحقیقات انجام
خود به حفظ نسبی مصالح خود توجه داشته است و غلبۀ برخی از حالات روانی و رفتهاری در اشهخاص را 

توان از مصادیق جنون تصور کرد، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته صحیح و مطابق بها مهوازین قهانونی ینم
ههای قانون آیین دادرسهی مهدنی دادگاه 347یک از جهات مندرج در مادۀ است و تجدیدنظرخواهی با هیچ

گفتهه رأی قهانون پهیش 337عمومی و انقلاب مطابقت ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به مهادۀ 
شهده اسهت. در به ع. ن. ابهلاغ  22/03/6316این دادنامه در تاریخ … .« گرددتجدیدنظر خواسته تأیید می

خواهی به وکالت از نامه برای مرحلۀ فرجامیخ نیز به الف. الف. ابلاغ شده و نامبرده با ارائۀ وکالتهمین تار
خهواهی کهرده اسهت. و فرجۀ قانونی مبهادرت بهه فرجهام 07/01/16ع. ن و الف. ن. فرزندان غ. در تاریخ 

رات قهانونی انطبهاق ماحصل درخواست رسیدگی مجدد این است که دادنامۀ صادره با موازین شرعی و مقر
نفرۀ کارشناسان پزشکی قانونی مشهد منطبق نیست نفره و هفتگانه و پنجندارد، زیرا با نظریات بدوی و سه

شده مؤید آن است که آقای ع. ن. دارای جنون است که توسط کارشناسهان تأییهد و دلایل و مدارت گردآوری
نیست و عقل امرارمعاش ندارد و دادگهاه محتهرم بهه شده است و آقای ع. ن. دارای هدح عقلایی در زندگی 

بعضی از واقعیات موجود در پرونده اصلًا رسیدگی نکرده است و استدلال به اینکه نظریۀ کمیسهیون هفهت
طور صریح و قاطع دلالت بهر اسهتمرار جنهون نهدارد، بهرخلاح مههندرجات نظریهۀ نفرۀ پزشکی قانونی به

بر اساس رن و گمان و تردید صادر شده است. برای حفظ حقهوق تخصصی و رواهر امر است، چون رأی 
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فردی ناتوان، تقاضای نقض و رسیدگی مجدد کرده است. دفتهر دادگهاه صهادرکنندۀ حکهم، تبهادل لهوایح را 
بر اتخا  تصمیم شایسته، پرونده را بهه دبیرخانهۀ دیهوان خوانده مبنیانجام داده و پس از وصول پاسخ فرجام

ل کرده است که به کلاسۀ بالا ثبت و در دستور کار این شعبه قرار گرفتهه اسهت. اوراق لازم عالی کشور ارسا
شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائهت از پرونده و لوایح فرجامی هنگام شور قرائت می

 دهد: گزارش عضو ممیز و ملاحظۀ اوراق پرونده، مشاوره کرده است و چنین رأی می
اختلال حواس و مشاعر و خلق دارای درجات و مراتبی است کهه در تمهامی مهوارد سهبب دیوان: رأی 

و احوال  به ادله و اوضاعهم امری قضایی است که باتوجه حجر نیست و تشخی  و احراز حجر و تاریخ آن
نهده و دلایهل و شود، درنتیجه اسهتنباب و اسهتنتاج دادگهاه ازآنچهه از پروموجود و قرائن و امارات محقق می

نظر برداشت کرده است، محمول بر نظهر قضهایی و  مدارت آن احراز کرده یا از مصاحبه و معاینه شخ  مدِّ
قابل خدشه نیست؛ لذا اعتراضات فرجامی که عمدتاً به اساس ادله و رسیدگی ماهوی مربوب است مؤثر در 

خهواهی یین دادرسی مدنی ضهمن رد فرجهامقانون آ 380و مادۀ  317بند الف مادۀ مقام نیست. مستنداً به 
 (.https://ara. jri.ac.ir/Judge/Text/7510شود )دادنامۀ صادره ابرام می

 برانگیز است:در این پرونده چند مسئله تأمل
عنای حقوقی اسهت و دارابهودن حهالات . استعمال لفظ جنون ادواری در نظریۀ پزشکی قانونی فاقد م6

نفس بالا و مؤثر در امور مالی که توسط هیئت پزشکی تبیین شهده منشانه و اعتمادبهجنون مانند افکار بزر 
 است.  I است، اشاره به فاز مانیک با درجات حاد در اختلالات دوقطبی دارد که نارر به اختلال دوقطبی

صحیح نیست و لذا اثبات حجرِ مستند بهه آن نیهز دشهوار خواههد ها امری . اطلاق جنون بر دوقطبی2
تأثیر قرار دهد و آن را مخدوش کند، بلکهه بود؛ چراکه مانیا در حد جنون نیست که قصد و ارادۀ فرد را تحت

توان وی را ملحق به مجانین کرد. در کند؛ لذا نمیصورت ارادی و مختار قصد معامله میدر این دوره فرد به
قصد و اراده نیسهت؛ شود، مسئلۀ عدمآنچه باع  اخلال در عملکرد اجتماعی و اقتصادی این افراد می واقع

کند و بدون توجه به عواقب ( که در دورۀ مانیا فرد را گرفتار می671بلکه فقدان رشد و تمییز است )طریقتی، 
گیرند. لهذا رح و غیرعقلایی میهای نامتعاآن بلافاصله تصمیم به انجام معاملات سفیهانه، بذل و بخشش

به سفها در دورۀ مانیا با علائم حاد با ادلۀ فقهی و قانونی سازگارتر است و لذا  Iالحاق افراد مبتلا به دوقطبی 
های غیرعقلایهی در اثبات حجر مالی این افراد تنها در دورۀ مانیک و اثبات وقوع معاملات و بذل و بخشش

کنهد و مهانع از ایهن اسهت کهه مهورد نت از ایشان کمک درخورِ توجهی میاین دوره به حفظ حقوق و صیا
 سوااستفاده و فریب افراد فریبکار قرار بگیرند. 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/7510
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ای ترین دلیل ما برای اثبات سفاهت این دسته از افراد، نظر تخصصی و کارشناسانه. مهمترین و عمده1
در متن خلاصهۀ پرونهده  کهر شهد، مسهئلۀ طور که  الذکر موجود است. هماناست که در متن پروندۀ فوق

نفهره، نفهره و هفهتنفره، پنجاختلال دوقطبی و ناتوانایی مدیریت مالی فرد در سه نوبت توسط سه هیئت سه
شود. ایهن هیئهت کارشناسهی کهه متشهکل از متخصصهان اعصهاب و روان و معاینه، ارزیابی و سنجش می

علهت بیمهاری پزشهکی بههۀ بستری فرد در بیمارسهتان روانبه سابقکارشناسان پزشکی قانونی است، باتوجه
های قبلهی روانپزشهکی و نتیجهۀ کمیسهیونمذکور و همچنین نظر به مصهاحبه و معاینهات و مهدارت روان

پزشکی در خصوص بیمار، استقرار و استمرار علائم مانیهایی یها شهیدایی کهه باعه  اخهتلال در عملکهرد 
اند و طبق مستندات، فرد را فاقد عقل معاش در دورۀ محرز و محقق دانستهاجتماعی و امور مالی وی بود را 

توان چنین نتیجهه گرفهت کهه به تحقیقات قبلی و تحلیل پروندۀ فوق میاند. لذا باتوجهشیدایی معرفی کرده
نظر قاطع کارشناسی پزشکی قانونی و متخصصان اعصاب و روان بر فقدان عقل معاش مربوب به مبتلایهان 

های مهالی و غیرمهالی، معاینهات و در فاز مانیای شدید است. این امر توسط سهنجش Iاختلال دوقطبی به 
شدن فرد در بیمارستان مستند به اختلال مهذکور و مهدارت های تخصصی و همچنین سابقۀ بستریمصاحبه

سهفاهت، مسهئلۀ رشد در افراد شیدایی است. لذا با اثبات کنندۀ عدمپزشکی وی صادر شده است که اثبات
 نصب قیم برای حفارت از حقوق مالی این افراد امری ضروری خواهد بود. 

درمان قطعی این دسته از بیماران یکی دیگر از مسائل مهم در خصوص این افراد اسهت. همهان . عدم4
ز در شناسان نیطور که نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی و متخصصان اعصاب و روان بر آن استوار بود و روان

توان وضعیت بیماری را تا حدودی کنترل کرد. این اند، تنها با تجویز دارو میموارد مختلفی به آن اشاره کرده
آورد که البته ثبات و صورت موقت بیمار را از اوج به پایین میشوند، بهها که منفرد و ترکیبی استفاده میدارو

رود؛ زیرا بیماران مبتلا دارو معمولًا یک مشکل به شمار میدوامی نخواهد داشت. علاوه بر این، پایبندی به 
گیرد و همچنین در به مانیا معمولًا دربارۀ بیماری خود بینشی ندارند و حملات مانیا نیز ناگهانی صورت می

تواند بهرای افهراد مبهتلا (، لذا این مسئله می633زنند )سادوت، بسیاری از موارد از مصرح دارو سر باز می
قانون مدنی، مواربت و مراقبت از محجور برعهدۀ قیم است.  6233کننده باشد و حسب صریح مادۀ اننگر

 لذا نصب قیم در امور مالی به مدیریت این مشکل کمک شایانی خواهد کرد. 
. ازجمله نکاتی که باید در گواهی پزشکی قانونی رعایت شود تشخی  نوع بیمهاری، تعیهین قهدرت 3

پزشک عموماً به درخواست مقام قضایی نظهر خهود را شده یا بیمار است و روانفرد معرفیادارۀ امور توسط 
(. واضح است کهه بهر اسهاس نظهر 643صورت ارشادی ارائه کند )اشرافیان بناب، باید دربارهٔ آیندۀ بیمار به

اکه نظهر حکم حجر نیست؛ چر فوق، نظر قاطع کمیسیون پزشکی و کارشناسی دلیل کاملی برای رسیدن به
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ای قضهایی مطهرح اسهت و لهذا قاضهی عنوان امارهرشد توسط متخصصان صرفاً بهکارشناسی و احراز عدم
تواند با بررسی تمام ادله و نظر کارشناسی برخلاح امارۀ قضایی عمل کند و حکمهی خهلاح آن صهادر می

بسها ته از بیماران است و چهگرفتن حقوق این دسهای مهم در نادیدهکند. این مسئله نیز خود یکی از چالش
طور که قبلًا نیز اشاره شد افراد دوقطبهی و بهالأخ  حکمی ناصواب سبب تباهی یک فرد شود؛ زیرا همان 

ناپذیری از اوج وجد تا عمق یهأس کنند، در دور پایانصورت حاد تجربه میکه دورۀ شیدایی را به I دوقطبی
افراد سودجو واقع شوند و این مسئله باعه  تغییهر سهریع خلهق از  بسا مورد سوااستفادهٔ گیرند و چهقرار می

های تکانشهی و پشهیمانی از سهرمایههایی از عواقب رفتارها برای رقطب شیدایی به فاز افسردگی شود و آن
ناپهذیری ماننهد حدوحصهر خهود، دسهت بهه اعمهال جبرانهای بیهای سفیهانه یا بهذل و بخشهشگذاری

رسهد نظر می ای بحرانی تبدیل کند. بهشدنی به مسئلهای کنترلها را از مسئلهیت آنخودکشی بزنند و وضع
بنهاا عقهلا بمهاهم »عنوان نظرمتخصصان فن که در عرح خاص با قوانین علمی ثابت شده است در واقع به

آن و  اولًا، همچون قطع حجیت  اتی دارد و مورد تأیید شارع مقدس است؛ ثانیهاً، نیهازی بهه کشهف« عقلا
و  3/62واسطه در اثبات از طریق دیگر مانند شههادت شههود و سهایر امهارات و قهرائن نیسهت )اصهفهانی، 

(؛ ثالثاً دلیل مستقل به شهمار 2/630، الرسائل، خمینی، 2/203، طباطبایی، محمدحسین، 233تا 2/220
بر سهفاهت ایهن افهراد، بنیتواند برخلاح آن عمل کند. لذا توجه به نظریۀ کارشناسی مرود و قاضی نمیمی

 کند. منظور برقراری عدالت و حفظ حقوق ایشان ضروری مینصب قیم را به
ممکن است گفته شود بنای عقلا در صورتی حجت است که مورد تقریر و تأیید شهارع قهرار گیهرد و از 

فراد شهیدایی که در مقام بح ، موضوع معاملات ا(، درحالی1/311ناحیۀ او ردعی صورت نپذیرد )مظفر، 
ردع شهارع در زمان شارع مقدس وجود نداشته است تا بتوان اثبات کرد که سهیرۀ عقهلا مهورد تأییهد و عهدم

عقلا که بهر اسهاس حسهن و قهبح عملهی اسهت، رسد در صورت وجود بنای عقلا بماهمنظر می است. به
یهت آن از طریهق دلیهل رضایت شارع نیز مسلم است و نیازی به کشف رضایت او و واسطه در اثبهات حج

تعبیر علامه طباطبهایی مبتنهی بهر فطهرت دیگر نیست، بلکه بنای عقلا همچون قطع حجیت  اتی دارد و به
(. محقق اصفهانی گویهد: آنچهه 8/803انسان و ضرورت نظام اجتماعی است )طباطبایی، محمدحسین، 

ردع ت نباشد و دیگر در اثبات عهدمدر حجیتِ روش عقلا لازم است این است که ردع و منع شارع از آن ثاب
ردع یا علم به امضای شارع، بنا نیازی به احراز امضای آن روش نیست تا لازم باشد در صورت جهل به عدم

نظر ایشان بنای عقلا بر اسهاس مصهالح و مفاسهد اسهت و (. به 1/38حجیت این سیره بگذاریم )را بر عدم
اند مصالح و مفاسهد عقلایهی را نادیهده بگیهرد و بهرخلاح آن تولحا  حیثیت عاقلیت نمیشارع مقدس به

، 180و8/811حکم کند، مگر اینکه احراز شود شارع مقدس با آن سیره مخالفت کرده اسهت )اصهفهانی، 
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احراز ردع حجت (. امام خمینی)ره( نیز قائل به حجیت  اتی بنای عقلاست و آن را در صورت عدم38و1/2
(. بر اساس نظر حضهرت امهام)ره( ههر سهیرۀ عقلایهی کهه جامعهه در ههر 313ات8/310، الرسائلداند )می

عنهوان اند؛ چه به زمان معصوم متصل باشد یا منفصل، حجیهت دارد و بههموضوعی در میان خود رایج کرده
 دلیل شرعی معتبر است. 

اسهت. . ششمین نکته که مؤید گفتار ماست، وجود درجات مختلف اختلال با آثار متفاوت حقهوقی 1
صورت حاد، مخلّ عنصر رشهد خواههد بهود، بنهابراین رأی دیهوان تنها در دورۀ شیدایی به Iاختلال دوقطبی 

اختلال خلق و مشاعر دارای مراتب و درجاتی است که در تمامی موارد موجب »عالی کشور مبتنی بر اینکه 
. باید خاطرنشان کهرد کهه ای از اختلالات خلقی استدهندۀ وجود حکم حجر در پارهنشان« حجر نیست

ههای که شامل فاز خفیف مانیا؛ یعنهی هیپومانیها و دوره II تر مانند دوقطبیاختلال خلق در درجات خفیف
زدن عنصر رشد در افراد نخواهد بود و لذا حکم حجهر تنهها در حهالات خفیف افسردگی است، سبب برهم

 شدید ثابت است. 
حکم دادگاه ثابت کرد، چنهین معهاملاتی ن سفاهت این افراد را بهلازم به  کر است بنا بر فرضی که نتوا

گیهرد، موازنۀ منطقی و عرفی میان ثمن و مثمن صهورت میکه بدون غر  عقلایی و مبتنی بر اضرار و عدم
؛ شهید 2/318مصداق بارز غرر است و بنا بر نظر بسیاری از فقها محکوم به بطلان است )حسینی مراغی، 

تنها معامله، بلکه شرب سفهی را نیهز خهارج از اغهرا  ( و حتی برخی از فقها نه44فوی، ؛ مصط626اول، 
 (.266اند )گیلانی، دانند و معامله و عقد مشروب به آن را نیز فاسد و باطل اعلام کردهعقلایی می

 شیدایی )هیپومانیا(. معاملات افراد نیمه2. 2
عنهوان توجهی را به همهراه دارد و بههو اقتصادی درخورِ ( مسئولیت اجتماعی IIو  Iاختلالات دوقطبی )

سهازد. اخهتلال شوند و کیفیت زندگی افراد را بها خطهر مواجهه میشرایط رفتاری بسیار پرهزینه شناخته می
شود نسبت به گذشته شیوع بیشتری پیهدا های مکرر افسردگی و هیپومانیا مشخ  میکه با دوره IIدوقطبی 

ای مهزمن بها علائهم عنوان شکلی خفیفِ اختلال دوقطبی مطرح است با دورهلال که بهکرده است. این اخت
کنهد کهه در شود و به سطوح مشابهی از ناتوانی و خطهر خودکشهی کمهک میافسردگی مکرر مشخ  می

ههای تشخیصهی بهرای یهک دورۀ (. معیارFletcher, 1 ،et allتعیهین شهده اسهت ) Iاختلال دوقطبی 
های خطرنات، نفس متورم، افزایش پرحرفی، رفتار هدفمند، شرکت در رفتارعلائم اعتمادبه هیپومانیا، شامل

(. Richardsona ،Jansena and Fitch (3 ,پرتی و کاهش نیاز به خهواب اسهتای، حواسافکار مسابقه
ههای رههای افراطی یا قمهار ممکهن اسهت در طهول دومثال، خریدعنوانهای تکانشی و مهارنشده؛ بهرفتار

دنبال دارد. های منفی را بههیپومانیا ر  دهد که منجر به مشکلات روانی، اجتماعی و اقتصادی شود و پیامد
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های آنهی در ها ناشی از شکست مقاومت در برابر امهری ناخوشهایند یها ناشهی از وسوسههمعمولًا این رفتار
نشهده های کنتهرلاز آن است که خریهد مقابل انجام کاری خوشایند و مورد تمایل فرد است. شواهد حاکی

 (.Marvi, 424 ،Glenda & Stefanieبیشترین هزینه را برای فرد در برداشته است )
العمهر در دورۀ هیپومانیها بهرخلاح مانیها پذیری مهادامشناسان معتقدند که میزان آسیبمحققان و روان

به اینکه این افهراد در حالهت ملایهم و خفیهف تر است. باتوجهتر و درمان و کنترل آن بسیار راحتبسیار کم
های تواننهد سهاعتفکر و متجدد هستند و غالبهاً میمانیا قرار دارند، در بیشتر مواقع افرادی پرانرژی، خوش

 ,Eckbladخوبی کنترل کنند )های متعدد و تعهدات اجتماعی را بهطولانی با کمی خواب کار کنند و پروژه
214 Chapmanتوانهد تنههایی مین، دورۀ هیپومانیا برخلاح دورۀ مانیا پرخطهر نیسهت و فهرد بهه(. بنابرای

های عقلایی و عرفی معامله کند، لذا معاملات ایهن دسهته از افهراد صهحیح به نفع و ضرر و با معیارباتوجه
 خواهد بود. 

 گیرینتیجه

اصهطلاح رشهید الی ندارد و بهدر فقه و حقوق اسلامی کسی که قوۀ تمییزِ نفع و ضرر خود را در امور م
نحو مستقل صحیح نخواههد بهود و دادگهاه بهه نامند و محجور است و تصرفات مالی او بهنیست، سفیه می

مصلحت وی برای او قیم تعیین خواهد کرد، لذا تمامی معاملات وی غیرنافذ است و بها اجهازۀ قهیم تنفیهذ 
صورت حاد تجربه اپیزود مانیک را به Iبه اختلال دوقطبی آمده، افراد مبتلا عملهای بهشود. طبق بررسیمی
احراز ملکۀ رشهد در زمهرۀ سهفها بهه شهمار دلیل عدمکنند و عرح و عقلا، افراد مبتلا به مانیای حاد را بهمی
های سفیهانه در وی، دلیل فقدان ثبات خلقی و ناپایداری آن و ثبات و شیوع رفتارآورد. در این دوره فرد بهمی

ها امری ضهروری اسهت و تعیهین قهیم بهه شود که محافظت از آنهای منفی میارد اعمال پرخطر با پیامدو
کهه افهراد اپیهزود هیپومانیها  IIحفظ حقوق این افراد کمک شایانی خواههد کهرد؛ امها اخهتلالات دوقطبهی 

انیک سبب اخلال در قهوۀ دلیل اینکه این اپیزود در حد اپیزود مکنند، به)درجات خفیف مانیا( را تجربه می
دهد، لذا سبب حجر نحو صحیح از دست نمیشود و فرد قدرت کنترل و مدیریت اموال خود را بهتمییز نمی

توانند امور مالی خود را به دست بگیرند. بررسی کارشناسی دربارهٔ اینکهه یهک نیز نخواهد بود و مستقلًا می
ها، اقهدام بهه عقهد قهرارداد ، هیپومانیا، افسردگی یا مختلط آنبیمار مبتلا به اختلال دوقطبی در حالت مانیا

شهدن ایهن مطلهب مالی کرده است، یکی از مهمترین موضوعات مورد سؤال از سوی دادگاه است و روشهن
پزشک نیز بهرای تشهخی  اینکهه عمهل گیرد. بدیهی است روانپزشک صورت میتوسط متخص  و روان
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حالی دقیق، مطالعۀ جزئیات منهدرج در پرونهدۀ بهالینی و  یا خیر، به شرح سفیهانه در دورۀ مانیا بوده است
 پزشکی با بیمار نیاز خواهد داشت. انجام مصاحبه و معاینات روان
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Abstract 

Exchange value is one of the most important issues in economics, which is also considered in 

jurisprudence under the title of being property by jurists, and in both sciences, various theories 

about its origin have been presented. The study of common theories of value shows that in these 

theories, exchange value is looked at with a static view and it is referred to as a point result that is 

due to causes and factors that are the origin of value at a point in time. 

In this article, we are trying to prove that the value of exchange is the result of a dynamic, linear 

and flowing process, which reaches actuality  from potentiality over time through different stages. 

In this regard, with the introduction of two types of property and exchange value, potential and 

current, and as a result, the distinction between potential and current property, it is clear that the 

neglect of the types of value on the one hand and the lack of accurate analysis of the process of 

value formation on the other hand, have become the source of differences and mistakes in value 

theories. . 
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 های ارزش مبادلی با تأکید بر تمایز ارزش شأنی و فعلیبررسی و نقد نظریه

 دکتر محمد علی راغبی)نویسنده مسئول(   

 دانشیار دانشگاه قم
Email:ma.raghebi@qom.ac.ir 

 تقی تولمی محمد
 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

 چکیده
نِرِ ارزش مبادلی ازجمله مهمترین موضوعاتِ مطرح در علم اقتصاد است  کته در فقته نیتت   ت  عنوان مالیت  متنظ

های رایجِ های گوناگونی راجع به منشأ آن ارائه شنه اس . مطالعهٔ نِریهفقیهان قرار گرفته اس  و در هر دو علم نِریه
عنوان براینتنی ارزش نشانگر آن اس  که در این نِریات با نگاهی ایستا به ارزش مبادلی نِر شتنه است  و از آن بته

 شونن.ای یاد شنه که معلول علل و عواملی اس  که در مقطعی از زمان، منشأ ایجاد ارزش مینقطه
وع هستیم کته ارزش مبتادلی، معلتولِ فراینتنی ،ویتا،   لیلی درصند اثبات این موضروش  وصیفیدر این نوشتار به

رسن. در این راستا، با معرفی منن اس  که در طول زمان با طی مراحل مختلف از شأنی  به فعلی  میخطی و جریان
شود که غفلت  از اقستا  دو قسمِ مالی  و ارزش مبادلی شأنی و فعلی و درنتیجه  مایت مال شأنی و فعلی مشخص می

های گیریِ ارزش از سوی دیگر، منشأ اختلافات و اشتباهات در نِریته  لیل دقیق فراینن شکلسویی و عن  ارزش از
 ارزش شنه اس . 
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 مقدمه
دنبال هتا بتهآن های مختلفی در دو علم اقتصاد و فقه بیان شنه اس  که درراجع به ارزش مبادلی نِریه

ها دانان و فقها در ارائۀ این نِریهانن که منشأ ارزش و مالی  اشیا چیس ؟ غرض اقتصاد،اسخ به این مسئله
مثابتۀ عامتل دلیل اهمیتی کته بترای بتازار بهدانان، آدا  اسمی  بهمثال، در میان اقتصادمختلف اس ؛ برای 

دین  ا چگتونگی  عیتین ارزش اقتصتادی و مبتادلی ناچار می کنننۀ  قسیم کار قائل شنه اس  خود را عیین
های بازار را ها در بازار را بررسی کنن. وی از این کار دو فاینه در نِر داش ؛ اول اینکه،  غییرات قیم کالا

(. بعتن از وی نیتت 42 ا42گیری کنن )باربر، فهمیننی کنن؛ دو  اینکه،  غییرات بلننمنت اقتصادی را اننازه
انتن گیری مقنار قیم  و ارزش مبادلی و عوامل مؤثر بر آن بودهدانان درصند  وضیح چگونگی شکلتصاداق

ها، قوانینی را که قیم  فروش را  عیتین گیری قیم  ا به این وسیله بتواننن با شناخ  عملکرد بازار در شکل
های  ولیتنی است  ها و درآمتننته أثیر بازار و هتیکننن کشف و رشن اقتصادی را بررسی کننن که    می

(؛ زیرا در راستای   قق رشن اقتصادی این مکتانیت  قیمت  و ارزش مبتادلی است  کته 42)قنیری اصلی، 
(. این در حالی است  8دهننۀ مطلوب و بهینۀ منابع م نود و کمیاب اقتصادی اس  )سب انی،  خصیص

امر اس ؛ هنف اول،  بیین عناصر دخیل در  مایت  که هنف فقیهان از ارائۀ نِریات ارزش و مالی  غالباً دو
معتاملات عتلاوه بتر  و هتاقرارداد مال )شیء ارزشمنن( از غیرمال )شیء غیرارزشمنن(  ا بتواننتن در ب ت 

های اقتصادی نِیر بیع به ارائۀ ملاکی روشتن دربتارهٔ موضتوعا ی امکان   لیل ماهی  معاملات و فعالی 
ها مالی  موضوع مورد معامله اس ؛ هنف دو ، امکتان بررستی دقیتق ۀ آنبپردازنن که شرط ص   معامل

احکا  ضمان مال و مالی  اس . بر این اساس، بسیاری از مباح  مر بط با مال و مالی  در ضمن مسائلی 
 ها مطرح شنه اس . نِیر بیع، مکاسب م رمه و ضمان

های یم  ا با بررسی و نقتن مهمتترین نِریتهآن هست ها، در این نوشتار در ،یفارغ از این اختلاف غرض
  ر اقنا  ورزیم. ای کاملارزش به ارائۀ نِریه

 . مفهوم عام ارزش1

معنای قیم ، بها، ارز، ارج، قنر و شایستگی است  )دهختنا، ارزش در لغ  اسم مصنر ارزینن و به
 تلاش افتراد را بترای  وانتن شتود کته متورد  وجته و درخواست  است  و می( و به چیتی اطلاق می1/111
 (. 1241، 1881آوردنش بر انگیتانن ) وانایان فرد، دس به

بته ابعتاد  نها در اقتصاد و علو  متالی، بلکته در ستایر علتو  و با وجهارزش، مفهومی فراگیر دارد که نه
شتود. بتر ایتن استاس، امتور به رویکرد خاص هر حوزه ب ت  و بررستی میگوناگون زننگی بشری با وجه
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داری، آزادی بیتان، استتقلال، تعندی از اشیای فیتیکی و غیرفیتیکی؛ ماننن طلا، نف ، شجاع ، امانت م
هتا، حفتآ آثتار هتا و قومی شفافی  اطلاعات، عنال  مالیا ی، ،ایبننی به قانون، احترا  به ستایر فرهن 

به گسترۀ وستیع مباحت  با وجهرسن انن. به نِر میباستانی،  قوا، عبادت و... از امور ارزشمنن شمرده شنه
معنای ص یح کلمه  عریفی یگانه به دس  داد که منطبتق  وان از آن بهسختی میارزش در علو  مختلف به

وجود شاهنیم که کلمۀ ارزش باوجود ،یچینگی مفهتو  آن، در ها باشن. بااینبر مصادیق خود در  ما  حوزه
برنتن و ای در فهتم معنتایش آن را بته کتار مید بنون داشتن دغنغهزبان  ودۀ مرد  کاربرد فراوانی دارد و افرا

کننن. عل  ایتن امتر آن است  کته غالبتاً وگو راجع به درک معنای آن اظهار جهل و نادانی نمیطرفین گف 
صورت منفرد و استقلالی، بلکه های خود و دانشمننان در علو  مختلف، ارزش را نه بهوگوها در گف انسان

امور متصف به ارزش نِیر خانۀ ارزشتمنن، شخصتی  ارزشتمنن، قتانون ارزشتمنن و... استتعمال  در کنار
رو درک مفهتو  برنتن و ازایتنعنوان وصف برای موصوفی دارای ارزش بته کتار میکننن و این مفهو  را بهمی

 گیرد. ارزش در ضمن موصوف آن صورت می
عنوان دی ختود امتری فیتیکتی و م ستوس نیست ، بتهخوبه این نکته ما قادریم ارزش را که بهبا وجه

سازد شناسایی و امتور دارای ارزش حقیقتی که خود را در ضمن عقاین، اعمال و اشیای ارزشمنن نمایان می
 توان وجته اشتتراک امتور ارزشتمنن را در دو عنصتر ارزش متمایت سازیم. بر همین استاس میرا از امور بی

ها و مصادیقش وجود  . به بیانی دیگر، ارزش با همۀ  نوعی که در کاربردها دانسمرغوبی  و مطلوبی  آن
اس . در واقع امور ارزشمنن مورد میتل  ای را در دل خود دارد و آن مرغوبی  و مطلوبی دارد، مفهومی ،ایه

 هاس . و رغب  انسان اس  و بشر خواهان و طالب وصول به آن

 . ارزش مبادلی در اقتصاد و فقه2

کته بشتر در که م ور نِریات مختلف اقتصادی و فقهی قرار گرفته اس ، ارزش مبادلی است  ارزشی 
در  راستای  نِیم روابط اجتماعی خود در حوزۀ معاملات و مبادلات اقتصادی نیازمنن شناخ  آن است  و

شتود و بته برابر ارزش مصرفی قرار دارد. ارزش مبادلا ی، قیم  شیئی در مبادله اس  که در بازار  عیین می
که ارزش مصرفی هتر کتالا همتان مطلوبیت  و رضتایتمننی شود، درحالیآن ارزش اقتصادی نیت گفته می

کین بر مسئلۀ مبادلته میکنننۀ آن میحاصل از مصرف هر کالاس  که که شیئی به مصرف  توان رسانن. با  أ
شود و بیتانگر ا مال دیگر مبادله میگونه  عریف کرد: مقناری از مالی اس  که بارزش مبادلی کالایی را این

دهن )سب انی، ها در اختیار صاحبش قرار میآوردن سایر کالادس قنرت خرینی اس  که آن کالا برای به
11.) 
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در اقتصاد م اسبۀ میتان ارزش مبادلی از اهمی  فراوانی برخوردار اس . منشأ نیاز به م اسبۀ ارزش را 
های خود دانس . نیاز انستان ها با یکنیگر برای رفع مشکلات و نارسایی وان در ضرورت ار باط انسانمی

ها در ضمن  جربتۀ زنتنگی اجتمتاعی   قتق به حاصل کار و  ولین دیگران سبب شن که مسئلۀ مبادلۀ کالا
صورت یک کیستۀ گنتن  مثال حاصل  لاش یک فرد که به،ذیرد. در این راستا این سؤال مطرح شن که برای 

فته اس  باین با چه مقنار از گوش   ولینشنه  وسط دیگری مبادله شود؟ این ستؤال ستاده یکتی از  بلور یا
های ارزش نیتت در راستتای زده اس  کته نِریته مهمترین و ب   برانگیت رین مباح  معارف بشری را رقم

 (.  18انن )همو، گویی به آن ارائه شنه،اسخ
دلیل نقش مهم ،ول عیاری برای سنجش اس  که در اقتصاد بهم اسبۀ میتان این ارزش، نیازمنن وجود م

صتورت کمیتتی عتندی نشتان گیری و گسترش روابط اقتصادی، میتان این ارزش را با ،ول می و بهدر شکل
دهنن که برابر با مقنار واحن ،ولی اس  که فعتالان اقتصتادی حاضترنن در قبتال یتک کتالا یتا ختنم  می

 آن شود، قیمت می ،رداخ  خنم  یا کالا از واحن برای مبادلۀ یک که ،ولی ار،رداخ  کننن. بنابراین مقن
دهن.  عیین این مقنار ،ول که باین جه  دریاف  یک کالا یا ختنم  ،رداخت  شکل می را خنم  یا کالا

 (. 94گذاری آن کالا یا خنم  اس  )علینقی لنگری، گذاری یا قیم شود ارزش
گونه کته جتر  گیری آن اس  و همانی  یک شیء متفاوت از واحن اننازهالبته باین دق  داش  که ماه

گیری آن اس ،  فاوت آشکاری دارد، بته دهننۀ آن اس  با واحن کیلو که برای اننازهء که ذرات،  شکیلشی
هتا را یکستان همین وضوح میان ارزش مصرفی شیء و ارزش مبادلی آن نیت  فتاوت وجتود دارد و نبایتن آن

ف ناقصی از ارزشدانس .  هاست  هایی اس  که شیء حامتل آنقیم  )ارزش مبادلی( شیئی در بازار معرِّ
نِر باشن( و ازاین رو در   لیل عل  ،ینایش ارزش )مصرفی و مبادلی( )چون ارزش مصرفی آن نیت باین منِّ

 (. 22اقری، وفا و بها را به جای یکنیگر گرف  )زاهنییا عل  ،ینایش قیم  و میتان آن نباین آن
 وان در ذیل عناوین فقهی نِیتر متال و مالیت  جستتجو مباح  ارزش مبادلی از منِر فقهی را نیت می

طور مفصتل بته   قیتق ،یرامتون مفهتو  متال و مالیت  ویژه بیتع، بتهکرد. فقها در ابواب متعند فقهتی بته
ایطی دیگر از قبیل دارابودن منفعت  انن. از منِر ایشان هر آنچه مالی  دارد مال اس  و با ل اظ شر،رداخته

حلال که مقصود عقلا نیت باشن، بیع یا هرگونه معاملۀ اقتصادی راجع به آن جایت اس  )علامه حلی، چاپ 
داشتن شتیئی بته آن است  کته (. از منِر ایشان مالی 2/4؛ انصاری، 14/24؛ حسینی عاملی، 442قنیم، 

رو، در نتد ایشان مفهتو  ارزش مبتادلی، رداخ  کننن؛ ازاینعقلا حاضر باشنن در ازای دریاف  آن عوضی ،
 نجاة انتن )خمینتی، معادل مفهو  مالی  اس  و لذا این دو اصطلاح را در موارد متعند مترادف به کار برده

 (.1/481، استفتةئةت جدید؛  بریتی، 12؛ گلپایگانی، 489، العبةد
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داشتتن شتیئی انتن و مالی فقهی به یتک مفهو ارزش مبادلی در مباح  اقتصادی و مالی  در مباح  
؛ 1/424 تا، ؛ امتامی، بی42/284انتن )مطهتری، داشتن آن اس  و ایتن دو مترادفمعنای ارزش مبادلیبه

 (.  21؛ یوسفی، 194سب انی، 

 های ارزش در فقه. مهمترین نظریه3

صورت مختصر به ه داد که به وان در ذیل شش نِریه ارائمهمترین نِریات ارزش و مالی  در فقه را می
 کنیم. ها اشاره میآن

یۀ مالیت، احتیاج و کار1. 3  . نظر
های . آن شیء مورد احتیاج انسان باشن و نیازی از نیاز1دو امر در   قق مالی  یک شیء معتبر اس ؛ 

(. 1/121، . دسترسی به آن نیازمنن کار و  لاش باشتن )ایروانتی نجفتی4مادی یا معنوی او را برطرف کنن؛ 
به میتان حاج  و همچنین مقنار کاری که برای رسینن به آن صرف شنه است  بنابراین، ارزش اشیا با وجه

 تنریج هرچته از رودخانته مختلف خواهن بود و به همین دلیل آب در کنار رودخانه مالیت  نتنارد ولتی به
شتود )همتان(؛ چراکته هتم توده میشود و با زیادشنن فاصله بر متالیتش افتشود، مال میفاصله گرفته می

 شود بیشتر اس . شود و هم کاری که برای دستیابی به آن صرف میاحتیاج به آن بیشتر می
یۀ مالیت، منفعت عقلایی2. 3  . نظر

انتن )علامته حلتی، ملاک مالی  شیئی، وجود منفع  در اشیا اس . مشتهور فقهتا موافتق ایتن نِریه
(. بتر ایتن استاس، اشتیایی کته 2/4؛ انصاری، 44/828جواهر، ب؛ صاح8/18؛ مقنس اردبیلی، 12/81

های اقتصادی ماننتن خریتنوفروش شونن و درنتیجه فعالی منفع  ننارنن مالی  نناشته و مال شمرده نمی
مثتال، یتک دانتۀ ها شرط مالی  اخذ شنه اس ، در خصوص این اشیا جایت نیس ؛ برای که در موضوع آن

نناشتن برای  قابل با متال و نناشتتن دلیل صلاحی قن منفع  اس ، مالی  ننارد و بهدلیل اینکه فاگنن  به
 (. 12/81ارزش مبادلی، خرینوفروش آن نیت ص یح نیس  )علامه حلی، 

از منِر ایشان منفعتی که شرط ص   شرعی معاملات اس ، بایستی منفعتتی متورد رغبت  و قصتن 
شتود )انصتاری،  عبیتر می« منفعت  م للت  مقصتودل للعقتلاء» عقلا و  أیینشنهٔ شارع باشتن کته از آن بته

 (. 22و1/42
یۀ مالیت، غرض عقلایی3. 3  . نظر

( و 4/42شتود )ختویی،  علق غرض به چیتی که عرفاً مال نیس  سبب عروض مالی  بر آن شیء می
ء موضتوع شرط   قق مالی  برای یک شیء آن اس  که عقلا منِوری از مبادلۀ آن داشته باشتنن و آن شتی
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(. بنابراین، اگر شیئی هیچ منفعتی هم نناشته باشن اما در مبادلتۀ آن 19/2غرض عقلا واقع شود )سبتواری، 
بودن آن معامله غرضی عقلایی موجود باشن که سبب خرینوفروش آن شود، باین حکم به ص   و عقلایی

 (.1/422، المحرمة ةسبالمککرد؛ زیرا بنیان ص   معاملات بر غرض ص یح عقلایی اس  )خمینی، 
کننن و صرفاً غترض نتوعی را نوعی و شخصی  قسیم می در راستای  بیین این نِر، گروهی غرض را به

(، ولی برخی دیگر اغتراض را بته نتوعی، صتنفی و شخصتی 4/42داننن )خویی، سبب عروض مالی  می
ض شخصتی را در صتور ی ستبب انن و غر قسیم کرده و غرض نوعی و صنفی را مطلقاً مناط مالی  دانسته

 فتردی (. بنا بتر ایتن نِتر هرگتاه19/2داننن که آن غرض  وسط عرف مستنکر نباشن )سبتواری، مالی  می
 نتتد عترف در کته شیئی ماننن دستخط یکی از اجتنادش   صیل برای شود حاضر شخصی غرض دلیلبه

صت یح است   آن در خصتوص املتهمع کنتن ومالیت  ،یتنا می شتیء بپردازد، آن ننارد بهایی ارزش مالی
 (. 941)موسوی خلخالی، 

یۀ مالیت، رغبت عقلایی4. 3  . نظر
؛ جتایتری، 4/424هاس  )شهینی  بریتتی، مناط در مالی  و ارزش اشیا، رغب  و میل عقلایی به آن

 شود. در واقع  مایل بته یتک( و عروض وصف مالی  بر اشیا ناشی از رغبتی اس  که به اشیا ،ینا می1/41
دارد  ا در قبال   صیل آن عوضی را ،رداخ  کنن که همین امر ستبب   قتق ارزش شیء، شخص را وا می

مبادلی برای آن شیء اس  و وجه  سمیۀ نقود )درهم و دینار( به مال نیت ناشی از همین میل و رغبتتی است  
 (.1/221، کتةب الطهةر ها وجود دارد )سنن، که به آن

یۀ مالیت، عرض5. 3  ه و تقاضا. نظر
، المحرماة المکةساباصل   قق مالی  و نیتت مقتنار آن وابستته بته عرضته و  قاضاست  )خمینتی، 

شود و (. از منِر موافقان این نِریه اگر برای چیتی بازار عرضه و  قاضا ایجاد شود، آن شیء مال می1/422
دس  خواهن داد. مبتنتی بتر ایتن رفتن  قاضا، مالی  خود را نیت از م ض ازبینمالی  ،ینا خواهن کرد و به

های عقلایی به شیء فاقن منفعتی  علق گیرد و رغب  و  قاضا نِریه اگر غرض سیاسی دول  یا سایر غرض
شتود )همتو، برای آن شکل بگیرد، آن شیء مالی  و ارزش ،ینا خواهن کرد و نتد عقلا ارزشتمنن و متال می

 (. 1/422همان، 
یۀ مالیت، اعتبار عقلا6. 3  یی. نظر

مالی ، امری اعتباری عقلایی اس . م قق اصفهانی معتقن اس  این مالی  اعتباری از اشیایی انتتتاع 
(. 1/12ها چیتی ،رداخ  کنتن )ها میل و رغب  ،ینا کرده و حاضر اس  در ازای آنشود که انسان به آنمی

شیء را در   قق مالی  برای  مرحو  حکیم نیت مالی  را اعتباری عقلایی معرفی کرده اس  و نوعی کمیابی
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ها  علق گرفته است . از دانن که غرض انسان به آنگرفته از اشیایی میدانن. وی مالی  را نشئ آن شرط می
شود کته عتلاوه بتر رغبت ، مننی درخصوص اشیا در صور ی منشأ اعتبار مالی  میمنِر ایشان این غرض

دلیل اینکته مالیت  (. از منِر ایشان بته841 ملک نیت شود )سبب ایجاد رقاب  در دستیابی به آن و نتاع در 
شود و به این دلیل امری غیرحقیقی و صرفاً صفتی اعتباری اس ، غرض شخصی نیت سبب مالی  شیئی می

اگر غرض ،ادشاهی به خاکستر  علق بگیرد و هر صتاع آن را یتک درهتم خریتناری کنتن، در ایتن صتورت 
 ان(.کنن )همخاکستر مالی  ،ینا می

برخی دیگر از موافقان این نِریه معتقننن اگرچه نگوییم مالی   ما  اشیا، اما مالی  بستیاری از اشتیا 
ها بها که برای زنتنگی انستانامری اعتباری اس . از منِر ایشان حتی مالی  و قیم  فراوان جواهرات گران

 (. 14کار  شیرازی، شود )ممنفع  خاصی ننارنن، جت از اعتبار، از چیت دیگری ناشی نمی

 های ارزش در اقتصاد. مهمترین نظریه4

 وان دانان نیت سه نِریۀ اصلی ،یرامون منشأ ارزش وجود دارد. م ور این سه نِریه را میدر میان اقتصاد
  وجه به جانب عرضه،  قاضا و  لفیق این دو دانس . 

یۀ ارزش1. 4 یه-. نظر  های عینی( کار )هزینۀ تولید یا نظر
زا و منشأ ارزش مبادلی اشیا، کار اس  و درنتیجه شیء ارزشتمنن هتر اساس این نِریه، عامل ارزش بر

 توان گفت  ارزش هتر رو، میآن چیتی اس  که در  ولین یا   صیل آن کاری صورت گرفتته باشتن. ازایتن
 (.82چیتی جت کار متبلور در آن نیس  )دنیس، 

آوردن آن بایتن دست ای است  کته بترای بهنتۀ حقیقتیاسمی  معتقن اس  قیم  حقیقی هر کالا هتی
( و 48آوردن آن کتالا نیست  )دست شخص مت مل شود و این هتینۀ حقیقی چیتی جت رنج و زحمتِ  به

کنن مقیاس و معیار (. مارکس نیت  صریح می99شود )می ، بنابراین کار سرچشمه یا عل  ارزش  لقی می
ا با خرین نیروی کار و ،رداخ  دستمتد، بر نیروی کار  سلط مالکانه ارزش، کار اس . او معتقن بود کارفرم

 (. 111شود )باربر، کنن و م صول او را مالک می،ینا می
 (. 24بر اساس این نِریه مال هر چیتی اس  که  ولین یا   صیل آن کار برده باشن )یوسفی، 

یۀ ارزش، مطلوبیت 2. 4  . نظر
نهتتی ذهنتتیِ هتتا و ختتنمات و ارجناشتتی از مطلوبیتت  انتتواع کالا ،یتتروان ایتتن نِریتته، ارزش اشتتیا را

داننن و در واقع مبنای مالی  و ارزش اشیا را مطلوبی  قرار کنننه یا درجۀ اشتیاق افراد به مصرف میمصرف
 (.  24دهنن )یوسفی، می
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و نته بتر  شتودمننی نهتایی  وضتیح داده میای بر اساس مطلوبی  و سوددر این دینگاه، ارزش مبادله
یابتن کنننگان  غییتر میهتای مصترفها و نیازاساس کار و بنین  ر یب،  وجه از شرایط  ولین بته خواست 

کین بر طرف  قاضا، ارزش یک شیء و میتان آن به28وفا، )زاهنی طور مستقیم (. بر اساس این نِریه و با  أ
کننن. هر اننازه که شیئی مطلوبی  بیشتتری ،ذیرد که افراد مختلف از آن شیء کسب میاز مطلوبیتی اثر می

کنن و درنتیجته ارزش آن نیتت زیتاد و آوردن آن شیء افتایش ،ینا میدس ایجاد کنن،  قاضا و رقاب  برای به
 زیاد ر خواهن شن. 

یۀ تلفیقی ارزش )عینی، ذهنی(3. 4  . نظر
اشی از میتان مطلوبی  شتیء در یک سو، ارزش را ن به هر دو جانب  قاضا و عرضه ازاین نِریه با وجه

شتنه بترای دانن و از ستوی دیگتر، کتار انجا کنننه و درجۀ اشتیاق وی به استفاده از آن شیء مینتد مصرف
شمرد. آلفرد مارشال از ،یروان اصلی ایتن نِریته است   ولین و   صیل آن شیء را در میتان ارزش مؤثر می

دانن )قنیری ها را لاز  و ملتو  یکنیگر میکنن و آنقیچی  شبیه میکه مطلوبی  و هتینۀ  ولین را به دو  یغۀ 
 (.488اصلی، 

 . نظریۀ مختار 5

عنوان عامل مالی  و ارزش اشیا مطرح شتنه است . دقت  در گفته عاملی بهدر هریک از نِریات ،یش
یتۀ منفعت (، کننن )نِردهن برخی منشأ ارزش را در ذات اشیای خارجی جستجو میاین نِریات نشان می
داننتن )نِریتۀ احتیتاج، اعتبتار، ها را منشتأ آن میهتا، ادراکتات و احساستات انستانگروهی دیگتر ویژگی

داننتن )نِریتۀ عرضته و ها بتا یکتنیگر میمطلوبی  و رغب (، برخی نیت منشأ آن را در رابطۀ  بادلی انستان
کننن )نِریۀ کار و غرض(. ولی  وجه به سه  قاضا( و گروهی نیت ارزش را در ،یونن انسان با اشیا  عریف می

 نکتۀ اساسی به ارائه و  بیین نِریۀ مختار کمک خواهن کرد: 
نکتۀ اول اینکه، ارزش مبادلی اشیا که م ور ب   این نِریات اس  از یک سو در ار باط  نگا نت  بتا 

هاست ؛ یا و خصوصتیات آنها با یکنیگر اس  و از سوی دیگر در ار باط با اشانسان و روابط اجتماعی آن
نفسه و ء فیمعنای اینکه یک صف  واقعی شییعنی ارزش و مالی  و همچنین مرا ب آن نه ذا ی اشیاس  به

معنای اینکه قراردادی م تض باشتن و بتا حالت  واقعتی اشتیا نِر از انسان باشن و نه اعتباری اس  بهقطع
ء مربوط اس  و از طرفی دیگر با انستان   واقعی شیار باط باشن؛ بلکه صفتی اس  که از طرفی با حالبی

گفتته غالتب  وان با نگاهی غیرجامع که بتر نِریتات ،یشرو، نمی(؛ ازاین42/284)مطهری، مر بط اس  
زا نِیر احتیاج، کار، منفع ، رغبت ، غترض، اس ، ارزش اشیا را صرفاً نتیجۀ   قق یکی از عوامل ارزش
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ی کرد و وجود هریک از آن عنصتر را ستبب   قتق ارزش و مالیت  در شتیء اعتبار یا عرضه و  قاضا معرف
ها دلیل نیاز انسانای انسانی و اجتماعی اس  که در ضمن مبادله و بهدانس ؛ زیرا ارزش مبادلی اشیا ،نینه

اشیا  کنن. لذا باین در  عیین منشأ مالی  و ارزشبه  بادل اشیای مختلف برای رفع احتیاجا شان معنا ،ینا می
دهنتنهٔ رابطتۀ زمان سایر عناصر مر بط با اشیای خارجی، عناصر و عوامل مر بط با انسان، عناصتر ،یوننهم

 ها و همچنین سایر عوامل اقتصادی و اجتماعی را دخیل دانس . اشیا با انسان
لی مبتنی بتر ،ذیرنن؛ ونکتۀ دو  اینکه، دو مقولۀ اصل ارزش و میتان آن ازنِرِ مفهومی و   لیلی  فکیک

هتا را جتنای از هتم  توان آنواقعیات خارجی و روابط اجتماعی که ظرف   قق ارزش مبادلی است ، نمی
 لقی کرد، زیرا اصل ارزش و میتان آن ار بتاط ناگسستتنی بتا هتم دارنتن و اساستاً ارزش مبتادلی در قالتب 

ریک عتواملی جتنا برشتمرد و از  تأثیر ها ظهور و بروز دارد، درنتیجه نباین برای ههای مبادلا ی کالاکمی 
مثال، عنصری نِیر رغب  را نباین فقط مؤثر بر میتان ارزش دانس  بلکته ها بر یکنیگر غفل  کرد؛ برای آن

(، 1/41؛ جتایتری، 4/424این عنصر در   قق اصتل ارزش مبتادلی نیتت متؤثر است  )شتهینی  بریتتی، 
اس  و آن را منشأ ایجتاد اصتل ارزش و متؤثر در  یح شنهچنانچه دربارهٔ عرضه و  قاضا بر این مطلب  صر

 (. 1/422، المحرمة المکةسبانن )خمینی، میتان آن دانسته
ای از زمان حادث یا ظاهر و زا نیس  که در ل ِهای از عوامل ارزشنکتۀ سو  اینکه، ارزش براینن نقطه

ای اس  انسانی و اجتمتاعی کته دارای ینهای دیگر م و شود، بلکه مالی  و ارزش مبادلی اشیا ،ندر ل ِه
 أثیر عوامل مختلتف است  و در جریتانی انستانی و اجتمتاعی و در فرایننی اس  خطی و جاری که    

ها به اشیای کنن. جریان  شکیل ارزش مبادلی از احتیاج انسان عامل با اشیای بیرونی ظهور و بروز ،ینا می
هتایش آغتاز ها در رفع نیازبه منافع اشیا و میتان امکان انتفاع از آن مختلف، آثار و خواص اشیا، علم انسان

هتا، مقتنار  أثیر عوامل مختلفی نِیر کمیابی و فراوانی کالاها به مبادله و    دلیل نیاز انسانشود و بهمی
کالا و مبادلتۀ ها، میتان مطلوبی  کالا نتد افراد مختلف، درجۀ اشتیاق و رغب  به شنه بر روی آنکار انجا 

کنن و در ،ایان با  شکیل بازار عرضته و  قاضتا بترای کتالا، ارزش مبتادلی ها، مراحل مختلفی را طی میآن
،یوسته کته فقتنان هتر هموار و بهکنن؛ ،س در واقع  شکیل ارزش فرایننی اس  زنجیرظهور و بروز ،ینا می

 دهن.  أثیر قرار مین را    حلقه از این زنجیره، اصل مالی  و ارزش اشیا و میتان آ

 های پیشین و تبیین نظر مختار. نقد نظریه6

های ارزش و  بیین نِر مختار، از یک سو نیازمنن  وجه به  قسیمات گوناگون ارزش بررسی و نقن نِریه
زش گتذار در فراینتن  شتکیل ارو  مایت اقسا  آن اس  و از سوی دیگر، نیازمنن التفات به سایر عناصتر  أثیر
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 وجهی شنه ها کمها به آن،ردازیم که در سایر نِریهرو، ابتنا به  بیین مهمترین اقسا  ارزش میاس ؛ ازاین
شمریم و در این میان و در ذیل اس  و در مرحلۀ بعن مهمترین عناصر مؤثر در فراینن  شکیل ارزش را بر می

 ر به نکا ی اساسی اشاره خواهیم کرد. گفته و  بیین نِر مختاهر مب   و ناظر به نقن نِریات ،یش
 . اقسام ارزش1. 6

 وان به دو نوع شأنی و فعلی  قسیم کرد که غفل  ارزش مبادلی را میأ. ارزش مبادلی شأنی و فعلی: 
ها سبب خطا در ارائۀ نِریات ارزش شنه اس . به  فکیک این دو ارزش کمتر  وجه شنه اس  و حال از آن

. مشخص شود که نِریتات ارزش در 1 وان دو مسئلۀ مهم را روشن کرد: بننی می قسیمبه این  وجهآنکه با
. مشخص 4کننن یا اساساً خلطی رخ داده اس ؟ خصوص منشأ ارزش شأنی یا منشأ ارزش فعلی ب   می

  رسن؟شود   قق ارزش مبادلی امری اس  دفعی یا اینکه  نریجی اس  و از شأنی  به فعلی  می
 توان بتا مقایسته سته شتیء ز  اس  این دو نوع ارزش  بیین شود.  مایت میتان ایتن دو را میرو لاازاین

خوبی درک کرد؛  وضیح اینکه، هاشنه در زباله! بهمختلف ماننن گنن ، یخ در زمستان و  کۀ ،ارچۀ ،وسینهٔ ر
نن که در مبتادلات کنعنوان قیم  یاد میارزش مبادلی فعلی، ارزش یک شیء در مبادلات اس  که از آن به

شتنه بترآورد هتای  بادلهای ،ولی و در مبادلات کالا بته کتالا بتر استاس مقتنار کالا،ولی بر اساس واحن
ای از عرضه و  قاضا رسینه باشن که افراد مایل شود.   قق این ارزش در صور ی اس  که کالا به مرحلهمی

مثال، گنتن  دارای ارزش مبتادلی فعلتی است ، زیترا باشنن برای دادوستنِ آن عوضی را ،رداخ  کننن؛ برای 
ازای دریاف  آن عوضی بپردازنن، هرچنتن های مختلف افراد  مایل دارنن بهها و زمانطور طبیعی در مکانبه

 میتان آن متفاوت اس . 
خود قابلی   بادل و ارزش مبتادلی خودیاما ارزش مبادلی شأنی مخصوص اشیایی اس  که هرچنن به

نن ولی در شرایط زمانی و مکانی خاص به دلایل مختلفی این قابلیِ   بادل به فعلی  نرسینه است  و را دار
افراد فعلًا حاضر نیستنن و  مایل ننارنن عوضی در قبال آن ،رداخ  کننن. مثال رایج این نوع ارزش مبادلی را 

ارزش کته دارای عنوان شیئی بین به وان یخ در زمستان یا یخ در مناطق قطبی دانس ، هرچنن در فقه از آمی
(. این در حالی اس  که یخ در شرایط خاص زمانی )زمستتان( 4/48شود )بجنوردی، مالی  نیس  یاد می

ای گر  منتقل شود دارای ارزش مبتادلی و مکانی )قطب(، فاقن ارزش مبادلی فعلی اس ، ولی اگر به منطقه
رستن. در واقتع ارزش  ر، ارزش مبادلی شأنیِ آن بته فعلیت  میعبار ی دقیقشود؛ بهفعلی بسیار زیادی می

 مبادلی شأنی، ارزشی نهفته در کالاس  که صلاحی  ظهور و فعلی  آن در شرایط خاص مهیاس . 
شتنن را دارا هستتنن و خود صلاحی  مبادلهخودیهایی اس  که هرچنن بهارزش مبادلی شأنی در کالا

ضه و  قاضا ارزش مبادلیِ فعلی ،ینا کننتن، ولتی بته دلایلتی عارضتی نِیتر  واننن با حضور در بازار عرمی



 112،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 78

 

 شونن و ارزش مبادلی فعلی ننارنن. شرایط مکانی و زمانی فعلًا مبادله نمی
ای انجتا  داد میتان کتالای دارای ارزش  وان مقایستهبرای  أیین وجود این نوع ارزش در برخی اشیا می

هاشنه در زباله یا جسن آلودۀ حیتوانی مترده در ای ،ارچۀ ،وسینۀ راننن  کهارزش ممبادلی شأنی با شیئی بی
طور واضح میان این اشیا  فاوت اس ، یتخ بتا بیابان!! که طبیعتاً هیچ منفعتی ننارد و رغبتی به آن نیس . به

ولتی آن دو  رسنطور طبیعی شأنی   بادلش به فعلی  میای گرمسیر بهای سردسیر به منطقهانتقال از منطقه
رغب  بته آن اساستاً دلیل فقنان منفع  و عن شیء دیگر )،ارچۀ ،وسینه و مردار آلوده( در شرایط طبیعی به

داشتتنن، گونه شأنی  مبادله ننارنن  ا با  غییر شرایط به فعلی  برسنن که البته اگتر شتأنی   بتادل را میهیچ
بننی بایتن اشتیا ازنِترِ . در واقع بر استاس ایتن  قستیمها و فعلی  آن نیت متصور بودداشتنِ آنارزش شأنی

جای  قسیم ثنایی، به اینکه یا ارزش مبادلی دارنن یا ننارنن به سه قسم  قسیم شتونن: داشتن ارزش مبادلی به
ارزش )نته شتأنی و . اشیای بی8. اشیای دارای ارزش مبادلی شأنی؛ 4. اشیای دارای ارزش مبادلی فعلی؛ 1

 نه فعلی(. 
شناسنن یکی از ثمرات مهتم  قستیم فتوق  غییتر نگتاه متتواطی و به اینکه مال را با مالی  آن میبا وجه

گونه که مالی  را به دو قسم شأنی و فعلی  قسیم کتردیم متال نیتت بته غیرمشکک به مال اس ؛ یعنی همان
رو ممکتن ستتنن و ازایتنشود؛ یعنی مالی  و مال دارای دو مر بهٔ شتأنی و فعلتی هشأنی و فعلی منقسم می

دلیل دارابودن ارزش مبادلی شأنی، متالی شتأنی باشتن؛ اس  شیئی دارای ارزش مبادلی فعلی نباشن ولی به
 ماننن یخ در زمستان و آب کنار رودخانه. 

بودن ظهتور رسینن ارزش شأنی نیاز اس ، نشانی بر  نریجی قسیم فوق و شرایطی که برای به فعلی  
شنن  وان   قق مالی  اشیا را دارای مرا ب و امری  نریجی دانس ، چنانچه مالیعنی میارزش نیت اس ؛ 

ای که با افتایش مستاف  بتر گونهآب کنار رودخانه امری  نریجی و وابسته به دورشنن از رودخانه اس ، به
 (. 1/121شود )ایروانی نجفی، مالی  آن نیت افتوده می

ای ننارد، هرچنن بر التفات برخی اساس   لیل فوق در میان فقها سابقه قسیم مال به شأنی و فعلی بر  
مثتال، برختی در  وجیته قتول بته بننی قراینی موجود اس ؛ بترای فقها راجع به اهمی  و نیاز به این  قسیم

ح انن و در  وضیبودن مضاربه، آن را معاوضهٔ دو مال شأنی، ربح سرمایهٔ مالک با عمل عامل دانستهمعاوضه
یک از ربح سرمایه و عمل عامتل   قتق ختارجی انن که در آغاز مضاربه هیچبودن آن دو گفتهمراد از شأنی

(. برختی دیگتر، از دو نتوع متال 48/84ها صادق باشن )اشتهاردی، انن  ا عنوان مال فعلی بر آن،ینا نکرده
 قق نشنه اس  را نوعی مال بتالقوه انن؛ ایشان عمل عبنی که در خارج مبالقوه و فعلی سخن به میان آورده

کنن و لذا اگر کسی عبنی را بته رسن و مالی  ،ینا میانن که وقتی در خارج انجا  ،ذیرد به فعلی  میدانسته
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فعلیتش شود، ضامن اس ؛ زیرا مالِ بالقوه ماننن عمل عبتن ناحق حبس کنن و سبب ا لاف عمل عبن و عن 
 (. 14/494و11اس  )رحمانی،  قبل از انجا  نیت مشمول ادلۀ ضمان

باین دق  شود که مقسم در  قسیمی که  وسط این دسته از فقها بیان شنه اس  خود امتوال است  و نته 
ها. مطابق  عریف این دسته از فقها، مال فعلی، مالی اس  کته   قتق ختارجی دارد؛ ماننتن یتک مالی  آن

نشنۀ قق بالفعل خارجی ننارد؛ ماننن عمل انجا شنهٔ عبن و مال شأنی، مالی اس  که   ساع  عمل انجا 
 وان به ارزش شتأنی و فعلتی  قستیم کترد. ایتن که در خود ارزش را میشنن او، درحالیسبب حبسعبن به

 فاوت مقسم بسیار مهم اس ؛ زیرا شأنی و فعلی در این دو  قسیم متلاز  هتم نیستتنن همتان طتور کته بتا 
اهی شیئی با اینکه فعلی  خارجی دارد اما ارزش مبادلی شأنی دارد شود که گگفته مشخص میمطالب ،یش

)ماننن یخ در زمستان( و بالعکس گاهی شیئی که فعلی  ختارجی نتنارد ولتی ارزش مبتادلی فعلتی دارد و 
 های کلی در بیع سلف(،ذیرد )ماننن مبیعمبادله هم روی آن صورت می

هتایی است  کته یتک شتیء مستتقل از ویژگی ارزش عینی همتان منتافع وب. ارزش عینی و ذهنی: 
ها بستگی ننارد؛ ماننن ختواص دارویتی ها داراس  و وجود آن به علم و آگاهی انسان صورات ذهنی انسان

 ها به آن جهل داشته باشنن. بسیاری از گیاهان بیابانی که ممکن اس  انسان
ئی دارد و ارج و جایگاهی اس  کته ارزش ذهنی وابستگی کامل به درک و  صور ذهنی افراد راجع به شی

یک شیء در نتد افراد ،ینا کرده است . ایتن ارزش بیتانگر حتالتی نفستانی و روانتی از اهمیت ، جایگتاه و 
ای گونه أثیر نیاز و احتیاجی اس  که فرد به آن شیء دارد، بهمطلوبی  یک شیء نتد شخص اس  که    

مثتال، شود؛ برای ت متناسب با این ارزش و مطلوبی   عیین میآوردن شیئی نیدس که  قاضای افراد برای به
میتان  قاضای مصرف دوغ یا نوشابه بستگی به میتان ارزش و مطلوبیتی دارد که افراد در خصوص مصترف 

 هریک دارنن. 
دلیل شتود؛ یعنتی افتراد بتهباین بنانیم که غالباً این ارزش عینی اس  که منشتأ ایجتاد ارزش ذهنتی می

گیترد؛ زمان ارزش ذهنی نیت شتکل میشونن و همها ارجی ویژه قائل میبر ارزش عینی اشیا برای آن آگاهی
دلایل مختلفی نِیر جهل انسان به خواص اشیا، اشیائی با ارزش عینی فراوان، ارزش ذهنی  هرچنن گاهی به

ری ارزش مبتادلی است  م قتق گیساز  مایل به  بادل اشیا و شتکلکننن و درنتیجه رغبتی که زمینه،ینا نمی
 شود. نمی

داننتن انن در واقع ارزش عینی را منشأ ارزش میهایی که منفع  اشیا را منشأ ارزش مبادلی دانستهنِریه
خود  ا با ارزش ذهنی که معلول علم به آن منافع اس  همراه نشتود ستبب خودیو حال آنکه ارزش عینی به

شود  ا ارزش مبتادلی ایجتاد شتود، تیجه زمینۀ  بادلی نیت م قق نمیشود و درنرغب  و  قاضا به شیء نمی
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ساز رغب  به کالاس  داننن به ارزش ذهنی که زمینهکه نِریا ی که رغب  را منشأ ارزش مبادلی میهمچنان 
انن و حال آنکه ارزش ذهنی و رغبتی که متر ب بر آن اس   ا به مرحلۀ طلب و  قاضا نرسن سبب  وجه کرده

 شود. ی  ارزش مبادلی نمیفعل
در واقع منفع  یا ارزش عینی و رغبت  کته معلتول ارزش ذهنتی است ، ارزش مبتادلی شتأنی ایجتاد 

 کننن، ولی ارزش مبادلی فعلی نیازمنن سایر عناصر اس  که در ادامه بیان خواهن شن. می
وابسته اس  و اگر معتبتر  ارزش اعتباری به اعتبار و قرارداد معتبِرج. ارزش اعتباری و ارزش حقیقی: 

های هتای نامته یتا استکناسدهن. ارزش  مبرارزش آن را سلب کنن آن شیء نیت ارزش خود را از دس  می
 ای از این نوع ارزش اس . فیات امروزی نمونه

اما ارزش حقیقی ارزشی متعلق به نفس شیء اس  کته ورای اعتبتار و قترارداد در شتیء وجتود دارد و 
ستازد. ایتن دو مصرفی آن اس ؛ ماننن ارزش یک  کۀ نان  تازه کته گرستنگی را مر فتع می نشانی از ارزش

های کتالایی انن و برخی اشیا علاوه بر ارزش حقیقی، ارزش اعتباری نیت دارنن؛ ماننن ،ولشننیارزش جمع
ش حقیقتی و انن و عتلاوه بتر داشتتن ارزعنوان ،تول رواج داشتتهنِیر برنج، نمک و چایی که در گذشته بته

 انن. شنن ارزشی اعتباری نیت کسب کردهسبب ،ولمصرفی، به
دانستیم مبتنی بر برخی نِرات، ارزش مبادلی امری اعتباری معرفی شنه اس . در راستای فهم این نِر 

  وان برای آب اعتبار زبری کرد و برای آ ش اعتبار خیستی!باین بنانیم اساساً چه اموری معتبر هستنن؟ آیا می
گونه نیس  که هر اعتباری ص یح باشن، زیرا اعتبارِ اموری برخلاف طبیع  و  کوین اشیا اساساً ؟ یقیناً این

دانن بته ،سنند و منفعتی بر آن متر ب نمیمعناس ؛ چنانچه اعتباری غیرعقلایی که عرف عقلًا آن را نمیبی
 رسن. سرانجا  نمی

 وانن مطلقاً امری اعتباری باشتن؟ و که آیا ارزش مبادلی می در همین راستا باین به این ،رسش ،اسخ داد
 بودن ارزش مبادلی، معتبَر ) آنچه اعتبارشنه( چه چیتی اس ؟ عبار ی دیگر، اساساً نتد موافقان اعتباریبه

جایی دو شیء امری حقیقی اس  و ناشی از نیاز انسان اگر مراد، عملیات مبادله اس  که مبادله و جابه
هتایی هتم کته مبادلته معناست . کالابودن آن بیمل اجتماعی در رفع مشکلات خود اس  و اعتباریبه  عا

انن که از منِر وجتودی، وجتودی  کتوینی و طبیعتی شونن؛ ماننن میوه، غذا، سن  و... اشیائی خارجیمی
ها و خصوصتیات وجتودی ها نیت مر بط با ویژگیدارنن و نیازی به اعتبار در وجود ننارنن و منافع و فواین آن

 هاس  و اعتباربردار نیس . آن
بودن میتان ارزش مبادلی کالاهاس  که مثلًا یک کیلو ،ر قال چنن واحن ،ولی قیم  اگر منِور اعتباری

هتا یتا میتتان  وانن مقبول باشن؛ زیرا ارزش ،تولی کالادارد یا معادل چنن کیلو سیب اس ، این معنا نیت نمی



77/یو فعل یارزش شأن زیبر تما دیبا تأک یارزش مبادل یهاهیو نقد نظر یبررس ؛تولمی ،یراغب 

 

هتا، ها، منتافع و کیفیت  کالاها معلول عوامل واقعی نِیر فراوانی و کمیابی کالاسایر کالا برابری کالایی با
 ها و میتان عرضه و  قاضای آن اس . درجۀ رغب  و رقاب  افراد در خصوص کالا

بودن ،ول باشن؛ یعنی چون ،ول امری اعتباری بودن ارزش مبادلی، اعتباریممکن اس  مراد از اعتباری
شتود امتری اعتبتاری خواهتن بتود. گیری میرو ارزش مبادلی نیت که غالباً با واحتن ،تول انتنازهایناس ، از
های فیات امری ،ذیرفتنی اس ؛ اما رابطتۀ ارزش مبتادلی بتا ،تول بودن ،ول مخصوصاً در اسکناساعتباری

باشن دلیلی بر آن نیست   گیری شیئی اعتباریگیری آن اس  و لذا اگر واحن اننازهرابطۀ شیء با واحن اننازه
گیری اجرا  که امری اعتباری اس  ولتی که آن شیء نیت خود اعتباری باشن؛ ماننن واحن کیلوگر  برای اننازه

 انن. خود اجرا  اموری حقیقی
بودن مالی  را در م نودۀ اشیایی نِیر ،ول،  مبر و سفته  وان نِریۀ اعتباریگفته میبنا بر مطالب ،یش

تلی نتنارد؛ ها و غذاهای غیر،ولی ماننن میوهبودن ارزش مبادلی کالای اعتباری،ذیرف ، ول ها معنتای م صل
یعنی هرچنن در خصوص ،ول و خصوصاً ،ول کاغذی شاین بتوان گفت  ارزش مبتادلی اعتبتاری دارد، امتا 

(. 42/284)مطهتری،  وان گف  که ارزش اعتباری دارنتن ها نمیها و غذادربارهٔ بسیاری از اشیا ماننن میوه
انتن و منشتأ مالیت  به این نکته برخی ارزش مبادلی و مالی  را به دو نوع اعتباری و ذا ی  قسیم کردهبا وجه

داننتن هاس ، ذا ی اشیا میها که طبیعتاً انسان م تاج آنها و آشامیننیاشیای دارای منفع  ماننن خوردنی
 ( 22داننن. )روحانی، ار میو منشأ ارزش ،ول،  مبر و امثال آن را اعتب

بنابراین باین ارزش مبادلی و مالی  اشیا را به دو قسم اعتباری و حقیقی  قسیم کنیم و نباین ماننن نِریۀ 
اعتبار آن را صرفاً اعتباری معرفی کنیم یا در مقابل ماننن برخی دیگر، مالی  را ذا تی اشتیا و صترفاً معلتول 

 (. 1/114ی، منافع موجود در شیء بنانیم )خوی
 . عناصر مؤثر در فرایند تشکیل ارزش2. 6

مننی هایی که انسان در بهرهها: ضعف جسمی و روحی انسان از یک سو و م نودی احتیاج انسانأ. 
برداری از سایر مخلوقات و مخصوصاً طبیع  ،یرامون خود بتا آن مواجته است ، آدمتی را موجتودی و بهره

نِر بشتر قترار گرفتته نیازمنن قرار داده اس . از ام وری که با  شکیل اجتماع و گسترش روابط اجتماعی متنِّ
 (.11منِور  أمین نیازهاس  )سب انی، اس  مسئلۀ مبادله و معامله با دیگران به

 وانتن ها که خاستتگاه مبادلته است  میمبادله، ظرف   قق ارزش مبادلی اس ؛ بنابراین احتیاج انسان
نِر قرار گیرد و بر همین اساس اس  که برختی در نِریتۀ مالیت  ختویش، عنوان منشأ ارزش مبادلبه ی منِّ

انن؛ ولی باین دانس  احتیاج به شیء  ا به مرحلۀ رغب  و طلتب نرستن احتیاج انسان را منشأ مالی  دانسته
ی  وانن سبب فعلی  ارزش مبادلی شود، لذا احتیاج ازجمله عوامل مؤثر در فراینن  شتکیل ارزش مبتادلنمی
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کننن  ا مبادله شونن و ارزش مبادلی فعلی ای که اشیای مورد احتیاج انسان شأنی  آن را ،ینا میگونهاس  به
 ،ینا کننن. 
دلیل دارابودن ختواص و منتافع مختلتف ها: بسیاری از اشیای ،یرامون ما بهمنافع اشیا و علم به آنب. 

گونه که گذش  این منافع همان ارزش عینی اشیاس  و مانگیرنن. هبرداری انسان قرار میمورد انتفاع و بهره
ها نهفته اس . در راستتای   لیتل فراینتن  شتکیل ارزش بایتن ها در طبیع  آنمستقل از درک و علم انسان

دانس  که هرچنن منفع  )ارزش عینی( شرط لاز  برای داشتتن ارزش مصترفی است  و همچنتین ستبب 
شود ولی نباین آن را شرط کافی یتا حتتی لاز  بترای ارزش مبتادلی می ایجاد ارزش مبادلی شأنی برای شیء

فعلی دانس ؛  وضیح اینکه، ارزش مصرفی اشیا معلول وجود منافع یا همان ارزش عینی اس ؛ یعنتی اگتر 
معناست ، زیترا دانستتیم ارزش مصترفی همتان داشتتن بترای آن بیشیء دارای منافع نباشن ارزش مصرفی

 .شود. کنننه حاصل میمننی از منافع آن شیء برای مصرفدلیل بهرهذ ی اس  که بهمطلوبی ، بهره و ل
هاست ؛ یعنتی هتر شتیء دارای منفعت  ارزش مبادلی شأنی نیت معلول منافع شتیء و ارزش عینتی آن

عنوان ثمن قرار گیرد، ولی ایتن ارزش شتأنی در صتور ی صلاحی  دارد  ا مبادله شود و در قبالش عوضی به
ارزش رسن که منفع  با عناصری دیگر نِیر احتیاج و رغب  به آن اشیا همراه شتود. در واقتع لی  میبه فع

کنننۀ  نهایی، ایجادداشتن به وانن صرفاً ناشی از منافع موجود در شیء باشن و منفع مبادلی فعلی اشیا نمی
ادلی فعلی ،ینا کنن باین علاوه بر ارزش اقتصادی یا مبادلی نیس ، بلکه یک شیء برای آنکه بتوانن ارزش مب

های دیگری را نیت دارا باشن؛ نِیر اینکه آن شیء مورد حاج  و رغب  باشن، کمیابیِ منافعی که دارد ویژگی
نسبی داشته باشن و وافر و رایگان نباشن، قابلی  اختصاص داشته باشن و  قاضا و عرضه برای آن شکل گیرد 

 س منفع  شرط کافیِ ارزش مبادلی فعلی نیس . ، (،21؛ یوسفی، 42/222)مطهری، 
منفع  شیء شرط لاز  ارزش مبادلی هم نیس ؛ زیرا گاهی شیء دارای منفع  ختاص عینتی نیست  

 نها شود  ا مبادلۀ آن عقلایی شود و درنتیجه نتهولی در مبادلۀ آن غرض و منفعتی نهفته اس  که موجب می
هتا و مبادلی فعلی نیتت ،یتنا کنتن؛ ماننتن زمتانی کته حکوم  دارای ارزش مبادلی شأنی شود، بلکه ارزش

ها برای کمک به نِاف  و زیبایی بیشتر شهر یا هر غرض عقلایی دیگر به خرین خاکستر یتا زبالته از دول 
(، 841شود )حکتیم، مرد  روی آورنن که این کار سبب حصول ارزش مبادلی برای اشیای فاقن منفع  می

ای ها باشتن، مبادلتهن منفع  نیت اگر غرضی عقلایی داشته باشن و منفعتی در مبادلهٔ آنلذا مبادلۀ اشیای فاق
 (.  1/422، المحرمة المکةسبص یح اس  )خمینی، 

علاوه بر منافع، از نقش علم به منافع در فراینن  شکیل ارزش مبادلی نیت نباین غافل شن. علم به منافع از 
ها تیجه حصول رغب  به یک شیء و طلب آن اس ؛ یعنی  ا انستانشروط لاز  در   قق ارزش ذهنی و درن
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شتونن و درنتیجته به منفع  شیئی یا منفع  مبادلۀ آن علم نناشته باشنن ارزشی نیت برای آن شیء قائتل نمی
رو آن شیء فاقن ارزش مبادلی حاضر نخواهنن شن آن را  بادل کننن و در قبالش چیتی ،رداخ  کننن و ازاین

 ی خواهن بود. فعلی باق
های ختود از اشتیای ،یرامتون ختود بهتره کردن نیازها و انواع آن: انسان برای برطرفاغراض انسانج. 

ها از دستیابی به اشیا، اغراض و اهناف متفاو ی دارنتن. کنن. انسانها  لاش میبرد و برای دستیابی به آنمی
تق غترض قترار  وان اغراض را بننی کلی میچنانچه گذش  در یک دسته ازنِرِ اشیائی کته موضتوع و متعلل

(. 941؛ موستوی خلختالی، 19/2گیرنن به سه قسم نوعی، صنفی و شخصی  قستیم کترد )ستبتواری، می
ها ها مشترک اس ؛ ماننن غرض انسانها در نوع انساناغراض نوعی، اغراضی هستنن که انتفاع از متعلق آن

ق اغراضِ نوعی، به در رفع گرسنگی و  شنگی که در دستیابی دلیل فراگیری نیتاز بته به آب یا نان دارنن. متعلل
 ای اس . مننی از ارزش مبادلهای در بهرهها، در فراینن مبادلات دارای جایگاه ویژهآن

ق آن های فسیلی کهتن، ها ویژۀ صنف خاصی اس . سن غرض صنفی غرضی اس  که انتفاع از متعلل
 کننن. ی خطی ،یشینیان از این دسته اشیاءانن که اغراض گروه خاصی را  أمین میهاهای هنری و کتاب ابلو

ای که آن شیء صرفاً  وسط فترد یتا گونهگیرد، بهدر غرض شخصی، غرض فرد به شیئی خاص  علق می
دلیل غرض شخصی برای   صتیل آن شتیء بهتایی شود و شخص حاضر اس  بهافراد معنودی  قاضا می

غرض فرد در دستیابی بته دستتخط یکتی از اجتناد ختویش ازجملته ایتن اغتراض است   هنگف  بپردازد.
 (. 19/2)سبتواری، 

انتن؛ زیترا غرض نیت معتقننن اغراض نیت در  شتکیل ارزش مبتادلی نقتش آفرین-موافقان نِریۀ ارزش
و  قاضا و   قق ساز  شکیل بازار عرضه نوبۀ خود زمینهاغراض از عوامل ایجاد  قاضا هستنن و  قاضا نیت به

 ارزش مبادلی اس . 
ق اغراض و اهناف انسانی غالباً اموری هستنن که یکی از نیاز هتای اما نکتۀ مهم در این باب اینکه متعلل

نِر داش  که غرض افراد صترفاً بته اشتیا و بتهمادی یا غیرمادی انسان را برطرف می دلیل کننن؛ اما باین منِّ
گیترد؛ یعنتی ممکتن رد، بلکه گاهی غرض نه به شیء بلکه به مبادلۀ آن  علق میگیها  علق نمیبودن آننافع

کردن آن خریتنوفروش آوری و نابوداس  شیء هیچ نفعی نناشته باشن، بلکه مضرظ نیت باشن ولی برای جمع
نیتت  رو نباین متعلق غرض را من صر در شیء و منافع آن دانس ، بلکه اگر منفعتی بر خود مبادلهشود؛ ازاین

 (.1/422، المحرمة المکةسبآین )خمینی، متر ب باشن، آن شیء عرفاً مال به شمار می
نِر قترار گیترد، د.  رغب : رغب  از عناصر مهمی اس  که در   لیتل فراینتن  شتکیل ارزش بایتن متنِّ

 المکةساب؛ خمینتی، 841همچنان که در کلمات برخی فقهتا نیتت اشتارا ی بته آن شتنه است  )حکتیم، 
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شتود و در ایتن (. رغب  حالتی روانی و نفسانی اس  که راجع به شیئی در انسان ایجتاد می422، ةالمحرم
کنن. این حال  برای شخص در خصوص هر شتیئی حال  وی گرایش و  مایل به دستیابی به شیئی ،ینا می

( و 1/114شتونن )طباطبتایی قمتی، شود، بلکه این منافع شیء اس  که ستبب ایجتاد رغبت  میایجاد نمی
گیترد دیگر، هرگاه شیئی بتوانن غرضی از اغتراض آدمتی را  تأمین کنتن متورد رغبت  وی قترار میعبار ی به

  (.1/422، المکةسب المحرمة؛ خمینی، 841)حکیم، 
رغب  در فراینن  شکیل ارزش نقشی اساسی دارد، زیرا قادر اس  منشأ طلب و  قاضای اشتیا شتود. در 

شتود.  قاضتا در کنتار عرضته، گیری عنصر مهم  قاضا در بازار میساز شکلهواقع رغب  ماننن غرض زمین
 عبیر شود و بتهای اس  که ارزش مبادلی در ذیل آن  عریف میگیری مبادلهیکی از دو رکن اساسی در شکل

 مایل اس  و رغب  و  مایل بته کتالا سرچشتمۀ ارزش مبتادلی و شهین صنر فائنۀ استعمالی ،ایۀ رغب  و 
کنننۀ ارزش مبادلی شتأنی ها که  ضمینبر این اساس منافع شیء و رغب  به آن .(149  اس  )صنر، مالی
شود و اگر سایر عناصر دیگر از قبیل کمیابی نسبی و طترفِ هاس  سبب ایجاد  قاضا برای آن شیء میکالا

 توان بتا نِریتۀ نمیشود و در غیر این صتورت عرضه نیت موجود باشنن، شیء دارای ارزش مبادلی فعلی می
 مالیِ  رغب  همراه شن و صرفاً رغب  را منشأ ایجاد ارزش مبادلی در اشیا دانس . 

نِر قترار  قاضا و عرضه: از مهمترین عناصری که در فراینن شکل. ـه گیری ارزش برای شیئی بایتن متنِّ
همتراه بتا عرضته ستبب گذار در روابط اقتصتادی است  و گیرد  قاضا و طلب اس .  قاضا از عناصر  أثیر

شونن. اگر  قاضا برای شیئی ایجاد نشتود و کستی خواستتار آن نباشتن اساستاً گیری بازار مبادلات میشکل
دهن  ا ارزش مبادلی برای یک شیء معنا داشته باشن. به همین دلیل اس  که برخی ماننتن ای رخ نمیمبادله

ازنِترِ میتتان آن  تابع  قاضتا و عرضته آن شتیء  اما  خمینی ارزش مبادلی را هم ازنِرِ اصل وجتود و هتم
 (. 1/422، المحرمة المکةسبداننن )خمینی، می

که با عرضه همراه شود منشأ ارزش مبادلی خواهن بود و در این صورت است  بنابراین  قاضا درصور ی
ضته ،استخ داده که شیء ارزش فعلیِ مبادلی ،ینا خواهن کرد. در این راستا باین بنانیم هتر  قاضتایی بتا عر

ستهول  قابتل دسترستی شود، زیرا گاهی آنچه مورد  قاضاس  ماننن نور و هوا وافر و فراوان اس  و بهنمی
گیری  قاضا و عرضه باین آن شیء از کمیابیِ نسبی برخوردار معناس . برای شکلاس  و عرضه برای آن بی

گیری عرضه مهم اس ؛ یعنی ممکتن شکلکه قابلی  مملوکی  و قابلی  اختصاص نیت در باشن، همچنان 
اس  شیئی  قاضا شود اما نتوان آن را به کسی اختصاص داد؛ ماننن باران و نستیم کته در ایتن صتورت نیتت 

 (. 42/221آین  ا ارزش مبادلی شکل بگیرد )مطهری، عرضه و  قاضایی به وجود نمی
بر وجود  ما  عناصر و شرایط لاز   بنابراین باین ،ذیرف  وجود عرضه و  قاضا، علام  و نشانی خوب
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شنن ارزش مبادلی اس ؛ یعنی هرجا  قاضا و عرضه یا بازار مبادلات به ،ا شتود، ارزش برای ظهور و فعلی
گیرد. اما باین دق  کرد که نباین به اشتباه عرضته و  قاضتا را منشتأ ارزش مبتادلی مبادلی فعلی نیت شکل می

ضه خود فرایننی اس  که معلول عوامل و عناصر متعتندی است  کته گیری  قاضا و عردانس ، بلکه شکل
 گیری ارزش مبادلی فعلی و میتان آن مؤثرنن. طور مستقیم یا غیرمستقیم در شکلهمگی به

شود که از ستویی غفلت  از  قستیمات مختلتف ارزش و از گفته مشخص میاز مجموعه مطالب ،یش
گیری ارزش سبب بتروز اختلافتات و اشتتباهات در راینن شکلنکردن به عناصر مؤثر در فسوی دیگر،  وجه

ای ص یح در این باب نیازمنن  وجه به این دو امر ) اقستا  ارائۀ نِریات ارزش شنه اس  و برای ارائۀ نِریه
 ارزش، عناصر مؤثر در   قق ارزش( هستیم. 

 گیرینتیجه

های ارزش نمایان کتۀ مهم راجع به نِریه وجه به اقسا  ارزش و   لیل خطی از فراینن  شکیل آن، دو ن
کین بر  مایت اقسا  ارزش، بتهدلیل عن سازد: اول اینکه، بهمی ویژه ارزش شتأنی و فعلتی، ارزش عینتی و  أ

ذهنی و همچنین ارزش اعتباری و حقیقی، میان منشأ ارزش مبادلی فعلی با منشأ سایر اقستا  ارزش خلتط 
ای از ای و درنتیجته براینتنی نقطتهای ل ِتهعنوان ،نینهیات به ارزش بهشنه اس ؛ دو  اینکه، در این نِر

منتن شتکل   قق عواملی خاص نِر شنه اس  و حال آنکه  شکیل ارزش مبادلی در ضمن فرایننی جریان
 أثیر عوامتل و عناصتر گونتاگون در هتر گیرد. این ارزش در بستر زمان و با طی مراحلی مختلف و    می

شتود. در واقتع فعلیت  رسن و شرطی از شرایط بروز آن م قق میای از مرا بش به فعلی  میهمرحله، مر ب
 أثیر عناصر متعندی نِیر احتیاج، منفع ، علم، رغب ، ارزش مبادلی شأنی معلول فرایننی خطی و    

وامتل ختاص ای و معلول عامل یا ع وان آن را برایننی نقطهغرض، کمیابی، کار، عرضه و  قاضاس  و نمی
 ای از زمان دانس . در ل ِه

گونه که ارزش مبادلی دارای دو ر بۀ شأنی و فعلتی شود که همانبر اساس نِریۀ مختار نیت مشخص می
 واننن در فرایننی خطتی از متال ارزش میاس ، مال نیت دارای مرا ب شأنی و فعلی خواهن بود و اشیای بی

 یننی مالی  و ارزش مبادلی ،ینا کننن. نبودن به مال  بنیل شونن و با طی فرا

 منابع
 .3131زاده،  هران: ،یا ، ،  رجمۀ سیروس ابراهیمثروت مللاسمی ، آدا ، 

 ق.3031اول،  هران: دار الأسول، ، چاپمدارک العرو ،ناه، اشتهاردی، علی



 112،  شمارة پیاپی 1، شماره پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 78

 

 ق.3032اول، قم: انوار الهنی، ، چاپحةشیۀ کتةب المکةسباصفهانی، م منحسین، 
ستو ، قتم: مؤسستۀ مطبوعتا ی دار   قیق م من کلانتتر، چاپ، بهکتةب المکةسبم منامین، بنری، مر ضیانصا

 ق. 3030الکتاب، 
اول، قم: کنگرۀ جهانی بترگناشت  شتیخ اعِتم انصتاری، ، چاپکتةب المکةسبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت، 

 ق.3033
  انتشارات اسلامی ، بیجلن،  هران، ا 0امامی، سین حسن، حقوق مننی ، 

 ق.3000اول،  هران: وزارت فرهن  و ارشاد اسلامی، ، چاپحةشیة المکةسبایروانی نجفی، م منباقر، 
 .3110الله  یموری،  هران: انتشارات آموزش انقلاب، ،  رجمۀ حبیبهةی اقتصةدیسیر اندیشهباربر، ویلیا ، 

 ق.3039هادی،  اول، قم:، چاپالقواعد الفقهیة، بجنوردی، حسن
  ا.الله  بریتی، بیاول، قم: دفتر آی ، چاپاستفتةئةت جدید بریتی، جواد، 

 1881 هران: نشر الکترونیکي و اطلاع رساني جهان رایانه؛  فرهنگ تشریحی اقتصةدی؛فرد، حسن؛  - وانایان 
 ق. 3030اول، قم: دار الکتاب، ، چاپهدی الطةلب فی شرح المکةسبزائری، م منجعفر، 

اول، قم: دفتر انتشارات استلامی، ، چاپمفتةح الکرامة فی شرح قواعد العلامةم من، حسینی عاملی، م منجوادبن
 ق. 3039

  ا.بهمن، بی 88اول، قم: ، چاپنهج الفقةهةحکیم، سینم سن، 
 ق. 3033سره،  اول، قم: مؤسسۀ  نِیم و نشر آثار اما  خمینی قنس، چاپالمکةسب المحرمةالله، خمینی، روح

 ق. 3088اول،  هران: مؤسسۀ  نِیم و نشر آثار اما  خمینی قنس سره، ، چاپنجة  العبةدتتتتتتتتتتتتتتتتت، 
  ا. جا:  وحینی، بی، بیمصبةح الفقةهة: المکةسبخویی، ابوالقاسم، 

 .3132،  رجمۀ ب کیوان،  هران: نوبهار، ارزشدنیس، هانری، 
 3139 هران، مؤسسه دهخنا،  ه،لغت نةمدهخنا، علی اکبر، 

 8819 ا800،صص 38و33، ش 3110سال مجلۀ فقه اهل البیت علیهم السلام رحمانی، م من، قاعنه ا لاف، 
  ا.نا، بیجا: بی، بیالمسةئل المستحدثةروحانی، صادق، 

ةمۀ مطةلعةت اقتصاةد دو فصلن، «  لیلی بر نِریۀ ارزش و  وزیع در اقتصادنا»وفا، م منهادی و باقری علی، زاهنی
 ..82 ا19،صص 1848، ،اییت و زمستان18، ش9، ساسلامی

 .3110،  هران: انتشارات دانشگاه  هران، تةریخ عقةید اقتصةدیژین، شارل و شارل ریس ، 
 .3109،  هران: امیرکبیر، نگرشی بر تئوری ارزشسب انی، حسن، 

 ق. 3031منار، چهار ، قم: ال، چاپمهذب الأحکةمسبتواری، عبنالأعلی، 
 ق. 3033اول، قم: ص فی، ، چاپسند العرو  الوثقی: کتةب الطهةر سنن، م من، 



78/یو فعل یارزش شأن زیبر تما دیبا تأک یارزش مبادل یهاهیو نقد نظر یبررس ؛تولمی ،یراغب 

 

 ق.3089اول، قم: فنک، ، چاپکتةب النکةح سند العرو  الوثقی:تتتتتتتتتتتتت، 
 . 3113اول،  بریت: اطلاعات، ، چاپهدایة الطةلب الی اسرار المکةسبشهینی  بریتی، میرفتاح، 

هفتم، لبنتان: دار ححیتاء التتراث ، چتاپجواهر الکلام فی شرح شارائ  اسسالامباقر، بنم منحسنجواهر، صاحب
 ق. 3000العربی، 

 ق.3031اول، قم: دفتر  بلیغات اسلامی شعبۀ خراسان، ، چاپاقتصةدنةصنر، م منباقر، 
 ق. 3031وشی م لا ی، فراول، قم: کتابچاپ عمد  المطةلب فی التعلیق علی المکةسب،طباطبایی قمی،  قی، 

 ق 3122، قم، مؤسسه آل البی  علیهم السلا ،القدیمة( -تذکر  الفقهةء )ط علامه حلی، حسن بن یوسف، 
 ق. 3030البی )ع(، اول، قم: آل، چاپتذکر  الفقهةء، یوسفبنعلامه حلی، حسن

، هاةی فقاه امةمیاهبر اسةس آموزهالگوی مطلوب سود بةنکی در نظةم بةنکداری اسلامی علینقی لنگری، م منامین، 
 .1842نامۀ دکتری رشتۀ منیری  مالی به راهنمایی غلا  رضا مصباحی مقن ،  هران: دانشگاه اما  صادق، ،ایان

 .3102،  هران: انتشارات دانشگاه  هران، سیر اندیشۀ اقتصةدیقنیری اصلی، باقر، 
 . 3199اول، قم: خیا ، ، چاپالمکةسببلغة الطةلب فی التعلیق علی بی  گلپایگانی، م منرضا، 

 .3121،  هران: صنرا، مجموعۀ آثةر شهید مطهریمطهری، مر ضی، 
اول، قتم: دفتتر انتشتارات ، چتاپمجم  الفةئد  و البرهةن فی شرح ارشاةد الأههاةنم من، مقنس اردبیلی، احمنبن

 ق.3001اسلامی، 
طالتب)ع(، ابیبتناول، قتم: انتشتارات منرستۀ امتا  علتی، چتاپانوار الفقةهة: کتةب البیا مکار  شیرازی، ناصر، 

 ق.3083
 ق. 3081اول،  هران: مرکت فرهنگی انتشارات منیر، ، چاپفقه الشیعة: کتةب اسجةر موسوی خلخالی، م منمهنی، 

،  رجمۀ  . سوداگر،  هتران: مؤسستۀ   قیقتا ی اقتصتادی و اجتمتاعی کةر-پژوهشی در نظریۀ ارزشمی ، رونالن، 
 .3132زنن، ،ا

 .1884، قم: ،ژوهشگاه فرهن  و اننیشه، خرید و فروش اسکنةسیوسفی، احمنعلی، 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

                                                                                                                    Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

Jurisprudential investigation of the role of bribery in realizing the crime of rent-seeking 

from the perspective of Imami jurisprudence 
Dr. Mohammad Ali Sheikhul Islami, Graduated with a PhD in Fiqh and Fundamentals of Islamic 

Law from Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Seyyed Mohammad Taghi Ghoboli Darafshan , Associate Professor of Ferdowsi 

University of Mashhad (Responsible author) 

Email:ghabooli@um.ac.ir 

Dr. Mohammad Taghi Fakhlai, Professor at Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 

Using the descriptive analytical method, the present article investigates the jurisprudential role of 

bribery in the realization of the crime of rent-seeking. According to the definition of bribery and the 

truth of its application in cases other than rulings and judgments, what a rent-seeker grants another 

in order to enjoy a series of privileges that he does not deserve is considered bribery and according 

to the consensus of jurists, it is haram. By following the words of jurists, it becomes clear that the 

truthfulness of bribery is valid not only for money, but also for word and deed ; 

As a result, whatever the rent-seeking person does to the official in order to benefit from special 

privileges is a bribe. The person making the rent, who is the "Mortashi" (bribe receiver), is also 

required to return the bribe money and is a guarantor in this regard. The way to get rid of it is to 

return the property to the owner. 

Key words: rent, rent-seeking, rent-making, bribery,Taklifee ruling of rent-seeking, "Vazee" ruling 
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 چکیده
خواری است. توصیفی در پی بررسی فقهیِ نقش رشوه در تحقق جرم رانتگیری از روش تحلیلینوشتار حاضر با بهره

کند تاا خوار به دیگری اعطا میقضاوت، آنچه که رانت به تعریف رشوه و صدق اطلاق آن در غیرمورد حکم وباتوجه 
از یک سری امتیازات که استحقاق آن را ندارد برخوردار شود، رشوه محسوب و بنا بر اجماع فقها حرام است. با تتبا  

شود که صدق رشوه علاوه بر مال، بر قول و فعل نیز صاحی  اساتد در نتی،اه، نرآنچاه کاه در کلام فقها روشن می
مند شود در حکمِ رشوه است. شاخص دند تا از امتیازات ویژه بهرهخوار راج  به مقام مسئول ان،ام میرانت شخص

الرشوه است و در خصوص آن ضامن. راه خلاصای از آن، ساز که نمان مرتشی است نیز ملزم به بازگرداندن مالرانت
 عودت مال به مالک است. 
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 مقدمه
ناا داشاته رشد در ناابودی حکومتگیر جوام  امروزی شده و روندی روبهیکی از اقسام فساد که دامن

نا ازجملاه تدریج به سایر حوزهباشد. رانت در ونلۀ نخست، مفهومی اقتصادی است که بهاست، رانت می
(. بنابراین، رانت صرفاً فسادی اقتصادی نیست، بلکه فساادی 12سرایت کرده است )اسحاقی،  سیاست نیز

 نای آن فساد اقتصادی است. ترین ریشهاجتماعی است که یکی از اصلی
نوشتار حاضر با بررسی دقیق مفهوم رانت که با مطالعۀ کتب و مقالات متعدد حاصال شاده اسات، باا 

نو و ابتکاری در این زمینه رسیده است و سپس با بررسی فقهی رشوه باه نقاش بندی نظرات به تعریفی جم 
 خواری را بررسی کرده است. خواری پرداخته و از این منظر جرم رانتآن در تحقق رانت

باه نقاش خاواری را باتوجاهنکتۀ درخورِ ذکر این است که نوشتار حاضر، حکم تکلیفی و وضعی رانت
 تطبیقی در فقه مذانب اسلامی مطالعه کرده است.  صورترانت در تحقق آن به

بای کاه ای،ااد کارده اسات، باوجود انمیت فوق العادۀ مبحث رانت و ابتلای جامعه به آن و آثاار مخرب
تاکنون پژونش فقهی مستقلی راج  به آن نگاشته نشده است و نوشتار حاضر، از این نظر منحصار باه فارد 

برداری از کتب فقهی فقهاای امامیاه و ای از طریق فیشت کتابخانهاست. روش پژونش، گردآوری اطلاعا
 توصیفی است. روش تحلیلی

 1. مفهوم رانت1

 . مفهوم لغوی رانت1. 1
بهای زمین کشاورزی آمده است، ولی ای فرانسوی دارد که در زبان فرانسه ابتدا معادل اجارهرانت ریشه
نای ای اسات کاه جازر درآمادمعنای مطلق بهرۀ مالکاناهت بهنای فرانسه و انگلیسی در لغامروزه در زبان

معنای اجاره و کرایه نیز به کار ( و برخی آن را به12آید )اسحاقی، زندگی و حاصل کار و تلاش به شمار نمی
 (.63اند )نمدمی، برده

 . مفهوم اصطلاحی رانت2. 1
رزش محصول دو زمین اطالاق شاد کاه گردد که به تفاوت اپیدایش مفهوم رانت به دو قرن پیش بر می

دلیال ناماد کاه باهیکی از مرغوبیت بیشاتری برخاوردار اسات. ریکااردو، ایان درآماد ماازاد را رانات می
(. باا الهاام از رانات مصاطل  نازد 63خان، حاصلخیزی زمین و بدون تلاش حاصل شده اسات )حساین

اناد شاده تعریاف کردهنای صرفر نزینۀ فرصتدانانِ پس از وی رانت را به درآمد مازاد بریکاردو، اقتصاد
                                                 

1. Rent 
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ناای مولاد اقتصاادی اسات (. بنابراین، رانت خاار  از عرصاهف فعالیت63خان، د حسین2361)فرننگ، 
(Pearce ،120و ازاین )(. 63خان، اناد )حساینروست که برخی از رانت به درآماد غیرمولاد تعبیار کرده

اند )سبحانطورکلی شرایط غیررقابتی را افزودهیا نسبی و به برخی دیگر به تعریف فوق، شرط کمیابی مطلق
 نظر ریکاردو است.  ( که منطبق بر تعریف ابتدایی رانت طبق61اللهی، 

به پراکندگی موجود در تعاریف رانت، تعریفی که جام  و مان  و بیاانگر رانات متعاارف باشاد، باتوجه
شده یاا امتیاازی کاه در شارایط رقابات نای صرففرصت درآمد غیرمولد مازاد بر نزینۀ»عبارت است از: 

استفاده از موقعیت یا از طریق رابطۀ غیراستحقاقی و وابستگی به مراکز قدرت و کامل محقق نیست و با سور
مثاال، وزیاری کاه از نوساانات ناستد برای این تعریف قدر متیقن تمامی تعریف« آید.ثروت به دست می

گاه  ای برسد، چنین ای ان،ام دند و به درآمد بادآوردهواسطۀ این آگانی معاملهاست، اگر بهنرخ ارز و بازار آ
استفاده از موقعیت، صاحب درآمد غیرمولد ماازاد بار نزیناۀ درآمد مازادی مصداق رانت استد زیرا با سور

که  شده، شده است که در شرایط غیررقابتی به دست آمده است. نمچنین است شخصینای صرففرصت
گاه شود و با ان،ام برخی معاملات به سود ننگفتای دسات به سبب رابطه با چنین وزیری از نوسانات بازار آ

 یاید. 
شود و در ونلۀ بعد به نرآنچه قابال انطبااق اسات کاه بنابراین، رانت در ونلۀ اول به درآمد اطلاق می

نا و یاا اطلاعاات نا و سمتیا برخی پست نا و امتیازاترودد مانند برخی م،وزبالقوه درآمد به شمار می
نایاب و کمیابی که با محرومیت دیگران از آن قابلیت تبدیل به سود و درآمد باادآورده را دارد. ایان تعریاف، 

 نایی است که دربارهف رانت بیان شده است. قدر متیقن تعریف
سات کاه ای،ااد یاک ساری تعریف رانتِ مصطل  که بدان اشاره شد بیشتر ناظر باه رانات اقتصاادی ا

ناا یاا گیرندگان اقتصادی، امتیازات ویژه و انحصاری را برای خاود آننا در بازار از سوی تصمیممحدودیت
نا در پی داشته باشدد درآمد حاصل از این امتیازات، رانت اقتصادی اسات گروه خاصی از اشخاص یا گروه

ناا و متیااز انحصااری در واردات یاا صاادرات کالا(د مانند صدور پروانه یاا لیساانس، ا61)سردارآبادی، 
 نا و... .محصولات، امتیاز انحصاری تولید کالای خاص، امتیاز تأسیس کارخانه، اعتبارات، وام

اگر مطابق با تعریف رانت، شخص به جایگااه یاا موقعیات سیاسای دسات یاباد کاه در خصاوص آن 
کاه امتیااز ناشای از ( و درصاورتی662درویشای، استحقاق ندارد، مصداقی از رانت سیاسی خواند باود )

یابی به یک سری اطلاعات انحصاری باشد که بدون رقابت با دیگران باه دسات آماده اسات، رانت، دست
 (.66شود )کاظمی، رانت اطلاعاتی بر آن اطلاق می
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 خواری. رانت3. 1
 ی است که از رانت ارائه شادهخواری تعاریف متعددی شده است که نمگی مبتنی بر تعریفبارهف رانتدر

اناد، یابی به موقعیتی انحصاری دانستهدانان غربی که رانت را درآمد حاصل از دستاست. برخی از اقتصاد
. Posner)  ,138اند )یابی به موقعیتی انحصاری تعریف کردهمنظور دستصرف مناب  بهخواری را بهرانت

جویی، مناب  جویی معتقدند افراد در فرایند رانتین تعریف از رانتدانان با پذیرش اگرونی دیگر از اقتصاد
 .,Mbuka) (195نای عمومی، صرف خوانند کرد تأثیرقراردادن سیاستو تلاششان را تحت

شاود کاه گاانی از روی جویی باه کاار بارده میخواری، گاه واژۀ دیگری به نام رانتدر کنار واژۀ رانت
کید بر اینکه رانت منشاأ قاانونی و غیارشوستعمال میجای یکدیگر نیز اتسام  به ند. تولاک و کروگر، با تأ

ناای دنی افراد و گروهقانونی مانند رشوهنای قانونید مانند لابیگری و غیرجویی را تلاش، رانتقانونی دارد
نای کمیابیای،اد دنبالگیرند که بهنایی صورت میدانند که برای تحصیل رانتنمسودبخش خصوصی می

 .,Tullock)  (291شوندطبیعی یا ساختگی توسط دولت ای،اد می
جویی عبارت است از فعالیت ندفمنادی خواری و رانتشود که رانتبه تعاریف فوق روشن میباتوجه

ترین تعریف اسات کاه البتاه ترین و صحی قصد ای،اد رانت صورت گرفته باشد. این سادهکه با تلاش و به
شود. تنها تفاوتی که میان این دو واژه وجود دارد در ایان تقیمی با تعریفی دارد که از رانت ارئه میارتباط مس

منظور رسیدن به رانت. بنابراین، اگار جویی ناظر به نتی،ه نیستد یعنی صرفاً تلاشی است بهاست که رانت
جاویی را بار توان عنوان رانتنم میباز  این تلاش و اقدام که با قصد ان،ام گرفته است من،ر به رانت نشود

خواری ناظر به نتی،ه است، لذا به تلاشی که برای کسب درآمد حاصال از که رانتآن اطلاق کردد درحالی
 گویند. البته از روی تساام  ایان دو تعریاف باهخواری می، رانترسدگیرد و به نتی،ه میرانت صورت می

نا دقت داشت، پس نتی،ه اینکه تمام آنچه که دربارهف راناتتفاوت آن رود که باید بهجای یکدیگر به کار می
، فقط با این تفاوت که نیل باه نتی،اه در تعریاف خواری نیز صادق است٬درخصوص رانت جویی گفته شد

خوار فاعل فعل رانتجویی و رانتجو فاعل فعل رانتخواری صادق است. بنا بر نمین تعریف، رانترانت
  خواری است.

خاواری سوم بها، خریدن آن نیز راناتبازی در خرید یک مزایده و به یکچند مثالد اعمال نفوذ و پارتی
دانناد و بار پارده را میاند و اطلاعات پشترود. نمین طور کسانی که به قدرت سیاسی نزدیکبه شمار می

خوارند و به اقادام و تالاش رانت آورندنای استثنایی به دست میکنند و سودنا اقدام اقتصادی میاساس آن
 (.136فرد، شود )توانایانخواری گفته مینا برای کسب رانت، رانتآن
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 سازی. رانت4. 1
سااز نیاز نمانناد ساز است. رانتکند، رانتجو عمل میخوار یا رانتضل  دومی که در ارتباط با رانت

تاازگی وارد دلیال اینکاه باهباشد. این اصطلاح بهتواند یک گروه تواند یک شخص باشد و میخوار میرانت
طاورکلی باه شاخص یاا ادبیات سیاسی و اقتصادی ما شده است، تعریف مدونی از آن وجود ندارد، اما باه

ساز و به م،موع ایان فرایناد، سازد، رانتخواری را فرانم میاشخاص یا فرایندی که زمینه برای تحقق رانت
لًا یک مسئول دولتی را در نظر بگیرید که برای کسب حمایت اصحاب رساانه، شودد مثسازی گفته میرانت

بینایدند یا مقامی مسئول کاه از نوساانات پیشنا قرار میبرخی امتیازات انحصاری دولتی را در اختیار آن
دندد این رو اطلاع دارد و آن را در اختیار برخی از اقوام و نزدیکان خود قرار مینای پیشِ شدۀ ارز طی نفته
 ای را از رانت فرانم کرده است. ساز نیز استد چراکه زمینۀ برخورداری عدهمقام مسئول، رانت

تواند یک فرایند یاا جریاان باشادد مثال ساازوکاری کاه در قاانون ساز مینمان طور که گفته شد رانت
زمینۀ تحقق رانت را ای،اد تواند طراحی شده است و اختیاراتی که به مقامی مسئول داده شده است، خود می

قاطعیت برخی مسائولان و مادیران در حاوزۀ تحات اختیارشاان، شفافیت در قوانین یا عدمکند. گانی عدم
نا و انحصارات در نظام اعطای امتیازات و کند یا مثلًا برخی محدودیتزمینه برای تحقق رانت را فرانم می

ای را برای راناتباشدد اما سازوکار سوراستفادۀ عدهنا نرچند ممکن است در برخی شرایط ضروری م،وز
 آورد. خواری فرانم می

 . ماهیت رشوه2

یف رشوه1. 2  . تعر
نف  او حکام کناد یاا شود تا بهمعنای آن چیزی است که به حاکم یا غیرحاکم داده میرشوه در لغت به

وه را مطلقااً وسایلۀ رسایدن باه (. برخی دیگار از لغویاان، رشا2/211حاجت او را برآورده سازد )طریحی، 
 (.1/113اثیر، شود )ابنای،اد می اند که با تبانیحاجت دانسته

نف  او حکم شود )شهید کند تا بهرشوه ازنظرِ مشهور فقها عبارت است از مالی که شخص پرداخت می
 (.1/66د محقق کرکی، 21/11د اردبیلی، 36تا6/31ثانی، 
 . رابطۀ رشوه و رانت2. 2

ساز تشکیل شده است. نمان طور که قبلًا به آن اشااره خوار و رانتت رانت از دو رکن اصلی رانتمانی
رسد که بدون رقابت باا کند و به درآمد غیرمولدی میخوار شخصی است که از رانت استفاده می، رانتشد

خاوار فارانم ای راناتساز نم کسی است که شرایط استفاده از رانت را بردیگران به دست آمده است. رانت
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ای غیرمستحقانه به سِمَتی دولتای آوردد مانند کسی که دیگری را بدون داشتن شرایط لازم بر اساس رابطهمی
دند. برای اثبات حکم فعلای کاه نشده را در اختیار وی قرار میکند یا یک سری اطلاعات علنیمنتسب می

 شود. فقهی استناد میاند به برخی مناب  نریک از این افراد مرتکب شده
، متعدد است. ممکن است برخای از شودای که سبب استفادهف اشخاص از رانت میرابطۀ غیرمستحقانه

ای که ممکن دلیل نسبت فامیلی، نسبت حزبی، سیاسی و... باشد. یکی از روابط غیرمستحقانهاین روابط به
دنباال د در این صورت راشی کاه باهرشوه است ، رابطه بر اساساست من،ر به استفادهف شخص از رانت شود

کناد تاا باا سااز اساتفاده میدادن به مرتشی یا نمان رانتبرای نیل به مقصود از رشوه استفاده از رانت است
سااز خوار نمان راشی و راناتمند شود. در این،ا رانتمساعدت او بتواند از امتیازات ویژه و انحصاری بهره

منطباق بار ایان دو عناوان نیاز  که برای راشی و مرتشی صاادق اسات ابراین، حکمینمان مرتشی است. بن
 خواند بود. 

 . متعلق رشوه3. 2
مال اسات.  شودنظر مشهور فقها متعلق رشوه مال استد یعنی آن چیزی که در رشوه دادوستد میطبق 

مثال، بر مادح ر گیرد یا خیر؟ برای تواند متعلق رشوه قراسؤال این است که آیا به غیرمال، قول و فعل نم می
توان عنوان رشوه را اطلاق کارد یاا خیار؟ غالاب فقهاا از کسی یا تبلیغ قولی و فعلی برای رجلی سیاسی می

صاراحت درباارهف آن د اما برخی دیگار باهانداند و در این خصوص اظهارنظری نکرده٬متعرض غیرمال نشده
 شود. میاند که در این،ا بررسی اظهارنظر کرده

گذاشاتن طور دقیق بررسی نشده است. خویی، از فقهای معاصر با صاحهمانیت رشوه از سوی فقها به
بر این نظر معتقد است که برای شناخت حقیقت و مانیت رشاوه بایاد باه عارف و لغات و تعااریف فقهاا 

 (.  2/136، الفقاهة مصباحمراجعه کرد )
شویم متوجه این نکته می ه از سوی فقها و لغویان آمده استبا رجوع به تعاریف متعددی که دربارهف رشو

نفا  شاخص پرداخات که بعضی از تعاریف، صراحت در این دارد که رشوه مالی است که در ازای حکم به
الرّشوه نی ما یعطیاه یاا ماا »( و برخی دیگر از تعاریف به این صورت آمده که 6/31شود )شهید ثانی، می

شاود یانگر عمومیت متعلق رشوه اسات کاه نام شاامل ماال و نام شاامل غیرماال میب« ما»و « یبذله... 
 مباای د خاویی، 21/18د محقاق اردبیلای، 11/213جوانر، د صاحب1/113اثیر، د ابن2/211)طریحی، 

(. غالب تعاریف از 21/138د روحانی، 63د طباطبایی قمی، 133د ت،لیل تبریزی، 12/1، المنهاج تکملة
د اماا در تعریفای کاه از آن اناددر واق  غالب فقها متعرض شمول رشوه به غیر از مال نشدهنوع دوم است و 

اند. شاید اینکه برخای فقهاا، اند و مانند شهید ثانی آن را اختصاص به مال ندادهعمومیت داده اندارائه کرده
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د نه اینکه بارای ب بوده باشداز باب بیان مصداق غال اندچون شهید ثانی مال را در تعریف رشوه لحاظ کرده
 (.28فرد، مال موضوعیت قائل باشند )ایزدی

اند. بنا بار نظار بسایاری از فقهاایی کاه برخی از فقها در بیان مانیت رشوه صراحت بیشتری نشان داده
 جاوانر،تواند اقوال و افعال را نیز در بر گیرد )صااحب، متعلق رشوه علاوه بر مال میاندمتعرض بحث شده

د موسااوی 118د ساایفی، 2/136، الفقاهااة مصااباحد خااویی، 1/16د طباطبااایی، محماادکاظم، 11/213
عنوان رشوه محل شک قرار (. بر فرض نم که شمول اسمی اقوال و افعالِ تحت2/111، القضاء فقهاردبیلی، 

درباارهف آن  ( یاا شامول حکمای را1/16د یا باید آن را ملحق به رشوه دانست )طباطبایی، محمدکاظم، گیرد
 (. 11/213جوانر، صادق دانست )صاحب

باوجود اطلاق موجود در تعاریف غالب فقها و صراحت برخی دیگر در شمول رشوه در موارد غیرمالی 
مثال اگر شخصی برای نیال باه چون اقوال و افعال، صدق رشوه بر این موارد بلااشکال است. بنابراین، برای 

رخی اطلاعات یا رسیدن به پست و مقام شروع به مادح مقاام مسائولی مقصود خود در کسب انحصاری ب
یا برای او تبلیغات کند تا به نمایندگی شورا یاا م،لاس برساد و از  تواند خواستهف او را اجابت کندکند که می

د بر چنین قول و فعلی نیز عنوان رشوه صاادق اسات یاا خوار را عملی سازداین طریق خواستۀ شخصِ رانت
 قل ملحق به رشوه است و در حکم، با رشوه یکسان است. لاا

نیچ فرقی میان اقسام مختلف رشوه در خصوص متعلقات آن نیست. بنابراین، افزون بار  در حکم رشوه
راج  به نر سه نوع رشاوۀ ماذکور از ساوی  شود. چنین حکمیرشوۀ مالی شامل رشوۀ قولی و فعلی نیز می

که رشاوۀ (. البته واض  است کاه درصاورتی2/111، القضاء فقهردبیلی، فقها تصری  شده است )موسوی ا
نا نخواند بودد چراکه برخلاف رشوۀ مالی، ایان متوجه آن، حکمیساز نباشدقولی و فعلی با رضایت رانت

 ساز ندارد. دو نوعِ دیگر نیازی به قبول رانت
نای رانات و رشاوۀ حارام از باین نسابتتوان نتی،ه گرفت که نسبت میان به آنچه مطرح شد میباتوجه

وجه استد چراکه اولًا مصادیق زیادی وجود دارد که نم رانات اسات و نام وخصوص منچهارگانه، عموم
رشوه دربارهف آن صادق است، مثل موردی که شخصی برای رسیدن به یک سری امتیازات انحصااری کاه در 

توان مصادیقی را یافت کاه کند و نیز میرداخت میخصوص آن استحقاقی ندارد، به مسئولان دولتی رشوه پ
رشوه است ولی رانت دربارهف آن مصداقی نداردد مانند اینکه شخصی برای رسیدن به حق خودش که راج  به 

اناد(. آن استحقاق دارد رشوه پرداخت کند )البته بنا بر نظر مشهور که حکم حرمت رشاوه را مطلاق دانساته
فامیلی که با مقام را نیز یافت که رشوه نباشدد مانند اینکه شخصی با بهره از رابطۀ  توان مصادیقی از رانتمی

به اینکه متعلق رشوه را از مسئول دارد به یک سری امتیازات انحصاری غیراستحقاقی دست یابد. البته باتوجه
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د چراکه غالب مواردی کندرشوۀ مالی به رشوۀ قولی و فعلی تعمیم دادیم، این قسم مصادیق زیادی پیدا نمی
شود یا رابطۀ مالی در آن دخیل است یاا روابطای را کاه ای غیرمستحقانه محقق میکه رانت بر اساس رابطه

نا، مسائولان و... متکی بر برخی اقوال و افعال استد مانند حمایت لسانی، قلمی یا فعلی از برخی کاندیدا
 گونه استحقاقی ندارد. ر خصوص آن نیچدر ازای دریافت برخی امتیازات انحصاری که شخص د

 . رشوه در غیرداوری4. 2
اند، نمان طور که اشاره رفت، بسیاری از فقها در تعریف رشوه آن را شامل مورد حکم و قضاوت دانسته

یابیم که برخی فقها آن را شامل غیارحکم نیاز در می اما با مراجعه به تعاریف دیگری که از رشوه شده است
و القاضی بین المسلمین و العامال : »مثال، شیخ طوسی در تعریف رشوه چنین آورده استندد برای ادانسته

آیاد کاه (. از این تعریف چنین بر می1/262 المبسوط،)طوسی، « علیهم یحرم علی کلّ واحد منهم الرّشوة
شود که ل به کسی گفته میاند. در کتب لغت، عامایشان رشوه را دربارهف عامل بر مسلمانان نیز صادق دانسته

 (. 162د طریحی، 6/633اثیر، دار امور مردم در مال و ملکشان باشد و زیرنظر حکومت کار کند )ابنعهده
برخی دیگر از فقها نیز رشوه را محدود به مورد قضاوت ندانسته و آن را در غیر مورد آن نیز جاری دانسته

جازر موضاوعات عرفای  را نمان طاور کاه فقهاا معتقدناد (. اگر رشوه1/11اند )طباطبایی، محمدکاظم، 
بینیم کاه آن را (، با مراجعه به تعریف مبتنی بر عرف انل لغت می2/131، الفقاهة مصباحبیاوریم )خویی، 

 (.1/113اثیر، د ابن2/211اند )طریحی، شامل غیرحکم نیز دانسته
، وت، بیش از گذشته بروز و ظهور یافته استبه اینکه مصادیق رشوه در غیر مورد قضاطورکلی باتوجهبه

د 2/111اناد )انصااری، مرتضای، متأخران غالباً رشوه را تعمیم داده و شامل غیر مورد قضاوت نیاز دانساته
د 6/262، دراساا د منتظاری، 2/163د گلپایگانی، 131و  2/136، الفقاهة مصباحد خویی، 2/262لاری، 

 (. 133، الربا د مکارم شیرازی،133سبحانی تبریزی، 
 خصوصیت و تنقیح مناط ی. الغا1. 4. 2

و شااید  2شود که حکم رشوه اختصاص به رشوه در حکم داردبا نگاه به مستندات رشوه بر ما روشن می
اناد )طباطباایی، نمین دلیل باشد که برخی از فقها رشاوه را اختصااص باه مقاام حکام و قضااوت داده به

این وجود، نمان طاور کاه بیاان شاد  (د اما با12/1، المنهاج تکملة بای مد خویی، 26/66محمد، بنعلی
رسد که این تعمایم از بااب نظر میاند. به بسیاری از فقها در تعریف رشوه آن را به غیر حکم نیز تسری داده

سابب اطالاق الغای خصاویت در حکام باشاد. حکام در ایان مساتندات ظهاور در قاضای داردد اماا باه
                                                 

کُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُ . »2 ثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْ وَ لَاتَأْ اسِ بِالِْْ کُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّ امِ لِتَأْ (د لعن الله الراشای و المرتشای فای 211)بقره: « لَمُونَ مْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَی الْحُکَّ
 (.3/138(د الرشا فی الحکم نو الکفر بالله )حر عاملی، 1/136شهری، الحکم )ری
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توان آن را شامل غیرقاضی نیز دانستد چراکه مناط در حکم رشوه در خصوص قاضی می خصوصیت عرفی
توان تضیی  حقوق دیگران دانست، درنتی،ه اعطای مال در نر کاری کاه سابب تضایی  حاق دیگاری را می

توان در این الغای خصوصیت از حکم و قضاوت و تنقی  مناط آن، خدشاه شود، رشوه خواند بود. البته می
رد کردد به این صورت که شاید خصوصیتی در مقام قضاوت بوده که حکم بدان اختصااص یافتاه اسات، وا

حادی اسات کاه نظاام راحتی از آن الغای خصوصیت کردد زیرا انمیت امر قضا باهتوان بهآنگاه دیگر نمی
بسیاری به بیاان  ( و در کتب فقهی ابواب2/3ای، پور قمشهمعاش و معاد انسان مبتنی بر آن است )اسماعیل
طورکلی اجرای غالب احکام جامعۀ اسلامی در ضامن آن شروط، آداب و احکام آن پرداخته شده است و به

 کند. معنا پیدا می
 . ظهور ادلۀ لفظی2. 4. 2

توان از باب ظهاور برخای ادلاۀ به ایراداتی که در باب الغای خصوصیت از امر قضا بیان شد میباتوجه
وه قائل به تعمیم آن در غیر مقام قضا شد. برخی از مستندات حکم شارعی رشاوه کاه لفظی ذیل مبحث رش

نظر فقها قرار گرفته است را از این منظر بررسی می  کنیم: مدب
إِن ». آیۀ شریفۀ 2 حْتِ فَإِن جَارُوکَ فَاحْکُم بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ الُونَ لِلسُّ کَّ اعُونَ لِلْکَذِبِ أَ تُعْارِضْ سَمَّ

هَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِین. إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُم بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ ان اللَّ وکَ شَیْئًا وَ  2«عَنْهُمْ فَلَن یَضُرُّ
نظر ماست، بخش ابتدایی آن است حْتِ : »بخشی از آیۀ شریفه که مدب الُونَ لِلسُّ کَّ اعُونَ لِلْکَذِبِ أَ که « سَمَّ

خاواری (. رشاوه6/636معناای رشاوه اسات )طبرسای، تناد به روایات، سُحت بهنظر مفسران و با اس طبق
شدند و با اخذ رشاوه از ماردم، حکام فعلی است که علمای یهود مرتکب میشده در این آیۀ شریفه مذمت

(. در ایان 1/21د فاضل مقاداد، 6/612د طباطبایی، محمدحسین، 6/631دادند )طبرسی، خدا را تغییر می
شاامل  طاور کاه معلاوم شاد ، عام است و نماانمعنای رشوه بیان شده است، تعبیر سُحت که بهآیۀ شریفه

 غیرمورد قضاوت نیز شده است. 
الطان یَشاتَروُن قال سمعتُ أباالحسن)ع( و سأله حفصُ الأعور فقال: ». روایت صیرفی1 : آن عُمّال السُّ

لون الوَکیل حَتّی  ا فَنَرشُوه حَتّی لایَظلِمُناا. فقاالمِنّا القرب و الأداوی فَیُوَکب : لاباأسَ ماا تَصالَ  باه یَستَوفیه منِّ
رط؟ قلتُ نعم، قالمالُک. ثُمَّ سَکَت ساعَة ثُم قال  1«: فَسَدَت رِشوَتُک.: إذا أنتَ رَشَوتَه یَأخُذ أقَلَّ مِن الشَّ

                                                 
خورند، پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا )اگر صلاح دانساتی( دنند تا آن را تکذیب کنند. مال حرام فراوان مینا بسیار به سخنان تو گوش می. آن2

عدالت داوری کن که خدا عادلان را دوست نا داوری کنی، با رسانند و اگر میان آننظر کنی، به تو نیچ زیانی نمینا را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرفآن
 (.11: مائدهدارد )

ناا را فرستند کاه آنخرند و وکیل مینشاندگان سلطان از ما مشک و آفتابه میشنیدم که حفص اعور از حضرت پرسید: دست گوید: از امام کاظم. صیرفی می1
ت؟( حضرت فرمود: اشکالی ندارد که برای اصالاح و حفاا اموالات رشاوه دنای. حضارت دنیم تا به ما ستم نکنند )حکمش چیسنا رشوه میببرند و ما به آن
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ناا، نامیادن اقادام آنرشوه )ع( نیز برشود و امامدر روایت مذکور نسبت رشوه به عمال سلطان داده می
 دنند. بنابراین، رشوه دربارهف غیرحکم و قضاوت صادق است. ای میحکم به فساد چنین رشوه

 . تعمیم حکم رشوه3. 4. 2
تاوانیم حکام رشاوه را باه بر فرض که ادلۀ تعمیم موضوعی رشوه در غیرحالت قضاوت را نپذیریم، می

که پرداخت رشوه در غیرحالات قضااوت را مصاداقی از ظلامِ  غیرحکم و قضا تسری دنیمد به این صورت
 منهی در آیات و روایات بدانیم و از این نظر به وحدت حکمی برسیم. 

جاوانر، لازوم اجاازۀ ولایّ در ازدوا  دختار بااکره و رشایده )صااحبفقها در موضوعاتی چوند عادم
(، حرمات احتکاار 1/133(، حرمت تصرف در ملکای کاه مالیات نادارد )خمینای، مصاطفی، 18/266

رساال  اتتکاار و د منتظاری، 6/162د خمینی، مصطفی، 132، و التعزیرا  الحدود فقه)موسوی اردبیلی، 
اند. آنچه که مسلم است این است که فقها در ماوارد بسایاری باه(، به قب  ظلم استناد کرده1/363، تسعیر

اند. آنچه که لزوم اجرای عدالت و نهی از ظلم بودن یک عمل، حکم به حرمت تکلیفی آن دادهدلیل ظالمانه
ای شود. قاعدۀ عدالت بیانگر قاعادهتوسط فقها استناد شده است، امروزه نام قاعدۀ عدالت به آن اطلاق می

تواند در تمام ابواب فقهی در امر اساتنباط رانگشاا فراگیر در تمام ابواب فقهی است که نمچون لاضرر می
 (. 236اکبریان، د علی13ز عدالت در شبهات حکمیه سود جست )الهی خراسانی، توان اباشد و حتی می

وضا  »اند و ظلم را نقطۀ مقابل آند یعنای یاد کرده« وض  الشیر فی موضعه»فقها از عدالت با عنوان 
د 26/163، منتها  المللا د علامه حلی، 663، النهایةاند )طوسی، تعریف کرده« الشیر فی غیرموضعه

(. ایاان معنااا توسااط معاصااران نیااز پذیرفتااه شااده اساات )طباطبااایی، 2/11د صاادرد 1/636ل، شااهید او
(. البته در کنار آن به اعطای حق به نر صاحب حقی نیز اطلاق شاده اسات 661تا21/662محمدحسین، 

 (.31د صافی گلپایگانی، 1/113)خوانساری، 
نه استناد شاده اسات. در آیااتی از قارآن جز اجماع به دیگر ادلۀ چهارگادربارهف ح،یت قاعدۀ عدالت به

انسان مستقیماً مخاطب اجرای عدالت و مسئول اقامۀ عدالت بر روی زماین دانساته شاده اسات. در  2کریم
فقها با استناد به این آیات، عرفای 1کنار این آیات، آیات دیگری نیز استناد ظلم به خداوند را نفی کرده است.

 (.233تا233)صانعی،  اندبودن عدالت را اثبات کرده

                                                                                                                   
ات فاساد اسات )طوسای، شده ببرند؟ حفص اعور گفت: آری. فرماود: رشاوهدنید که کمتر از مقدار خریداریاندکی ساکت شدند. آنگاه فرمودند: آیا رشوه می

 (.21/83د حر عاملی، 3/166، الأتکام تهذی 
 .266: یساءد 83. نحل: 2
 .18: قد 23: الحجد 62: الایفالد 211: آل عمراند 13: فصلت. 1
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طبق تعاریف، رانت فعالیتی غیرمولد است که نتی،ۀ آن کسب درآمد بادآورده است )بدون اینکه خطر و 
دانناد کاه دردسر میکه برخی فقها، فلسفۀ حرمت ربا را کسب درآمد بیریسکی متوجه آن باشد(، درحالی

دانناد. ایان فلسافه در نظار آن را ظلام می درنتی،ۀ عملی مفید و مثمرثمر به دست نیاماده اسات و از ایان
(. درباارهف موضاوع رانات، 12، الفقاهاة ایاوارنای رانتی نیز صادق است )مکارم شیرازی، خصوص فعالیت

باودن آن اسات. در خصاوص حکم اختصاصی از سوی شارع نداریمد اما عرف قادر به تشخیص ظالماناه
قعیت خود یا دیگاری باه امتیاازی انحصااری دسات جو با سوراستفاده از موخواری که شخص رانترانت

بودن آن قطعی است. عدالتد یعنی رسایدن د ظالمانهیابد که بدون رقابت با دیگران به دست آمده استمی
بارخلافِ  نداشتن توزی  شاود،نر چیز به آنچه که استحقاقش را دارد و در واق  امتیازات اگر بنا بر استحقاق

صاورت غیراساتحقاقی خواری موضوع ما رسیدن به یک سری امتیازات انحصاری بهعدالت است. در رانت
باه خواری اسات کاه باتوجاهتحقق عدالت در خصوص موضوع رانتعدم است. پس آنچه که مسلم است

تحقق عادالت در ایان موضاوع توان نتی،ه گرفت که عدمبرقراری نسبت عدم و ملکه بین عدالت و ظلم می
 شود که منهی شارع است. یمن،ر به ظلمی م

تواند مصداقی از خیانت در گیرد نیز میمنظور تضیی  حقوق صورت میرشوه در غیرحکم و قضا که به
دانستن خیانت در دلیل عقل نیز با قبی  1و روایات متعدد،2امانتی باشد که منهی شارع است. علاوه بر کتاب

(. باه نماین دلیال اسات کاه 1/11دی خراساانی، د محم8/81امانت قائل به حرمت آن است )وجدانی، 
د 8/133د م،لسی، 26/681 منته  الملل ،حرمت خیانت در امانت مورد اتفاق فقهاست )علامه حلی، 

 ( و نیچ تردیدی راج  به آن نیست. 1/11محمدی خراسانی، 
خیانت نیز عرفی است و باوجود نسبت عدم و ملکه بین امانت و خیانت، داری مفهومیامانت و امانت

(. در بیانی کلی باید چنین گفت کاه امانات معناای 1/612الدین، مفهومی عرفی به خود گرفته است )زین
، معاار  و اتکاام یواوایاانشاود )منتظاری، وسیعی دارد که نرگونه سرمایۀ مادی و معنوی را شاامل مای

 و نم مصداقی از امانت است. (. با این بیان، مال و اموال، املاک، پست و مقام و حتی عِرض و آبر666
منظور نیل باه رانات نیاز مصاداقی از بنا بر آنچه که بیان شد پرداخت رشوه در غیرمورد حکم و قضا به

خیانت در امانت خواند بود. آن،ایی که شخصی با سوراستفاده از موقعیت خودش یاک ساری از اماوال و 

                                                 
سُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ . »2 ذِینَ آمَنُوا لاتَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّ هَا الَّ  (. 13: الانفال«)یا أَیُّ
 (.21/116، یاناشکضی)ف« ارأدوا الأمانات ولو إلی قاتل ولد الأنبی» قال امیرالمؤمنین عبدالله. عن أبي1
قوا اللهَ و عَلَیکُم بِاَدارِ الَامانَة الی مَنِ ائمَتَنَکُم فَلو آن قاتِلُ عَلایٍ اِئتَمَنای عَلای اَمانَاةِ لادَیحَفضٍ قالَ سَمِعتُ اَباعَبدِاللهعَن اَبی» )حار عااملی، « تُهاا الیاه: یَقُولُ اتَّ

26/112.) 
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، در واقا  خیانات در دناداختصاص می داشته باشندامتیازات را برای خود یا دیگران بدون اینکه استحقاق 
امانت صورت گرفته است. بنابراین، بر فارض اینکاه ادلاۀ تعمایم موضاوعی رشاوه در غیارحکم و قضاا را 

توان قائل به وحدت حکمی رانت و رشوه شد. درنتی،ه اگر شخصی بارای رسایدن باه مقصاود نپذیریم، می
ده کند و در ازای پرداخت رشوه به دیگری سعی در اخاذ یاک ساری خود از رابطۀ غیرمستحقانۀ رشوه استفا

امتیازات داشته باشد، عمل وی مصداقی از رشوه خواند بود و حکم رشاوه در خصاوص تماامی مصاادیق 
خواری صادق خواند بودد برای مثال، در رانتِ اقتصادی زمانی که در خصوص برخی اقلام صاادراتی رانت

از سوی دولت ای،اد شده باشد، ممکن اسات شخصای حقیقای یاا حقاوقی باا نایی یا وارداتی محدودیت
 پرداخت رشوه به مسئولان دولتی از این امتیاز انحصاری برخوردار شود. 

در رانت سیاسی نیز شخصی که صلاحیت لازم برای تصدی پستی را ندارد ممکان اسات باا پرداخات 
الرشوه را خوار است، مال،ا نیز راشی که نمان رانترشوه چنین جایگانی را برای خود به دست آورد. در این

ساز قرار داده است تا با استفاده از قدرت و اختیارِ وی به آن مقام و موقعیات در اختیار مرتشی یا نمان رانت
دست یابد. راج  به رانت اطلاعاتی نیز رشوه صادق خواند بود. شخصی ممکن است با پرداخت مبلغی به 

گذای دست یابد که عماوم نای سرمایهدولتی به یک سری اطلاعات انحصاری از فرصتیکی از مسئولان 
اند و این شخص بدون اینکه صلاحیت لازم برای دستیابی باه ایان اطلاعاات را داشاته اطلاعمردم از آن بی

 ای برسد که رانت نام دارد. باشد، با بهره از آن قادر خواند بود به سود ننگفت و بادآورده
خوار باوده اسات. درباارهف شاخص ه تاکنون راج  به تعمیم رشوه در غیرحکم گفته شد دربارهف رانتآنچ

ساز که نمان مرتشی است در این،ا مصداقی از اعانه توان چنین گفت که فعل شخص رانتساز نیز میرانت
رم خاویش، خوار را در رسیدن به مقصاود محابر اثم خواند بودد چراکه وی با عمل خویش، شخص رانت

کسب آنچه که بدان استحقاق ندارد با تضیی  حق دیگری، اعانه و یاری کرده است. ازنظر فقها اعانه بر اثام 
مرتضای، )انصاری،« قصاد حصاول شایر)حرام(ارتکاب مقدمات فعال حارام غیار باه»عبارت است از: 

ارد باه آنچاه کاه بادان خاوار )راشای( را دساز نم با اخذ رشوه، قصد ایصال رانات( و شخص رانت2/266
استحقاق ندارد که نمان اعانۀ بر اثمی خواند بود که طبق نظار مشاهور فقهاا حارام اسات )شاهید ثاانی، 

 (.2/283د خمینی، روح الله، 1/13د مقدس اردبیلی، 6/263

 . حکم رشوه3

 . حکم تکلیفی رشوه از منظر فقه امامیه1. 3
ه ازجمله آیات، روایات، دلیل عقال و اجمااع، جاای باوجود ادلۀ متقن و کافی در حرمت تکلیفی رشو
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اند فقها قائل به حرمت اعطا و اخذ رشوه بوده ماند. از متقدمان تا متأخران، تمامیگونه شکی باقی نمینیچ
د صاحب1/33د محقق حلی، 1/262، المبسوطاند )طوسی، و راشی و مرتشی را مرتکب فعل حرام دانسته

( و حتی برخی در این زمینه 2/136، الفقاهة مصباحد خویی، 1/133روح الله، د خمینی، 13/262جوانر، 
 (.26/66محمد، بند طباطبایی، علی1/66اند )محقق کرکی، ادعای اجماع کرده

ای که در این،ا لازم است که بیان شود این است که در حکم حرمتای کاه فقهاا در خصاوص البته نکته
اند وجود دارد و آن این است که برخی از فقها حکم حرمت را مطلق آورده اند، اختلافیرشوه استعمال کرده

، المبسوطقصد حق باشد، چه باطل )طوسی، د چه اعطای رشوه بهاندو آن را شامل تمام اقسام رشوه دانسته
اناد ( و حتی برخی به ایان عمومیات تصاری  کارده2/266د آشتیانی، 1/183، الرموز کشفد آبی، 1/262

 (.1/21د تبریزی، 2/136، الفقاهة مصباحد خویی، 1/66د محقق کرکی، 6/31ثانی، )شهید 
قصد امار د به این صورت که اگر راشی رشوه را بهانددر مقابل، فقهای دیگری نستند که قائل به تفصیل

طاای ای حارام اسات، اماا اگار اعچنین رشوه نف  او حکم کندباطلی اعطا کند مثل اینکه قاضی به باطل به
چناین  ، در این صورتنف  او حکم کندحق بهرشوه در زمینۀ حقی باشد مثل اینکه به قاضی رشوه دند تا به

جاوانر، د صااحب26/66محماد، بند طباطباایی، علی1/33ای حرام نخواند باود )محقاق حلای، رشوه
 (.1/133د خمینی، روح الله، 13/262

نظر ما که موضوع رانات و رانات نظار در ایان ساط  قاعادتاً ایان اختلافِ  خاواری اساتدر بحث مدب
ارتباطی که در رانات باین رانات د چراکه نمان طور که در تعریف رانت اشاره کردیمکندای،اد نمیمشکلی

از جنس رابطۀ غیرمساتحقانه اسات و شاخص بادون رقابات باا دیگاران و در  ساز وجود داردخوار و رانت
شود و واض  است کاه تطبیاق ایان قسام از رانات باا مند میتیازات بهرهشرایطی انحصاری از یک سری ام

، محاال کنادموضوع محل بحث رشوه داخل در حالتی که راشی برای یک مسئلۀ حق، رشاوه پرداخات می
ای غیرمنطقی که غالبااً مساتلزم تضایی  خوار در این،ا برای رسیدن به خواستهاست. بنابراین، شخص رانت

ای نم اجماعاً بر راشی و مرتشی حرام کند و چنین رشوهاقدام به پرداخت رشوه می نستحقوق دیگری نیز 
 خواند بود و در این مسئله فرقی میان اقسام مختلف رانت نخواند بود. 

دانند و قائل به قسام دیگاری از ای غیرمستحقانه نمیالبته معدودی از اقتصاددانان، رانت را لزوماً رابطه
ناا (. این دسته معتقدند حضاور رانت63د حسین خان، 112ن رانت مثبت نستند )درازن، عنوارانت تحت

( و در غالب موارد، رانات مثبات 22خان، تواند نشانۀ اقتصادی پویا و کارآمد باشد )حسینگانی اوقات می
ازات شود که استحقاق و شایستگی آن را دارا نستندد بارای مثاال، تعلاق یاک ساری امتیانصیب افرادی می

تنها رانتِ منفای نیسات، بلکاه تشاویق باه آموختگان تحصیلات تکمیلی نهانحصاری به مخترعان یا دانش
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کند برای کسب این امتیازات مدار  علمی را طی کنناد آموزی و خلاقیت است که دیگران را ترغیب میعلم
 (.63خان، )حسین

ناایی کاه مثبت اشاره کارده باشاد و حتای مثال دانان کمتر کسی است که به رانتبا نگاه به آثار اقتصاد
نایشاان باه جنباۀ منفای روست که در تعریفبرند حاکی از این نوع نگاه است. ازایندربارهف رانت به کار می

ناژاد، اند )یوسافیبرداری از مناب  و اموال عمومی نام بردهرانت اشاره داشته و از آن به امتیازات نمراه با بهره
شود، نمان رابطۀ غیراستحقاقی در اخذ امتیازات (. آنچه که امروزه رانت نامیده می61اللهی، د سبحان211

انحصاری است که نمان طور که در تعریف اصطلاحی رانت مطرح شاد، رانات مثبات درباارهف آن صادق 
خواناد  به آثار مثبتای کاه بارای اقتصااد کشاورکند. بر فرض نم که قائل به رانت مثبت باشیم، باتوجهنمی

باه داشت، حکم آن محل بحث نخواند بودد زیرا اختلافی وجود ندارد که رانات مثبات در جامعاه باتوجاه
و حتی ممکن است راجا  باه  اینکه تبعیضی نیست و مفید برای اقتصاد است، اشکالی بر آن مترتب نیست

نت ارائه دادیم جامِ  تمامی ارجحیت نم داشته باشد. تعریفی که ما از را شرایطی که فاقد چنین رانتی است
 تعاریفی است که دربارهف آن آمده است. 

خاوار بخواناد از کندد چراکه ممکن اسات شاخص راناتدر موضوع رانت، ندیه نیز مصداق پیدا می
شویم که تفاوت رشوه و متذکر می طریق ندیه خود را به مقصود برساند. قبل از اینکه وارد حکم ندیه شویم

مان نف  ما حکم کند یا ما را به خواستهست که پرداخت رشوه به این منظور است که مرتشی بهندیه در این ا
که ندف از اعطای ندیه این است که محبت خود را در دل مرتشی بکاریم تا عامل محرکه، درحالیبرساند

 (.2/113ی، نف  ما حکم کند یا خواستۀ ما را برآورده سازد )انصاری، مرتضای شود برای اینکه به
ملحق به حکم رشوه خواند بود، اما اگر رشوه نبود  بنا بر نظر فقها، اگر بر ندیه عنوان رشوه اطلاق شود

. بنابراین، اطلاق روایااتی کاه ندیاه را غلاول و ، شکی در حلیت آن نیستو با آن قصد، نیل به باطل نشود
جوانر، یدن به باطل از آن شده باشد )صاحبشود که قصد حرام و رسحمل بر موردی می اندسحت نامیده

 (.2/111د انصاری، مرتضی، 13/262
طور شفاف فهم شاود، لازم اسات کاه برای اینکه نسبت بین رشوه و رانت و تداخل موضوعی این دو به

پس از تعریف رانت و حدود ثغور آن و تعریف رشوه و حکم تکلیفی آن، به این دو ساؤال پاساخ داده شاود: 
وه مختص به مقام حکم و قضاست یا در غیر آن نیز موضوعیت دارد؟ آیا قول و فعل نیز علاوه بر ماال آیا رش

 تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ می
به تعریف ابتدایی رشاوه از ساوی فقهاا، این است که باتوجه ای که پیش از نمه باید بررسی شودمسئله

که رشاوه یا در غیرحکم و قضاوت نیز صادق است. درصاورتی یابدمصداق می آیا رشوه تنها دربارهف قضاوت
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، بحث از آن در خصوص رانت موضوعیت نداردد چراکه چنین تعریفی از رشوه تنها در قضاوت صادق باشد
تطبیق و نمخوانی ندارد، جاز راجا  باه رانات قضاایی کاه البتاه جاز تعاداد  با تعریفی که از رانت داشتیم

 این نوع رانت را قبول ندارند. محدودی از اقتصاددانان 
 . حکم وضعی رشوه از منظر فقه امامیه2. 3

آید در ملکیت شخص مقابل در نمی عنوان رشوه حرام باشدازنظر فقهای امامیه نرآنچه که گرفتن آن به
که تلاف و مرتشی راج  به آن ضامن است، درنتی،ه بر مرتشی واجب است که آن را باز گرداند و درصورتی

د آشاتیانی، 2/113د انصااری، مرتضای، 6/31باید مثل یا قیمت آن را بر گرداناد )شاهید ثاانی،  ه باشدشد
شاکی در  یا وقف و مانند آن اعطا شده باشاد 2الرشوه ضمن عقد نبه یا بی  محاباتی(، حتی اگر مال2/266

 (.13/262جوانر، فساد چنین عقودی نیست )صاحب
آیدد چراکه طبق نظر فقها معاملهف مبتنی بار الرشوه به ملکیت مرتشی در نمیاز منظر اعانه بر اثم نیز مال

د علاماه حلای، 1/6بودن، باطل و فاسد خواناد باود )محقاق حلای، دلیل مشتمل بر مفسدهاعانه بر اثم به
 ( آیات و روایات بااب را مفیاد2/26(. بر فرض نم که مانند برخی از فقها )ایروانی، 6/11 مختلف الشیعه،

به نظریۀ ملازمه، حکام تکلیفای و حکام وضاعی، باا اثباات حرمات ای ندانیم، باتوجهفساد چنین معامله
د محقاق کرکای، 6/233شاود )شاهید اول، تکلیفی اعانه بر اثام، بطالان معاملاۀ متکای بار آن اثباات می

اخذ کرده اسات مالاک آن  الرشوه را از وی(، بنابراین مرتشی که با اعانه بر اثمِ راشی به حرام، مال21تا1/23
 شود. نمی

آید و لازم اسات به ملکیت مرتشی در نمی شودبنابراین، مالی که در رشوه از راشی به مرتشی منتقل می
خوار بر گرداند و راج  به آن ضامن است. البته درباارهف ساز آن را به راشی، یعنی رانتکه مرتشی، یعنی رانت

خوار بادون قصاد ست و آن عبارت است از اینکه اگر ندیه از طرف رانتندیه، شیخ انصاری قیدی آورده ا
ای برای طرف مقابل )قاضی، عامل یا...( باشد و محبت مقابله پرداخت شود و تنها برای این باشد که انگیزه

، گیرنادۀ ندیاه در اش را بارآورده ساازدمعطی در دل او رسوخ کند تاا بار روی او تاأثیر بگاذارد و خواساته
، نبهف غیرمعوضه آیددلیل اینکه داعی و انگیزه، عِوَض به شمار نمید چراکه بهوص آن ضامن نخواند بودخص

در خصاوص آن ندیاه ضاامن « ما لایضمن بصحیحه لایضمن بفاساده»خواند بود و درنتی،ه طبق قاعدۀ 
 )نمان(. ندارد(، البته این منافاتی با بقای حرمت تکلیفی چنین اقدامی2/113نخواند بود )

                                                 
(. 3/113)ب،نوردی، .« المثل یا نبه کند.. المثل یا اجرةمحاباتی به این معناست که بای  چیزی را بفروشد یا اجاره دند به کمتر از ثمن معاملۀ: ». بی  محاباتی2

 کتاا آیاد )یای از اقسام رشوه یا لااقل ملحق به رشوه است و درنتی،ه نم حرام است و نم فاسد و باه ملکیات مرتشای در نمازنظرِ شیخ انصاری، چنین معامله
 (.2/113، المکاس 
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، اما در رشوۀ قاولی و فعلای تنهاا بایاد باه حرمات حکم وضعی، دربارهف رشوۀ مالی صادق خواند بود
، مگر اینکه معاملات مبتنی بر رشوه نمچون معاملۀ محابااتی را جازر رشاوۀ عملای تکلیفی آن بسنده کرد

 ای شد. ن و فساد چنین معاملهباید قائل به بطلا طور که قبلًا بیان شد بگیریم که در این صورت، نمان
د ساز استخوار و رانتتنها حرمت تکلیفی متوجه رانت، نهنتی،ه اینکه در رانتی که مبتنی بر رشوه باشد

ساز در نخواند آمد و حرمت وضعی نیز متوجه آن خواند باود و نتی،اۀ آن الرشوه به ملکیت رانتبلکه مال
 خصوص آن خواند بود.  ساز دربودن مرتشی یا نمان رانتضامن

 گیرینتیجه

شاود کاه شاخص انحصااراً و فاارر از رقابات و بادون رانت به درآمد یا امتیاز غیرمولادی اطالاق می
ای قصاد کساب رانات اقادام تلاشامندانهخوار نیز کسی است که بهیافته است. رانت استحقاق بدان دست

انت، مالی باه مقاام مسائول اعطاا کناد کاه قصد کسب رخوار ممکن است بهدند. شخص رانتان،ام می
به صدق اطلاق رانت در غیر از حکم و قضاوت، آن مال مصداق رشوه و حرام است. بر فرض نم که باتوجه

قول به تعمیم موضوعی رشوه به غیرحکم و قضا را نپذیریم، با ادلۀ دیگری چون ادلۀ حرمت ظلم و خیانات 
ه شد. ضمن اینکه فقها رشوه را منطبق بر فعل و قول نیاز دانساتهتوان قائل به وحدت حکمی رانت و رشومی

دناد تاا از یاک ساری ساز )مرتشی( ان،ام میخوار )راشی( برای رانتاند. بنابراین، آنچه که شخص رانت
مند شود، در حکم رشوه است و درنتی،ه حرام است. ضمن اینکاه مرتشای، مالاکِ امتیازات انحصاری بهره

 و در خصوص آن ضامن خواند بود و راه تخلص از آن، عودت آن به مالکش است.  الرشوه نیستمال
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Abstract 

From the perspective of Imami jurisprudence and Iranian law, a pregnant woman whose husband has died or 

divorced her cannot marry anyone other than her ex-husband during pregnancy and must wait until childbirth; 

However, it has been seen in some cases that a woman without a husband who got pregnant through illegitimate 

means was married to  an adulterer or none adulterer at the time of pregnancy; Even in some cases, the couple 

finds out after marriage that the woman is pregnant by someone else. The verdict of these examples is not very 

clear. The question of the verdict of marrying a pregnant woman from an illegitimate relationship from the point 

of view of jurisprudence and Iranian law is an issue that needs to be explored until reaching a suitable answer. 

There are three opinions about the marriage of a pregnant adulteress: famous jurists believe that it is permissible, 

some jurists believe that it is not permissible, and some others believe "Tafsil" that is differrentiating. In this way, 

marriage is considered permissible, but intercourse and cohabitation during pregnancy are not permissible.This 

research shows in a descriptive and analytical way that the famous evidence is incomplete and the "tafsil" view 

based on the principle of innocence is a problem, because despite the generality of the chapter, it does not come to 

the flow of the principle. As a result, according to the weakness of the evidence of the first and third views, using 

the generality of the evidences of the obligation of Idah( a period of   time that a woman cannot marry after 

divorce or her husband's  death) and in order to preserve "Miah" (sperms) and lineage from mixing, marriage 

during pregnancy is not permissible. From the medical point of view, there is also the possibility of a pregnant 

woman getting pregnant again during pregnancy, which is called double pregnancy. 

Key words: marriage of a pregnant woman, marrying a pregnant, pregnant marriage, adultery, double pregnancy . 
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نامشروع از منظر فقه و حقوق ایران با نگاهی به  ۀحکم ازدواج زن باردار از رابط
 بارداری مضاعف

دکتر عبدالصمد علی آبادی  

هرانت ستادیار فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامیا  
Email:a.aliabadi@mazaheb.ac.ir 

 چکیده
از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، زن بارداری که همسر وی فوت کرده یاا او را لاالاق داده اساد، در زماان باارداری 

ا در مواردی دیده شده اساد تواند با شخصی جز همسر سابق خود ازدواج کند و باید تا وضع حمل صبر کند؛ امنمی
که زنِ فاقد شوهر که از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداری با زانی یاا ییرزانای ازدواج کارده اساد؛ حتای در 

ها چنادان هویادا فهمد که آن زن از شخص دیگری باردار اسد. حکم ایا  نموناههایی زوج بعد از ازدواج مینمونه
ای اساد کاه نیازمناد زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقاوق ایاران مسا  هنیسد. پرسش از حکم ازدواج 

کاویدن تا دستیابی به پاسخی درخور اسد. دربارهٔ ازدواج زانیهٔ باردار سه دیدگاه وجاود دارد  مشاهور فقهاا قابال باه 
صورت که نکاح را جایز دانسته اماا ولاای و اند، به ای  ای قابل به تفصیلجواز و عدهجواز، برخی از فقها قابل به عدم

 اند. بستری در زمان بارداری جایز ندانستههم
دهد که ادلهٔ مشهور ناتمام اسد و دیدگاه تفصیل نیز که بار پایاهٔ اصال تح ی ی نشان میروش توصیفیای  پژوهش به

رساد. درنتیهاه یان اصال نمیبا وجود عمومات باب عده، نوبد به جر ، محل اشکال است؛ چونبرابد مطرح شده
نظر به ضعف ادلهٔ دیدگاه اول و سوم، با استفاده از عمومید ادلهٔ وجوب عده و برای حفظ میاه و انسااب از اخاتلا ، 
ازدواج در زمان بارداری جایز نیسد. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مهدد زن باردار در زمان بارداری وجاود دارد 

 شود. اعف گفته میکه به آن بارداری مض
 ازدواج زن حام ه، تزویج الحامل، نکاح الحامل، زنا، بارداری مضاعف.: واژگان کلیدی

 111 - 131، ص 1041 بهار -131شماره پیاپی  - 1شماره  – 55سال 

 
8002-9319شاپا چاپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 8312-1298شاپا الکترونیکی 

33/02/3000تاریخ پذیرش 31/02/3000تاریخ بازنگری  03/01/3000تاریخ دریافد  
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.70610.1116 

 
 پژوهشی :مقاله نوع

 

https://orcid.org/0000-0002-7322-4991
https://orcid.org/0000-0002-7322-4991
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.70610.1116


111.../به  یبا نگاه رانینامشروع از منظر فقه و حقوق ا ۀحکم ازدواج زن باردار از رابط ؛ یآباد یعل 

 

 مقدمه
سبب لالاق یا فسخ نکااح یاا باذل دیگر، اگر زن بهعبارتبارداربودن زن یکی از موانع ازدواج اسد. به

ارداری ازدواج کند و باید تا وضع حمل تواند در زمان بمدت و انقضای آن از زوج جدا شد و حام ه بود نمی
صبر کند. البته در فرض لالاق، ازدواج با همسر سابق منع شرعی ندارد. اما ازدواج ای  زن باا مارد دیگاری 

(، زیارا آن زن در عاد  61/8۷8، الموسوعه الفقهیة الکویتیةةییر از همسر سابق جایز نیسد و حرام اسد )
 (.92/031جواهر، دیگری اسد )صاحب

(؛ یعنی بعاد 9/13۳براج، از منظر فقهای امامیه، عد  زن باردار بعد از لالاق به وضع حمل اسد )اب 
شود، ولو تولد فرزند بلافاص ه بعد از لاالاق از اینکه فرزندی که در شکم دارد به دنیا آورد عد  وی تمام می

سرش فوت کند هریک از ای  که هم(. عد  زن باردار نیز درصورتی9/13۳صورت پذیرد )محقق سبزواری، 
رود )فاضال هنادی، دو؛ یعنی چهارماه و ده روز یا وضع حمل که بیشتر باشد، همان عد  وی به شمار مای

 تواند ازدواج کند. ( و بعد از اتمام عده می8/332
سبب زنا باردار شاده باشاد تا اینها بحثی نیسد اما بحث و مناقشه در جایی اسد که زن فاقد شوهر به

ایِ در جواز یا عدم که جواز ازدواج وی در زمان بارداری بی  فقها اختلافاتی وجاود دارد. نظار باه رشاد کم 
هایی های اخیار، نهااد خاانواده در بحاث ازدواج باا آسایبروابط نامشروع میان دختران و پساران در ساال

ع اسد که دختار بعاد از ها، باردارشدن دختر در پی رابطۀ نامشرومتعددی مواجه شده اسد. یکی از آسیب
کناد. حتای در تر اقدام به ازدواج با زانی یا ییرزانای میبارداری برای حفظ آبرو و در ابتدای بارداری، سریع

کند و بعاد از ازدواج و کند و پسر را از ای  موضوع مط ع نمیبرخی موارد، دختر بارداری خود را مخفی می
صاورت نامشاروع وجاه قبال از ازدواج از فاردی دیگاری بهشروع زندگی مشترک، زوج متوجاه باارداری ز

شود. با اینکه حکم ازدواج زن باردار از رابطۀ نامشروع از اهمید زیاادی برخاوردار اساد اماا تحقیاق می
صاورت مختصار لای کتب فقهی خود بهمستق ی در ای  خصوص صورت نگرفته اسد و فقط فقها در لابه

 اند. بدان اشاره کرده
پرسش ای  اسد که ازدواج زن حام ه از رابطۀ نامشروع از منظر فقه امامیه و حقوق ایران چاه مهمتری  

های فقهی و بعاد ای در سایۀ توصیف و تح ی ی دقیق از گزارهحکمی دارد؟ در ای  نوشتار با روش کتابخانه
ثغور حکام ازدواج زنای از لارح مفاهیم اساسی و تبیی  آرا و ادلۀ فقیهان امامیه تلاش شده اسد تا حدود و 

 که از راه زنا باردار شده اسد، مشخص شود. 
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 های حاکم بر ازدواج با زن حامله از رابطۀ نامشروع . دیدگاه1

نظار دارناد کاه در فقهای امامیه در خصوص حکم ازدواج زنی که از راه زنا حام ه شده اسد اخاتلا 
 شود. ها اشاره میادامه بدان

 انیۀ حامله در زمان بارداری. جواز ازدواج ز 1. 1
تواناد در زماان باارداری ازدواج   ازنظر ای  دیدگاه، زنی که از راه زنا باردار شده اسد میأ. اقوال فقها

کند که آن مرد زانی باشاد بستری با وی جایز اسد. در ای  حکم فرقی نمی( و هم9/300ادریس، کند )اب 
نویساد  (. علاماه ح ای می9/831؛ مرعشای، 61/033؛ حکایم، 9/۷90یا شخص دیگری )لابالاباایی، 

، تحریةر« )لاتحرم الحامل م  الزنا ع ی الزانی و لا ع ی ییره و لایفتقر فی إباحة العقد ع یها إلای الوضاع»
بودن (. مضمون قول علامه ای  اسد که ازدواج زن باردار با زانی و ییرزانی حرام نیسد و برای مباح3/0۷۳

یازی به وضع حمل نیسد؛ یعنی وضع حمل شر  اباحاهٔ ازدواج نیساد، ب کاه در حای  ازدواج با آن زن ن
المشهور فی کلام »خلا  کرده اسد  توانند ازدواج کنند. صاحب حدابق ادعای شهرت و عدمبارداری می

(. 93/300« )الأصحاب بل الظاهر أنه لاخلا  فیه أنه لاعدة ع ی الزانیة إذا کاند ذات حمال ما  الزانای
بستری با وی جایز اسد؛ زیارا گوید  زنی که از راه زنا باردار شده اسد، ازدواج و همجواهر نیز میاحبص

 (.91/838نطفۀ زانی حرمد ندارد )
مثاال، صااحب عاروة اند؛ بارای فقها در خصوص زانیهٔ ییرحامل از باب احتیا  قابل به اساتبرا  شاده

(. اماام 9/۷90« )برا  رحمها بحیضاة ما  ماباه أو ماا  ییارهالأحو  الأولی أن یکون بعد است»نویسد  می
ی الإمکان»خمینی در تع یقه گفته اسد   لایُترک الاحتیاا  فای »)همان( و خوبی آورده اسد  « لایُترک حت 

بارداری وی الامیناان حاصال شاود. در )همان(. دلیل ای  احتیا  آن اسد که از عدم 6«تزویج نفس الزانی
اند که وی نیاز به  وگیری از اختلا  میاه و انساب اسد. اما در خصوص زن باردار گفتهواقع هد  اص ی ج

استبرا  به وضع حمل ندارد، زیرا بارداری واضح اسد و اختلا  میاه و انسااب ر  نخواهاد داد )بحرانای، 
زانای باا  نشادن نطفاۀمنظور مشاتبهای باهدیگر، استبرا  مقدماهعبارت(. به92/83۷؛ اشتهاردی، 93/300

دهد؛ زیرا نسب جنی  مشخص اسد که از زنای سابق ییرزانی اسد و در زن حامل چنی  اشتباهی ر  نمی
 (.7/8333؛ شبیری زنهانی، 39/883، موسوعةاسد )خویی، 

کند، راجع به عد  زن باردار از راه زنا اشااره نکارده قانون مدنی که عد  زن حام ه را بیان می 3331ماد  
داند. مات  مااده عباارت تبعید از دیدگاه مشهور برای زن باردار از راه زنا عده لازم نمیاینکه بهاسد و مثل 

                                                 
ازدواج کنناد  ال ه خویی در صورتی قابل به احتیا  شده اسد که زانیه بخواهد با زانی ازدواج کند و دلیل ای  احتیا  آن اساد کاه اگار در زماان باارداری. آید6

 های فرزند با پدر، ولد زنابودنِ وی قابل تشخیص نباشد حتی با آزمایش ژنتیک.به شباهدباتوجه
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لاذا « عد  لالاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا  آن درمورد زن حام ه تا وضع حمال اساد.»اسد از  
 سبب زنا باردار شده اسد منعی ندارد. ازنظرِ قانون، ازدواج زنی که به

حسا  قمای اساتناد صاحبان ای  نظریه به روایتای از محمادب  . روایت:1دگاه مشهور: ب. ادلۀ دی
ای نوشاتیم گوید  با جمعی از دوستان به امام جواد)ع( نامه(. راوی می18/883، موسوعةاند )خویی، کرده

زن فرزنادی مایکند و و از ایشان سؤال کردیم که مردی با زنی زنا کرده و پس از باردارشدن با او ازدواج می
اة  »تر اسد. امام)ع( با خط و مهار خاود در جاواب نوشاد  آورد که از همۀ مردم به آن مرد شبیه اَلْوَلَادُ لِغَیة

(؛ یعنی کسی از زنا زاده ارث نمای2/321، تهذیب؛ لاوسی، 0/13۳بابویه، ؛ اب ۷/3۳1)ک ینی، « لَایُورَثُ 
 برد. 

(. نحو  استدلال به ای  حادیث بار 9/3۳۳0، الشافیشانی، در اینها کنایه از زناسد، )فیض کا« ییة»
جواز ازدواج زن باردار از راه زنا در زمان بارداری به ای  صورت اسد که در اینها هرچند یاک ساؤال شاده 

. 9. ازدواج با زانیۀ باردار از رابطۀ نامشروع در زمان بارداری؛ 6اسد، اما در سؤال فوق دو قضیه وجود دارد  
اش منعقاد شاده سبب زنا نطفهندی که ولد زناسد اما متع ق به زوجی  اسد که قبل از ازدواج بهحکم فرز

 اسد. 
توارث ولدزنا، ولی در ای ک ی در خصوص ولد زنا بیان کرد؛ یعنی عدمآن حضرت در پاسخ فقط قاعده

دواجی اسد، خصوص ازدواج در زمان بارداری چیزی نفرمودند و سکوت آن حضرت نشانۀ جواز چنی  از
 کردند. بودن آن نیز اشاره میزیرا اگر نکاح زانی با زانیهٔ حام ه اشکال داشد قطعاً به بالال

برخی از فقهاا بار جاواز ازدواج زانیاۀ بااردار در زماان باارداری ادعاای اجمااع )محقاق  . اجماع:2
 (. 93/303اند )بحرانی، خلا  کرده( و عدم91/338سبزواری، 

باشد که زن شوهر نداشته بارداری از راه زنا مانع ازدواج نیسد و درصورتی ۀ زانی:حرمت نطف. عدم3
 (. 91/838جواهر، تواند ازدواج کند، زیرا نطفۀ زانی حرمد ندارد )صاحببدون عده می

گیارد که ازدواج کند اختلا  انساب صورت نمی. چون حام گی زن ظاهر شده اسد، لذا درصورتی4
 (، درنتیهه عده لغو خواهد بود. 39/883، موسوعة)خویی، 

اناد، اماا چاون   در خصوص دلیل اول، برخی دلالد حدیث فوق را بار مادعا پذیرفتهج. تحلیل ادله
عنوان مؤید قبول دارند )همو، پذیرند و فقط آن را بهرواید ازنظرِ سندی ضعیف اسد، استدلال به آن را نمی

حس  قمی وجود دارد که مههول اسد )همو، ای  رواید محمدب  دلیل اینکه در سند(، به39/883 همان،
( و در جاای 93/80۳، العقةو  مةرة داند )(. علامه مه سی نیز ای  حدیث را مههول می61/83۷، معجم

(. 63/133، الأخیةا  ملاذباشد )جمهورالعمی اسد که ضعیف میب نویسد  وی محمدالحس دیگری می
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)خاویی، « ضعیف فای الحادیث، فاساد الماذهب»نویسد  نامد و میمیجمهور ب نهاشی وی را محمد
 (. 61/329، معجم

دِبِْ  »نام « الحس  قمیمحمدب »ای  رواید لاریق دیگری نیز دارد که به جای  خَالِد  أَبِیبِْ  الْحَسَِ  مُحَمة
شْعَرِی  

َ
ل نیاز وجاود دارد کاه (. ایا  احتماا91/8۷0؛ حر عاام ی، 1/13۳بابویه، ذکر شده اسد )اب « الْأ

جمهاور نامیاده اساد الحس  القمی که در سند حدیث آمده اساد و علاماه مه سای آن را ابا محمدب 
 خالد اشعری باشد. ابیب الحس (، محمدب 63/133، الأخیا  ملاذ)مه سی، محمدباقر، 

اقاد وی خالد القمی الأشعری نیز شخصاید مههاولی دارد و باه وثابیحس در هر صورت محمدب 
(، ولی شاید بتاوان وثاقاد وی را از راهای درساد کارد و آن 3۳/83۳، معجمتصریح نشده اسد )خویی، 

ساعد اشاعری اساد، لاذا وی نیاز ثقاه اساد حسا  وصای ساعدب عبارت اسد از اینکه چون محمدب 
قال الوحید فای »نویسد  (. بحرانی ضم  تصریح به صحد رواید فوق می33/103)مه سی، محمدتقی، 

سعد الأشعری و هو دلیل الاعتماد و الوثوق و تع یقته  إنه یظهر م  ییر واحد م  الأخبار کونه وصی سعدب 
ساعد از اصاحاب اماام رضاا)ع( و ثقاه اساد (. ساعدب 8/3۳3 سةد،،« )حس  الحال و ظاهر فی العدالة

او را  ساعدحس  شاخص فاساقی باود، ساعدب (. حال اگر محمدب 13۷،  جا ؛ لاوسی، 3۷9)نهاشی، 
داد و وصی قرارگرفت  وی نشان از عدالد و حس  ظاهر وی دارد، شاید به همی  دلیال وصی خود قرار نمی

( ایا  روایاد را صاحیح 38/33( صااحب ریااض )83/3۷اسد که برخی از فقها مثل صااحب حادابق )
 اند. دانسته

نویساد  در رد آن میای  لاریق نیز برای اثبات وثاقد یک شخص صحیح نیسد، همان لاور که خوبی 
أن الوصایة لاتکشف ع  العدالة و لاتدل ع ی الاعتماد و الوثوق به بما هو راو، و إنماا یادل ع ای الوثاوق »

بودن، کشف از عدالد (. مفهوم قول خوبی آن اسد که صر  وصی61/83۷، معجم« )خیانتهبأمانته و عدم
خیاناد آن شاخص باودن و عادمنیسد و تنها بر امی  عنوان راویکند و دلالتی بر اعتماد و الامینان بهنمی

شود ای  اسد سعد فهمیده میحس  قمی از سعدب بودن محمدب کند. بنابرای  آنچه که از وصیدلالد می
 شود. حس  کشف نمیبودن محمدب دار اسد اما عدالد یا ثقهکه وی اماند

جاواز نکااح هساتند )شابیری قابال باه عادمدلیل اجماع نیز پذیرفتنی نیسد، زیرا فقهایی هساتند کاه 
 (. بنابرای ، اجماع ادعایی محقق نشده اسد. 9/18۷زنهانی، 

دلیل سوم باید گفد که گرچه نطفۀ زانی حرمد ندارد اما نطفۀ مردی که باا ایا  زن ازدواج اما راجع به 
 پذیرد. کند حرمد دارد، لذا شرع چنی  آمیختگی را نمیمی

شود، زیرا در روایات تعبیر به استظهار نشده و در روایات نیامده اساد کاه بارای میدلیل چهارم نیز رد 
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بارداری مدتی صبر شود تا یقی  حاصل شود، ب که امام)ع( اساتبرا  تبدیل شک در خصوص بارداری و عدم
ید نیاز را واجب کرده اسد و دلیل آن برابد رحم از نطفۀ حرام اسد. در باب کنیز اگر کسی کنیز باردار خر

شود ولو نسب حمل بستری ندارد، چون ارتبالای بی  نطفۀ جدید و آن حمل پیدا میتا وضع حمل، حق هم
 (. 7/8333مشخص باشد و ای  ازنظرِ شرع ممنوع اسد )شبیری زنهانی، 

 جواز ازدواج زانیۀ حامله در زمان بارداری. عدم2. 1
دانند و قابل به ثبوت عاده هساتند؛ اردار را جایز نمی  برخی از فقهای امامیه ازدواج زن بأ. اقوال فقها

(. کاشف الغطاا  نیاز 9/100، الشرائع مفاتیح« )أقول الاحو  ثبوتها»نویسد  مثال، فیض کاشانی میبرای 
آید که وی قابل به عد  زنی (. از ظاهر قول صاحب وسابل به دسد می03« )الأظهر لزوم العدة»گوید  می

انِیَاةِ إِذَا »نویساد  باردار شده اسد، زیرا وی تحد بابی می اسد که از راه زنا ةِ عََ ای الزة بَاابُ وُجُاوبِ الْعِادة
انِیَ أَوْ یَیْرَهُ  جَ الزة ؛ یعنی باب وجوب عده بر زانیه هنگاامی کاه بخواهاد باا زانای یاا ییرزانای «أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوة

آید که وجوب عده شامل زن زانیۀ باردار وی به دسد می(. از الالاق قول 99/8۳3ازدواج کند )حرعام ی، 
تواند ازدواج کند و باید تاا وضاع شود. بنابرای ، زنی که از راه نامشروع باردار شده اسد نمیو ییرباردار می

اساتبرا  در زانیاۀ بااردار هساتند حمل صبر کند. شبیری زنهانی نیز ضم  رد دیدگاه کسانی که قابل به عدم
در زانیه استبرا  مط قاً لازم اسد که استبرا  ییرحامل با دیدن حیض و استبرا  حامال باا وضاع » نویسد می

 (.7/8333« )حمل اسد
که زانیه با زانی ازدواج کند، زیرا بعد از ازنظرِ ای  دیدگاه استبرا  زانیۀ باردار واجب اسد حتی درصورتی

وی بعد از ازدواج ازنظرِ شرع حرمد دارد و نباید ازدواج، زانی همسر شرعی زن اسد، در ای  صورت نطفۀ 
در جایی قرار گیرد که قبلًا در آن نطفۀ حرام قرار گرفته اسد، افزون بر آن احتمال اختلا  نسب نامشروع باا 

عناوان فرزناد مشاروع باه مشروع در ای  فرض بیشتر اسد، لذا شارع راضی نیسد که فرزند نامشاروع باه
 شخصی نسبد داده شود. 

   جواز. ادلۀ دیدگاه عدمب
گویند با دخول عاده کنند عام هستند و میای که بر وجوب عده دلالد میاولًا ادله . عمومیت ادله:1

إِذَا الْتَقَای »شود؛ مثل ایا  روایاد  شود، ای  حکم شامل همۀ زنان مدخوله حتی زانیۀ باردار میواجب می
 (.1/309)ک ینی، « ةُ وَ الْغُسْلُ الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدة 

عاده را واجاب « التقای الختاناان»به رواید فوق چنی  استدلال شده اسد که ای  رواید در صاورت 
 شود، چه زانیۀ باردار و چه زانیۀ ییرباردار. دانسته اسد و الالاق آن شامل زانیه نیز می

ی  اسد که ازدواج زن زانیه بعد از اساتبرا  افزون بر آن، رواید دیگری وجود دارد که مفهوم آن رواید ا
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جُلُ یَفْهُرُ بِالْمَرْأَةِ ثُمة یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیهِهَا هَلْ یَحِال  لَاهُ »جریر از امام صادق)ع(  جایز اسد. اب  قُْ دُ لَهُ الرة
تُهَا بِاسْتِ  ی تَنْقَضِیَ عِدة جَهَااذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتة )ک ینای، « بْرَاِ  رَحِمِهَا مِْ  مَاِ  الْفُهُورِ فََ اهُ أَنْ یَتَزَوة

گوید  به امام صادق)ع( عرض کردم اگر کسی با خانمی جریر می(؛ اب 7/18۷، تهذیب؛ لاوسی، 5/13۳
ه گفاد  ب ای، بعاد از آن کاه از خاانم زنا کند و بعداً بخواهد با او ازدواج کند، آیا روا خواهد بود؟ ابوعبدال  

 دوری کند تا عد  او سرآید و پاکی رحم او روش  شود، حق دارد با او ازدواج کند. 
لاورک ی هر دیا  الهای مبتنای بار حفاظ پانج هد  دی  مبی  اسلام یا به. اختلاط میاه و انساب: 2

 (. تشاریع احکاام تک یفای و6/12مقصد اساسی؛ یعنی دی ، عقل، نفس، مال و نسب اساد )شاهید اول، 
وضعی نیز در مهموع برای حفظ ای  اهدا  صورت گرفته اسد. بنابرای ، اسلام برای حفظ میاه و انسااب 

اختلا  میاه ذکار ها از اختلا ، احکامی را وضع کرده اسد. فقها نیز حکمد برخی از احکام را عدمانسان
زدواج باا زانیاۀ مشاهوره جاواز ا(، عادم2/8۷3شر  دخول در عد  وفات )شاهید ثاانی، اند؛ مثل عدمکرده

(، ۳19، تةذرر زماان )علاماه ح ای، لاور هم(، حرمد ازدواج دو مرد با یک زن به2/8۷3)محقق کرکی، 
 ( 1/300تشریع عده )خوانساری، 

آید پذیرفتنی نیسد، زیرا یکای ( اختلا  در انساب پدید نمیDNAو ای  اشکال که با وجود آزمایش )
گیارد، حاال در فرضای کاه زانیاۀ فرزندی انهام می-منظور تأیید رابطۀ پدربه DNAهای آزمایش از کاربرد

دلیل آنکه ای ندارد؛ چراکه در نسب اختلافی وجود ندارد، بهفایده DNAباردار با زانی ازدواج کند آزمایش 
نامشاروع بستری زانیه با زانی و از نطفۀ زانی به وجود آمده اسد، ب که اختلا  در الحاق فرزند فرزند از هم

باودن فرزناد را تواند مشروع یا نامشاروعنمی DNAعنوان فرزند مشروع اسد که آزمایش به پدر )زانی( به
 اثبات کند. 

یالبااً نساب فرزناد  DNAدر فرضی که زانیه با فرد دیگری ییر از زانی ازدواج کند، هرچند با آزمایش 
ای زوج نیسد، اما اولًا ازنظرِ اکثر فقها لعان و دهد که آن فرزند برشود و ای  آزمایش نشان میمشخص می

را قبول ندارند، زیرا ملاک در اثبات نسب فاراش  DNAقاعد  فراش در اثبات نسب حهید دارد و آزمایش 
اسد، حال آنکه در ای  آزمایش اصلًا فراشی وجود ندارد، درنتیهاه حهیاد نادارد. هماان لااور کاه ایا  

تواناد نمی DNAود؛ یعنی اگر مرد به زن نسبد زنا دهد مرد با آزماایش تواند جانشی  لعان شآزمایش نمی
شود چون ملاک در سقو  حاد قاذ ، لعاان اساد )قاابنی حد را از خود دفع کند، ب که با لعان ساقط می

بر همی  «(. های پزشکی اگر مفید ع م و یقی  باشد، حهد اسدآزمایش»؛ همو، 31و  33نهفی، ج سۀ 
ای قضایی تصریح شده اسد که نفی ولد جز به لعان ممکا  نیساد و نظریاۀ پزشاکی اساس، در برخی آر

ارزش اثباتی »( در ای  مورد حهید ندارد )سامانۀ م ی آرای قضایی، DNAهای ژنتیکی )قانونی و آزمایش
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 «(. ؛ همو، دعوای لعان بعد از اقرار به رابطۀ بنوت«در دعوای نفی نسب DNAآزمایش 
داننااد )مه ساای، سااند روایااد، برخاای آن را صااحیح و برخاای حساا  می   در خصااوصج. تحلیللل

 (. 91/339؛ بحرانی، 2/339محمدتقی، 
 مرة رواید دوم نیز لابق سندی که ک ینی نقل کرده اسد، مرسل و ضعیف اسد )مه سی، محمدباقر، 

ورده اساد (، اما اشکالی بر آن نیسد؛ زیرا شیخ لاوسی همی  رواید را به لاریق صحیح آ92/۳1، العقو 
 (، درنتیهه رواید صحیح اسد. 39/880، موسوعة)خویی، 

کند. شیخ لاوسی در الهدایة با استدلال به روایاد ازنظرِ دلالی، رواید بر وجوب عدل زانیه دلالد می
جَ بِهَا بَعْدَ الْفُهُ »داند  جریر ازدواج بدون استبرا  را جایز نمیاب  ورِ إِلاة بَعْادَ أَنْ یَسْاتَبْرَِ  وَ لَایَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوة

آورده اسد؛ اما لاینبغی در ک مات شیخ و بسایاری از قادما « لاینبغی»(. شیخ، 7/18۷، تهذیب« )رَحِمَهَا
کند قطعااً جریر استدلال میب کند، خصوصاً در اینها که شیخ به رواید اسحاقیالباً دلالد بر حرمد می

یدل ع ی اعتباار العادة »نویسد  (. علامه مه سی می7/8309نهانی، کند )شبیری زدلالد بر حرمد می
(. علامه برخلا  دیدگاه اکثار فقهاا، 92/۳1، العقو  مرة « )م  ما  الزنا و هو أحو  و إن لم یذکره الأکثر

واج عده دارد. بنابرای ، لابق ای  روایاد زانیاه قبال از ازد« ما  الزنا»پذیرد بر اینکه دلالد ای  حدیث را می
 باید رحم خود را از ما الفهور پاک کند. 

داند، چه زانیه حام ه باشد یاا نباشاد کاه ای  رواید با الالاقی که دارد استبرا  را در زانیه مط قاً لازم می
 استبرا  ییرحامل با دیدن حیض و استبرا  حامل با وضع حمل اسد. 

حفظ انساب اشاره شده اسد؛ برای مثال، در خصوص دلیل دوم باید گفد که در روایات نیز به اهمید 
دلیل فسادی کاه در آن پیادا خداوند زنا را حرام کرده اسد به»امام رضا)ع( در خصوص حرمد زنا فرمود  

خوردن میراث خوردن نسل و تبار و ترک تربید فرزندان و برهمهمشود از کشتار یکدیگر و درآمیخت  و بهمی
(. آن حضرت نیز در خصاوص ع اد 3/3۳3بابویه، )اب « ساد و تباهی اسدو آنچه از ای  قبیل از اقسام ف

دادن به پاکدامنان کار زشد را حارام فرماوده اساد خداوند تهمد و ناروا و نسبد»حرمد قذ  فرمودند  
شاود و مسا  ۀ ارث و میاراث باه هام شود و فرزند از پدر واقعای خاود جادا میها تباه میبرای اینکه نسب

 مان(.)ه« خوردمی
حال اگر ازدواج با زن زانیۀ باردار بدون استبرا  )وضع حمل( جایز دانسته شود ای  هد  شاارع تاأمی  

شود و سبب اختلا  میاه و انساب خواهد شد. بنابرای ، بارای ج اوگیری از اخاتلا  میااه اساتبرا  زن نمی
 باردار لازم اسد. 
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 . قول به تفصیل )جواز نکاح و حرمت وطئ(3. 1
تواناد ازدواج کناد اماا تاا زماان   ازنظرِ ای  اندیشه زنی که از راه زنا باردار شده اسد میقوال فقهاأ. ا

و »نویساد  بستری صورت گیرد. شیخ مفید بعد از تصریح به صحد نکاح میوضع حمل نباید ولائ و هم
نویسد که اگر زانیه حایض (. وی در ادامه می300« )إذا عقد ع یها بعد الفهور بها فلایقربها حتی یستبربها

شود سه ماه صبر کند؛ پس هنگامی که یقی  پیدا کرد انداز  یک حیض صبر کند و اگر حیض نمیشود بهمی
)همان(؛ یعنی اگر بعد از یک ماه « هافإذا ع م أنه لاحمل بها ولائ»که زانیه باردار نیسد، ولائ جایز اسد  

دارد وی را ولائ کند. بنابرای ، ازنظرِ شایخ مفیاد اساتبرا  شار  یا سه ماه فهمید که زانیه باردار اسد، حق ن
 ولائ اسد و ولائ زانیۀ باردار تا وضع حمل حرام اسد. 

لاعدة ع ی الزانیاة وجوبااً حاابلًا کاناد أو »داند  نیز استبرا  را شر  ولائ می مبسوط شیخ لاوسی در
ها إن کاند حاملًا حتی د أو حاملًا إلا أنه لایطأها حابلًا کانحاملًا و لکل أحد أن یتزوج بها فی العدة و بعد

(؛ مفهوم قول شیخ آن اسد که بر زانیه عده واجب نیسد، چه باردار باشد یاا نباشاد و هار 1/801« )تضع
تواند با آن زانیه در زمان عده و بعد از اتمام عده ازدواج کند، چه حام ه باشد یا نباشد، فقط ولاای کسی می

نیز بعد از اشااره باه اینکاه  الخلاف ه باشد تا زمان وضع حمل جایز نیسد. شیخ در که حاموی درصورتی
هاا حتای ییر أنه لاینبغای أن یطأ»نویسد  زانیۀ باردار و ییرباردار عده ندارد و ازدواج وی صحیح اسد، می

بر جواز نکاح و « استحباباً »و قید « لاینبغی»ظاهر قول شیخ «. تضع ما فی بطنها، یستبربها بحیضة استحباباً 
( و لابرسی نیز قولی شبیه قول شیخ در 1/108کند و ازنظرِ وی استبرا  مستحب اسد )ولائ زانیه دلالد می

 (.9/310دارد ) خلاف
و  خةلافاستبرا  واجاب اساد اماا شایخ در  المبسوطبنابرای ، لابق قول شیخ مفید و شیخ لاوسی در 

لا  ظاهر اسد، زیارا روایاات بار وجاوب اساتبرا  دلالاد اند که خلابرسی ادعای استحبابِ استبرا  کرده
 (.03کنند )کاشف الغطا ، می

فَانْکِحُوا ما ( »91)نسا   6«وَ أُحِلة لَکُمْ ما وَراَ  ذلِکُمْ »استناد به آیات روایت:   ب. ادلۀ دیدگاه تفصیل
توانیاد شما حلال اساد و می فرماید  هر زنی بر(. خداوند در مهموع ای  دو آیه می3)نسا    9«لاابَ لَکُمْ 

با وی ازدواج کنید، مگر زنانی که نهی کردم و خداوند در خصاوص ازدواج زن زانیاه نهای نفرمودناد، لاذا 
ها ازدواج کرد و نیازی هم به عده و استبرا  ندارند، چه زانیه حام ه باشاد یاا نباشاد )لابرسای، توان با آنمی

9/310.) 
                                                 

 . هر زنی ییر آنچه ذکر شد شما را حلال اسد.6
 . پس با آنچه می تان باشد از زنان ازدواج کنید.9
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شاود و لاذا   زن زانیه شک وجود دارد، اصل برابد ذمه جااری میدربار  وجوب عد اصل برائت ذمه:
ذمۀ زن زانیه در خصوص عده مشغول نیسد و تک یفی ندارد، زیرا وجوب عده نیاز به دلیال دارد کاه چنای  

 (.1/103، الخلافدلی ی وارد نشده اسد )لاوسی، 
جریر فتوا ب به رواید اسحاقباتوجه تهذیب  نظر به وجود روایات فراوان که حتی خود شیخ در تحلیل

(، دیگر مح ی برای جریان اصل برابد و تمساک باه عمومیاد آیاات 7/10۷به لزوم استبرا  صادر کردند )
 ماند. قرآن باقی نمی

 . بارداری مضاعف2

 دانند ای  نکتاه باهنظر در اقوال و ادلهٔ کسانی که ازدواج زانیۀ باردار را در زمان بارداری جایز میبا دقد
فایاده آید که چون زانیه باردار اسد دیگر نیازی به استبرا  نیسد و استبرا  تا زمان وضع حمال بیدسد می

آید که آیاا شود. حال در اینها ای  سؤال به ذه  میاسد، زیرا بارداری زن مانع از اختلا  میاه و انساب می
کی کند امکان تشکیل لقاح ثانوی )تشکیل در دوران تثبید حام گی اگر زنی با زوج خود یا مرد اجنبی نزدی

دیگر، زنی که در حال حاضر باردار تشخیص داده شده اسد اگار باا زوج عبارتجنی ( از آن مرد اسد؟ به
بستر شود آیا فرزند دومی از نطفۀ زوج یا مرد اجنبی در رحم آن زن به خود یا مرد اجنبی در حال بارداری هم

 آید؟ وجود می
افتد و در اصلاح ی به ای  سؤال مثبد اسد و در زمان بارداری، بارداری دوم اتفاق میپاسخ ع م پزشک

( به 3/308۳دهد )کانینگهام و دیگران، پزشکی زمانی که یک بارداری جدید درلاول حام گی اولیه ر  می
شاود )سااید دکتار فرشاتۀ دانشامند(. از دیادگاه ت وریاک گفته می 6آن حام گی مضاعف )سوپرفتاسیون(

پاذیر که حفر  رحم در اثر اتصال دسیدوای کپسولی به دسیدوای واقعای محاو نشاده اساد، امکانتازمانی
کند. تخماک یک زن باردار چند هفته پس از باردارشدنش یک تخمک دیگر آزاد می»دیگر، عبارتاسد. به

زمان اشتباه نگیرید، زمان دو کودک را باردار اسد. ای  را با لقاح هملاور همسپس او به شود ودوم بارور می
« شوندهای جداگانه بارور میاند در زمانزمان دو تخمکی که لای یک چرخۀ قاعدگی آزاد شدهدر لقاح هم

 (.  3000)ساید مادرشو، 
گزارش شده اسد؛ برای مثال، زنای در  افتد، اما موارد متعددی در ای  خصوصای  موارد کم اتفاق می

انگ ستان در هفتۀ پنهم متوجه سایۀ کوچکی در کنار جنی  شد و در هفتۀ هفتم مشخص شد که ای  جنای  
دومی  فرزند اسد که سه هفته بعد نطفه بسته شده اسد. در واقع ای  زن لای سه هفته دوباار بااردار شاده 

                                                 
1  .  superfoetation 
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لاای ده روز  9261بعدی زوجی استرالیایی اسد که در سال م(. مورد 8083اسد )ساید اسپوتینک ایران، 
 (.3199دوبار باردار شده و حتی پزشکان دو تاریخ متفاوت برای زایمان تعیی  کرده بودند )ساید هارپی، 

البته ای  کار با روش لقاح آزمایشگاهی هم انهام شده اسد که با موفقید همراه باود. زنای آمریکاایی 
ها با دو مهموعاه والادی  مخت اف شاد کاه ار بود باردار شد، وی موفق به حمل دوق وکه قبلًا بارددرحالی

تواند باز بااردار شاود شود. نتایج به ای  معنا بود که یک زن باردار میعنوان بارداری مضاعف شناخته میبه
 (.3199)ساید ه یکس، 

 شکل  بارداری مضاعف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شاود چنادی  معمولًا هنگامی که زن بااردار می»گفته شده اسد   دربار  دلیل بارداری مضاعف چنی 
هایی شود  بدن او هورمونآید که مانع از بارداری مهدد در دوران بارداری میفرایند بیولوژیکی به وجود می

در دهاناۀ رحام ایهااد « پلاگی  مخا »کند. شود را آزاد میها میرا که ج وی آزادشدن تخمک از تخمدان
گزینای شود و کار برای لاناهشود. دیوار  رحم ضخیم میکه مانع از حرکد اسپرم به داخل رحم می شودمی

تواناد گاذاری میشدن باز هام تخمکهای بسیار نادر با حام هشود. اما در وضعیدجنی  دیگر مشکل می
درنتیهه آن بارداری دوم  های فرد، تخمک دیگری را آزاد کنند که قاب ید باروری دارند وادامه یابد و تخمدان

لاور معمول فقط چند هفته با هم فاصا ه دارناد کاه باا اسد، اما ای  دو جنی  با سنی  حام گی مخت ف به
هاا سا  حاام گی شاوند و جنی زمان باارور میلاور همهای برابر متفاوت اسد که در آن دو تخم بهدوق و
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« شاودحاام گی دوم، حاام گی مضااعف گفتاه میشود کاه باه یکسانی دارند و ای  مورد زیاد گزارش می
 )همان(.

کنناد کاه همای  امار افاراد را درگیار به فاص ۀ کم بی  دو بارداری گاهی آن دو را دوق و فرض میباتوجه
کند )همان(، البته موارد نادری هم ر  داده که فاصا ه بای  دوباارداری بسایار ای میمسابل حقوقی پیچیده

یک مورد در روم گزارش شده اسد که فاص ۀ بی  دو حام گی تقریباً سه تا چهار مااه مثال، زیاد اسد؛ برای 
 بود )همان(.

 . نظر مختار 3

بستری با زانیۀ باردار را علاوه بر استناد به روایتی ضعیف، از ایا  نظار مشهور یا اکثر فقها، ازدواج و هم
د وی در هنگام بارداری ممک  نیسد، اما ادلاۀ دانستند که چون زانیه باردار اسد لذا بارداری مهدجایز می

جواز ازدواج در زماان باارداری هساتند از قاوت بیشاتری مشهور ناتمام اسد و ادلۀ کسانی که قابل به عدم
به فاص ۀ کام برخوردار اسد. ازنظرِ پزشکی نیز امکان بارداری مهدد در زمان بارداری وجود دارد و باتوجه

اه در تشخیص فرزند دور از انتظار نیسد، خصوصاً اگر زوج همان زانای باشاد؛ بارداری دوم، احتمال اشتب
صاورت لقااح افتاد، اماا بهچراکه دو جنی  از همه لحاظ یکسان هستند. ای  ناوع باارداری کام اتفااق می

شود درنتیهه شاارع آزمایشگاهی موارد آن فراوان خواهد بود و چون ای  امر سبب اختلا  میاه و انساب می
داند. ب ه، نطفۀ زانی حرمد ندارد، اما نطفۀ زوج )شخصی کاه باا زانیاۀ بااردار ی  ازدواجی را جایز نمیچن

 کند( حرمد دارد و باید از اختلا  آن با حرام ج وگیری کرد.ازدواج می
 بنا بر نظر نگارنده، قول دوم ترجیح دارد و ازدواج در زمان بارداری جایز نیسد و ال ه العالم.

 تا از مراجع عظام تقلید. استف4

در خصوص حکم ازدواج زنی که از راه زنا باردار شده اسد از دفاتر مراجع عظاام تق یاد اساتفتا شاده 
 ( 3199اسد که به شرح ذیل اسد )اسلام کوبسد، 

 سؤال  زنی که از راه ییرمشروع باردار شده اسد برای ازدواج )موقد یا دابم( چقدر باید عده نگه دارد؟ 
 مراجع عظام تق ید چنی  اسد  پاسخ 

 ای  زن مذکور عده ندارد. ال ه خامنهآید
 ال ه سیستانی  زنا عده ندارد. آید
ال ه شبیری زنهانی  زنا عده ندارد، ولی بنا بر احتیا  باید تا وضع حمال صابر کناد و بعاد ازدواج آید
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 کند، در هر صورت قبل از وضع حمل نزدیکی جایز نیسد. 
 فی گ پایگانی  زن زانیه حتی اگر باردار باشد، عده ندارد. ال ه صاآید
ال ه ع وی گرگانی  زن زانیه برای ازدواج عده ندارد، گرچه بهتر اسد به مقدار دو حیض عاده نگاه آید

 دارد. 
 ال ه مکارم شیرازی  زنی که حامل از زناسد، عده ندارد و جایز اسد به عقد زانی یا ییر او در آید. آید
ال ه هادوی تهرانی  اگر ای  زن زناکار در عد  دیگری بوده و مرتکب زنا شده اسد، باید همان عده آید

تواند ازدواج کند و اگر در عد  دیگر نبوده اسد، عده ندارد و زنا یا حام اهرا به پایان برساند و پس از آن می
 اش ندارد. شدن از زنا تأثیری در عده

اند. علاوه بر آن، ازنظارِ شابیری نی و شبیری زنهانی قابل به احتیا  شدهنتیهه  آیات عظام ع وی گرگا
 بستری ندارند. در صورت ازدواج، زوجی  حق هم

 . استبراء زانیۀ باردار5

شاود عد  زن بارداری که لالاق گرفته اسد به وضع حمل اسد و باا وضاع حمال عادهٔ وی تماام می
(. البتاه مالاک در 9/13۳باراج، شود )ابا عده تمام می (، حتی با سقط بچه نیز39/838جواهر، )صاحب

وهاب از فقهاای مالکیاه کاه معتقاد وضع حمل، جداشدن تمام فرزند از مادر اسد )همان(. برخلا  اب 
( 92/13۳، الموسوعة الفقهیة الکویتیةةشود )اسد وقتی دو سوم فرزند از شکم مادر جدا شد، عده تمام می

باه (. باتوجاه92/13۷داند )همان، تمام عده را خروج بیشتر فرزند از شکم مادر میو بنا بر قولی، ابوحنیفه ا
دانند، اساتبرا  باه وضاع حمال اساد توضیحات مذکور، ازنظرِ کسانی که استبرا  زانیۀ باردار را واجب می

 (. 7/8333)شبیری زنهانی، 

 . سرنوشت فرزند باردار از زنا بعد از ازدواج زانیه6

کاه زن ازدواج کناد وضاعید آن دانند، درصاورتیمشهور که ازدواج زانیۀ باردار را جایز میبنا بر فتوای 
فرزند نامشروع چه خواهد شد؟ ای  وجه دو صورت دارد  صورت اول جایی اسد که زانیه باا زانای ازدواج 

 شود  میکند که درادامه به هر دو پرداخته کند و صورت دومی جایی اسد که با ییرزانی ازدواج میمی
 . ازدواج زانیۀ باردار با زانی1. 6

 الحاق ولد زنا به زانی دو دیدگاه وجود دارد  در خصوص الحاق یا عدم
  ازنظرِ ای  دیدگاه، اگر زانیۀ حام ه با زانی ازدواج کناد، فرزنادی کاه حاصال از الحاقأ. دیدگاه عدم
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ها م حاق اینکه نطفۀ وی از زناساد، شارعاً باداندلیل ها در زمان قبل از ازدواج اسد بهرابطۀ نامشروع آن
شاود و سبب زناا نساب ثاباد نمی(، زیرا به39/183، موسوعه؛ خویی، 8/131نخواهد شد )شهید ثانی، 

( و 6/01۳شود )موسوی عام ی، ای ندارد و سبب الحاق فرزند نامشروع به پدر نمیازدواج بعد از زنا فایده
(. ولاد زناا 61/000برند، حتی اگر پدر اقرار به فرزندی وی کند )بحرانی، به هیچ وجه از یکدیگر ارث نمی

محماد، ب بارد و عکاس آن هام همای  لااور اساد )لابالاباایی، ع یاز مادر و بستگان ماادری ارث نمی
61/08۷.) 

ما رجل وقاع ع ای ولیادة قاوم حرامااً ثام »و « الولد لغیة لایورث»اند  فقها به دو رواید استناد کرده أی 
عی ولداشترا ه لایورث منه شیها فاد  ه ع یاه و آلاه قاال  ها، فإن  ی ال   ه ص   الولاد ل فاراش و » ، فإن  رسول ال  

(. مفهوم هر 8/321، تهذیب؛ همو، 1/321، الاستبصا ؛ لاوسی، 7/3۳1، تهذیب)ک ینی، « ل عاهر الحهر
گیارد و قیاد جازو وراث زانای قارار نمیدو رواید آن اسد که فرزندی که از راه نامشروع به دنیا آمده اسد 

 ؛ یعنی ولد برای فراش اسد و زانی محروم از فرزند اسد. «الولد ل فراش و ل عاهر الحهر»رواید دوم 
نظر از اشکال سندی فقاط در خصاوص محرومیاد ولاد زناا از ارث در خصوص رواید اول با صر 

الولاد ل فاراش و ل عااهر »ارث محروم اسد قیاد  اسد. اما رواید دوم بعد از بیان ای  حکم که ولد زنا از
نظر فقها ای  فقره دربار  زنی اسد که شوهر دارد و زنا هم انهاام داده و بااردار آورده اسد که لابق« الحهر

شود و فرزناد را باه زوج شده اسد، حال اگر شک شود که ای  بچه زوج اسد یا زانیه، ای  قاعده جاری می
 (.3/۷0، موسوعةشود )خویی، بحث که زانیه شوهر ندارد، نمی کند و شامل محلم حق می

الحاق لافل به زانی و زانیه را  6617در مت  قانون مدنی ایران نیز به فتوای مشهور اشاره شده اسد. ماد  
نیز باه نفای ارث بارای  881و ماد  « شودلافل متولد از زنا م حق به زانی نمی 6617ماد  »داند  منتفی می

بارد، ولد الزنا از پدر و مادر و اقاوام آناان ارث نمی 881ماد  »کند  سبد به زانی و زانیه تصریح میفرزند ن
واسطۀ اکراه لیک  اگر حرمد رابطه که لافل ثمرهٔ آن اسد نسبد به یکی از ابوی  ثابد و نسبد به دیگری به

 « کس.برد و بالعیا شبهۀ زنا نباشد لافل فقط از ای  لار  و اقوام او ارث می
کاه فرزناد و زن برند و درصاورتیبه اتفاق فقهای امامیه فرزندان و زوج یا زوجۀ ولد زنا از وی ارث می

قاانون مهاازات  881(. مااد  61/082محماد، ب نداشته باشاد، وارث وی اماام اساد )لابالاباایی، ع ی
دیۀ شخص متولد از زنا وارث  331ماد  »اسلامی در خصوص وارث دیۀ ولد زنا برگرفته از همی  فتواسد  

که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو لار  با رضاید صورت گرفته باشد، مقاام رهباری درصورتی
 « باشند.اسد و چنانچه یکی از لارفی  شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان لار  یا اقوام او وارث دیه می

رود، اما ای  حرمد ذاتای هرچند ولد شرعی به شمار نمیازدواج ولد زنا با زانی و زانیه نیز جایز نیسد 
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لاورک ی همۀ محرمات ازدواج (. به92/83۷جواهر، اسد و مشرو  به اثبات نسب شرعی نیسد )صاحب
در موانع »قانون مدنی آمده اسد   6215( و در ماد  839تا832در خصوص ولد زنا جاری اسد )همان، 

. نکااح 6ذیل ممنوع اسد اگرچه قرابد حاصل از شبهه یا زنا باشد   نکاح با اقارب نسبی 6215نکاح ماد  
. نکاح باا 3. نکاح با اولاد هر قدر که پایی  برود؛ 9با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود؛ 

ت . نکاح با عمات و خالات خاود و عماات و خاالا1ها تا هرقدر که پایی  برود؛ برادر و خواهر و اولاد آن
 « پدر و مادر و اجداد و جدات.

  در مقابل قول مشهور قول دیگری وجود دارد که برخی از فقها قابل به آن هساتند و ب. دیدگاه الحاق
آن اینکه ولد زنا همۀ احکام ولد شرعی را دارد و فقط رابطاۀ تاوارث بای  ولاد زناا و والادی  وجاود نادارد. 

(. از 9/33۷، الدکةا  رتةا مطرح کرده اساد )مکاارم شایرازی، مامقانی اولی  فقیهی اسد که ای  قول را 
(، 6/118، الج،یة،  الفتةای (، مکاارم شایرازی )3/۷0، موسوعة( و خویی )333معاصران، امام خمینی )

 ( موافق ای  دیدگاه هستند. 9/88۷، الحج؛ همو، 6/809، الدکا  نظامسبحانی )
شخصی که از زنا به دنیا آمده اسد ازنظرِ لغد، عر  و آورد آن اسد که   دلی ی که ای  اندیشه میادله

 (. 9/1۷3محمد، ب ؛ لابالابایی، ع ی3/۷0، موسوعةرود )خویی، شرع ولد زانی و زانیه به شمار می
)مقاری، «    کُالة مَاا وَلَادَهُ شَای»اناد  ها ولد را چنی  معناا کارده  با بررسی کتب اهل لغد، آنتحلیل

آید ها به دنیا میبه معنای فوق چون ولد زنا محصول دو نفر اسد و از آن. باتوجه(3/3۳3؛ لاریحی، 9/۳۷3
ها به وجود آمده اسد، به ترتیب والد و والده هاسد. همچنی  به پدر و مادر لابیعی که انسان از آنفرزند آن
هاا م حاق آید باه آن(. بنابرای ، فرزندی که از رابطۀ دو نفر به وجود می7/801شود )قرشی بنابی، گفته می

 شود و در ای  امر فرقی بی  ولد زنا و ولد شرعی نیسد. می
عر  نیز وقتی ببیند که فرزندی توسط زنی با مشارکد مردی به دنیاا آماد، قطعااً فرزناد را باه والادی  

مان کند که ای  فرزند حاصل از نکاح اسد یا زنا، هدهد؛ زیرا برای عر  فرقی نمیها نسبد میحقیقی آن
 (. 9/88۷، الحج؛ همو، 6/809،  الدکا  نظامکنند ) سبحانی، لاور که ای  فقها تصریح به ولد عرفی می

ولاد »روسد که در روایات و اقاوال فقهاا گوید؛ ازای شرع نیز به کسی که از راه زنا آمده باشد، ولد می
دانند؛ زیرا ند، اما وی را ولد شرعی نمیکاربرد دارد و همۀ فقها ولدبودن شخص متولد از زنا را قبول دار« زنا

شود، زیارا وجود در اصل حکم خ  ی ایهاد نمیاز پدر شرعی به دنیا نیامده اسد تا ولد شرعی باشد. باای 
قصااص بسیاری از احکام روی عنوان ولد رفته اسد )ولد بما هو و لد(؛ مثل ارث، حضاند، ولاید، عادم

 اینکه فرقی بی  ولد شرعی با ولد زنا شده اسد. سبب قتل ولد و... بدون پدر به
اند ولد زنا در حکم ولد شارعی اساد و فقاط در مسا  ۀ ارث شاید به همی  دلیل باشد که برخی گفته
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 (.9/88۷شود )همان، چون نص وجود دارد شامل ولد زنا نمی
دیاوان  167رأی وحدت رویاۀ  کند، اما لابقالحاق ولد زنا به زانی و زانیه را نفی می 6617با اینکه ماد  

 637171762، 65923( نقال از شامار  171عالی کشور در خصوص اثباات نساب و اخاذ شناسانامه )
و با استناد به فتوای امام خمینی، حکم اشتراک ولد زناا باا  637175761ق، 6292روزنامۀ رسمی، شمار  

 ولد شرعی کرده اسد و فقط رابطۀ توارث را نفی کرده اسد. 
گونه رابطۀ نسبی وجاود نادارد و فقاط نکااح آنکه از دیدگاه مشهور فقها بی  ولد زنا و زانیان هیچنتیهه 

استثنا شده اسد، اما بنا بر رأی وحدت رویه که لازم الاجراسد، بی  ولد زنا با زانیاان رابطاۀ نسابی برقارار 
 ها وجود ندارد. اسد و فقط توارث بی  آن

 غیرزانی. ازدواج زانیۀ باردار با 2. 6
نویسد  ازدواج زانیۀ بااردار در زماان باارداری جاایز اساد، اماا ولاائ و می المبسوطشیخ لاوسی در 

بستری زن جایز نیسد و باید تا وضع حمل صبر کند؛ حال اگر ازدواج انهام شد و زوج ولائ انهام داد، هم
، به اتفاق فقها فرزناد باه زوج بستری تا تولد فرزند کمتر از شش ماه باشددر ای  صورت اگر فاص ۀ بی  هم

بستری تا وضع حمل بیشتر از شاش مااه که فاص ۀ همشود و نیازی به لعان نیسد. اما درصورتیم حق نمی
شد و زوج دچار شک و شبهه شد که آیا آن فرزند متع ق به وی اسد یا خیر، در ای  صورت اگر ظ  دارد که 

نفی کند، اما اگر ظ  دارد که فرزند خودش اسد و قباول کناد، متع ق به وی نیسد با لعان فرزند را از خود 
 (.9/801شود )فرزند به وی م حق می

 گیرینتیجه

جواز ازدواج زانیۀ باردار از رابطۀ نامشروع در زمان بارداری سه نظر وجاود . در خصوص جواز یا عدم6
. برخی از فقها قابل 9یا ییرزانی هستند؛ . مشهور فقها قابل به جواز ازدواج زانیۀ حامل حامل با زانی 6دارد  

 . ازدواج جایز اسد و ولائ جایز نیسد. 3جواز ازدواج زانیۀ حامل هستند؛ به عدم
. ازنظرِ مشهور فقها، ازدواج زنی که شوهر ندارد و از راه نامشروع باردار شده اسد در زمان باارداری 9

 نیز از رأی مشهور تبعید کرده اسد. ها ناتمام اسد. حقوق ایران جایز اسد، اما ادلۀ آن
. در مقابل، مانعان ازدواج در زمان بارداری علاوه بر تمساک باه عموماات بااب عاده معتقدناد کاه 3

هرچند نطفۀ زانی محترم نیسد اما نطفۀ مردی که قصد دارد با وی ازدواج کند محترم هسد و بارای حفاظ 
 . میاه و انساب از اختلا  چنی  ازدواجی جایز نیسد

بستری دانند اما ولائ و هماند؛ یعنی ازدواج در زمان بارداری جایز می. قول سوم قابل به تفصیل شده3
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به روایات دال بر وجب استبرا  نوبد به اصل ها اصل برابد ذمه اسد که باتوجهدانند. دلیل ای را جایز نمی
 رسد. عم ی نمی

دانند تارجیح دارد، چاون اج در زمان بارداری را جایز نمی. بنا بر نظر نگارنده، دیدگاه کسانی که ازدو1
برای شارع حفظ انساب مهم اسد و در صورت ازدواج ممک  اسد زن دوباره باردار شود که ای  امر سبب 

شود و ازنظرِ ع م پزشکی زنی که بارداری وی ثابد شده اسد در صورت نزدیکی اختلا  میاه و انساب می
امکان بارداری مهدد وی وجود دارد که به آن باارداری مضااعف یاا سوپرفتاسایون با همسر یا مرد دیگری 

 شود و در موارد متعددی نیز ر  داده اسد.گفته می
کند . اما سرنوشد فرزند باردار بعد از ازدواج زانی به ای  صورت اسد که اگر زانیه با زانی ازدواج می5

جز ارث، در بقیۀ حقوق قابل به اشتراک ولد اما معاصران به شود،گوید  فرزند به زانی م حق نمیمشهور می
 شود. زنا با ولد شرعی هستند و در صورت ازدواج با ییرزانیه فرزند به زوج م حق نمی
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Abstract 

Conceptology and the correct understanding of words is a scientific discussion because understanding 

concepts plays a major role in judging scientific evaluations. The word "Tasalom" is one of the most widely 

used words in contemporary jurisprudential texts that identifying its position and how to use it can play an 

important role in understanding jurisprudential content and valuing it. In this article, in a descriptive and 

analytical way, we have tried to identify this concept and examine its relationship with other similar concepts 

such as consensus, non-contradiction, agreement, fatwa reputation, and necessity. According to research 

findings," Tasalom" in terms of burden of jurisprudential concept is different from all seemingly similar 

words.  

Consensus requires the discovery of the infallible's opinion, and whether or not there is proof of the 

consensus is effective in its validity. Agreement and non-contradiction are either lower levels than consensus 

in the words of jurists, or a word synonymous with consensus that must meet the conditions of consensus. 

Fatwa reputation is also out of comparison with "Tasalom" due to the fact that its validity is lower than non-

contradiction. The relationship between peace and jurisprudential necessity is also different, despite being 

more similar than others; Including in terms of comparative detail and inclusiveness in relation to all 

branches, the fact that the issue is certain in the eyes of the jurist who claimed "tasalom", and also its 

inclusiveness in relation to principle issues of principle in addition to jurisprudence. As a result, "tasalom" 

has no semantic affinity or synonymy with any of the mentioned concepts 

Key words: Tasalom, consensus, agreement, non-contradiction, necessity, fatwa reputation  
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 چکیده
رو کحه شحنا ت مفحاهیم، نقحل اصحلی در سی درست و فهم صحیی  ا  ففح ، ثی حی علمحی اسحتن ا  نشنامفهوم
های علمی دارد. واژهٔ تسافم ا  کلمحات ررکحارثرد در متحون فقهحی م اصحر اسحت کحه شناسحایی جایگحاه و یاثیار ش

شحته ثاشحد. در ایح  گذاری راجح  ثحه  ن داتواند نقل مهمی در فهم مطافب فقهی و ار شچگونگی کارثست  ن می
تیلیلی ثه ثا شناسی ای  مفهوم و ثررسی نسبت  ن ثا مفاهیم مشاثه دیگر نظیحر اجمحا ، عحدمشیوهٔ توصیفینوشتار ثه

ها ثیانگر  ن است که تسافم ا نظرِ ثار مفهومیِ فقهی ثا تمام ایم. یافته لاف، اتفاق، شهرت فتوایی و ضرورت رردا ته
ثودن یحا نبحودن اجمحا  در وت است. اجما  نیا  ثه کاشفیت ا  رأی م صوم دارد و مدرکیکلمات ثه ظاهر مشاثه متفا

تر ا  اجمحا  در کلمحات فقهحا اراده شحده اسحت یحا  لاف نیز یا مراتحب رحایی حجیت  ن مؤثر است. ا  اتفاق و عدم
دفیل اینکه اعتبارش ا  عحدمثهثایست شرایط اجما  را داشته ثاشد. شهرت فتوایی نیز م نای اجما  که میای همکلمه

شود. نسبت تسافم ثا ضرورت فقهی نیز ثحا وجحود شحباهت ثیشحتر تر است ا  مقایسه ثا تسافم  ارج می لاف رایی 
ثودنِ مسئله نزد  حود نسبت ثه ثقیه تفاوت داردن ا جمله ا نظرِ جزئیت تطبیقی و شمول نسبت ثه همهٔ فروعات، مسلّم

کحدام ا  رده و نیز شمول  ن نسبت ثه مسائل اصوفی افزون ثر فقهی. درنتیجه تسحافم ثحا هحی فقیهی که ادعای تسافم ک
 مفاهیم یادشده قراثت م نایی یا ترادف ندارد. 

  لاف، ضرورت، شهرت فتوایی.تسافم، اجما ، اتفاق، عدم: واژگان کلیدی
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931/ مشابه آن مینسبت واژه تسالم با مفاه یبررس ؛فلاح تفتی 

 

 مقدمه
ف  ناژههر علمی دارای موضوعی است و موضو  یا موضوعات علمی نیا مند و ها هایی هستند که م رِّ

که ثدون طوریها نقل اساسی دارند، ثهثاشد. علاوه ثر ای ، در هر علمی واژگان در انتقال مفاهیم و اندیشه
در  .شحودها گفتگو ممک  نیست و انتقال میراث علمی و فرهنگی در رهنۀ  مان غیحرممک  میاستفاده ا   ن

ها در استنباط احکحام ها ا  یکدیگر و ثیان حیطه و گسترۀ  نه ثا شناسی  نعلم فقه نیز واژگانی وجود دارد ک
 تواند کمک شایانی ثه فهم و استنباط احکام شرعی کند. می

طور مکرر در متون فقهی  صوصاً متون م اصر ثه کار ثرده شده است واژۀ تسافم ا  واژگانی است که ثه
است که واژۀ تسافم چه ثار م نایی را در ثر دارد و تا چه حد  رژوهان مطرحو همیشه ای  سؤال در ذه  دانل

تواند در شمار ادفۀ استنباط احکام قرار ثگیرد؟ تفاوت  ن ثا واژۀ اجما  چیسحت و مفحاهیم مشحاثه دیگحر می
ها متفاوت است یا  یر؟ ایح  سحؤا ت و روشانی دارد یا اینکه  یا تسافم کاملًا ثا  نچقدر ثا دفیل تسافم هم

ای نارسحا ت ریحش شحده و ا  مفحاهیم مشحاثه گونحهؤا ت مشاثه دیگر م لول  ن است کحه ایح  مفهحوم ثحهس
طور رایدار ت بیت شود تحا ای ثاشد که فضای مفهوم ثهگونهکه ت ریش ثاید ثهثا شناسی نشده است. درحافی

هحای گونحاگون ا   ن وجحود همۀ افراد ا   ن مفهوم فقط یک مطلب را ثفهمند و امکان تغییحر مفهحوم و ت بیر
 نداشته ثاشد.

تیلیلی درصدد شناسایی مفهحوم تسحافم و ثا شناسحی  ن ا  مفحاهیم مشحاثه شیوۀ توصیفیای  نوشتار ثه
، نوشتۀ اثواففضل علیشاهی و «ادفه و مبانی تسافم فقیهان»است. درثارهٔ ای  موضو  تنها یک مقافه ثا عنوان 

شمارۀ دوا دهم ثه چاپ رسیده است. در ای  مقافه ثه ت ریش، امامیه،  مجلۀ مطالعات اصول فقهدیگران در 
 لاف و شهرت رردا ته شحده اسحت و تسحافم فقیهحان را ثحا ریشینۀ تاریخی و تفاوت تسافم ثا اجما ، عدم

تسافم اصیاب متفاوت دانسته و درنهایت نتیجه گرفته است که حجیت تسافم فقیهان ا  تمام موارد ذکرشده 
است و هی  تفاوتی ثا ضرورت فقهی ندارد. افبته ثیث تسافم در درس  ارج ثر ی ا  مراج  نیز ثحهثا تر 

افله  نجانی تفحاوت افله مصطفوی و  یتطور مشخص در درس  ارج  یتصورت ثسیار مختصر  مده و ثه
یسندگان رسد نقطۀ عزیمت نوای  اصطلاح ثا اصطلاحات دیگر هرچند مختصر ثیان شده است. ثه نظر می

افله مصطفوی در دروس  ارجشان است که مطاف ۀ ای  دروس ای  م نحا را مقافۀ مذکور عمدتاً نظرات  یت
 سا د. روش  می

 حلاف، شحهرت فتحوایی و ثررسی تسافم و ثا شناسی ا  مفاهیم مشاثه  ن مانند اجمحا ، اتفحاق، عحدم
رچند که ثر ی ا  ای  موارد نیحز در مقافحۀ طور کامل اث اد  ن روش  شودن هضرورت ثی ی است که ثاید ثه
شده نیز در مقافۀ حاضر متفاوت اسحت. ثحدی  منظحور در ایح  نوشحتار اثتحدا فوق نیامده است و نتایج گرفته
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طور کامحل ثررسحی  لاف، شهرت فتوایی و ضرورت ثهمفاهیم مشاثه واژۀ تسافم مانند اجما ، اتفاق، عدم
گیرد و درنهایحت ثحه ثیحث تسحافم، حجیحت  ن و قهی مورد مداقه قرار میها در متون فشود و کارثرد  نمی

 شود. تفاوت ای  اصطلاح ثا اصطلاحات مذکور رردا ته می

 . مفاهیم مشابه تسالم1

رود اثتحدا ثایحد ایح  کلمحه ا  شدن م نای اصطلاحی تسافم که در کلمات فقها ثه کحار محیثرای روش 
جایگاه و کارثست هریک مشخص شحود.   م ثحه ذکحر اسحت رح  ا  م انی مشاثه  ود ثا شناسی شود تا 

انحد ا : شحود. ایح  مفحاهیم عبارتهای ای  واژگان ثحا تسحافم ثیحان میها و شباهتثررسی مفاهیم، تفاوت
  لاف، شهرت فتوایی و ضرورت. اجما ، اتفاق، عدم

 . اجماع1. 1
گردانیحدن، کحردن، سحبکعزم، اتفحاق،  محادهاندن ا جمله فغویان ثرای اجما  م انی مت ددی ذکر کرده

دادن کحاری و م حانی دیگحر. امحا سوی جادهٔ امح  ا  د دهحا، سحامانشتر ثه کردن، راندندادن،  شکاففت
دادن اشحیای کند که اجما  در اصل یک م نحا دارد و  ن همحان گحرد وردن و ریونحدثیان میالتحقیق صاحب 

 (. 2/801ثل ارجا  ثه ای  م ناست )مصطفوی، نیوی قامختلش است و ثقیۀ م انی ثه
اما ا نظرِ اصطلاح، ت اریش مت دد و متفاوتی ا  مکتب  لفا و مکتب اهل ثیحت ثحی  قحدما و متحن ران 

تحوان ثحه ایح  سحنت میوجود دارد و ای  ناشی ا  ا تلاف در شرایط حجیت اجمحا  اسحت. در میحان اهحل
اسلام در هر عصری ثر حکمی ا  احکام اجما  است، اگر مردم ت اریش اشاره کرد: اتفاق ثزرگان و علمای 

عادی را د یل ندانیم وگرنه اجما  است اگر همۀ امت ثحر حکمحی ا  احکحام در هحر عصحری اتفحاق کننحد 
(ن اتفحاق فقهحای 821(ن مراد ما ا  اجما ، اتفاق امت میمد است ثر امری ا  امور )غزافحی، 8/81) مدی، 

د ا  ارتیحال  ن حضحرت در عصحری ا  عصحور ثحر حکمحی ا  احکحام شحرعیه امت ریامبر اسلام)ص( ث ح
سنت در همۀ شحهرها و در عصحر (ن اتفاق مهاجری  و انصار و همچنی  اتفاق علمای اهل8/090) حیلی، 

 ( و... .22(ن اجما  همۀ مجتهدان در عصر  ودشان )حس ، 20ای ) وار می،  ودشان در مسئله
اثیری که در توضحی  و تفسحیر اصحطلاحی اجمحا  دارنحد، در حجییحت رغم ا تلاف ت سنت علیاهل

دهند و  ن را یکی ا  مناث  اجما  اتفاق دارند و اجما  را در ردیش سایر ادفه و مناث  استنباط احکام قرار می
دانند و حتی ثر ی را را فراتر گذاشحته و در مقحام ت حارج اجمحا  و مستقل ثرای رسیدن ثه حکم شرعی می

(. وفحی 2/10اند )شحوکانی، و سنت، اجما  را مقدم دانسته و حتی مخافش  ن را گمراه و کافر دانستهکتاب 
دانند. ایشان اجما  را تنها ثه ای  دفیل کحه علمای شی ه اجما  را دفیل مستقلی در عرج کتاب و سنت نمی
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ه اجما  کاشحش دانند. درحقیقت، حجیت مرثوط ثه سنت است ککند حجت میکشش ا  قول م صوم می
کند، هرچند در اصطلاح چنحی  رو، شی ه اجما  را ثر اتفاق جماعت اندک نیز اطلاق میا   ن استن ا ای 

گوینحد، هرچنحد ت حداد اتفاقی را اجما  نگویند و اجماعی را که کشش ا  قول م صحوم نکنحد اجمحا  نمحی
. ای  مطلب اساس ا تلاف شی ه و سنی کنندگان هم  یاد ثاشد و در اصطلاح نیز ثه  ن اجما  گوینداجما 

 (. 2/11در  صوص اجما  است )مظفر، 
سحنت ثناثرای ، در ثاب حجیت اجما  دو مبنای اساسی وجود دارد: أ. مبنای استقلافی که مبنحای اهحل

ب. مبنای کشفی که مبنای شی هٔ امامیه است و ثر ای   است. ثر ای  اساس، اجما  یکی ا  ادفۀ ارث ه استن
دیگحر، عبارت، اجما  یکی ا  ادفۀ ارث ه نیستن  یرا طبق ای  مبنا تاث  سنت و کاشش ا   ن است. ثهاساس

اجما  در ردیش د یل چهارگانه شمرده شده است، فیک  دفیحل مسحتقلی نیسحتن ثلکحه قحول م صحوم) ( 
 ن در رو، طرح حجت است و اجما  در صورتی حجت است که کاشش قط ی ا  قول م صوم ثاشد. ا ای 

هحایی ثحرای کشحش شحی ه راه نظران اصوفیِ فقه در کنار کتاب و سنت، جنبۀ صوری و ظاهری دارد. صاحب
اند ا : راه فطش، ح ، حدس و تقریر )هاشحمی شحاهرودی، ها عبارتاند که مهمتری   ناجما  ذکر کرده

8/222.) 
 . اتفاق2. 1

( و 82/018ثحر امحر واححد )مرتضحی  ثیحدی،  کردنشدن و اجتما م نای نزدیکاتفاق ا  ریشۀ وفق ثه
ن فیحومی، 80/212منظحور، کردن ثا یکدیگر )اث ( و موافقت111مطاثقت دو چیز ثر هم )راغب اصفهانی، 

 ( است. 2/881
تحوان ثا تتب  در  رای فقها و اصحوفیان قحدیم و م اصحر میدرثارۀ م نای اصطلاحی ای  واژه ثاید گفت: 

 دو م نا ثه کار ثرده شده است: دریافت که واژۀ اتفاق ثه
م نای وفاق تمام است که هی  مخاففی وجود ندارد و در  ن نیا ی ثحه کاشحفیت ا  . م نای فغوین ثه8

نظرهحای عقلایحی و عرفحی وجحود دارد و فحذا در اصحول فقحه هرگحاه رأی م صوم نیست. در ای  م نحا اتفاق
، الاصدول فوائد کنند )نحائینی، ا  واژۀ اتفاق استفاده می  واهند ا نظرِ تمام اصوفیان ثر مطلبی  بر دهندمی

و...( و نیحز  0/20، اله ایة ن  ویی، اثوافقاسم،21ن   وند  راسانی،8/22 ،الاصول فرائ  ن انصاری،8/90
و إمّحا اتّفحاق اففقهحا  »فرمایند: امام  مینی)ره( میدر کلمات فقها ای  م نا ثه کار رفته استن ا جمله  نکه 

، البید ) مینحی، « ففرق ثی  افبی  و الإجارة، ثننّ افبی  تملیحک اععیحان، و الإجحارة تملیحک افمنحاف علی ا
نظر دارند که ثی  تملیک اعیان است و اجارۀ تملیحک منحاف  و... (ن فقها در فرق ثی  ثی  و اجاره اتفاق8/02

 تمحام ثحی  وفحاق نحوعی ثیحانگر واقح  در و است شده اراده فغوی م نای شودمی ملاحظه که طور همان که
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 فقهاست.
وصحش، ایح   . م نای دیگر اتفاق، م نایی است که مترادف ثا م نای اجما  ثه کار رفته است و ثا ای 2

 وانحد واژه اصطلاح  اصی در مقاثل اجما  نیست و فقها ثحرای ت ریحش اجمحا  ا  ایح  واژه اسحتفاده کرده
 مصحطل  اجمحا  م نحایثحه اسحت رفته کار ثه فقها کلمات در اتفاق کلمۀ که مواردی غافب گفت: توانمی

یسحتلزم افقطح  ثقحول الإمحام علیحه  اففقها جمی   اتفاقأن » کرد: اشاره  یر موارد ثه توانمی ا جمله استن
ثل اتّفق اففقها  فیها فی کونها إجماعیّحاً و کونهحا حجّح  »(ن 8/201 ،الاصول فرائ  )انصاری،« افسلام عادة

 نیحز عبحارات ثر حی در .( 8/018 تعلیقه علی ذخیره المعدا،،)ثهبهانی،« فی علی افمطّل  ثنحوافهکما  یخ
قحال: » اسحت: اجمحا  م نحای ثحا متحرادف م نایی ثیانگر و شده ثرده کار ثه هم جای ثه واژه دو ای  صرییاً 

و أیضا فقحد »( یا عبارت 2 ثاثویه،)اث « اعصل اف افث الإجما  و هو اتّفاق علما  افطائف  علی أمر فی عصر
و فقیحه   حر »(ن 8/12ادریح ، )اث « أجم نا و اتفقنا علی نجاس  مائها فییتاج طهارته إفی إجما  و اتفاق
( و نیحز 01/882، اله ایدة) حویی، «  یری استکشاف رأی افم صوم إّ م  اتفاق علمحا  جمیح  اععصحار

جوا  هتک ما هو م  افمیترمات فی افحدی ، فاق علی عدمأنّه   یمک  انکار وجود الإجما  و ا تّ »عبارت 
ثل رثما عدّ ث ضهم هذا م  ضروریات افدی ، و اففقیحه افمتتبّح  یجحد هحذا ا تّفحاق فحی محوارد ک یحرة مح  

 ( و... .2/292)ثجنوردی، حس ، « صغریات هذه افقاعدة م  غیرنکیر م  أحد
رسید که ثنا ثحر م نحای اول، اتفحاق و اجمحا  دو واژهٔ  ثندیتوان ثه ای  جم ثه  نچه گفته شد میثاتوجه

تر ا  اجما  داردن ثحدی  م نحا کحه  محانی ا  واژۀ رسد که واژۀ اتفاق قلمرویی وسی اند و ثه نظر میجداگانه
نظر داشته ثاشندن  واه کاشش ا  رأی م صوم ثاشد یا نباشد، شود که علما ثر مطلبی اتفاقاتفاق استفاده می

نظری ثی  فقها ثاشد یا  یر. ثر ای  اسحاس، استفاده ا  واژۀ اجما  تنها کشش مهم است، حال اتفاقوفی در 
تر ا  اجما  است. اما ثنا ثحر اطحلاق دوم ایح  دو واژه، دو واژۀ اتفاقی که کاشش ا  رأی م صوم نباشد رایی 

هم در جایی است کحه واژۀ اجمحا  و روند و موارد کارثرد  ن جداگانه ا  هم نیستند و ثه یک م نا ثه کار می
اتفاق ثا هم در یک عبارت ثه کار ثرده شود، درنتیجه همان  صوصیات اجما  را  واهد داشحت و در ثحاب 

 ید اینجا نیز یکسان است. ثناثرای ، ادعای اینکه همیشه واژۀ اجما  حجیت  ن، هر نچه در ثاب اجما  می
( 822تر ا  اجما  است )سحاعدی، ای رایی ثار م نایی اتفاق درجه و اتفاق دو واژۀ جداگانه هستند یا اینکه

 رسد. صیی  ثه نظر نمی
 خلاف. عدم3. 1

کحردن ( و مخاففحت0/201عباد، ث ثودن )صاحبم نای مخافش لاف ا  ریشۀ  لش ثه ضم  ا ، ثه
م نحای  ن را ثحه (. ثر حی ا  اهحل فغحت2/819ن فیومی، 82/899دو نفر ثا یکدیگر است )مرتضی  ثیدی، 
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نویسد:  لاف، اعم ا  ضد است و ( اما راغب می9/18منظور، اند )اث ضدیت دو نفر ثا یکدیگر م نا کرده
م نای ضدیت دو چیز ثا هم نیست و چون گاهی اوقات ای  ا تلاف ثه منا عه عبارتی هر نو  مخاففتی ثهثه

(. ثر ایح  290اند )ف م نای ضدیت را فهمیدهانجامد، ثر ی ا   لاو مجادفه و ضدیت دو چیز ثه هم می
 ای است. نکردن ثا مسئله لاف ا نظرِ فغوی ی نی مخاففتاساس، عدم

ثرای فهم م نای اصطلاحی اثتدا ثاید کارثرد ای  عبارت در کلام فقها ثررسی شود.   م ثه ذکحر اسحت 
ثحا تتبح  در  رای فقهحا  ر ثرده شده است. لاف و ثلا لاف غافباً در کلمات فقها یکسان ثه کاکه ت بیر عدم

 توان در مجمو  م انی  یر را استخراج کرد:می
م نحای  ن اسحت کحه وجدان یا فم اجده ثحه کحار رود ثحه. هرگاه ثلا لاف ثه کار رود و ث د ا   ن عدم8

ی مت حرج نیحونویسنده فقط مطلب مخاففی ثا نظر  ود نیافته است و افبته ای  درثارهٔ کسانی است که ثحه
توان احرا  کرد که فقهای دیگر  ن مسئله را قبول دارند. میقق اردثیلحی اند، وگرنه ا  سکوت نمیمسئله شده

 لاف را ثه کار ثرده است و مرادش نیافت  مورد مخافش در مسئله اسحت در موارد مت دد عدم زب ة البیاندر 
«  حلاف فیحهدان فحی میلّحه، و افظحاهر عحدمشرط اعتقاد عدم افوجح»ن « لاف فیهافظاهر عدم»و عبارات 

( د فحت ثحر 8/880)طباطبحایی، «  لاف فیه أجدهو اعصل فی افیکم ث د عدم( »229)مقدس اردثیلی، 
اند نسبت ثه هایی که مسئله را عنوان کردهای  مطلب دارد. ثر ای  اساس، ثلا لاف عبارت است ا  اینکه  ن

ممک  است اک ر فقها مت رج مسحئله نشحده ثاشحند امحا  ن کسحانی کحه حکم  ن ا تلافی ندارند. ثناثرای ، 
(. ثر اساس ای  م نا ا  1/80/90نظر دارند )شبیری  نجانی، اند راج  ثه حکم  ن اتفاقمسئله را مطرح کرده

توان حجیت   لاف را رذیرفت و ای را عنوان کرده و ثه  ن فتوا داده ثاشند نمیثلا لاف که چند نفر مسئله
 جز  ظنون است که دفیلی ثر اعتبار  ن نداریم.

ت بیحر ثهتحر  ن را   م و ملحزوم یکحدیگر کننحد و ثحهافخلاف ت بیر ثه اجمحا  محی. ثر ی فقها ا  عدم2
و علیه فتوی اف لما  کما فی منظوم  افطباطبائی، ثحل »جواهر ثر ای  عقیده است: دانند، چنانچه صاحبمی

(. در ایح  80/899« ) لاف م  ظح   لافحه فحی ذفحکما ست رف م  عدمیمک  تیصیل الإجما  علیه ف
داند. افبته شاید در اینجا ثتوان گفحت ایشحان  لاف میجواهر شرط تیصیل اجما  را عدمعبارت، صاحب

نظر عدمداند اما میر ای قمی ثهافخلاف را ا  شرایط اجما  میعدم طور صری  علت اجما  را در مسئلۀ مدِّ
و ظاهر ای  است که دفیل در مسئلۀ اجما  ایشحان ثاشحد. چحون  لافحی در مسحئله نقحل »اند: د لاف می

 لاف ثا هحم  ورده م نای اجما  است را ثا عدم( یا جناب ثهبهانی واژۀ اتفاق که ثه2/802) «اند و...نکرده
مصابیح « )لاف منهم أنّه ادّعی علی ذفک إجما  جمی  اف لما  و عدم « افتذکرة»رأیت فی »نویسد: و می

کند که محورد رحذیرش مشحهور شهید ثانی نیز در ثاب مشروعیت قاضی تیکیم ثیان می(«. 1/081 الظلام،
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اند و درثارۀ  ن ادعحای اجمحا  و عحدمهایی ا  کتاب، سنت و اجما  ثر  ن اقامه کردهفقها قرار گرفته و دفیل
کحردن  لاف و اجما  کرده و مقدما ادعای عدمگروهی ا  فقه»( یا ای  عبارات: 2/212 لاف شده است )

در صحورت ثخشحیدن محدت قبحل ا  (. »8/81)ثجنوردی، حسح ، « اندمباشر را ثر سبب ا  ثدیهیات دانسته
کند... و ظحاهر کحلام د ول، نصش مبلغ مقرر را مت ه تسلط دارد نه ثیشتر و اگر ثیشتر داده ثاشد استرداد می

( و... . اگر ای  م نا در کلمات فقها 8/10، و مسائل رسائلاست )نراقی،   لافث ضی دیگر، اجما  و عدم
  ید و ثیث مستقلی درثارۀ حجیت  ن مطرح نیست.اراده شود، همان ثیث حجیت اجما  و شرایط  ن می

های  یحر ثیحانگر ایح  م نحا ا  عحدمدانند. عبارتتر ا  اجما  می. ثر ی ا  فقها نیز  ن را مرتبۀ رایی 2
 ف است: لا

 لاف م  اعصیاب فیما ذکرنا، ثل دعوی الإجما  م  صاحب افجواهر قحدّس سحره مضافاً إفی عدم»
افلّهمّ إّ  أن یکون فی ذفک إجمحا  کمحا نقحل عح  »(ن 8/888)ثجنوردی، حس ، « ثقسمیه فی افصورتی ...

اعصحیاب ثحل   حلافقحد محرّ عحدم»(ن 2/882)گلپایگحانی،  « لاف یستکشش منه ذفحک.افغنی  أو عدم
ثناثرای ، ما م تقدیم عمومحات او ت »(ن 2/88)موسوی اردثیلی، ...« إجماعهم علی قتل افمف ول مطلقاً، 

«  حلاف اسحتای ا  اجما  نداریمن چون اجما  نیست، ثلکه عحدما حمال مت ه را شامل نیست... واهمه
توان گفحت حجیحت نحداردن  یحرا لاف می (. درثارۀ ای  م نا ا  عدم2/11، النکاح کتاب)مکارم شیرا ی، 

 جز  ظنونی است که دفیلی ثر حجیت  ن نیست. 
شود.  لاف میعبارتی دفیل شهرت، عدمکنند و ثه لاف را مستند ثه شهرت می. ثر ی ا  فقها عدم0

 بحار هحذه اع»... فرمایحد: شود. میقحق سحبزواری میهایی ا  ای  نو  م نا در کتب فقها اشاره میثه نمونه
ک رها م تبرة صافی  فلیجّی  و اعتضادها ثافشهرة ثی  افطائف  و عدم واضی  افد ف  علی افمدّعی م  کون أ

(. در ایح  8/088)میقق سبزواری، «  لاف متیقق فلا وجه فتوقّش ث ض افمتن ری  في افیکم افمذکور
شود. در عبحارت  لاف ثاثت میعبارت، رشتوانۀ روایات را در مسئلۀ ادعاشده شهرت است و درنتیجه عدم

 لاف در ورِ توجه، عمده دفیل حکحم شحمرده شحده اسحت و ایح  دو   م و شهرت و عدم جام  الم ارک
فیه إشکال عنّ ا تصاص افیکم فی الإثل ثصورة عدم افتیرّک  یوجب »ملزوم یکدیگر قلمداد شده است: 

موسحوی  وانسحاری، («  حلاف م تحدّ ثحهعحدم ا  تصاص فیما نی  فیه کما  یخفی و اف مدة افشّحهرة و
 لاف در  صوص (. صاحب ریاج در م رفی کسانی که وفیّ کسی هستند که وصی ندارد ثه عدم8/325

و م    وصی فه فافیاکم وفی ترکته »داند: تری  مؤید  ن را شهرت میکند و قویشده استناد میافراد مطرح
« دات افقوی  افتی أعظمها افشهرة اف ظیم  افتی کادت تکون إجماعاً ثلا لاف فیه و... و نیو ذفک م  افمؤیّ 

 لاف شده است و دفیل  ن را شهرت (. امام  مینی)ره( درثارۀ حکم استیاضهٔ قلیله قائل ثه عدم30/102)
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ثلا لاف صری  أجده فیه کما فی افجواهر و عح  شحرح الإرشحاد ففخحر الإسحلام إجمحا  »داند: قط ی می
ه و تدلّ علیه افشهرة افقط یی  افکاشف  ع  م روفیی  افیکم م  فدن  م  اعئمّ  علیهم افسلام افمسلمی  علی

( یحا در جحای دیگحر ا  ثلا حلاف و 3/809، الطهداره کتدابافله، ) مینی، روح« فی ا ستیاض  افقلیل ...
فکحلام. قحال و م  ناحی  افصورة اف انیح  ییسح  أن ن طیهحا ث حض ا»شهرت یک م نا ثرداشت شده استن 

افشیخ اعنصاری قدس سره: إذا تلش افمبی  فإن کان م لیاً وجب م له ثلا حلاف إ  محا ییکحی مح  ظحاهر 
(. ثحر 1/152الإسکافی. أقول: و هذا ی نی أن افشهرة حاصل  ثشکل ی تبر  لافها شحذوذاً )صحدر، میمحد، 

ه شود و اگر در ثیحث شحهرت  لاف ثاید ثه حجیت شهرت فتوایی ارجا  داداساس ای  م نا، حجیت عدم
  لاف نیز حجت  واهد ثود. فتوایی  ن را حجیت دانستیم، عدم

 . شهرت فتوایی4. 1
شدن ثه ذهح  محا گشت  و علنیا  فف  شهرت م موً م روف و مشهورثودن، ظاهر و  شکارشدن، فاش

در م نحای  عدربلسدان الکند که ثا م نای حقیقی  ن کاملًا هماهنگ و متناسب اسحت. صحاحب  طور می
تدا  (. در 0/028منظحور، )اثح « افشهرة ظهور افشی فحی شحن ه حتحی یشحهره افنحاس»نویسد: شهرت می

ای سله ی نحی شهر سیفه»نویسد: می مجم  البحرین( و صاحب 1/88نیز همی  م نا  مده است ) العروس
ی نظیحر وضحوح ا محر و... (. دیگر اهل فغت نیز همی  م نا را ثا عبحارات2/228« )شمشیرش را  شکار کرد

 اند. ورده
میان م نای فغوی و م نای اصطلاحی شهرت در علم اصول تناسب و هماهنگی کامل مشحهود اسحتن 

. شهرت روایی که عبارت اسحت ا  شحیو  نقحل 8 یرا در اصطلاح اصوفی  ن شهرت ثه سه قسم  مده استن 
نرسد. ثر ای  اساس، روایت مشهور ثه روایتی گفته ای که ثه حد تواتر گونه بر ا  سوی شماری ا  راویان ثه

شود که ا  سوی راویان مت دد نقل شده است و نقل  ن میان روات و ارثاب حدیث اشتهار دارد )سبیانی می
. شهرت عملی که عبارت است ا  استناد شمار ثسیاری ا  فقیهان ثه روایتی در  صوص 2(ن 2/29تبریزی، 

ای ثحه شحکلی هرگاه ت داد  یادی ا  فقها ثا استناد ثه روایتحی درثحارهٔ مسحئله دیگر،عبارتحکمی شرعین ثه
(. م موً  فقها ای  نحو  ا  شحهرت را سحبب 2/889شود )مظفر، واحد فتوا ثدهند، شهرت عملی میقق می

. شهرت فتوایی که عبارت است ا  شیو  و اشحتهار 2دانندن جبران ض ش سند روایت و احیاناً د فت  ن می
نبودن مستند فتوای مشهورن ی نی م لوم نباشد مشهور فقیهان ثحر اسحاس فتوایی در میان فقها ثا فرج م لوم

ن 8/802، الاصدول فرائد اند یا اساساً  بری وجود نداشحته ثاشحد )انصحاری، چه مدرک و مستندی فتوا داده
 (. 2/081، الاصول انوارمکارم شیرا ی، 

هحا ثحه هحای  نزدیکی  یادی ثه یکدیگر دارند و در مواردی ثیثدو مبیث اجما  و شهرت قراثت و ن
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شود، مهمتری  وجه اشتراک اجما  و شهرت، کاشفیت  ن دوستن ثحه ایح  صحورت کحه یکدیگر مرتبط می
ها منحوط ثحه فقها و اصوفیان امامیه ثرای اجما  و شهرت حجیت ذاتی و اصلی قائل نیستند، ثلکه هویت  ن

م صوم) ( است. شهرت فتوایی فقها نیز در صورتی حجیت دارد که کاشش ا  قحول کاشفیت ا  قول و نظر 
م صوم ثاشد. ثناثرای ، ثرای اححرا  کاشحفیت در اجمحا  و همچنحی  در شحهرت، تفیحص و ثررسحی  را و 

شحودن امحا در نظریات فقها   م و ضروری است. در اجما  م موً  ثه  را و نظریحات تمحام فقهحا توجحه می
ت بیر شهید میمحدثاقر صحدر، تحواتر دفیحل اسحتقرائی کند. ثهها کفایت میفاق جم  ک یری ا   نشهرت، ات

(. تفحاوتی کحه میحان  ن دو ا نظحرِ 882مباشر است، اما اجما  و شهرت دفیل اسحتقرائی غیرمباشحر اسحت )
سحت و روست که اجما  وجود مستندی است که د فت  ن نحزد همگحان کامحل اکاشفیت وجود دارد ا ای 

کنندگان در فتوا جایز نیسحت، ثحر لافِ شحهرت کحه کاشحش ا  حجیت قط ی داردن فذا مخاففت ثا اجما 
شحود  ن اسحت کحه اسحتناد وجود حجت قط ی نزد همگان نیستن ثلکه نهایت چیزی که ا   ن اسحتفاده می

ا را اقتضحا هحها حجحت اسحت و ایح  وجحوب، متاث حت و ریحروی ا   نثاشد که نزد  نمشهور ثه چیزی می
نظحر تر ا  اجمحا  و اتفحاق(. ثر ایح  اسحاس، شحهرت مرتبحۀ رحایی 0/111، الاصول فوائ کند )نائینی، نمی

ای ا   ن قلمحداد کحرد. درثحارهٔ توان شهرت فتوایی را عی  تسافم یحا  یرمجموعحهوجود، نمیفقهاست. ثاای 
ار ای  نو  ا  شهرت وجود ندارد. در مسیر حجیت شهرت فتوایی نیز ثاید گفت که هی  دفیل م تبری ثر اعتب

توان استفاده کرد، جز  نکه دفیل قط ی و م تبر ثر اعتبار  ن وجحود  ور نمیاستنباط احکام شرعی ا  ادفۀ ظ 
اعتبحار اسحت عنوان منب  اسحتنباط ثیاند شهرت فتوایی ثهکه غافب اصوفیان گفتهداشته ثاشدن ثناثرای ، چنان

 (.2/808ن مظفر، 220ن حکیم، 228ن   وند  راسانی، 8/802، لاصولا فرائ )انصاری، 

 . ضرورت5. 1
م نحای حاجحت و ضرورت ا  ریشۀ ضرر و اسم ثرای مصدر اضطرار است. ثر ی ارثاب فغت  ن را ثحه

(. صحاحب 1/1ن فراهیحدی، 2/280ن فیحومی، 2/120ن جوهری، 0/012منظور، اند )اث نیا  ت ریش کرده
شحود و ثاشد گفته است: ضر، شری اسحت کحه متوجحه چیحزی می« ضر»اصل ای  کلمه که درثارۀ  التحقیق

م نحای رو ضرورت که اسم است را ثحه( و ا ای 1/22شود )مصطفوی، سبب نقصان در  ن یا مت لقاتل می
نویسحان ثحدل (. اما کلمۀ ضروری را ثر ی ا  فغحت1/21کند )همان، حافت نقصان و عروج شر م نا می

. ناچاری و افزامی و مقاثل کلمۀ 8اند که ضروری سه گونه است: اند و در م نای  ن ثیان کردهوردهضرورت  
. چیزی که  لاف  ن امکان ندارد )راغب 2واسطۀ امری ثرطرف شودن . نیا  و احتیاجی که ثاید ثه2ا تیارن 

و یقینحی  ورده اسحت نیز ضروری را مرادف ثا ثحدیهی و قط حی  مجم  البحرین( و صاحب 202اصفهانی، 
(2/210.) 
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ای  فغت در علوم مختلفی مانند منطق، فلسفه، فقه و اصول کارثرد دارد. در اصطلاح منطقی و فلسحفی 
نارحذیر نارحذیر و انفکاکجحدایی« ب»ا  موضوعی م ل « افش»رود که میموفی م ل  ن در جایی ثه کار می

. ضرورت هنگامی کحه ثحه وجحود اضحافه شحود گویند افش ثرای ب ضروری استدر ای  صورت می .ثاشد
)ی نی ضرورت وجود ثرای چیزی(، وجوب و هنگامی که ثه عدم اضافه شود )ی نحی ضحرورت عحدم ثحرای 

 (. 20شود )صدرافدی  شیرا ی، چیزی( امتنا  نامیده می
کحار رفتحه توان دریافت که در چهار م نا ثه اما در اصطلاح فقهی و اصوفی و ثا تتب  در کلمات فقها می

 است:
ای درثحارۀ ثرند که مسحئله. ضرورت و ثداهت دینی و مذهبی: ای  م نا را عموماً فقها  مانی ثه کار می8

هحای دهی ثا مباحث فقهی را دارند. مراد ا  ضحروری دیح   ن ثخحل ا   مو هاعتقادات است و قصد ارتباط
ثدیهی است و نیا ی ثه استد ل ندارد و هحر  دینی، اعم ا  اصول و فرو  است که ثبوت  ن در دی ، مسلّم و

داند، مانند م اد، وجحوب نمحا ، رو ه و ححج و محراد ا  ضحروری مسلمانی، اعم ا   واص و عوام  ن را می
مذهب، اصول و فرو  ثحدیهی و مسحلّم شحی ۀ دوا ده امحامی اسحتن ا  قبیحل امامحت امامحان م صحوم) (، 

(. فقیهانی همچحون صحاحب2/800س )هاشمی شاهرودی، مشروعیت مت ه )ا دواج موقت( و حرمت قیا
اند جواهر، ضحروری محذهب را ثحرای کسحی کحه دارای  ن محذهب اسحت، مسحاوی ضحروری دیح  دانسحته

(ن ثرای نمونه، فقها در ملاک حکم مرتد، انکار ثدیهیات و ضروریاتی ماننحد افوهیحت و رسحافت 08/802)
( و  صوصحاً  محر 8/880( و نیحز تیحریم مسحکرات )همحان، 8/200افهحدی، اند )علمو... را   م دانسته

کتداب گانحه، حرمحت تنجحیم )انصحاری، (، وجوب نما هحای رحنج1/229، الشیعة مختلف)علامه حلی، 
انحد.   م ( و... کلمۀ ضرورت را ثه کار ثرده و ا   ن ارادۀ ضروری دی  یحا محذهب را کرده8/288، المکاسب

 ثرند.ای علم کلام هم ثه کار میثه ذکر است که ای  م نا را علم
تحوان م نای اضطرار و در مقاثل ا تیار: ثا تتب  و ثررسی در  ثار فقهای متقدم، متن ر و م اصر می. ثه2

فهمید که در ثر ی موارد ثا کارثست واژۀ ضرورت در ادثیات فقهی، م نای اضطرار اراده شده استن ماننحد 
، الشدیعة مختلدفه در حافحت ضحرورت یحا ا تیحار )علامحه حلحی، جوا  اکل ا  ثاغ غیر در حال عبور، چ

(، جوا  تن یر نما  2/01، المطلب منتهی(، جوا  مس  ثا ثر ی انگشتان در حال ضرورت )همو، 1/229
جای  ود (، جوا  نیاثت قراردادن امام شخص دیگری را ثه 0/881ا  اول وقت در وقت سرما )همو، همان، 

( 1/229سبب ضرورت )شهید ثانی، (، جوا  ت لیم ثه  ن اجنبی ثه8/281نی، در حافت ضرورت )شهید ثا
اند، اما مرادشان اضطرار است. هرچنحد ثر حی و موارد دیگر ا  احکامی که فقها واژۀ ضرورت را ثه کار ثرده

( اصرار ثر تفاوت ایح  دو واژه 2/201ن گلدو یان، 201ن ثاهری، 2/221دانان م اصر )میسنی، ا  حقوق
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اند، اما م نای فوق را دارند و ثر اساس عوامل ثیرونی و درونی ثی  اضطرار و ضرورت قائل ثه تفکیک شدههث
 ثررسی فقهی نشان ا  ترادف ای  واژگان دارد. 

م نای ضرورت فقهی است که ضرورت فقه  ن اسحت کحه . ثداهت فقهی: سومی  کارثرد ضرورت ثه2
هحا وش  ثاشد. ای  نو  ا  ضرورت، رک  فقه است و فقه ثحدون  نحکمی ثی  میققان و مبتدئان واض  و ر

گیرد. فرق ثی  ضروری و نظری در اصطلاح منطق و فقه  ن است کحه در فقحه ضحرورت در ثراثحر شکل نمی
گوییم امور اجتهادی، فذا  ن احکحامی کحه گیرد که نیا  ثه استد ل دارد که ثه  ن میمفهوم و مطلبی قرار می

(، 21/828جواهر، یا  ثه فیص ندارد و اجتهادی نیستن مانند ضحمان غاصحب )صحاحبضروری است ن
(، ثطلان م امله ثدون تراضی طحرفی  )همحو، همحان، 2/200، کتاب الکاسبملکیت  مر )انصاری، عدم

( و... که در موارد فوق واژۀ ضرورت ثه کار رفته است و 2/292ثری کافر )همو، همان، (، نفی ارث2/280
 مراد، ثداهت ای  مسائل نزد فقهاست که نیا ی ثه استد ل ندارد.

. فزوم و وجوب: ای  م نا ثیشتر در کلمات فقها م اصر ثه کار رفته و همان م نای عامیانه ا  ضرورت 0
و  الربدامری است، اراده شده استن مانند ضرورت عقد نکاح )مکارم شیرا ی، م نای وجوب و فزوم اکه ثه

 (، ضرورت وجود حکومت و...821 البنک الإسلامی،

 شناسی تسالم . مفهوم2

شناسحی کامحل شحود تحا ر  ا  ثررسی و مداقه در مفاهیم مشاثه تسافم   م است ای  واژه هحم مفهحوم
جاست. چند سؤال اساسی که مطرح است و ثاید ثه  ن راسخ داده مشخص شود جایگاه و کارثرد ای  واژه ک

اند و  یا اساساً ثرای  ن ت ریفی شده است یا  یر؟ شود ای  است که اوً  فقها  ن را ثه چه م نایی ثه کار ثرده
ثاف اً م نای منب ی ثرای استنباط احکام در کلمات فقها است مال شده است؟ ثانیاً واژۀ تسافم ا  چه  مانی ثه

ها اثتدا م نای فغوی ای  واژه ثررسحی حجیت تسافم در نزد فقها چگونه است؟ ثرای یافت  راسخ ای  ررسل
 شود.و سپ  ثه سؤا ت فوق راسخ داده می

 . واژۀ تسالم در لغت و اصطلاح فقها1. 2
، ا  (1/282(، ضحد جنحگ )فراهیحدی، 218م نای صل  )فیومی، تسافم ا  ریشۀ سلم ثه کسر سی  ثه

منظور در م نای فغحوی ( ثه کار رفته است. اث 028ثودن )راغب اصفهانی، ثیماری ظاهری و ثاطنی مصون
دادن ترجمحه کحرده ( و صاحب مجم   ن را ثه یکدیگر دست292 ورد )کردن را میتسافم، ثا یکدیگر صل 

 (. 8/98است )طرییی، 
دهد: اصل گونه توضی  میریشۀ ای  کلمه ای  درثارهٔ  التحقیق فی کلمات القرآن الکریمصاحب کتاب 
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اوفی در ای  ماده عبارت است ا   نچه مقاثل دشمنی است و  ن موافقت کامل در ظاهر و ثحاط  اسحت، ثحه
ثرداری، صل  و رضایت گونه  لافی در ثی  نباشد و ا  فوا م ای  م نا مفاهیمی مانند فرمانای که هی گونه

تحوان عنصحر وفحاق و رفح  ا حتلاف را می« ما دل سلم»بارتی دیگر، ثا نظر ثه ع( و ثه229و  2/221است )
 ثرداشت کرد.

کسی که ثه ت ریش هرچند مختصر ا  تسافم رردا ته است  یحت شاید ثتوان ادعا کرد در میان فقها تنها
ت ریش تسافم  در ثاشد. ایشان در ضم  ثیان تفاوت اجما  و تسافم،القواع  الفقهیة افله ثجنوردی در کتاب 

شماریم و عبارت است ا  اتفاق همۀ فقها ثر مطلبحی ثحدون  ورد:  ن چیزی که ما حجیت  ن را مسلّم میمی
ها حکم را ا  امحام گونه ا  اتفاق کاشش ا   ن است که  ن ن که مستندی در ثی  ثاشد که در ای  صورت ای 

افله مصطفوی که ه نیز ا  فقهای م اصر،  یتهای  ارج فق(. در درس8/330اند )م صوم) ( دریافت کرده
ی نی ا تلاف ثی  فقهحا »دارد: شود در ت ریش اصطلاحی  ن ثیان میفرق واژگان را در دروسشان متذکر می

ثی  کحل فقهحا ثبحت شحده  مسلّمعنوان مطلب استن ی نی ثه مسلّمطوری که عادتاً ناممک  است، ارسال ثه
که هی  ا تلافی در  ن نیست تا ثحه  مسلّمعنوان ارسال گذشته و  ینده ثهاست. همۀ فقهای حاضر و غائب و 

  م ثه ذکر است « تسافم.شود مورد م تبر است ای  می مسلّمات واهد ا   ورد دیگر تیقیق نمی ن ثرمی
اژه که م نای اصطلاحی ای  واژه در ثیانات فقها صراحتاً نیامده است ثرای فهم م نای اصلی ایح  وا  نجایی

نیا  ثه تتب  در کلمات فقها در ثاب حجیت تسافم و کارثرد  ن در ثیاناتشان دارد که در ادامه ثحه  ن رردا تحه 
 شود.می

 . حجیت تسالم در کلمات فقها2. 2
دانند و ا  ثرانگیز استن ثر ی  ن را کاشش ا  قط یت حکم میدر ثاب حجیت تسافم نظرات فقها تنمل

(. ثر ی  ن را امر مسحلّمی 312کنند )سیفی ما ندرانی، ر استد  ت فقهی یاد میعنوان سند میکم د ن ثه
افله  وئی تسحافم  یت(. 8/305طوق قطیفی ثیرانی، توان وارد کرد ) لدانند که هی  اشکافی در  ن نمیمی

ن 0/122 خدوئی،ال الإمدام موسدوعةکنند. )را عموماً همراه ثا اینکه هی  ا تلافی در  ن وجود ندارد ثیان می
و ث ضی ا  فقها  ن را سبب حصول وثوق ثه مضمون روایحت ا  سحوی …( و 5/55ن 3/125ن 1/9ن 0/823

اند را سیدمیس  حکیم  نچه را اصیاب امامیه ثر  ن تسافم کرده(. 033اند )کوه کمری، م صوم) ( دانسته
داننحد دادن نمیر توقحش در حکحمایشان ثاوجود تسافم مجافی ثحرای فقیحه د(. 1/800داند )شدنی نمیرف 

افله شاهرودی اثبات وجود تسافم ثی  فقها را ثاعث رف  ید ا  ظاهر وجوب یا حرمحت  یت(. 9/31)همان، 
داند و ای  د فت ثر اقواثودن تسافم نسحبت ثحه ظحواهر دارد روایت و سبب حمل ثر استیباب یا کراهت می

هر امری که محورد تسحافم  القواع  الفقهیةجنوردی در (. سیدحس  ث032و  031و  151و  123و  1/159)
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امام  مینی)ره( نیز تسافم اصیاب را هحم (.3/153کند )عنه نزد فقها یاد میفقها قرار ثگیرد را امری مفروغ
طحور و میحر ا هاشحم  ملحی ثحه( 0/505، الاجتها، و التقلی دانند )انکار ا  طرف همۀ فقها میعرج ثا عدم

شحود کحه (. ا   نچه ذکر شحد مشحخص می3/830ها را م ادل مسلّمات دی  شمرده است )صری  تسافم فق
 تسافم ا نظرِ فقها ثا ا تلاف ت اثیر، امر مسلّم و انکارنارذیر است و درنتیجه در حجیت  ن ثی ی نیست. 

 . کاربرد تسالم در عبارات فقها3. 2
، سیدمیمدحسحی  مفتداح الکرامدهرد صحاحب شاید ثتوان گفت اوفی  فقیهی که واژۀ تسافم را ثه کار ث

ن 1/288هجری قمری ثود. ایشان تسافم را ثا عبحاراتی نظیحر تسحافم ا صحیاب ) 82حسینی عاملی در قرن 
( 22/212( و تسحافم افمتحن رون )همحان، 88/12(، تسافم افمطلقحون و افمفصحلون )22/291ن 88/220

هجری قمحری در میحان  82است. ای  واژه در همی  قرن  ایاند که همگی ثیانگر تسافم فقها در مسئله ورده
های ث د ثا اصطلاحات دیگری نظیحر ارسحال افمسحلمات فقها رواج داشت و ثر ی فقها در ای  دوره و دوره

ن 2/802و...(، ارسحال افمسحلم )طباطبحایی یحزدی،  8/201ن حسحینی مراغحی، 200، عوائ  الایدام)نراقی، 
(، امحر 2/020، کتاب البی ن  مینی، مصطفی، 222، حاشیة علی رسالة ن مامقانی،19شری ت اصفهانی، 

( و افمسحلمات 2/202ن تبریحزی، 1/208ن همحان، 1/81، الخدوئی الإمدام موسوعةعلیه ) وئی،  متسافم
( ای  م نا را ثحه کحار 10فقهی ،  قاع ة مائةن همو، 812، المعاملات فقهافمرسل  )مصطفوی، میمدکاظم، 

 اند. ثرده
 صوص عبارت تسافم ا صیاب را ثه کار طور گسترده ا  تسافم استفاده کرده و ثها  فقهایی که ثهیکی 

است. ایشحان در محوارد  جواهر الکلامقدر افله شیخ میمدحس  نجفی صاحب کتاب گرانثرده است،  یت
ن 8/222ن 8/01ن 2/212انحد )مت دد ا  ایح  واژه اسحتفاده کحرده و  ن را مسحتندی ثحرای احکحام ذکحر کرده

 و...(. 9/12ن 1/228
 یجحب » نویسحد:اما اوفی  فقیهی که تسافم فقها را ثه کار ثرد، جناب کاشش افغطا  است. ایشحان می

فلأصحل و فخلحو  ذکر موض  افتسلیم فی غیر افسلم م  اف قود افیاف  أو افمؤجل  کلیحاً کحان افمبیح  أو عینحاً 
 ثحه ثررسحی در کتحب وافبتحه ثاتوجحه (.202...« )ا  علی عدمحه اع بار ع  ذکر هذا افشرط و تسافم اففقه

رسد تفاوتی در تسافم ا صیاب و تسافم اففقها وجود ندارد و تنها در ثر ی محوارد دروس  ارج ثه نظر می
مراد ا  اصیاب امامیه، اصیاب ثلاواسطهٔ ائمه مراد هست که  ن هم مشخص شده است )جحوادی  ملحی، 

(. افبتحه ثر حی ا  فقهحا 82/8/90ن مظاهری، 20/1/98ن مقتدایی، 88/1/98ودی، ن اشرفی شاهر1/82/92
که ما گفتیم که ثا تر ا  اجما  اسحت  تسافمیکند.  ن فقها فرق می تسافمثا  اصیاب تسافم»ادعا دارند که 

 تسحافمدر حد یک شهرت و مشهور هم قاثل صدق اسحت.  اصیاب تسافمفقها، اما  تسافمعبارت است ا  
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وجود،  حود ایشحان (. اما ثاای 81/80/90مصطفوی، افله ) یت« ی نی توافق ثی  مشهوری ا  فقها اباصی
ن 82/80/90ن 21/80/98انحد )همحو، م نای تسافم فقها ثحه کحار ثردهدر مواض  مت دد تسافم اصیاب را ثه

ثندی ثرای اینکه  ن قسمت... »توان ثه ای  مطلب اشاره کرد: عنوان نمونه میو...(. ثه 21/8/92ن 89/9/91
گوییم اثواب عبحادات و اثحواب یا تقسیم اصلی احکام و اثواب فقهی ثرای فقها یک امر مسلمی است که می

ثندی ثحر اسحاس فهحم فقهحی  حود م املات و ت بدیات و توصلیات ای  اثواب ا  ریل ت یی  شده و تقسیم
 (.21/8/91)همو، « فهم فقهایی ت یی  شده است جای تردید نیست ی نی اصیاب

در ثاب کارثرد ای  کلمه در عبارات فقها ثاید گفت که کلمات مت حددی ثحه واژۀ تسحافم و مشحتقات  ن 
 منیدة( و... )نحائینی، 8/359، الآمال غایة)مامقانی، « قد تسافم علیه فقهاؤنا»شودن ا جمله فقها: اضافه می

)حسحینی  «فقد تسافم افنحاس »ن مردم (8/32 ن مغنیه،0/153ن حکیم، 3/32ن ثروجردی، 3/800، الطالب
تسحافم »عامحه (ن 8/95) وئی، میمحدتقی، « مما تسافم اف قلا »ن عقلا (33/000ن همو، 1/302عاملی،

(ن 3/109)طباطبحایی حکحیم، « تسحافم اف حرف»عحرف (ن 1/91ن ثروجحردی، 3/030)اصفهانی، « اف ام 
ن 3/828، همحان، 5/813جواهر، صحاحب ن2/353)حسحینی عحاملی، « و قد تسافم اعصیاب»اصیاب 

 و الاجتهدا،انصحاری، ) «نسحلّم تسحافم اففحریقی »فحریقی  (ن 1/303ن حسینی شاهرودی، 8/385حکیم، 
جمی  أرثحاب افمحذاهب و  (ن81/321)حسینی عاملی، « تسافم علیه افمتنّ رون»متن ران (ن 823، التقلی 

« تسحافم اف لمحا »(ن اف لمحا 190)ایحوان کیفحی،« انتسافم علیه جمی  أرثاب افمحذاهب و اعدیح»اعدیان 
و یسحتفاد »(ن افمسحلمی  3/331، الطالب منیة)نائینی، « تسافم علیه افمشهور»(ن افمشهور 153)همدانی، 

 ( و...3/315)ثروجردی، « م  ذفک تسافم افمسلمی 
 . بحث و بررسی4. 2

ثه ای  نتیجه رسید کحه اوً  مفهحوم تسحافم و توان ثرای فهم م نای تسافم ثا تتب  و ثررسی موارد فوق می
مشتقات  ن هرگاه در کلمات فقها ثه کار رود ثرای موردی است که مسئله جز  مطافب مسلم ثی  فقهاسحت 

گونه ا تلافی وجود ندارد و هرگاه تسافم ثا واژگان دیگری نیز ثه کار رود ای  م نحا و در ثاب حجیت  ن هی 
عنحوان سنت ثهشود، مراد  ن است که مطلبی نزد اهلهرگاه تسافم عامه مطرح می ا   ن اراده شده استن م لاً 

مطلب مسلّم گرفته شده است یا اگر تسافم فریقی  مطرح شود، ی نی  ن مسئله جز  مطافب و مسائل ثدیهی 
ثررسی کحرده و  میان دو گروه است و همچنی  ثقیهٔ موارد. ثانیاً ای  امر مورد تسافم ثرای  ود فقیهی که  را را

دیگر، ممک  اسحت مطلبحی ا نظحرِ فقیهحی عبارتشودن ثهثه گمان او ای  مطلب مسلّم است ثه کار ثرده می
ای ا تلافی یا حد یک مسحئلۀ عحادی مسلّم ثاشد و دفیل  ن را تسافم ذکر کند، وفی فقیهی دیگر  ن را مسئله

فقیهی ممک  است نظر مخافش داشته ثاشد. نمونه شود ثداند و حتیواسطۀ ادفۀ ارث ه اثبات میفقهی که ثه
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 تواند ای  مطلب را اثبات کند:های  یر می
أ. در ثاب ثی  سلم ا نظرِ کاشش افغطا  ذکر موض  تسلیم در  ن مطلبی است که فقها ثر  ن تسافم دارند 

 (.888داند )عقیل ذکر  ن را واجب نمی(، وفی اث 202)
و قحد تسحافم » دانحد:کحه صحدوقی  را مخحافش مسحئله محی لکرامدةمفتاح اب. عبارت صری  صاحب 

اعصیاب ما عدا افصدوقی  علی أنّه إذا کان علی یساره أحد یسلّم تسلیمتی  فقط و إنّما ا تلفوا فی کیفییتحه 
 (.1/288)حسینی عاملی، « کما عرفت

وسحوی قزوینحی، مج. در ثاب شهادت تبرعی، فقیهی ادعای تسحافم ثحر جحوا   ن مطلقحاً کحرده اسحت )
افناس  ورده است افله و حقثی  حق ثر تفصیل در ای  حکماما فقیه دیگر، شواهدی را ا  فقها مبنی (2/218

 (.2/18)ایروانی، 
داشحت  ثری  وجه و وراث دیگر در صورت دی طور صری  تفصیل ثی  ارثد. سیدمیمدکاظم یزدی ثه

است که ایح  مسحئله را جحز  محوارد  اسب ایراد وارد کردهمورث را دارای اشکال دانسته و ثه قول صاحب مک
 ( و... .2/802دانست ، هی  وجهی ندارد )تسافم

ای فقهی ثاشد که ثیشتر موارد ذکرشده ا  ای  قبیل ثود ثاف اً مفهوم تسافم نزد فقها ممک  است در مسئله
ی  علی أنّه إذا ت ارج افظاهر مح  حیث تسافم فقها  الإمام»ای اصوفی ثاشدن مانند و ممک  است در مسئله

تسافم فقها  الإمامی  علی أن فلّه فی کل واق   حکماً یصحیبها مح  »(، 2/810)مغنیه، « اعصل یقدم اعصل
و هذا هو افیق افحذی »(، 8/81)همان، « أصاب، و یخطئها م  أ طن، و فلمخطئ أجر، و فلمصیب أجران

« الإمامی  علی انه إذا ت ارج افظاهر م  اعصل یقدم اعصحل تستدعیه افقواعد افشرعی ، حیث تسافم فقها 
 (.2/200)همان، 

 گیرینتیجه

عنوان مستند و یکی ا  مناث  استنباط احکام ثررسی ثر یند تیقیق حاضر عبارت است ا  اینکه اجما  ثه
. ا نظحرِ ت حداد شود. ثناثرای ، ثاید شرایط حجیت را که همان کاشفیت ا  قول م صوم ثاشد، داشته ثاشدمی

حجیت  ن ندارد و میزان، همحان کاشحفیت ا  رأی افراد مجم ی ، ت داد کم یا  یاد تنثیری در حجیت یا عدم
ثودن نه ا نظرِ ت حداد افحراد.   م ثحه ذکحر م صوم استن درنتیجه ثا تسافم فقها نسبتی ندارد، نه ا نظرِ مدرک

اسحتناد یحا  یرا یکی ا  شحرایط حجیحت اجمحا  عحدماست که اگر اجما  مدرکی ثاشد دیگر حجیت نداردن 
دفیحل، حی یحت  احتمال استناد مجم ی  ثه مدرک شرعی یا عقلی است و ثاوجود استناد یا احتمال استناد ثه

کنحد و شود و دفیل مجم ی  را منیصر در مدارک قط حی یحا احتمحافی میکشش ا  قول م صوم ض یش می
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کحه فلسحفۀ حجیحت اجمحا ، دیگحر، ا  نجحاییعبحارترسد. ثه  نمیثاوجود  ن مدارک نوثت ثه  ود اجما
کاشفیتِ  ن ا  دفیل و من ذ م تبری است که ثه دست ما نرسیده است، اگر دفیل م لوم و م تبری ثاشد ثاید 
ثه مفاد  ن دفیل فتوا داد نه اجما  و اگر دفیل  ن ظنی ثاشد که ا  اعتبار ساقط است. ثناثرای ، اجما  مدرکی 

 واه مدرکی در ثحی  مهم نیست ای  تسافم ا  چه راهی حاصل شده استن ت نیست اما درثارهٔ تسافم، حج
 ثاشد یا  یر. 

نظر دارند، اهمیت نظر فقها در نظر گرفته شود ت داد کسانی که ثر حکمی اتفاقم نای اتفاقاتفاق اگر ثه
عبحارتی، در و کند و  را را دیده ثاشد. ثهدارد و شخصی که چنی  ادعایی درثارۀ حکمی دارد ثاید  ود جستج

اتفاق، افراد موضوعیت دارند نه  ود حکمن ضم   نکه در حد همان مقداری که ا   را جستجو شده، اعتبار 
که در تسافم، حکم مورد تسافم موضوعیت داشته که نزد فقها قط ی است. افبته در اینکه فقیحه داردن درحافی

تواند تسافم را دریاثد شکی نیست اما مهم  ن است که حکمی که مورد ها نمیثدون جستجو و دیدن  رای فق
م نای اجما  ثگیریم، ثا  سحخ  تسافم واق  شد، ثدیهی است و نزد  نان حجیت دارد و اگر اتفاق را نیز هم

 همان است که در اجما  گذشت. 
سی و تیقیق ثحرای  حود فقیحه م نای نیافت  مخافش در مسئله ثاشد، فقط در حد ثرر لاف اگر ثهعدم

توان ثر اساس  ن حکم را صادر کردن  یرا جز  ظنون است که دفیلی ثر حجیت  ن وجحود کارثرد دارد و نمی
 لاف جنبحهٔ سحلبی دارد امحا تسحافم جنبحۀ  لاف  ن است که عدمندارد و تفاوت تسافم ثا ای  م نا ا  عدم

کحار رفتحه اسحت امحا در   حلاف ثحهفش در مسئله، عنوان عحدماثباتی و  صوصاً  نکه تنها ا نظرِ نیافت  مخا
ثودن  ن نزد فقها دفیل حجیت  ن است. اگر مراد ا   ن م نایی است که   م ملزوم ثحا اجمحا  تسافم، ثدیهی
طور که در ت بیر ثر ی ا  فقها وجود دارد، همان شرایط حجیت اجمحا  و راثطحۀ  ن ثحا تسحافم ثاشد، همان 
که دفیلی ثه  نچه که قبلًا گفته شد، ا  نجاییتر ا  اجما  ثدانیم ثاتوجه ید و اگر  ن را مرتبۀ رایی اینجا نیز می

شدنی ثا تسافم نیست. اگر فقها عدموجه قیاسهی توان ثه  ن استناد کرد و ثهثر حجیت  ن وجود ندارد نمی
صحورت حجیحت عحدم ود، در ایح  لاف شحعبارتی دفیل شهرت عدم لاف را مستند ثه شهرت کنند و ثه

  ید.  ورد و درثارۀ راثطۀ  ن ثا تسافم در ثیث شهرت فتوایی می لاف ثا حجیت شهرت فتوایی گره می
تر ا  اتفاق و اجما  اسحت و در ححدی اسحت کحه حکمحی را درثارۀ شهرت فتوایی نیز ثاید گفت: رایی 

عنحوان توان  ن را ثه تبر ثر اعتبار  ن وجود ندارد نمیکه دفیل قط ی و مکنند، وفی ا  نجاییاک ریت تنیید می
 منب  استنباط رذیرفت. ثناثرای ، قاثل قیاس ثا تسافم نخواهد ثود. 

رسد شباهت ثیشتری ا  ثقیه ثا ضرورت فقهحی دارد درثارۀ نسبت تسافم ثا ضرورت فقهی نیز ثه نظر می
کند اما حداقل سه تفاوت عمده ثی  ایح  دو محییان میای را نزد فقیه ثثودن مسئلهنوعی ثداهت و مسلمو ثه
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عبحارتی عنحوان ای کلحی و ثحه. در ضرورت فقهی، موضوعی که ضرورت و ثداهت دارد مسئله8توان شمردن 
شحود، امحا تسحافم همحۀ مسحائل و فروعحات را شحامل فقهی عامی است که فروعات  یادی ثر  ن مترتب می

ای کحه ضحرورت . مسحئله2توان یافتن ات فقها و در هر مسئلۀ جزئی میشود و رد رای تسافم را در کلممی
عبارتی مسئلۀ ثی  فقها عمومیت دارد و همه ثحه  ن اذعحان محیدارد نزد همۀ فقهای مذهب ثدیهی است و ثه

دهحد فقیهحی کحه طور که گذشت وجود دارد و ای  نشان محی کنند، وفی در تسافم امکان نظر مخافش همان
م کرده است،  ود  ن را مسلّم رنداشته است و ممک  است ا نظرِ فقیه دیگری  ن مسحئله مسحلّم ادعای تساف

. ضرورت فقهی مرثوط ثه مسائل فقهی است، اما تسافم فقها هم در  صوص مسائل فقهی ممک  2نباشدن 
 نحایی یحا کدام ا  مفحاهیم یادشحده قراثحت ماست ادعا شود و هم در مسائل اصوفین درنتیجه تسافم ثا هی 

 ترادف ندارد.
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Abstract 

The legal literature regarding "Ehsani" (benevolence) legal acts is not very strong and there is no 

complete definition about them, and their nature is not properly identified. In this article, by stating 

the elements of benevolence of a legal act, it has been concluded that benevolent legal acts are a 

group of legal acts that bring benefits to the other party without any consideration or guarantee. It 

seems that the right way to know the nature of legal acts is to analyze the nature of offer and 

acceptance. Offer and acceptance in a bargain (exchange contract), involves the transfer of the 

ownership of considerations. Therefore, most of jurists have considered offer and acceptance as 

"Inshaee" (creative) . But acceptance in benevolence legal acts is simply the possession of the 

property from the other party. In these acts, acceptance does not involve the transfer of ownership 

and it is  only consent to the requirements of the offer; As a result, benevolence legal actions consist 

of a request and consent to it. Consent to a legal act is a legal event that is realized without the 

need for an "Insha" and with silence and non-refusal; Therefore, the nature of benevolence legal 

acts is the offer based on none refusal. 

Key words: Benevolence legal acts, acceptance, consent, offer based on none refusal. 

 

 

                                                 

This is an open access article under the CC BY license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 
 

Vol. 55, No. 1: Issue 132, Spring 2023, p.159-178 

 
Print ISSN: 2008-9139 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
Online ISSN: 2538-3892 

 
Accept Date: 15-11-2021Revise Date: 18-10-2021Receive Date: 08-09-2021 

 DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.72297.1175 

 
Article type:  Original 

Research 

 

https://www.orcid.org/0009-0000-2702-7041
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2021.72297.1175


 

 

 
 

Journal of Fiqh and Usul                                                                           

 

 

 

 

 

 سنجی اعمال حقوقی احسانی با تحلیل مفهوم قبول و رضایتماهیت
 دکتر جلیل قنواتی
 دانشیار دانشگاه پردیس فارابی

 دکتر سید علی علوی قزوینی 
 دانشیار دانشگاه پردیس فارابی

 مسئول(سید محسن سلطانی )نویسنده دکتر 

 دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پردیس فارابی آموختهدانش
Email:mohsen.soltani62@gmail.com 

 چکیده 
هاا ادبیات حقوقی در خصوص اعمال حقوقیِ احسانی از قوت زیادی برخوردار نیست، تعریف کاامیی راعاب باه آ 

بودِ  عمل ر حاضر، با شمرد  عناصر احسانیدرستی شناسایی نشده است. در نوشتاها نیز بهوعود ندارد و ماهیت آ 
گوناه ای از اعمال حقوقی است کاه بادو  هی حقوقی این نتیجه به دست آمده است که اعمال حقوقیِ احسانی دسته

رسد راه درست برای شناخت ماهیات اعماال نظرمیشود. بهعِوَض و تضمینی سبب رسید  نفعی به طرف مقابل می
ض، متضامن انتقاال ما  یات حقوقی، تحییل ماهیت ای جاب و قبول است. ایجاب و قباول در اعماال حقاوقیِ معاوم

ض در قبال انتقال ما  یت عوض است. ازاین اند؛ اماا رو، مشهور فقیها  ایجاب و قبول را عمال انشاایی دانساتهمعوم
من انتقال مال نیسات و قبول در اعمال حقوقیِ احسانی صرفاً تمیکِ مال طرف مقابل است. در این اعمال، قبول متض

فقط رضایت به مفاد ایجاب است؛ درنتیجه، اعمال حقوقیِ احسانی متش ل از یک ایجاب و رضاایت باه آ  اسات. 
شاود؛  ا ا ردع نیز محقا  میای حقوقی است که بدو  نیاز به انشا و با س وت و عدمرضایت به عمل حقوقی، واقعه

 ردع است. بر عدم ماهیت اعمال حقوقیِ احسانی، ایجابِ متوقف
 ردع.اعمال حقوقیِ احسانی، قبول، رضایت، ایجاب متوقف بر عدم: واژگان کلیدی
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 مقدمه
های حقوقی مختیف ی ی از نیازهای اعتماعی انسا  نی ی کرد  و احسا  به دیگرا  است. در سیستم
از عناوینی همچاو   از عمیه سیستم حقوقی اسلام، عقدهای معینی برای این منظور پیش بینی شده است.

برای اشاره به عقودی که به منظور کماک و دساتگیری از دیگارا  اسات، اساتفاده شاده « مواهب و عطایا»
است؛ اما عناصر، تعداد و ماهیت این عقود به صورت کلا  و عمومی مورد دقت و بحث واقب نشده است. 

ت در مرحیه نخست به دنبال پاسخ داد  در این تحقی  که به شیوه تحیییی و توصیفی به نگارش در آمده اس
ها و مصادی  عقدهای احسانی کدام اسات  و در اداماه باا تحییال و تجزیاه به این سوال هستیم که ویژگی

 مفهوم قبول و رضایت به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت که ماهیت حقوقی این عقود چیست 

 مفهوم شناسی

ر تعریف اصاطلاحی احساا  (. د31/331منظور، ت )ابنکرد  اس. احسا  در  غت ضد اسائه و بدی3
احساا  عباارت ؛ «الاحسا  هو ایصال ا نفب ا ی ا غیر  ینتفب به مب تعریه من وعوه ا قبح»گفته شده است: 

رساند  به دیگری با قصد این ه او منتفاب شاود و باا عمیای کاه خاا ی از قابح و زشاتی باشاد است از نفب
که عمل احسانی سابب ورود خساارت و آسایب باه عدۀ احسا  درصورتیبر اساس قا(. 5/972)طوسی، 

مثال، اگر برای نجات فردی کاه در آتاش گرفتاار کننده ضامن نیست؛ برای ا یه شود، شخص احسا محسن
کننده )محسن( ضامن خسارتِ واردشده شده است دیوار منزل او را خراب یا  باس او را پاره کنند، فرد کمک

 نیست. 
نظار مشاهور، اناد. طبا  ها  دربارهٔ شروط و عناصر قاعدۀ احسا  مباحث فراوانی را ارائاه کارده. فقی8

 عریا  قاعدۀ احسا  متوقف بر وعود چند شرط است:
نیت احسا  و کمک به دیگری انجام شود و در واقب نیز کماک و شده توسط محسن بهاول. عمل انجام

ات چهارپای متعی  به دیگری غ ایی را باه او بدهاد کاه در واقاب احسا  باشد. بنابراین، اگر فردی برای نج
؛ فاضال 8/48؛ بجنوردی، 9/874مراغی، مضر به حا ش باشد، ضامن ضررِ واردشده خواهد بود )حسینی 

 (؛9/373؛ زارعی سبزواری، 944 ن رانی، 
زی، ؛ م اارم شایرا9/864، کتاب البیعا خمینای، دوم. عمل محسن رایگاا  و بادو  اعارت باشاد )

اشتباه آ  را خراب کند، ضامن رو، اگر فردی برای تعمیر ماشین دیگری اعیر شده باشد اما به(. ازاین9/954
 (؛5/497، لبوثقی لبعروةطباطبایی، است )

کرد  آتشی کاه شده تناسب داشته باشد. بنابراین، اگر برای خاموشکننده با خطر دفبسوم. رفتار احسا 
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آتش ضرورت نادارد،  کرد خاموشوعود آمده است به وساییی صدمه بزند که برای در آپارتما  دیگری به 
؛ فرحای، 7/84هاشمی شااهرودی، ازنظرِ عرف احسا  صادق نیست و قاعدۀ احسا  عاری نخواهد شد )

36  .) 
نهی ما ک عنصری است که برای عریا  قاعدۀ احسا  مطرح شده است. بر ایان اسااس، چهارم. عدم

رضایت ما ک برای حفظ و نجات اموال دیگری دخا ت کند و اتفاقااً از ایان نظار یم به عدماگر محسن با ع
 (. 9/378زارعی سبزواری، ضرری به ما ک برسد، ضامن است )

ا یه به تصرف در اموا ش نیز لازم است. ا بته رضاایت نهی ما ک، رضایت محسنپنجم. علاوه بر عدم
تعبیار برخای )ععفاری یا  شده باشد، اگر رضاایت ناوعی یاا باهصورت صریح با یه لازم نیست بهمحسن

؛ زارعای سابزواری، 38فرحای، ( زمینۀ رضایت وعود داشته باشد، کافی است )4/464، لبفبرق نگرودی، 
 (. 924؛ فاضل  ن رانی، 372و  9/378

رد شاده توساط فانبود  عمل انجامششم. عنصری که برای اعرای قاعدۀ احسا  بیا  شده است واعب
کننده است. بر این اساس، اگر انجام عمل توسط فردی از وظایف قانونی یاا قاراردادی او باشاد و از احسا 

؛ 4/469، لبفابرق نگارودی، این نظر خسارتی به دیگری وارد شود، قاعدۀ احسا  عاری نیسات )ععفاری 
 (. 9/373زارعی سبزواری، 

 کننده نخواهد بود. متوعه فرد احسا شد  عناصر فوق، مسئو یت مدنی و ضما  در صورت عمب
. موضوع نوشتار حاضر تحییل ماهیت حقوقی معاملات و اعمال حقوقی مبتنای بار احساا  اسات. 1
های مشابه در کنار هم علاوه بر این ه سبب تساهیل های مختیف و گردآوری معامیهکرد  قراردادبندیدسته

های فقیها  ها بسیار مؤثر است. ملاحظهٔ تقسیمآ  شود، در شناخت درست ماهیت و اح امدر آموزش می
شده احسا  ملاک تقسیم نباوده های ارائهبندییک از تقسیمدهد در هی دانا  دربارهٔ عقد نشا  میو حقوق

است، شاید به همین د یل است که دربارۀ اعمال حقوقی احسانی ادبیات زیادی وعود ندارد. در این نوشتار 
عنوا  نخستین گام برای عبرا  این کمباود، اناواع و تعریاف اعماال حقاوقی احساانی و سعی شده است به

 ها نقد و بررسی شود. ماهیت ویژۀ آ 
دانا  در آثار خود به عقود احسانی اشاره کارده اسات. ایشاا  در آثاار مختیاف خاود از ی ی از حقوق

قی را شمارش کارده اسات اماا در هار بود  یک عمل حقوخانوادۀ عقود احسانی نام برده و عناصر احسانی
دهندۀ احسا  را بیا  کرده اسات. ایشاا  در عاایی از ساه عنصار )ععفاری تأ یفی برخی از عناصر تش یل

لندیشهاواهمو، ( و در عایی دیگر از چهار عنصر )13 همبن،؛ همو، 810 ،عنبصرشنبسی فرهنگ نگرودی، 
های خود نُه ویژگی برای احسا  احصا کارده دترین نوشتهبرد.  نگرودی در ی ی از عدی( نام می390 ،لرتقب
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. فعل ساتودنی 8. فعل یا ترک فعل مانند ابراء؛ 3اند از: به بعد( که این عناصر عبارت 3/303 ،لبفبرقاست )
. عادم0رسااند  باه دیگاری؛ . قصد نفب1؛ ()رهن تبرع چو  ستودنی نیست، پس احسا  هم نخواهد بود

. قصاد نتیجاه3بر فاعل )حسبه چو  شرعاً واعب است احسانی نخواهاد باود(؛  وعوب فعل یا ترک فعل
اناطاهٔ رضاای . عادم2ا یاه؛ . وعاود زمیناۀ رضاای محسان1. نبود اندیشۀ توقاب عاوض؛ 0داشتن فاعل؛ 

 . فقدا  مخاطره و ریسک. 9کننده به رضایت طرف مقابل؛ احسا 
ط عریا  قاعدۀ احسا  باشاد، مطا اب فاوق که مقصود از شمارش عناصر احسا  بیا  شرودرصورتی

نوعی پ یرفتنی است؛ اما تصاریح شاده اسات کاه عناصار فاوق بارای شاناخت خاانوادۀ تأمل و بهدرخورِ 
توا  ماهیت اعمال حقوقی همچو  وقاف، هباه، ها میهای احسانی کارایی دارد و با درنظرگرفتن آ قرارداد

(. بار ایان 446 لندیشهاوالرتقاب،؛ همو، 4/468، لبفبرقدی،  نگرووصیت تمیی ی و... را شناخت )ععفری 
 شده بیا  خواهیم کرد. اساس، چند ن ته را در توضیح و نقد عناصر ارائه

کند، تعارض عناصر م کور با ی ادیگر توعه میگانه عیب. نخستین مطیبی که در ملاحظۀ عناصر نه3
( و 810، فرهناگاعنبصرشنبسایهماو، داند )ه مینمونه، ایشا  عقد ضما  را یک عقد مخاطر است؛ برای

اناد کاه ضاما ، طب  ویژگی نهم نباید عزو عقود احسانی باشد، اما در برخی از آثاار خاود تصاریح کارده
(. طب  ویژگی چهارم نیز امور حسبه احسانی نیستند اما در برخی 393 ،لندیشهاوالرتقبهمو، احسانی است )

، فرهناگاعنبصرشنبسای؛ هماو، 393 ،همبنهمو، اند )نیز احسانی دانستههای خود امور حسبه را از نوشته
313  .) 

باود  آ  دانساته شاده و بار ایان بودِ  فعل حقوقی نشانۀ احسانی. طب  ویژگی و عنصر دوم، ستودنی8
داد  مال از طرف مدیو  بدو  آن ه شرط شده باشد( قصد راهان تح ایم اساس چو  در رهن تبرعی )رهن

اناد. باه نظار (، رهان را احساانی ندانساته810 همو، هماا ،ادی با مرتهن دانسته شده است )روابط اقتص
رسد نیت درونی و شخصی افراد تأثیری در اح ام و آثار عمل حقوقی ندارد. در رهن مم ن است راهان می

واهاب  هی  نیتی به غیر از خدمت و تضمین بیشتر برای مرتهن نداشاته باشاد و ام اا  دارد در هباه، نیات
منظور انجام کاری برای واهب باشد، اماا ایان  ه بهگیرکرد  موهوباصطلاح نمکمتعهدکرد  اخلاقی و به

ساومین و پنجماین از تاوا  امور تأثیری در اح ام و آثار عمل حقوقی نخواهد داشت. بر همین اسااس می
ز انتقاد کرد، زیرا اگر منظاور از رسانی به دیگری و قصد نتیجۀ احسا  نیقصد نفبویژگی؛ یعنی قصد یا عدم

؛ 474شاهیدی، ها عایگاهی ندارد )رسانی، نیت و قصد شخصی باشد که در حیطۀ حقوق قراردادقصد نفب
( و اگر مراد قصد نوعی باشد ششمین ویژگی یعنای 79پیک، ؛ ره4/858، قولعداعمومیاقرلردلدهبکاتوزیا ، 

 نداشتن عوض بیانگر آ  خواهد بود. 
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وعوب فعل یا ترک فعل( هم باید توعه داشت که  زوم حقاوقی یاا وص ویژگی چهارم )عدم. در خص1
ها نخواهد بود. فرض کنیاد در ضامن بود  آ  عمل در حقوق قراردادوعوب شرعی عمل، مانب از احسانی

عقدی شرط شود طرف مقابل مقدار معینی از مال خود را وقف یا به دیگری هبه کند، در این صورت وقاف 
شاده مشامول مقاررات توا  ادعا کرد وقف یا هباهٔ شارطشده بر وی واعب است، اما نمیا هبهٔ مال تعیینی

 عقود احسانی نیست. 
. ششمین ویژگی؛ یعنی نبود  عوض در عمل احسانی، مطیب صحیحی است؛ ا بته با ایان توضایح 0

 شته باشد. عنوا  تعهدی فرعی وعود داکه ام ا  دارد در عمل احسانی، شرط عوض به
نباود  رضاایت ا یاه و مناوطکرد  ویژگی هفتم و هشتم یعنی زمینۀ رضای نوعی محسن. عیت شرط3

داناد و بارای ها را ایقااع میپرداز فوق تماام احساا کننده به رضایت طرف مقابل آ  است که نظریهاحسا 
ا یاه را مطارح ۀ رضایت محسانبود  آ ، رضایت نوعی یا زمینهایی از قبح تمییک قهری یا خلاف قاعدهر

 کند. این موضوع درخورِ بحث و بررسی است که متعاقباً به آ  خواهیم پرداخت. می
عز عنصر ششم، سایر عناصار تاأثیری در شناساایی اعماال احساانی رسد بهطور خلاصه به نظر میبه

 ها را ویژگی اعمال حقوقی احسانی دانست. توا  آ نخواهند داشت و نمی
هاا پردازی درخورِ توعهی در خصوص احساا  در حقاوق قراردادطور که بیا  شد تاکنو  نظریه هما 

رو، مناساب اسات هاای عادی اسات. ازایاندا  م کور نیز مورد انتقادصورت نگرفته است. نظریۀ حقوق
 های آ  را بیا  کنیم و به تعریف آ  بپردازیم. احسا  را در دو سطح تقسیم و ویژگی

معنای عام دارای سه عنصر به شرح ذیل معنای عام است. احسا  بهسطح از احسا ، احسا  بهأ. او ین 
 است: 
. عمل حقوقی، بنابراین عمل مادی که سبب احسا  و خیررساند  به دیگرا  باشد از موضاوع بحاث 3

 گیرند. هایی مثل قیمومت، حضانت و ادارۀ مال غیر محل بحث قرار نمیخارج است. بر این اساس، نهاد
ا یه( هی  عوضی در مقابل مال یا عمال دریاافتی پرداخات ن ناد یاا . شخص مورد احسا  )محسن8

طور متعاارف در ماوارد مشاابه پرداخات شود کمتر از عوضی باشد که باهعوضی که توسط او پرداخت می
 شود )عمل حقوقی محاباتی(. می

حساانی یاا شاخص ثاا ثی باشاد کاه در . مم ن است فرد مورد احسا ، طرف مقابل عمل حقوقی ا1
انعقاد آ  هی  نقشی نداشته است؛ برای مثال، در بیمهٔ عمر، ذی نفب آ  شخص مورد احسانی است کاه در 

 تش یل عقد بیمه نقشی ندارد. 
گونه تعریف کرد: هر عمل حقوقی که توا  اینمعنای عام را میگانۀ فوق، احسا  بهبر اساس عناصر سه
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ا مثل باشد. همچنین و خیری به دیگرا  بشود؛ اعم از این ه بدو  عوض یا کمتر از عوض سبب رسید  نفب
ا یه ضامن مثل مال مورد احسا  باشد یا ضمانی وعود نداشاته باشاد؛  ا ا بیاب کند که محسنتفاوتی نمی

قی نفب طرف مخاطاب عمال حقاوکند احسا  بهمحاباتی و قرض، احسانی هستند. افزو  بر آ  فرقی نمی
 شوند. رو، ضما  تبرعی و بیمۀ عمر عمل احسانی تیقی مینفب شخص ثا ث؛ ازاینباشد یا به

اناد معنای خااص عبارتمعنای خاص است. عناصر احسا  بهب. دومین سطح از احسا ، احسا  به
 از: 

ث . عمل حقوقی، بنابراین عمل مادی که سبب احسا  و خیررساند  به دیگرا  باشد از موضاوع بحا3
 هایی مثل قیمومت، حضانت و ادارۀ مال غیر مورد بحث نیستند. خارج است. بر این اساس، نهاد

. نداشتن عوض و تضمین در عمل حقوقی،   ا عقود معوض هرچند عوض بسیار کام باشاد و عقادِ 8
دارای ضمانت هرچند مقدار ضمانت مثل هما  مال اخ شده باشد، مثل عقد قرض بدو  بهره، از محادوۀ 

باود  عمیای رسد این عنصر مهمترین عنصر در احسانیشوند. به نظر میمعنای خاص خارج میاحسا  به
 حقوقی است. 

. مخاطب احسا  بایستی طرف مقابل عقد باشد. بنابراین، اگر عمیی حقوقی منجر شود که شاخص 1
ین، عقد ضما  )هرچناد شده احسانی نخواهد بود. بنابراثا ثی بدو  پرداخت عوض نفعی ببرد، عمل انجام

نفب ثا ث احسانی نیستند، اگرچه عقد ضما  نسبت به شخص ثا ثی که ضما  تبرعی(، بیمۀ عمر و تعهد به
نفب بیماه و نفب ثا ث نیز سبب خواهد شد برای ذیاز او ضمانت شده است، احسانی است. بیمه یا تعهد به

طور خااص احساانی یاید؛ اما در این بحث بهفردی که در تش یل عقد حضور ندارد نفب خا ص به وعود ب
 شوند. محسوب نمی

توا  گفت: عمال حقاوقی بادو  عاوض و بادو  معنای خاص میبر این اساس، در تعریف احسا  به
شاود. منظاور از اعماال حقاوقی ا یاه( میتضمینی که موعب رسید  نفب و خیری به طرف مقابل )محسن

 از احسا  است.  احسانی در این تحقی  همین معنای دوم
. اباراء؛ 8. هبه؛ 3اند از: توا  گفت که مصادی  اعمال حقوقی احسانی عبارتبه تعریف بالا میباتوعه

. 9. عاریاه؛ 2. ودیعه؛ 1. وکا ت؛ 0. عمری، رقبی، س نی، حبس مطی ؛ 3. وقف؛ 0. وصیت تمیی ی؛ 1
 . رهن. 33. ضما  ضم ذمه به ذمه؛ 30کفا ت؛ 

 
 ی احسانیماهیت اعمال حقوق .1

اند. بود  اعمال حقوقی احسانی کمتر به بررسی و تحییل پرداختهدانا  در خصوص عقد یا ایقاعحقوق
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صورت یک مجموعه و با اح اام ی ی از اندیشمندا  حقوقی که با طرح تئوری احسا ، عقود احسانی را به
گویاد: ، میام خود ثبت کرده استمشترک و شبیه به هم شناسایی کرده و فضییت سبقت در این رابطه را به ن

معناای عقیدۀ ایشا  در اعمال احسانی، تراضای باهاعمال حقوقی مبتنی بر احسا ، ایقاع ممیک هستند. به
ا یاه( اسات خاص خود وعود ندارد؛ بی ه این اعمال مت ی به رضایت نوعی شخص مورد احسا  )محسَن

معناا کاه ناوع ماردم وقتای ماورد احساا  قارار  (؛ به ایان959، فرهنگاعنبصرشنبسی نگرودی، )ععفری 
کنند و راضی به آ  خواهند بود، فارد ماورد احساا  نیاز ایان حا  را دارد کاه از گیرند از آ  استقبال میمی

پ یرفتن احسا  امتناع و از ورود مال مورد احسا  به دارایی خود عیوگیری کند، اما درنظرگرفتن ح  رد برای 
خااطر و د یل اطمیناا یت اعمال حقوقی احسانی دخیل نیست؛ بی ه صارفاً باهطرف مقابل احسا  در ماه

 (. 52 همبن،همو، اندیشی شرط شده است )مصیحت
رسد هرچند ایشا  او ین بار اقدام به شناسایی و تبیین ماهیت اعمال احسانی کارده و از ایان به نظر می

شده مبتنی بر ایان هام و ایراد نیست؛ زیرا نظریۀ ارائهشده خا ی از ابنظر درخورِ ستایش است، اما نظریۀ ارائه
تواناد عانبه صحیح است یاا خیار  و آیاا رضاایت ناوعی میبحث مبنایی است که آیا تمییک قهری و یک

ناتمام که مبنا پ یرفته نشود، بنا نیز کاشف از رضایت شخصی برای تمییک مال غیر باشد یا خیر  درصورتی
 خواهد بود. 

گویاد: شارط قباول آ ، ععفری  نگرودی در خصوص توعیه ضرورت قبول متهب در هبه میافزو  بر 
د یل رعایت مصیحت است، اما بدو  قبول و قبض هم ماهیت هباه و تمییاک طرف احسا  در هبه فقط به

شاود ایشاا  حا  رد بارای طارف مقابال (. هما  طور که ملاحظه می69محق  شده است )همو، هما ، 
داناد و دخیال در ماهیات عمال حقاوقی احساانی د یل رعایت مصایحت میقبض او را به احسا ، قبول و

 داند، اما اثبات این مطیب خود نیاز به د یل دارد. نمی
برد  به ماهیت اعمال حقوقی احسانی این است که ماهیات قباول را رسد بهترین راه برای پیبه نظر می

 وقی احسانی چه تفاوتی با سایر اعمال حقوقی دارد. تا ملاحظه شود قبول در اعمال حق کردبررسی 
 

 ماهیت قبول .1

هاا در لای کالام آ اناد، اماا از لاباهصورت مستقل و مجزا باه تبیاین ماهیات قباول نپرداختهفقیها  به
ها را دربارهٔ چیستی قبول باه دسات آورد. نظار فقیهاا  توا  نظر آ خصوص ام ا  تقدم ایجاب بر قبول می

بندی کرد: برخای قباول را مطیقااً عمیای حقاوقی و انشاا توا  در سه دیدگاه دستههیت قبول را میدربارهٔ ما
دانند و بالاخره گروه سومی معتقاد باه دانند؛ برخی تمام اقسام قبول را صرف رضایت به مفاد ایجاب میمی
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 پردازیم. ها میتفصیل هستند. در ادامه به توضیح هریک از این نظریه
؛ آخوناد 1/300 3، لبمکبسا دانناد )انصااری، از فقیها  قبول را در هماۀ ماوارد انشاا می . بسیاری3

ا  »اناد: شد  قبول بار ایجااب گفتاهعواز مقدم( و برای استدلال به عدم8/803؛ مامقانی، 81خراسانی، 
)قباول( ا رضاا ا قبول ا  ی هو أحد رکنی عقد ا معاوضه فرع الإیجاب، فلا یعقل تقدمه عییه... ا مراد مناه 

ه ن إنشاء نقل ما ه فی ا حال إ ی ا موعب عیای وعاه ا عوضایم ؛ قباول، انشاای «بالإیجاب عیی وعهٍ یتضمم
انتقال مال مشتری به بایب در عوض انشای انتقال مال بایب به مشتری است. بنابراین، تا زماانی کاه ایجاابی 

 . (1/300، لبمکبس نباشد معنا ندارد چیزی قبول شود )انصاری، 
؛ 489، تشکعلاقرلردلدهباواتعهدلتشهیدی، اند )دانا  نیز پ یرفتهبود  قبول را بسیاری از حقوقانشایی
قاانو  مادنی نیاز  393(. احتمال دارد از مادۀ 93، لیقبع؛ همو، 4/398، قولعداعمومیاقرلردلدهبکاتوزیا ، 

شاود باهعقد محق  می»مقرر شده است:  استفاده شود که قانونگ ار قبول را انشا دانسته است. در این ماده
معنای به این ه در این ماده عقد بهباتوعه« بود  به چیزی که دلا ت بر قصد کند.قصد انشاء به شرط مقرو 

نظر است، مراد از انشا، انشای ایجاب و قبول است والا باه صارف انشاای ایجااب، عقاد اسم مصدری مدِّ
 تحق  خارعی نخواهد یافت. 

اناد. از نگااه ایان از فقیها  قبول را در تمام عقود، صرف رضایت به ایجاب و تأیید آ  دانسته. برخی 8
گروه، شأ  قبول در عقد، شأ  رضایت ما ک در عقد فضو ی است. تمام آنچه برای عقد لازم اسات؛ یعنای 

و تمام شده اسات،  انشای نقل مبیب از بایب به مشتری و انتقال ثمن از مشتری به بایب در ایجاب ش ل گرفته
توا  گفت: شد  انشای بایب نیاز به تنفی  آ  توسط مشتری است. بنابراین حتی میاما برای مؤثربود  و کامل

آفارین، »وانتقال داشته باشد، فقط بگوید: اگر مخاطب ایجاب در پاسخ موعب بدو  آن ه قصد انشای نقل
 هدلیا ، شاهیدی، 8/812فی اسات )اصافهانی، که دلا ت بر رضایت او ب ناد، کاا« مرحبا، دست مریزاد

، لبیعا  کتاب خمینای، ؛ 99، نها البفقبها ، ح یم، 3/22م اسب،  حبشعۀ؛ طباطبایی، 8/398، لبطبب 
 (. 352؛ قنواتی، 338و  4/333

فهماد اناد: آنچاه عارف از قباول میگونه توضایح دادهبود  قبول را ایناین دسته از فقیها  د یل رضایی
ز رضایت به آنچه موعب انشا کرده است، نیسات. در غیار ایان صاورت، عقاد مرکاب از دو چیزی بیشتر ا

کناد و مشاتری ایجاب مستقل و غیرمرتبط خواهد بود؛ بایب ایجاب تمییک مبیب در مقابل ثمان را انشاا می
ل که قطعااً ترکیاب عقاد از دو انشاای مساتقایجاب تمیک مبیب در مقابل ثمن را انشا خواهد کرد، درحا ی
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  4(.9/829عزایری، ماند )دانستن ایجاب باقی نمیای عز رضایتصحیح نیست، بنابراین چاره
ای از عقود را متفااوت باا دساتۀ دیگار برخی فقیها  پس از تقسیم عقود، ماهیت قبول در هر دسته .1
عاوضی مانند . عقود م3کند: بندی، عقود را به چهار دسته تقسیم میاند. شیخ انصاری در یک تقسیمدانسته

. عقود اذنی مثل وکا ت و عاریه. ایشا  0. عقود یک تعهدی مثل رهن و هبه؛ 1. عقد صیح؛ 8بیب و اعاره؛ 
داند و قبول در قسم دوم را ا تزامی مواف  باا ایجااب قبول در قسم اول را ا تزامی مغایر با ا تزام در ایجاب می

اوعه و پ یرفتن مفاد و اثر ایجااب، قباول در ناوع چهاارم کند. در نگاه ایشا  قبول در قسم سوم مطمعنا می
 (. 1/330، لبمکبس صرفاً رضایت به ایجاب است )انصاری، 

. اعطای یک طرفی مثال 8. معاوضی مثل بیب و اعاره؛ 3اند: برخی نیز عقود را به سه دسته تقسیم کرده
دانند که دو منشأ دارد؛ ضی را انشائی می. اذنی مثل وکا ت و عاریه. ایشا  قبول در عقود معاو1رهن و هبه؛ 

ها مطابقی و دیگری ا تزامی است. منشأ مطابقی قبول، تمییک ثمن باه باایب و منشاأ ا تزامای آ ، ی ی از آ 
شد  )تمیک( مبیب است. اما قبول در قسم دوم و سوم، صرف رضاایت باه ایجااب و مطاوعاه بار آ  ما ک

 (. 4/984نائینی، است )
اند. قبول در عقود اذنی، صرف رضایت ری عقود را به دو دستۀ اذنی و عهدی تقسیم کردهدر تقسیم دیگ

به مفاد ایجاب دانسته شده است، اما قبول در عقود عهدی )مثل بیب و اعاره( انشاای تمیاک مبیاب در برابار 
 (. 82و  3/84خویی، ثمن تیقی شده است )

دانند و قبول رضائی یا باهول را در همۀ موارد، انشا میدانا  نیز در بعضی از آثار خود قببرخی از حقوق
اناد ( را نپ یرفتاه8/4967 ،میساو ادراترمعنوباو حاحقاوق  نگارودی،تعبیر ایشا  قبول اعلامی )ععفری 

(؛ اما در بعضی دیگر از آثار خود قبول در عقودی همچو  ضما ، رهن، کفا ات 26، ،الندیشهاوالرتقبهمو)
، فلسافۀاحقاوقامادنیهماو، اناد )ساده معرفی کرده و قبول رضائی را پ یرفته یتیو وصیت تمیی ی را رضا

 (.  497و4/59، 4344
 

 هانقد نظریه .3

طور مطی  صحیح نیست و نظریۀ تفصیل دانستن آ  بهبود  قبول و رضاییرسد نظریۀ انشاییبه نظر می
ت بیشتری برخوردار است، اما تفصییی که باید داده شود تفصیل باین عقاود معاوض و عقاود رایگاا   از قوم

دانستن مطی  قبول به توضیح و تبیاین تفصایل منتخاب خاواهیم است. پس از نقد دیدگاه انشایی و رضایی
                                                 

باً من إیجابین، لا إیجاب و قبول، کما إذا قال ا مشت. »4 ري بعد قاول ا باائب: بعتا  فییس شأ  ا قبول إنشاء نقل مثلًا في قبال إنشاء ا موعب، و الام کا  ا عقد مرکم
 «فإ م ه ا ا  لام من ا مشتري إیجاب لا قبول.« نقیت ا دینار إ ی  به ا ا متاع»ه ا ا متاع بدینار: 
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 پرداخت. 
دنباال ایجااد بود  قبول انتقادشدنی است، زیرا نیاز به انشاا در ماواردی اسات کاه باه. دیدگاه انشایی3

نیاز خواهیم موعود اعتباری ایجاد شده باشد از وعود دوبارۀ آ  بیموعودی اعتباری باشیم. اگر در موردی 
شود؛ یعنای انتقاال معنای مصدری محق  میبود. در محل بحث، با انشای ایجاب موعود اعتباری، بیب به

مبیب از بایب به مشتری و انتقال ثمن از مشتری به بایب هردو انشا شده است، پس ایجاد مجدد آ   غو خواهد 
ساز شود، زیرا انشای یک عمل حقوقی، در مقایسه با رضایت به یاک تواند مش لحتی در مواردی می بود و

مثال، احتمال دارد در چگونگی ابراز انشاا شارایطی؛ از عمل حقوقیِ انشاشده مش لات بیشتری دارد؛ برای 
ضاایت ایان ماوارد لازم که در اباراز رقبیل  فظ صریح، تنجیز، ترتیب، موالات و... ضروری باشد، درحا ی

 نیست. 
کنندۀ ایجااب دانستن قبول در عقود معاوضی با این ایراد مواعه است کاه انشاا. ازسوی دیگر رضایی8

تواند مال او را نیز به خویش منتقل کند؛ زیرا طبا  قاعادۀ علاوه بر انتقال مال خود به مخاطب ایجاب، نمی
باود  دارد. با دقت در تعابیر کسانی که معتقد باه رضاایی سیطنت هرکس فقط بر دارایی و اموال خود سیطه

ها موعب را وکیل یاا فضاول در تصارف گونه استنباط کرد که آ توا  اینقبول در عقود معاوضی هستند می
اند. این مطیب نقدشدنی است، زیرا ا تزام به وعود وکا ت یا معامیاۀ فضاو ی در ضامن اموال قابل پنداشته
بود  قبول به این لازمۀ باطل تصریح و آ  هرچند برخی از طرفدارا  رضاییسا  نیست، هر عقد معاوضی آ

 (.9/348، کتب البیع اند! )نک: خمینی، را پ یرفته
آیاد دو اند که اگر قبول انشائی باشد لازم میگونه اعلام کردهدانستن قبول را ایناین گروه د یل بر رضایی

شاده گاه عقد ش ل نخواهاد گرفات. د یال ارائاهبا عمب دو ایجاب هی ایجاب کنار ی دیگر عمب شوند و 
معنای انتقال مال خریدار به فروشنده و پ یرفتن ایجاابی اسات درخورِ انتقاد است، زیرا اولًا، انشای قبول به

د اند؛ ثانیااً، آنچاه عرفااً بارای درساتی عقاکه خریدار بیا  کرده است،   ا ایجاب و قبول با ی دیگر مرتبط
وانتقاال ماا ی توافا  ها بر ا زام و ا تزام برای نقلمعاوضی ضرورت دارد، وعود دو شخصی است که بین آ 

ها موعب باشد و دیگاری قابال یاا هاردو موعاب باشاند، ضارری باه شده باشد، بنابراین این ه ی ی از آ 
 (. 3/87خویی، کند )گیری صورت عرفی عقد وارد نمیش ل

دانستن قبول این است که قبول به هر  فظ یا فعیی که دلا ت بار که لازمۀ رضاییاش ال دیگر این است 
بود  قبول ایان رضایت ب ند واقب شود و هی   فظ خاصی در آ  شرط نباشد، اما برخی از طرفدارا  رضایی

هانی، اناد )ناک: اصافلازمه را نپ یرفته و انشای قبول با  فظ امضا و اعاازه و مانناد آ  را صاحیح ندانساته
3/811.) 
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رسد باید دربارۀ ماهیت قبول دیدگاه تفصییی را پ یرفت. واضاح اسات کاه تفصایل باین . به نظر می1
گ ارد  بین عقود گوناگو  است. در اداماه، ضامن بیاا  عقود مختیف نیازمند تبیین و توضیح عیت تفاوت

 پردازیم. تفصیل برگزیده به توضیح عیت تف یک بین عقود مختیف می
از هر چیز برای شناخت ماهیت قبول باید عقود معوض و غیرمعوض را متماایز دانسات. در عقاود  قبل

شود. بنابراین، کااملًا طبیعای معوض، مال یا عمیی از طرف هرکدام از موعب و قابل به دیگری تمییک می
تواند چیزی از دارایی او ب اهد و به صرف رضایت و بدو  ارادۀ انشایی طرف مقابل نمیاست که موعب به

وانتقاالِ دارایی خود اضافه کند. رضایت برع س انشا، مطاوعه و پا یرش اسات. ماهیات حقاوقی یاا نقال
انتقاال  دیگر، برای تصرف در اموال طرف مقابل وعبارتتوا  با رضایت صرف ایجاد کرد. بهاعتباری را نمی

ای که بتواند خلاق باشد و این ما ی از دارایی او به دارایی موعب، ارادۀ خود او باید وعود داشته باشد. اراده
وانتقال اعتباری را انجام دهد؛ رضایت گرچه عمل ارادی است اما چو  عنباۀ انشاایی نادارد از قادرت نقل

بود  قباول بیاا  هما  طور که در نقد نظریۀ رضایی(. 354قنواتی، وانتقال برخوردار نیست )لازم برای نقل
تواند به کار آید اما بارای تصارف در اماوال دیگارا  شد، ارادۀ انشایی موعب فقط برای نقل مال خود او می

 توا  از آ  استفاده کرد. نمی
نفاب طارف دیگار ایجااب عمال ها فقط یک طرف باهدر نقطۀ مقابل، عقود غیرمعوض است که در آ 

ای برعهده نخواهد داشات؛ فقاط باا پا یرفتن کند. قابل در این عقود هی  تعهد و وظیفهی را انشا میحقوق
کننادۀ عقاد دهاد. قبولنفب او انشا شده است، اعازۀ ورود مال یا عمیی را به حیطۀ دارایای خاود میآنچه به

ف در اماوال و دارایای خاود را دهد و فقط ماانب تصاروانتقا ی را انجام نمیبلاعوض با این اعازه، هی  نقل
دارد، حتی اگر تمییک قهری مطاب  با قاعده باشد، احتمال دارد نیاز به رضایت را منتفی بدانیم. به نظر برمی

 نوعی برگشت به همین تفاوت دارد. های ارائه شدۀ پیشین نیز بهرسد تفصیلمی
رسی ماهیت دقی  رضایت و تفاوت اکنو  که معیوم شد قبول در عقود رایگا ، صرف رضایت است، بر

 آ  با انشا ضروری است. 
 

 ماهیت رضایت .4

ها در اعاازۀ اند، اما از بررسی کلام آ صورت مستقل به بررسی ماهیت رضایت نپرداختهعا ما  فقه به
توا  گفات طورکیی میتوا  ماهیت حقوقی رضایت را به دست آورد. بهعقد فضو ی و چگونگی ابراز آ  می

گاه دربارۀ ماهیت رضایت وعود دارد. برخی آ  را ایقاع، گروهی عقد و برخای دیگار ناه عقاد و ناه سه دید
دانند. در ادامه، به بررسی هرکادام از ایان ایقاع، بی ه آ  را عمل مادیِ دارای اثر حقوقی )واقعۀ حقوقی( می
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 کنیم.ز رضایت را تبیین میپردازیم و نظر انتخابی خود را بیا  و در پایا  چگونگی ابراها میدیدگاه
دانند آ  است که ح ام باه  ازوم پایبنادی باه عقاد . د یل اصیی کسانی که اعازه را عمل انشایی می3 

ا وفااءبود  زمانی است که عقد منتسب به ما ک باشد و تا زمانی که عقد منسوب به او نباشد ح م باه لازم
هایی معنای اوفوا بعقودکم است، والا عقادبه« وْفُوا بِاْ عُقُودِ أَ »تعبیر فقیها ، آیۀ نیز عریا  نخواهد داشت. به

شاود. انتسااب عقاد باه شاخص ها مطرح نمیکه ربطی به اشخاص نداشته باشند،  زوم وفایی هم برای آ 
ر نیست؛ به همین د یل، بدو  قصاد انشاایی ما اک، عقاد فضاو ی های   بدو  قصد و ارادۀ انشایی او میسم

د یال نیازمنادی گیرناد، باهخواهد داشت. این فقیها  از وعود قصد انشا در اعازه نتیجه میاستنادی به او ن
انشا به مبرز خارعی )قول یا فعل(، اعازه نیز باید ابراز شود و صرف رضایت درونی ما ک، عقد فضاو ی را 

؛ 3/24و  9/42؛ نائینی، 4/454، مکبس  حبشعۀ؛ طباطبایی، 66و  65خراسانی،ناف  نخواهد کرد )آخوند 
  4(.942و  944، نه البفقبه ؛ ح یم، 8/942خویی، 

دانا  نیز بدو  آن ه استدلال خاصی ارائه دهناد، اعاازه را ایقااعی تمیی ای یاا عهادی برخی از حقوق
معامیه به »کند: قانو  مدنی که مقرر می 801(. احتمال دارد از مادۀ 66و  65، لیقبعکاتوزیا ، اند )دانسته

« ناف  نیست، و و این ه صاحب مال باطناً راضی باشاد... عنوا  ولایت یا وصایت یا وکا تعز به مال غیر،
استنباط کرد که رضایت باطنی ما ک برای تصحیح عقد فضو ی کافی نیست و اعازه دارای ماهیتی انشاایی 

 (.  444صفار، است )
کند. تنفیا  عقاد باا ی خود منعقد می. ی ی از اقسام معامیۀ فضو ی آ  است که فضول، معامیه را برا8

ر است که او هما  چیزی را اعازه دهاد کاه فضاول انشاا کارده اسات؛  اعازۀ بعدی ما ک در صورتی میسم
معناای که چنین امری خلاف قصد ما ک است. برای توعیه این مطیب که چگونه اعازۀ ما اک باهدرحا ی

ها این است کاه اه ار بیا  شده است؛ ی ی از آ وقوع عقد ساب  برای خود ما ک است و نه فضول، چند ر
؛ قمای، 886و  4/885آبای، معنای انعقاد قراردادی عدید بین ما ک و اصایل تیقای شاود )اعازۀ ما ک به

 (. بر این اساس، ماهیت اعازه، انشای عقد عدید بین ما ک و اصیل است. 977و9/976
قد فضو ی، عمل ارادی و مادی است و نیازمند قصد . بسیاری از محققا  بر این باورند که اعازه در ع1

انشا نیست؛ توضیح آن ه قصد انشا در عایی ضرورت دارد که ایجاد و خی  موعود اعتباری در نظر باشاد، 
به این ه که در عقد فضو ی این موعود اعتباری توسط فضول و اصیل به وعود آمده است، اما باتوعهدرحا ی

                                                 
ة و ی ونا  کسائر الإیقاعاات لابادم مان »اند: های فقهی برای بیا  این نظریه، کلام نائینی است. ایشا  گفتهی ی از عبارت. 4 نفی  من الأمور الإنشائیم الاستناد و ا تم

ة ردم  فظ أو با فعل فلا ا  راهة ا باطنیم ا با یم ضا ا باطني اعازة بل کلم منهما یحتاج إ ی کاشفإیجادهما إمم عجیب اینجاست که آخوند خراسانی با این اه ؛ «و لا ا رم
 است، گویا ازنظر ایشا ، انشا نیاز به ابراز ندارد! داند اما تنفی  عقد با اعازۀ باطنی را مم ن دانستهاعازه را انشایی می
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ضایت ما ک وعود ندارد، هر زما  این رکن محقا  شاود عقاد نیاز تاأثیر خاود را ی ی از ارکا  آ ؛ یعنی ر
دیگر، برای تحق  ساختما  اصیی قرارداد نیاز به انشای طرفین اسات. ایان مهام عبارتخواهد گ اشت. به

)ایجاد ماهیت اعتباری عقد( توسط اصیل و فضول انجام شده است. تنها نقصی که در انشای طرفین وعود 
فقدا  رضایت ما ک است. بنابراین، اعازۀ ما ک، موعاد و خاا ِ  ماهیات نیسات و انشادانساتن آ   دارد،

دارد و بعد از برداشتن تعبیر برخی از فقیها ، اعازۀ ما ک، مانبِ مؤثربود  عقد فضو ی را بر میخطاست. به
کردِ  مانب اسات ، برطرف(. بنابراین، نقش اعازه3/454شهید ثانی، مانب عقد اثر خود را خواهد گ اشت )

شاد  عقاد، توا  بییشتر از این استفاده کرد که برای کاملنه ایجاد ماهیت عدید. از نصوص شرعی نیز نمی
 (. 895و3/898، لبمکبس انصاری، صرف رضایت کافی است )

ی دانستن اعازه آ  است که رضایت باطنی ما ک بارااز مهمترین  وازم پ یرفتن واقعۀ حقوقی و رضایت
تنفی  عقد کافی است، زیرا رضایت یک کیف نفسانی و پنها  در ضمیر افراد است که بدو  اباراز خاارعی 

توا  ادعا کرد تمام کسانی که رضایت باطنی ما اک را بارای تنفیا  معامیاۀ رو میآید؛ ازایننیز به وعود می
، لبیعا  کتاب ؛ خمینای، 3/387، لبمکبس ؛ انصاری، 99/928عواهر، صاحباند )فضو ی کافی دانسته

 (، بر این باورند که اعازه، واقعۀ حقوقی است. 9/439
دانستن ماهیت رضایت نادرست است، زیرا برای انتساب عقد به ما اک نیاازی رسد ایقاع. به نظر می0

صرف رضایت ما ک به عقد انشاشده، عقد منتسب به او خواهد شد و درنتیجه به انشای او وعود ندارد و به
توا  معتقد بود اعازه، عقدِ عدید است؛ زیرا پ یرش این ساخن کاه که نمیا وفاء خواهد بود. همچنا زملا

تنها خلاف عرف، بی ه خلاف اعماع و بنای عقلاست اعازه هم عای ایجاب باشد و هم عایگزین قبول، نه
 (. 3/372، لبمکبس انصاری، )

کیف نفسانی و امر واقعی و خارعی اسات، ناه امار  توا  گفت: رضایت،بود  اعازه میدر نقد انشایی
(. از ایان 436آباادی، نقیبی و مغزی نجافرو، قابییت انشا ندارد و انشای آ  محال است )اعتباری و ازاین

گ شته، تنفی  و تصحیح یک معامیه، ح می وضعی است و اح ام وضعی همانناد اح اام ت ییفای قابال 
 (. 9/336ق  داماد و هم ارا ، محانشا توسط شارع و قانونگ ارند )

تاری ها از مباانی مساتح مدانستن اعاازه نسابت باه ساایر دیادگاهبنابراین، واقعۀ حقوقی و غیرانشایی
کننادهٔ تر است، اما صرف رضایت باطنی اگرچه اباراز نشاده باشاد، تنفی برخوردار و با تحییل ذهنی منطب 

 تزام به عقد، صرف رضاایت بااطنی کاافی اسات، اماا ایان عقد فضو ی نخواهد بود؛ زیرا برای انتساب و ا
شاده رضایت فقط در عا م ثبوت کارایی دارد؛ یعنی اگر ما ک در نفس خود حا ت رضایت به معامیهٔ انجام

عواهر، صااحبشده و تمام آثار آ  میتزم باشد )را داشته باشد، باید بین خود و خدای خود به معامیهٔ انجام
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عا م اثبات و عیم حقوق صرف رضایت درونی کافی نیست و باید مبرز خارعی برای آ  (. اما در 99/928
وعود داشته باشد، به همین سبب عیم قاضی نیز تاحدی حجت است که مستند به امور واقعای و خاارعی 

دا  یا قاضی فقط بر اساس اموری که در عاا م اثباات و واقاب وعاود دارد ح ام خواهاد داد. باشد. حقوق
شاد  و تنفیا  عقاد فضاو ی تواند سبب کاملتوا  گفت: ازنظرِ حقوقی رضایت فقط زمانی میاین، میبنابر

قانو  مدنی برای نفاوذ عقاد فضاو ی، رضاایت بااطنی  801روست که مادۀ شود که ابراز شده باشد؛ ازاین
ء نی، ماهیات اعاازه انشااتوا  استفاده کرد که ازنظرِ قانونگ ار مدداند و از این ماده نمیما ک را کافی نمی

 ست. ا
گیری لازم برای انشای ایجاب و قبول . باید توعه داشت که در خصوص ابراز رضایت و اعازه، سخت3

پ یرند که برای انشای اعازه از هر فعل دانند نیز این مطیب را میضرورت ندارد. کسانی که اعازه را انشا می
که ما ک پس از اطلاع از عقد فضو ی ستفاده کرد، حتی درصورتیتوا  ایا  فظی که دلا ت بر تنفی  کند می
داد  معنای اعازهتواند با کمک قرائن و اوضاع و احوال عرفاً بهردع او میس وت کند، صرف س وت و عدم

قانو  مدنی که س وت ما اک را د یال بار رضاایت ندانساته اسات باه ایان  802تیقی شود. بنابراین، مادۀ 
محقا  دامااد و هم اارا ، ساده و خا ی از قرینۀ مخا ف دلا تی بار رضاایت نادارد ) معناست که س وت

4/942 .) 
. با پ یرش این امر که ماهیت قبول در اعمال حقوقیِ احسانی، صرف رضایت است و نه انشا و این ه 0

جااب توا  ادعا کرد: ماهیت اعماال حقاوقیِ احساانی، ایرضایت، عمل مادی دارای آثار حقوقی است می
تر اسات، همراه ابراز رضایت است. نحوۀ ابراز رضایت در این اعمال از ابراز اعازه در عقد فضو ی هم آسا 

شود؛ به همین د یال عارف، صارف سا وت و کنندۀ عمل احسانی خارج نمیزیرا هی  ما ی از دارایی قبول
که در عرف رایج اسات، دلا ات آ و مانند « نی ی و پرسش »کند. عمیۀ عنوا  قبول تیقی میردع را بهعدم

بر این حقیقت دارند که عرف مردم عادی بدو  نیاز به ابراز خارعی قبول، از دریافت مال یا عمل رایگا  باه
ردع را در ایان کنند. قرینه بر این مطیب که عرف و حتی بنای عقلا س وت و عادمنفب خودشا  استقبال می

 دانند. هاست که قبول مصطیح را در این اعمال شرط نمیوردانند، قوانین سایر کشاعمال کافی می
ردع، حقیقتی خارعی است که باید احراز شود؛ به این معنا که اگر ت کر این ن ته نیز مهم است که عدم

آورد  دسترضایت باشد، قطعاً برای بهنبود  ابراز عدمعیت مم نتوعه به ایجاب یا بهد یل عدمس وت به
 نیست. رضایت کافی 

ردع برای انعقاد عمل حقوقی احسانی پ یرفته شده اسات؛ ها صرف عدم. در قوانین بسیاری از کشور1
قانو  مدنی  93قانو  مدنی سوریه، مادۀ  99تبب آ  مادۀ و به قانو  مدنی مصر 92مادۀ  8بند برای مثال، در 
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قاانو  مادنی  بناا  آماده اسات:  320دۀ قانو  مدنی عراق و ماا 23قانو  مدنی  یبی، مادۀ  92ارد ، مادۀ 
یعتبر ا س وت عن ا رد قبولًا اذا کا  هناک تعامل ساب  بین ا متعاقدین و اتصل الایجاب به ا ا تعامال او »

نفب قابل باشاد، ردع در مقابل ایجابی که صرفاً به؛ س وت و عدم«اذا تمخض الایجاب  منفعه من وعه ا یه
چنین رویۀ قضایی فرانسه در عایی که ایجاب منحصراً به سود مخاطاب شود. همقبول ایجاب محسوب می

، تشکعلاقرلردلدهباواتعهدلتشهیدی، معنای رضایت به آ  دانسته است )آ  باشد، س وت طرف مقابل را به
ک به DCFR4 0:101(. در مادۀ 947   9ردع پ یرفته شده است.شرط عدمنیز ایقاع ممیم

ربارۀ عقدبود  ی ی از مهمترین عقود احسانی؛ یعنای هباه، تردیاد همین مطیب سبب شده است که د
 300و ماادۀ  8قانو  تعهدات ساوئیس 819تبب آ ، مادۀ و به 3قانو  مدنی فرانسه 290عدی شود. در مادۀ 

باه  5قانو  مدنی  بنا ، در تعریف هبه از کیمۀ عقد استفاده نشده است، بی ه کیمۀ تصرف و عمال حقاوقی
باود  هباه، تردیاد دانا  نیز درباارۀ عقاداین تعریف قانونی باعث شده است در میا  حقوق کار رفته است.

(. در خصوص وصیت نیز در حقوق فرانساه 33/9، ناصیف، 89و  3/0عدی وعود داشته باشد )سنهوری، 
وصعتا ، کاتوزیاتواند وصیت را رد کند ) ه ندارد، اما او میاگرچه وصیت ایقاع است و نیاز به قبول موصی

های دیگر نیز قباول شود در حقوق بسیاری از کشور(. هما  طور که ملاحظه می54، دراحقوقامدنیالیرلن
ردع را باهها مطرح است در اعمال حقوقی احسانی وعود ندارد و صارف عادممعنایی که در تمام قراردادبه

 اند. معنای قبول تیقی کرده
ردع، عقاد اسات یاا فت این است که آیا ایجاب همراه با عادم. آخرین پرسشی که باید به آ  پاسخ گ2

                                                 
1 . Draft Common Frame of Reference (DCFR)  
2   . II. – 4:303: Right or benefit may be rejected Where a unilateral juridical act confers a right or benefit on the person to whom 
it is addressed, that person may reject it by notice to the maker of the act, provided that is done without undue delay and before 
the right or benefit has been expressly or impliedly accepted. On such rejection, the right or benefit is treated as never having 
accrued. 

داد  اخطاار باه طارف مقابال از  تواند باطرفه در نظر گرفته شده است میصورت عمل حقوقی یک: شخصی که ح  یا منفعتی برای او به0:101کتاب دوم. مادۀ
 را قبول ن رده باشد.پ یرفتن آ  امتناع کند، مشروط به این ه این اخطار بدو  هرگونه تأخیر غیرموعه باشد و قبل از رد ح  یا منفعت، صریحاً یا تیویحاً آ  

3 . Article 894: La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la 
chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. 

کند و او آ  را دارد و آ  را به متهب منتقل میرعوع از چیزی بر می طور غیرقابلرا بهسبب آ  واهب در زما  حال می یت خود هبه میا  زندگا  عمیی است که به
 پ یرد.می

4. Art 239: A gift is any inter vivos disposition in which a person uses his assets to enrich another without receiving an 
equivalent consideration. 

 دهد. سبب آ  شخصی اموال خود را بدو  دریافت عوض متعادل به دیگری می  تصرفی است که بههبه میا  زندگا
5  .  transaction. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433497/2021-08-04


111/ تیهوم قبول و رضامف لیبا تحل یاحسان یاعمال حقوق یسنج تیماه ؛قنواتی و دیگران 

 

 کدام  اصطلاح عقد و ایقاع در نصوص شرعی وعود ندارد و در کلام فقیها  به کار رفته است. ایقاع یا هی 
عقد عمیی است که نیاز به ایجاب و قبول دارد، و ی ایقاع نیاز باه قباول نادارد اند: در تعریف عقد گفته

عقد عمیی اسات کاه ایجااد آ  ( یا این ه 95و98، صعغالبعقداواللإیقبعبت، انصاری، 9/974)شهید اول، 
متوقف بر تصرف در حیطۀ سیطنت شخص دیگر اسات، اماا تحقا  ایقااع متوقاف بار تصارف در حیطاۀ 
سیطنت دیگری نیست؛ مثل طلاق و وقف بر عهات عام که تصرف فقط در حیطۀ اختیارات خاود شاخص 

بود  عمال (. گروهی دیگر در تبیین ملاک عقد یا ایقاع944، لبرسبئلالبعشرةخمینی،  ؛2بروعردی، است )
اند: ملاک عقد این است که ولایت بر انجام کار در دست دو نفر باشد و ملاک ایقاع این است حقوقی گفته

یات و که ولایت در انجام عمل در اختیار یک نفر باشد، بنابراین اگر شخصای از عاناب طارفین عقاد، ولا
؛ 49/984، مستمسکالبعاروةالباوثقیح یم، اختیار در تصرف داشته باشد، عمل مزبور ایقاع خواهد بود )

ای کاه باهگوناهاند، به(. برخی، عقد را نتیجۀ تواف  دو اراده دانساته4/395، کتب البیع ؛ خمینی، 48/386
یقاع عمیی است که با یک اراده انجاام وعودآمد  عقد نتیجۀ ارتباط و تلازم بین آ  دوست و در مقابل آ ، ا

، میساو ادراترمعنوباو حاحقاوق، ععفری  نگرودی، 42، لیقبع؛ کاتوزیا ، 377و  27مش ینی، شود )می
 (. 8/9557؛ همو، 4/769

رسد برای فهم معنای دقی  عقد و ایقاع باید به میزا  دخا ت ارادهٔ افراد دقت شود. عقد، عمل به نظر می
شود. اگر عمال نعقاد آ  نیاز به دو ارادۀ انشایی دارد، اما ایقاع با یک ارادۀ انشایی واقب میحقوقی است که ا

توا  آ  را ایقااع نامیاد. توا  به آ  عقد گفت و نه میحقوقی با یک ارادۀ انشایی و رضایت واقب شود، نه می
ردع را ایجااب متوقاف بار عادم تاوا  آ بنابراین، اعمال حقوقیِ احسانی ماهیت ویژۀ خود را دارند کاه می

نامید. دو گونۀ عقد و ایقاع عنبۀ تعبدی ندارد و محدودکرد  ذهن به این ه هر عمل انشایی بایستی در قا ب 
بسیاری از فقیها  نیز ماهیت برخی از اعمال حقوقی احسانی  .ستین حیصح ،ی ی از این دو ماهیت باشد

ردع، ایقاع شبیه عقد یا برزخ بین عقد و جاب متوقف بر عدممثل وصیت، وقف و ضما  ضم ذمه به ذمه را ای
؛ سبزواری، 48/534، مستمسکالبعروةالبوثقی، ح یم، 5/658، لبوثقی لبعروةطباطبایی، اند )ایقاع دانسته

 (. 9/942؛ نووی، 3/84، خویی، 944، لبعشرة لبرسبئل؛ خمینی، 99/43
 

 گیرینتیجه

اند از: اعمال حقوقی بدو  عوض و بدو  تضمینی که اص عبارتمعنای خ. اعمال حقوقی احسانی به3
شوند. بر این اساس، هبه، ابراء، وصیت تمیی ی، ا یه( میرسید  نفب و خیری به طرف مقابل )محسنسبب 

وقف، عمری، رقبی، س نی، حبس مطی ، وکا ت، ودیعه، عاریه، کفا ت، ضما  ضم ذمه به ذماه و رهان، 
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 روند. می اعمال احسانی به شمار
. ماهیت قبول در اعمال حقوقیِ معوض، انشا است، اما قبول در اعمال حقوقی بدو  عاوض، صارف 8

رضایت به مفاد ایجاب است؛ بنابراین اعمال حقوقی احساانی، از ایجااب باه عالاوه رضاایت باه ایجااب 
 تش یل شده است. 

و ایقاع متوقف بر یک انشاا اسات؛  . عقد متوقف بر دو انشا؛ یعنی انشای ایجاب و انشای قبول است1
شده از انشا و رضایت به انشا هستند و رضایت بدو  نیاز به مبرز که اعمال حقوقی احسانی تش یلازآنجایی

رود، بی اه شود، این اعمال، عقد یاا ایقااع اصاطلاحی باه شامار نمایردع نیز محق  میخارعی و با عدم
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Abstract 

The most important and widely used source of inference of Shari'a rulings is "Sunnah". In the definition of " 

Sunnah ” the three forms of the word, the act and taghrir of infallible Imam are acceptable to the scholars of 

jurisprudence and principles. However, some have characterized and restricted these three forms as 

"abnormal". Such a restriction is to avoid some aspects of the life of the Infallibles (as), which are referred to 

as "sho'un". The number and names of these aspects or " sho'un" are usually discussed .On the other hand, 

we must find the " Sunnah" of the infallibles from the traditions. But not all traditions express " 

Sunnah".These traditions indicate the various "sho'un" of the Shar' or the Infallibles. Therefore, in order to 

deduce the fixed and permanent rules of Sharia, we must separate the traditions containing these rules from 

others. One of the ways to separate the traditions containing the rulings of shar' from others than that is to 

recognize the status of the basis of that traditions. The most important solution to this is to get help from 

contexts and evidence. In this article, an attempt has been made to state the "sho'un" of the Shar' based on 

the verses of the Qur'an. And also to present the various evidences in distinguishing the " sho'un" of the 

Shar' by mentioning examples from the jurists. Also, we try to answer these two questions:  if the evidence 

does not help us, how do we find the " sho'un" of the basis of the tradition? Also, what is the validity and 

authenticity of these tradition? 

Key words: the "shan" of preaching, the " sho'un" of "Tashri" (legislation).  Shar'i rulings, evidence, the 

principle of "Tashri" 
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 چکیده
ریور  است. در تعریف سنت سه شاکلهٔ قوو،  ععوو و تق« سنت»مهمترین و پرکاربردترین منبع استنباط احکام شرعی 

انود  معصوم  مقبو، دانشمندان عقه و اصو، است. برخی سه شاکلهٔ یادشده را به قید  غیرعادی  متصف و مقیود کرده
ها بوه شونون یواد شوده اسوت. های زندگی معصومان)ع( است که از این جنبهچنین قیدی برای احتراز از برخی جنبه

وگوست. از سوی دیگر  سنت معصوومان را بایود از روایوا   تها یا شنون  محو بحث و گفهای این جنبهتعداد و نام
شده بیابیم  ولی هموهٔ روایوا  بیوانگر سونت نیاوت. ایون روایوا  حواکی از شونون گونواگون شوارع یوا هموان نقو

معصومان)ع( است. بنابراین  برای استنباط احکام ثابت و دائم  شرع باید روایا  دربردارندهٔ این احکوام را از غیور آن 
های تفکیک روایا   حاوی احکام شرعی از غیر آن  تشخیص شأن مبنای آن روایت است جداسازی کنیم. یکی از راه

 هاست.گرعتن از قرائن و نشانهحو این مهم  کمککه مهمترین راه
ا ذکر در این نوشتار سعی شده است شنون شارع بر مبنای آیا  قرآن برشمرده و اقاام قرائن در تشخیص شنون شارع ب

گویی به این دو سؤا، هاتیم که اعتبار و حجیت این قرائن توا چوه انودازه هایی از عقها مطرح شود و در پی پاسخمثا،
 نکردن قرائن  چگونه شأن مبنای روایت را بیابیم؟ است؟ و در صور  کمک

 شأن تبلیغ  شأن تشریع  احکام شرعی  قرائن  اصو تشریع.: واژگان کلیدی
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181/ی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرع یبازپژوه ؛ینوائ 

 

 مقدمه
عقو و متون دینی یا همان نقو است. احکام عقلی به بع مهم  استنباط احکام شرعی  حکم قطعیدو من

سواایی در سواختار عقوه نداشوته صور  مصداقی و کاربردی محو بحث و اختلاف است و چندان نقش به
که با وجود  ترین منبع و ماتند عقهی  متون دینی شامو آیا  قرآنی و روایا  بودهاست. مهمترین و پرکاربرد

تورین و بیشوترین رو کارآمداین  در آیا  قرآن کمتر تفاصیو و جائیا  قوانین شرعی بیان شده است  ازاین
شده در استنباط و استخراج احکام شرعی  سونت اسوت کوه روایوا  بیوانگر آن هاوتند. اموام منبع استفاده

و انو  بوا روایوا  را از مهمتورین لووازم  دانودخمینی پایه و اساس اجتهاد و استنباط احکام را روایوا  می
 (.8/92)خمینی  1شمرد که یک مجتهد باید از آن برخودار باشداجتهاد بر می

بررسی سندی روایا  بورای اطمینوان . 3کنند: عقها در استنباط احکام از روایا  چند مرحله را طی می
بررسی جهوت . 3د و حکم ذکرشده در آن  بررسی مدلو، و منظور روایت برای دریاعتن مفا. 8از اعتبار آن  

 سبب تقیه بوده است. باا روایت بهاحراز ارادهٔ جدی در بیان حکم  چه منظورصدور روایا  به
اعاون بر این مراحو  توجه به شنون متفاو  شارع برای کشف حکم دائمی و ثابت شرع از دیگر احکام 

. بنابراین یکی از (38۵  ایگاه مبانی کلامی در اجتهادجعر  موقت و متغیر شارع حائا اهمیت است )ضیایی
های کشف احکام شرعی آگاهی از شأن مبنای حکم  مندرج در روایت است  توضیح بیشتر اینکه شوارع راه

انود یوا مقدس  پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( در امر دین و بیان احکام شأنی خاص ندارند و آنچوه بیوان کرده
رو احادیث و روایا  صادرشده از ایشوان یا از شنون مختلفی صادر شده است  ازاین ها بودهسیرۀ عملی آن

توان مبیّن  احکام شرعی دانات و متون روایی  دربردارنودۀ آن گفتوار یوا سویره را بیوانگر طور مطلق نمیرا به
نص  بیوانگر حکوم از کنندۀ احکام باید در برخورد با یک احکام دائمی و ثابت قلمداد کرد. بنابراین استنباط

شارع  شأن صدور آن را بررسی کند تا دریابد این روایت در پی بیان حکم و قانونی همیشگی است یا بورای 
ترین موضوعا  در استنباط احکام شورعی  زمانی و مکانی خاص صادر شده است. یکی از بنیادی ایبرهه

بیانی کلی گفته شود اصو در متوون دینوی  بیوان  انگارانه و درتوجه به شأن صدور روایت است و اینکه ساده
خواهد  مشکلی را حو نخواهد کرد و حوداقو احکام دائمی و همیشگی است و خلاف آن دلیو و قرینه می

توان طور خلاصه میاشکا، این سخن این است که آن دلیو و قرینه چیات؟ ضابطۀ آن کدام است؟ ولی به
و سایر معصومان)ع( در گفتار یا رعتوار اواهر شوده و متوون روایوی  گفت: آنچه از شارع  پیامبر اکرم)ص(

ها و شنون ایشان صادر شده است که در این نوشتار پنج شوأن بور پایوۀ حاکی از آن است  از یکی از حیثیت
                                                 

بیت عإنها رحی العلم و علیها یدور الأجتهاد و الإن  بلاانهم و کیفیة محاوراتهم و مخاطبهم من المهم للطالب الماتنبط الأن  بالأخبار الصادرة عن أهو ال. »1
 «أهم الأمور للمحصو.
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اند از: شأن تبلیغ  شأن تشریع  شأن حکومت و ولایت  شأن قضاو  و شود که عبار آیا  قرآنی آورده می
گواهی از ایون شونون در اسوتنباط    شأن بشری و زندگی شخصی معصومان)ع(. اما عایدۀعصو خصومت آ

احکام شرعی منوط به تمییا روایا   برخاسته از این شنون اسوت. دو شوأن تبلیوغ و تشوریع بیوانگر احکوام 
ا در تواند ماتند احکام ثابت و دائمی قرار گیرد. امشرعی است  ولی احکام دو شأن حکومت و قضاو  می

ها در استناد و استنباط احکوام قابلیت آنروایا  حاکی از شأن بشری و زندگی شخصی باید اصو را بر عدم
بوردن از برانگیا است که بهورهدانات. از سوی دیگر  شناخت شأن مبنای روایت امری بایار دشوار و بحث

وجووی قوراین یوا س از جاوتقراین حالی و لفظی کمک شایانی در این مهم دارد. همچنین در صور  یوأ
ها باید به اثبا  اصو، و قواعدی برای رعع تردید پرداخته شوود. اموور یادشوده در چهوار محوور ناکارایی آن
 شود. بررسی می

در خصوص پیشینهٔ پژوهش شاید بتوان گفت از همان عصر نبوی و پیدایش دین اسلام  موضوع شونون 
خصووص رآن کریم به شنون متفاو  پیامبر اشاراتی رعته اسوت  بوهگوناگون پیامبر اسلام مطرح بوده و در ق

پیامبر در  ( و قرآن بر این جنبۀ11اند )مؤمنون: های بشری پیامبر اعتراض داشتهاینکه برخی مشرکان به رعتار
کید کرده است )کهف:  های متفواو  (. در کلام صحابه و عالموان دیون بوه جنبوه330کنار جنبۀ وحیانی تأ

  شوهید ثوانی  3/83۲  شهید او،  0/۵3عنوان شارع اشاره شده است )مفید  پیامبر و ائمۀ اطهار بهزندگی 
ازپیش به این شنون در کشف احکام شرع توجه شده است  چه عصر حاضر بیش (. در3/30  خمینی 808

 آنکه تمییا این شنون راهی برای کشف نظر شارع در خصوص موضوعا  ماتحدث است. 
نظر وجود ندارد  لیکن در نوشتار حاضر شونون شوارع بور عداد و انواع شنون شارع اتفاقدر خصوص ت

اساس آیا  قرآنی احصا و آیا  مبنای شنون نیا ذکر شده اسوت و سوعی شوده اسوت موواردی کوه برخوی 
ار اند مورد نقود قوراند در ذیو این شنون جای گیرد و هویت ماتقلی که برخی پنداشتهاندیشمندان ذکر کرده

 گیرد. 
های شناخت شنون نیا بر شمرده شده است که هماره راه شناخت شنون  تماک به برخوی اصوو، و راه

شده است  حا، آنکه استفاده از قواعد و اصو، در جایی است که راه دیگری برای شوناخت قواعد عرض می
که استفاده از اصو، و قواعود  های اولیه و ثانویه ذکر شده استهای شناخت شنون در قالب معیارنباشد. راه

منظور شوناخت شونون مبنوای های ابتودایی بوههای ثانویه ذکر شده است. راه نخات و معیارعنوان معیاربه
شود. در ایون جاوتار روایت  استفاده از قراین است که قراین هم به دو دستۀ قراین لفظی و حالی تقایم می

ت جای دارد  قراینی دیگر که حواکی از اوضواع و احووا، پیراموون علاوه بر ذکر قراین لفظی که در متن روای
هوای عنووان معیارهوا بوهشود. در پایوان از برخوی معیارعنوان قراین حالی آورده میمتن روایت است تحت
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ط احکام است و به این معیارتکمیلی در کشف احکام از شنون می ها در شناخت پردازیم که راهنمای مُاتنب 
توانود در کشوف احکوام جاودانوه و منود از آن میتوجه شده است ولی استفادۀ صحیح و قاعده شنون کمتر

 ساایی داشته باشد. شمو، از احکام متغیر و موقت نقش بهجهان

 شئون شارع در صدور احکام موجود در روایاتبازشناسی . ۱

یع1. 1  . شأن تبلیغ و شأن تشر
های معصومان است و روایا   بیوانگر ایون اقووا، و ا و کردارهاین دو شأن منشأ صدور بایاری از گفته

وحی  پیامبر صرعاً یوک مبلوغ و  1اعما،  منبع استنباط و استخراج احکام ثابت است. در شأن تبلیغ ]ابلاغ[
ن دستور ها و احکام الهی است و برای او امر و نهی و دستور ماتقلی به غیر از خواست خودا و رسواندن مبیِّ

(. مخالفوت بوا ۵۲  مائوده: 30متصور نیات. آیواتی از قورآن بور ایون موضووع اشواره دارد )نوور:  ارادۀ او
(. عولاوه 311الله    حب3/30دستورهای ناشی از این شأن  مخالفت با امر و دستور الهی است )خمینی  

است. مراد از تشوریع  بر این شأن برای پیامبر  شأن تشریع نیا در راستای ارادۀ الهی نیا برای او تعریف شده 
شمو، و تعبیر دیگر  احکامی که جهانتشریع احکامی است که عمومیت یا اطلاق اعرادی و ازمانی دارد  به

و با  ( داناته01(. برخی این شأن را صرعاً تبیین وحی )نحو: 02  شئون پیامبر اسلامعر  اند )ضیاییجاودانه
علاوه بر پذیرعتن تبیوین وحوی از سووی پیوامبر  وضوع احکوام ای اند  ولی عدهتشریع نبوی مخالفت کرده

(. بور ایون اسواس اسوت کوه عقیهوان 39توا02اند )نوک: هموان  شرعی را هم برای پیامبر)ص( قائو شوده
کننود و النبوی نیوا یواد میداننود  از عورضکنند و اطاعت آن را واجوب میالله یاد میطور که از عرضهمان

برنود کنند برای پیامبر نیا به کوار میکه بر خداوند اطلاق می  واژۀ شارع را چنانشمارنداطاعت را لازم می
اند از: اضواعه(. ازجمله این تشریعا  نبوی که در روایا  به آن اشاره شده است عبار 09۵)علیدوست  

ه بور کردن حرمت سایر ماکرا  عولاوهای واجب در غیر سفر  اضاعهکردن یک یا دو رکعت به برخی نماز
هوای ماوتحبی در سوا، )کلینوی  روز و روزههوای شوبانهحرمت خمر که در قرآن آمده  تشریع نواعوو نماز

(  دیوۀ نفو  و دیوۀ چشوم )هموان  ۵  ح3/8۵۲(  تشریع ارث برای جد شخص متوعا )همو  0  ح3/8۵۵
 (.۲ح

ی ثبو  شوأن شأن دریاعت و تبلیغ وحی  مخصوص پیامبر است و برای امامان)ع( جعو نشده است ول

                                                 
کردن ععو لازم کواربرد تر است  ولی باید گفت: لفظ تبلیغ وحی نیا درست است  چراکه باب اععا، و تفعیو برای متعدیشدهجای تبلیغ شناخته. لفظ ابلاغ به 1

استفاده کرده که مصدر آن تبلیوغ « بلّغ» سورۀ مائده از ععو امر ۵۲علاوه  قرآن کریم در آیۀ شدن ریشۀ بلاغ کاربرد دارد. بهرو هر دو باب برای متعدید و ازایندار
  است.
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معنای خاص  غیر از تبیین دین برای ائموۀ معصوومان)ع( همچوون پیوامبر محوو بحوث و گفوتتشریع به
وگوست  توضیح بیشتر آنکه مخالفان اصو تشریع به دلایو عقلی و نقلی در رد حق تشریع برای معصوومان 

الاصوو اناوان دیگور علوی ولایت است  بدین معنا که هیچ اناانی براند که ازجمله اصو عدمتماک کرده
(. از سووی دیگور  مطوابق آیوا  38و 99/33ولایت ندارد و تقنین  نوعی ولایت بر دیگری است )شیرازی  

( و لازمۀ چنین بیانی این است که هموۀ احکوام در قورآن 29قرآن کریم  قرآن تبیان هر چیای است )نحو: 
( ۵۲  کهف: 00متعا، ذکر شده است )یوسف:  ذکر شود و در قرآن حق تشریع و تقنین صرعاً برای خداوند

(. در پاسخ چنین استدلا، شوده اسوت 32/23اند )حر عاملی  و برخی روایا  نیا چنین امری را تأیید کرده
کند نظیر منعمیت در خصووص پیوامبر ها به حق ولایت حکم میوسیلۀ آنها که عقو بهای از ملاککه پاره

توان ایشان را صاحب حق ولایوت یّ نعمت هدایت است و با این ملاک میهم وجود دارد  چراکه پیامبر ول
مل »(. آیۀ کریموۀ 3۵  شئون پیامبر اسلامعر  بر تشریع دانات )ضیایی وه  فُا  نل ونل أو ینو م  ن  م  مُؤل والل لوی ب  ول وی  أو ب 

« النَّ
شوود )اخلاقوی ( نیا مطلق ولایت را ذکر کرده است که شامو ولایت در تشریع و تقنین هوم می۵)احااب: 

نحوو چیوا در قورآن بوهبودن قرآن این نیات که هموه(. اما در خصوص معنای تبیان6تا0امیری و هاشمی  
( که استخراج جائیا  38/183ماتقیم و جائی ذکر شده است  بلکه کلیا  را ذکر کرده است )طباطبایی  

اکُمل »ست: از اصو، کلی به پیامبر واگذار شده است و قرآن چنین بیان داشته ا هو ا نو مو خُذُوهُ وو سُوُ، عو اکُمُ الرَّ ا آتو مو
هُوا تو انل هُ عو نل  (.39 شئون پیامبر اسلام،عر  ( )نک: ضیایی۲)حشر: « عو

صوور  طلبد که از چهارچوب این نوشتار خارج است  لیکن بهتفصیو این اختلاف مجا، واسعی می
صور  ماتقو و در طوو، حوق پیامبر و ائمه بهخلاصه باید گفت: آنچه مردود است جعو حق تشریع برای 

تشریع خداوند است و معصومان در همۀ احوا، و شنون تحت ولایت الهی و مصون از خطا و هوا هاتند و 
کنند. برخی در خصوص جعو حق تشریع بورای پیوامبر و هیچ دستوری خارج از خواست الهی صادر نمی

ی درنهایت با وجود روایا  و عصمت ائموۀ طواهرین نهایتواً ( ول8/30اند )طهرانی  ائمه هم اختلاف کرده
  صاعی گلپایگوانی  3/838  اصفهانی  محمدحاین  8۵2  ح3توسط مشهور پذیرعته شده است )کلینی  

۲9.) 
اند. مراد از تفریع  تبودیو مفهوومی کلوی بوه مفواهیم برخی از شأن تفریع و شأن تطبیق نیا سخن گفته

. (۵0 شئئون پیئامبر اسئلام،عور  یا مصادیقی برای یک مفهووم اسوت )ضویایی جائی و تطبیق بیان مصداق
تفکیک این دو شأن از هم چندان آسان نیات تاآنجاکه از هر دو شأن به شأن تفریع یاد شوده اسوت )هموو  

ولی باید گفت مفهوم کلی همان حکم ثابت است و مفاهیم جائی یا مصوادیق  هموان  (۵0  شئون معصوم
است که بیان حکم کلی و ثابت ریشه در شأن تبلیغ یا شأن تشریع دارد و بیان احکام جائوی و احکام متغیر 
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متغیر و مصادیق ریشه در شنون دیگر )حکومت  قضواو   بشوری( دارد  لوذا شوأن تفریوع و تطبیوق شوأن 
شنون تربیتی و اخلاقی )نوک: جمعوه: ماتقلی از شنون تبلیغ  تشریع  حکومت  قضاو  و بشری نیات. 

( ولی این شونون ۲0  شئون پیامبر اسلامعر    ضیایی۵۲اند )همان: ( نیا برای پیامبر برشمرده389  بقره: 8
گرعته از این شوأن در استنباط احکام شرعی جایگاهی ندارد  بلکه در علم اخلاق جای دارد. روایا  نشنت

بت و برخی احکام متغیور اخلاقوی را هم ازنظر  ثبا  و تغییر یکاان نیات  برخی از این روایا   احکام ثا
 (. ۵۲  شئون معصوم  در بردارند )همو

 . شأن ولایت و حکومت2. 1
شأن از شنون پیامبر)ص( و ائمۀ معصومان)ع( است که خداوند متعا، بوه ایشوان داده اسوت. ایون  این

 شأن را باید در دو شاخه پیگیری کرد: أ. ولایت در امور عامه  ب. ولایت عامه.
دار آن هاتند. هایی است که حاکمان هر جامعه عهدهلایت در امور عامه: این شأن همان امور و کارأ. و

هوا مواوف بوه تعیوین و اجورای آن های داخلی و خارجی مردم است کوه حکومتاین امور همان سیاست
توان شأن عامه را میاشاره به آن دارد. ولایت در امور « ساسة العباد»هاتند که در زیار  جامعۀ کبیره تعبیر 

حکومت هم نامید. این شأن در غیاب معصومان به عقها واگذار شده است ولی در دایرۀ اختیوارا  آن میوان 
 . (308 عقها اختلاف است )تمدن و الهی خراسانی 

ها و اموا، مردم از خودشان اولیٰ هاتند که لایت عامه: بدین معنا که معصومان)ع( نابت به جانب. و
ن را در چهارچوب تصرعا  معنوی و روحی دید  نظیر اعمالی که در سورۀ کهف بیان شده است برای باید آ

 آن ولیِّ الهی که با موسی)ع( همافر شد.
کوه متناسوب بوا وضوعیت باید گفت: چنین شأنی صرعاً برای پیوامبر و معصوومان)ع( اسوت )هموان( 

مان برخی اعراد را از تحصیو علم کلام و غوور که برخی از معصواشخاص یا شرایط متغیر بوده است. چنان
کردند  حا، آنکه در حالت عادی آمووختن علوم بورای در ماائو نهی و برخی دیگر را به آموختن آن امر می

 (.30۵همگان منعی ندارد )همان  
مل »آیاتی از قرآن  ازجمله  ه  فُا  نل نل أو ینو م  ن  م  مُؤل الل لی ب  ول ی  أو ب 

سُوو،و »( و ۵)احااب: « النَّ یعُوا الرَّ ط 
أو هو وو یعُوا اللَّ ط 

أو
کُمل  نل ر  م 

مل
و ي الأل أُول  (. بور اسواس ایون شوأن  301( بر هر دو قام این شأن دلالت دارد ) همان: 39)نااء: « وو

ها را بر اساس مصالح آدمیان بوه خداوند متعا، وایفه و حق حاکمیت و اولویت بر تصرف در شنون اناان
  اصفهانی  محمدحاوین  93تا91ومان)ع( واگذار کرده است )آخوند خراسانی  پیامبر)ص( و ائمۀ معص

(. البته برخی این شأن حکومت یا همان ولایت در امور عامه را الهی نداناته و متکی به رأی و 831تا3/838
 اند و اقدام پیامبر)ص( در تشوکیو حکوموت را برخاسوته ازانتخاب مالمانان صدر اسلام و شیعیان داناته
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هوای کلاموی (. عارغ از بحث3983  ، الإسلام و اصول الحکماند. )نک:  عبدالاراقشأن بشری عرض کرده
دربارهٔ این موضوع  حتی بر مبنای این نظر هم بررسی شأن حکومت در استنباط احکوام عقهوی جوای دارد  

یان اموری ماولم لحاظ تاریخی  حکومت نبوی)ص( و علوی)ع( و زمامداری سایر ائمه بور شویعچراکه به
 است. 

ها بوده است و بخشی از روایوا  معتبور  وجود این شأن در پیامبر و ائمه منشأ صدور بایاری از عرمان
ن این عرمان ها )اوامر و نواهی(  گاه جائی و خطاب به شخص یا گوروه خواص بووده هاست. این عرمانمبیِّ

د همار ابوسفیان به پیامبر اکورم از هماورش سنت آمده است: هنکه در برخی کتب روایی اهواست  چنان
عرمایند دهد و پیامبر در پاسخ به او میکند که او مردی بخیو است و نفقهٔ او و عرزندانش را نمیشکایت می

(  ۲/۵3اندازۀ نیازش از اموا، ابوسفیان بورای مخوارج خوود و عرزنودانش بوردارد )بخواری  تواند بهکه می
کفیک  » ی ما یو ک  بالمعروف   عقا،: خُذ  کوه و گاه این روایا   عام و ناار به همۀ مکلفان است  چنان« و ولد 

(  ۵و 3  ح 3۲/18۲کنندۀ آن )حرعاملی  های موا  برای احیاروایاتی از آن حضر  دربارهٔ مالکیت زمین
هُ » واتاً عهیو لو ی أرضاً مو ن أحیو ر جنو  بوه قتوو و مالکیت غنوائم کواعر حربوی بورای ماولمانی کوه او را د« مو

لبُه»(  8/033ان   بنرساند )مالکمی ه س  لو تیلًا عو توو قو ن قو وارد شده است. البته قدر مشترک همه روایا  « مو
ن حکم الهی و ثابت نخواهد بود و شوواهدی را در اداموهٔ این است که این عرمان ارائوه بخوش قوراین  ها مبیِّ

امور حکومت و ادارۀ جامعوه اسوت و بور اسواس مصوالح  کنیم. حکم صادرشده از این شأن  مربوط بهمی
رسد و طبعاً چنوین دسوتوراتی توابع مصولحت و مفاودۀ پدیدآورنودۀ آن اسوت و موقت به منصۀ اهور می

توان از نصوص بیانگر چنین دستوراتی  استنباط احکام دائمی و ثابت کرد  مگر اینکه کاشف از جهوت نمی
(  ۲0  شئئون پیئامبر اسئلامعور  ه در شأن تبلیغ یا تشریع دارد )ضیاییو حیثیت عامی باشند که آن هم ریش

جندب  پیامبر)ص( پ  از اینکه به مرد انصاری دستور دادند که بنکه در روایت مربوط به قضیۀ سمرةچنان
م  مادۀ ال دن حوق برعااد و ازبین درخت سمره را از ریشه در آورد و پیش روی او بیندازد )و از این طریق به حو

(. بوا 8  ح890توا3/891ارتفاق او بپردازد(  حکم شرعی و دائمی  لاضرر وو لاضرار را بیان کردند )کلینوی  
گرعته از شأن ولایی و حکوومتی )قلوع درخوت(  وجود این  بیان حکم شرعی و دائمی در کنار حکم نشنت

 1دهد. هویت حکم شرعی را تغییر نمی
                                                 

عنوان قاعوده و قوانونی دائموی رر و لاضرار را بهاند و حتی برخلاف جریان عقاهت که جملۀ لاض. امام خمینی این روایت را ناشی از شأن حکومتی پیامبر داناته1
احکام الهی  حکم ضرری  اند که در مجموعۀبودن این جمله چنین استدلا، کردهاند. البته ایشان در نفی قاعدهاند  قانونی ولایی و حکمی حکومتی داناتهداناته

حکوم)ص( بأنوه لایضورّ أحود أخواه عوی حموی سولطانی و حووزۀ »ایشان توجه کنید: تشریع نشده است که نیاز به نفی آن از سوی شارع مقدس شود. به عبار  
نهی عن الضورر  عوان کوو  حکومتی  علی  المقام مقام بیان حکم الله و أن الأحکام الواقعیة مما لاضرر عیها و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریاً أو أخبر أنه تعالی

 (.3/3۵)خمینی  « لاموضوعیة ذلك أجنبی عن المقام علی  لهما شبهة حکمیة و
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 . شأن قضاوت و فصل خصومت3. 1
  303و ۵3و 39قضاو  و عصو خصومت نیا از سوی خداوند به پیامبر اعطا شوده بوود )ناواء:  شأن

خصووص اموام علوی)ع( در موواردی بوه (. پیامبر اکرم)ص( و پ  از ایشان ائموۀ اطهوار)ع( بوه02مائده: 
 دهندۀخووریم کوه نشوانهوایی بور میاند  چراکه در مراجعوه بوه نصووص معتبور بوه تعبیرقضاو  پرداخته

آور بوده اسوت  هموان این احکام قضایی برای طرعین دعوا الاام 1های پیامبر)ص( و ائمه)ع( است.قضاو 
 (. 3/33الاتباع بوده است )خمینی  گونه که احکام ولایی ایشان هم بر مردم لازم

 جای حکم قضایی جایی  به قواعد و احکامی ثابت و کلی اشاره شوده اسوت ها گاه بهدر این قضاو 
مثا،  در روایتی امام صوادق)ع( پو  از نقوو قضواوتی از تواند سند عقیه در استنباط قرار گیرد  برای که می

بر وجود حق شفعه در زمین و خانه  قاعدۀ لاضرر و لاضرار و قاعودۀ زوا، حوق شوفعه بوا پیامبر)ص( مبنی
توان از آن قاعده و است که می (. طبیعی3  ح3۲/139)حرعاملی   2عرمایندتفکیک زمین و خانه را نقو می

 جا بهره برد. عنوان نص بیانگر حکم شرعی در همهحکم کلی به
شویم که دلالوت های پیامبر و ائمه  گاه با مواردی مواجه میبا بررسی برخی روایا  مربوط به قضاو 

ناسوب آن عصور بورای هایی اجرایی بوه تها را شیوهها به احکامی دائمی محو تردید است و بهتر است آنآن
مثا،  امام صوادق)ع( دربوارهٔ شخصوی کوه مودعی بوود رسیدن به حکم الهی در آن موضوع دانات  برای 

طور کامو باته های وی در اثر ضربه کم شده  عرمودند: ابتدا گوشی که صدمه دیده بهشنوایی یکی از گوش
که مااعت تعیوینحان شود  درصورتیشود و مقدار شنوایی مصدوم از طریق گوش سالم از چهار طرف امت

شود که شده از سوی مصدوم در قامت جلو و پشت سر و در قامت راست و چپ وی برابر بود  معلوم می
گفته او راجع به مقدار شنوایی گوش سالم مطابق واقع است و مصدوم در تعیین مقدار صادق است  سوپ  

شده از ناحیۀ مصدوم کمتر از که مقدار تعیینو چنان دیده اجرا کنندهمین برنامه را در خصوص گوش صدمه
شود که مصدوم در اصو ادعا صادق است که باید به همان نابت از دیه بوه او داده عرض او، بود  معلوم می

( یا مثلًا در روایتی آمده است که پیامبر در اتهام قتو  شخص مظنون را شش روز 8  ح39/8۲2شود )همو  
( کوه 3  ح39/383کرد )هموو  آوردند متهم را آزاد میدر این مد  اولیای دم دلیلی نمیکرد و اگر حب  می

بر کفارهٔ وطی حائض به دینار و در این امور بیانگر حکمی دائمی نیات یا مثلًا آنچه در برخی نصوص مبنی

                                                 
روایوت ایون بخوش  331در بحث حدود  ابوابی با عنوان مقدما  احکام عمومی حدود مطرح کرده است. از مجموع  وسائل الشیعة. شیخ حر عاملی در کتاب 1

 (. 10۵تا10۲/ 32ها احکام قضایی است )روایت از امام علی)ع( است که بیشتر آن 19
ورارو  و قوا،: اذا أرّعوت  الأرفُ و حُودَّ   الحُو»قا،: عبدالله)ع( . عن ابی2 رکاء  عی الأرضینو و المااکن  و قا،: لاضررو و لاض  ی رسوُ، الله  بالشفعة  الش  ضو دودو عولا قو

.  «شفعةو
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ئمی تلقی شووند ها به نصف دینار و در برخی دیگر به اطعام مااکین آمده است اگر احکامی دابعضی از آن
کوردن میواان تووان آن را از بواب اختیوار معصووم در مشوخصشوود  ولوی میبه وجوب تخییری حمو می

ها به نابت گوناگونی اشخاص  شرایط و نوع معصیت و... حمو کرد ) تمودن و الهوی خراسوانی  مجازا 
303  .) 

میه و غیرامامیه در تعیوین ارش این وضعیت در متون عقهی نیا حاکم است  برای مثا،  عموم عقیهان اما
ای کوه اند  چراکه شیوۀ اجرایوی مناسوب آن در جامعوهانگاری را مطرح کردهجنایت بر اناان آزاد شیوۀ برده

که آنچه در نص معتبر آمده است مراجعوه درحالی 1عبد و کنیا وجود دارد  عبدانگاری و کنیاانگاری است 
وو ما کوانو جُروحواً دونو »عبدالله)ع( قا،: (  عن ابی3  ح39/899  باره است )همانبه دو شاهد عاد، دراین

حُکُم به ذوا یو لام  عو نکُم الإصط  دٍ، م  معنوای کارشوناس اموین عنووان برخی مؤلفان دو شواهد عواد، را بوه«. عو
   (.080اند )علیدوست  کرده

 . شأن بشری و زندگی شخصی 4. 1
های دیگر شنونی دارند کوه منشوأ صودور برخوی ۀ اناانپیامبر اکرم)ص( و ائمۀ معصومان)ع( مثو هم

ی الویوّ »اعما، و اقوا، ایشان است. آیا  قرآنی هم به این شأن اشاره دارند   « قو انّما انوا بشورم موثلُکم یُووحو
هوای پیوامبر اکورم)ص( و سوایر (. ثبوت و ضوبط سوخنان و رعتار11  مؤمنوون: 80  عرقوان: 330)کهف: 

نظر ما ها و کردارهاست. بدیهی اسوت لمانان بوده است  نصوص زیادی بیانگر این گفتارمعصومان)ع( مدِّ
که دیدگاه عقیه به این شأن از زندگی پیشوایان دیون و همچنوین تعیوین مصوادیق ایون شوأن توأثیر مهموی در 

حواکی از  اند به اینکه روایت یاهایی قائو شدهباره تفاو استنباط احکام و کشف نظر شارع دارد. البته دراین
گفتار معصوم است یا رعتار و تقریر ایشان  چه آنکه گفتار دلالوت بیشوتری دارد و اصوو، لفظوی و علوم بوه 

های زبانی و واژگان کمک شایانی در کشف شأن مبنای روایت و تمییا احکوام ثابوت از متغیور دارد ساختار
اند  چه آنکه در عبادا  له( توجه کردهها هم به عباد  و غیر آن )معام( و همچنین در رعتار3/818)حکیم  

تواند مفید وجوب یا استحباب باشد  حا، آنکه در غیر عبادا   نیت تقورب و قصد قربت شرط است و می
تواند پذیرعتوه شوود ایون اسوت کوه چنوین ( و آنچه که می811در برخی امور قصد هم شرط نیات )همو  

کم ماتند احکام الاامی ]وجوب یا حرمت[ )میورزای دست ( یا810تواند ماتند احکام )همو  اععالی نمی
  2( قرار گیرد.8/331 القوانین المحکمه،قمی  

                                                 
 شناسی عصر شارع.یتعنوان بازتاب جنا 3۲3تا3۲1های اجرایی در تشخیص دیا  در عصر شارع  نک: منتظر قائم  . برای اطلاع بیشتر از شیوه1
معنای عام ) درمقابو احکام تکلیفی( داناته است  ولی میورزای . مرحوم حکیم این دسته از اععا، معصومان را از دید مشهور علمای شیعه واجد حکم اباحه به2

بوه ماولک ت استحباب و توقف در کنوار اباحوه وباتوجهدلالگایند که بهقمی پ  از احتما، بارشدن حکم استحباب  اباحه یا توقف بر این اععا، اباحه را بر می
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با وجود این  بررسی شرایط پیرامونی این روایا  هم مؤثر است  ازجمله در بررسی متون دینی  گاه بوه 
( بیان شده اسوت بودون اینکوه آن هاها و بازتاب آنها )کارها واقعیتخوریم که در آنآیا  و روایاتی بر می

تعبیر دیگر  این نصوص بیانگر آن بخش از کلام الهی یا سخنان متن به حکمی شرعی اشاره داشته باشد. به
پیوامبر و معصووومان اسوت کووه صوادر از شووأن تشوریع  حکووومتی و قضوایی نیاووت  بلکوه در مقووام بیووان 

باط احکوام و کشوف نظور شوارع اسوتفاده کورد. از توان از این نصوص در استنهاست. بنابراین نمیواقعیت
لاو »توان به این آیه اشاره کرد: های قرآنی این نوع از نصوص مینمونه وكو وو وی عُنُق  لو وةً ا  لُولو غل وَ مو ودو ول یو عو جل لاو تو وو

اُورًا حل لُومًا مو عُدو مو قل تو ط  عو ال بو ا کُوَّ الل هو اُطل بل ین آیه لاوم یا نیکویی میانهرسد بتوان از ا(. به نظر می89)اسراء: « تو
دستی اعراطی در انفاق را اسوتفاده کورد  اموا ایون برداشوت دا، بور روی در بخشش و کراهت بخو و گشاده

کراهت یا نیکویی باط ید در انفاق  خالی از ملاحظه نیات. بهتر است دلالت ایون آیوه را اشواره بوه ایون 
ق خوالی میدستی در لحظهٔ احتیواقعیت بدانیم که با گشاده مانود  مثوو پیوامبر)ص( در اج  دست خود مُنف 

که نمازگااران منتظر او هاتند باید در خانه بماند  زیرا لباس خود را انفاق کرده و لباس دیگوری نودارد  وقتی
فو » روی در انفاق بوه آیوۀتوان برای استحباب میانهکه بپوشد و به ماجد برود. البته می نل ا أو ذو ینو ا  وذ  الَّ ومل وو قُووا لو

امًا وو كو قو ل 
نو ذو یل انو بو کو تُرُوا وو قل مل یو لو عُوا وو ر 

( که در مقام اوصاف عبواد الورحمن اسوت اسوتناد کورد ۵۲)عرقان: « یُال
 (.303)علیدوست  

از وجوه دیگر شأن شخصی زندگی پیامبر)ص( و سایر معصومان)ع( این بود که ایشان مرجوع مردموان 
 ویژه پیامبر  جدا ازها بودند. مطابق نقو تاریخ  معصومان بهدادن به آنها  احتیاجا  و مشور در پرسش

کردند و بوه ها داده شده بود  به مصالحهٔ بین طرعین دعوا و اختلاف اقدام میشأن قضاو  و داوری که به آن
مثوا،  در (  بورای 30۲الاجرا باشد )همان  دادند بدون اینکه حکم حکومتی یا قضایی لازمنااع خاتمه می

قصد عصو خصومت و اختلاف بین زبیر و یکی از انصار در استفاده از سیلابی در اطراف مدینه  حضر  به
نااع بین آن دو به زبیر عرمودند: ابتدا تو از آب آن سیلاب استفاده کن  سپ  مرد انصاری. اما انصاری ایون 

که پیامبر)ص( حکوم قضوایی خوود را ابوراز جویانه را نپذیرعت. در اینجا بود حکم خیرخواهانه و مصالحه
کرده و عرمودند: ابتدا زبیر مارعۀ خود را آبیاری کند  سپ  آب را حب  کند تا آب به دیوار حوضچه برسد  

  1(.8۵۵  التبیانرسد )طوسی  آنگاه نوبت به آن انصاری می
ه جنبۀ موعظوه و نصویحت شویم کبا دقت به برخی روایا   با سخنانی از پیامبر و اهو بیت مواجه می

                                                                                                                   
گانه( بدانیم. بنابراین  بور اسواس نظور داند  منظور او از اباحه را باید حکم اباحهٔ تکلیفی )یکی از احکام پنجاععا، را دارای حکمی شرعی می اخباری او که همۀ

 گیرند.ر دوم در زمرۀ احکام تکلیفی الاامی قرار نمیند و بر اساس نظااو، چنین اععالی از دایرۀ احکام تکلیفی خارج
 سورۀ نااء آورده است. 56عنوان یکی از دو شأن ناو، آیۀ . این روایت را شیخ طوسی به1
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نهوج البلاغوه  حضور   133طوور مثوا، در حکموت توان از آن حکم شرعی استنباط کورد  بوهدارد و نمی
ها عاصوله در دوا  لیقه بینداز  نوک قلم را بلند گیر  میوان سوطر»عرمایند: علی)ع( به کاتب خود چنین می

(  به استحباب 333)1 «رای زیبایی خط بهتر استبینداز و حروف را نادیک به یکدیگر بنوی  که این شیوه ب
ها در کتابت و نوشتن حوروف در کنوار یکودیگر انداختن بین سطرزدودن دوا   درازکردن زبانۀ قلم  عاصله

کوارگرعتن ایون نکوا   خوط و نوشوتۀ شود این است که بهتوان عتوا داد  اما آنچه از این کلام استفاده میمی
هوا ثوواب مترتوب شوود  اینکه این امور  زیبایی خط ماتحباتی باشند که بور انجوام آن کند.اناان را زیبا می

(. مثوا، 30۵دلیلی بر آن نیات و بهتر است آن را مواعظی از روی خیرخواهی به شمار آورد )علیدوسوت  
ه پرسد و حضر  در پاسخ  معامله ناویدیگر  شخصی از امام رضا)ع( سؤالی دربارهٔ معامله در شهری می

داند ولی از معامله با شرط توأخیر در پرداخوت با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مد  دو سا، را مجاز می
توان چنین روایواتی را حواوی حکوم (. می1  ح38/1۵۵)حرعاملی   2کندثمن تا مد  سه سا، را نهی می

رف یک مشواوره و راهنموایی داناوت )انصواری   ( بوه اینکوه چنوین ۵/803دانات ولی بهتر است آن را ص 
باا در این مد  تواند ثمن کالا را تا سه سا، نپردازد به صلاح عروشنده نیات  چهای که مشتری میمعامله

 طولانی  مانع یا موانعی برای قبض ثمن پیش آید. 

 مبنای روایتشأن های اولیه در شناخت معیار. ۲

طهار و ذکر این مطلب که روایا  از یوک شوأن ا پ  از بیان شنون و ابعاد مختلف زندگی پیامبر و ائمۀ
های اریوف و مهوم در یابیم که یکی از کاراند در میصادر نشده است  بلکه از شنون مختلف نشأ  گرعته

استنباط احکام و کشف مراد شارع  تمییا و تشخیص نصوص حاکی از شأن تبلیوغ و شوأن تشوریع از سوایر 
ن دستورا  حکومتی و قضایی  و نیا از روایا  بیانگر زندگی شخصی  اخلاقی معصومان است نصوص مبیِّ

ن احکام حکومتی و قضایی که قابلیت بهره وری در استنباط حکوم را و کار عاخر دیگر  تفکیک نصوص مبیِّ
توان دریاعت که هر روایت از چه شأنی صادر شده اسوت و از آن مهمتور در غیر آن است. چگونه می دارد از

 دور روایت از شأن تبلیغ و شأن تشریع یا سایر شؤون چه باید کرد؟ صور  تردید در ص
نخاتین و مهمترین معیار و شاخصی که در تشخیص شأن مبنای یک روایت مؤثر است  قراین موجود 

                                                 
وطور  »أبی راعع: بن: و قا،)ع( لکاتبه عبیدالله 133. الحکمة 1 ینو الا  جل بو رِّ کو وو عو م 

لو ةو قو فو لل ول ج  کو وو أطو اتو وو لقل دو ة  أو وباح  صو رُ ب  ود  وکو أجل وینو الحُورُوف  عوإنَّ ذل  طل بو م  ورل وو قو
. طِّ  «الخو

خرُجل »الحان الرضا)ع(: نصر أنه قا، لأبیأبیمحمدبنبنالیهمحمدبن. عن احمدبن2 : انل أرد و الخروجو عوال تحو علی الناس  منه بابُ رزقٍ  عقا،و بوو قد عو أنّ هذا الجو
بم  و لی و  ر 

هوم  عإنها سنهم مُضطو عل وُ التأخیرو عنبایعُهم بتأخیر  سنةٍ قوا،: ب  هم  علا تدعل الطلبو  عقلتُ انهم قومم ملاءم و نحنُ نوحتمو ین؟ للناس  بُدمّ من معاش  قلوتُ: سونتو
. نینو نل ثلاث  س  کثرُ م  ؟ قا،: لایکونو لكو شيءم أ هم  قلتُ: ثلاثو سنینو عل  «قا،: ب 
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 در متن روایت و نیا قراین پیرامون آن است. قرینه دو قام دارد  قرینۀ لفظی و قرینۀ حالی. 
ینۀ حالی یا مقام1. 2  ی. قر

قرینۀ حالی همان اوضاع و احوالی است که روایت در باتر آن صادر شده است  برای مثا،  دو روایتی 
هرک  زموین »عنوان حاکم دستور داده بودند که که در شأن حکومت و ولایت بیان کردیم که پیامبر)ص( به

  ابون«از آن اوسوت هرک  در جن  دشمنی را بکشد غنمیوتش»و « مواتی را احیا کند  زمین ما، او است
جنید روایت دوم را از شأن تشریع داناته و احکامی شورعی و ثابوت بوه شومار سعید حلی روایت او، و ابن

(. ولی اگر اوضاع و احوا، پیرامون دو روایت را در نظور بگیوریم در 83۲تا3/833اند )نک: شهید او،  آورده
اند که با وجود آن مصالح چنوین حکموی معنوا شدهیابیم که این دو روایت بنا بر مصالحی موقت صادر می
ها دانات  چراکه دربارهٔ روایت او،  ها و مکانتوان این دو را حکمی شرعی و برای همۀ زمانیابد و نمیمی

این حکم در پی آن بود که هر عردی بتواند تکه زمینی را برای ساختن منا، یا برای زراعت به دست آورد ولی 
ای متعارف و طبیعی را اندازهکته که در زمان پیامبر و امکانا  آن دوره  مردم امکان حیاز  بهبه این نباتوجه

هوای باویاری از به پیشرعت امکانا  بشری چنین حکمی سوبب تصواحب زمینداشتند  اما امروزه باتوجه
وم شود و اقشار ضعیف از داشتن زموین بورای سواختن منوا، و کشواورزی محورسوی اشخاص متمو، می

های زمان پیامبر صادر (. در خصوص روایت دوم این دستور در تمامی جن 0۲8تا0۲3شوند )جناتی  می
( تاآنجاکه برخی چنین دستوری را صرعاً مربووط بوه جنو  808 ،  شهید ثانی3/83۲شد )شهید او،  نمی

بوه جنو  و قتوا، بوا  (. احتمالًا چنین دستوری برای تشویق39  ح8/033ان   بن)مالک1اند حنین داناته
  شوهید 3/83۲دشمنان مجها به لباس رزم یا برای آزمودن اخلاص عمو مجاهدین بوده است )شهید او،  

 (.808ثانی  
مقام سؤا،  ها قرینۀاز سوی دیگر  برخی قراین مقامی دلالت به شأن تبلیغ دارند که یکی از مهمترین آن

کننده است و تبعاً پاسخ معصوم هوم بیوان از سوی پرسش ای بر یادگیری حکم شریعتاست که سؤا، قرینه
ای همواره مُشویر و ( ولی چنین قرینه021  جایگاه مبانی کلامی در اجتهادعر  حکم شریعت است )ضیایی

راهنما به این شأن خاص نیات  همان گونه که در خصوص بیع با شرط تأخیر که امام تا مد  دو سا، آن را 
(. با دقت به اوضواع و 1  ح38/1۵۵داند )حر عاملی  مد  سه سا، را به صلاح نمی داند ولی تامجاز می

شویم که سخن امام به تناسب شهری خاص و وضعیت مالی مردم آن بیان پاسخ متوجه می احوا، پرسش و
                                                 

ی مالکم عن ابن شهابٍ عن ال. »1 ن 
ُ، ابنو بن  قاسم  حدّثو اأو عتُ رجلًا یو م  : سو ون العودوِّ  محمدٍ أنه قا،و ویلًا م  ت 

ووو قو تو ن قو وو مالکُ عمو عباسٍ: الفرسُ من النُفو  ... قا،و و سُن 
ن الإمام  الا علی  . وو لایکونُ ذلکو م  غیر  اذن  الإمام  ؟ قا،: لایکونُ ذلکو لإحدٍ ب  غیر  اذن  الإمام  لبُه ب  ه س  )ص( قوا،و أیکونو لو وی أنّ رسووُ، اللوه  ن 

بلُغو . و لم یو وجه  الإجتهاد 
ومو حُنین. لبُه( الا یو ه س  یلًا علو ت 

وو قو تو نل قو  «  )مو
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شده است. در روایتی دیگر آمده است که مردی از پدرش به پیامبر شکایت برد و ایشان در جواب عرمودند: 
ای (. برخوی ایون روایوت را توصویه3/31۵)کلینوی  « أنت و مالُک لأبیک  تو و مالت از آن پدر  هاتی»

(  حا، 8/10  معتمد العروةاند )خویی  اخلاقی داناته و درخور  استناد برای برداشت حکم شرعی نداناته
(  3۲2ا  بیانگر قصاص )بقره: اند که اطلاق آیآنکه بایاری از عقها آن را روایتی بیانگر حکم عقهی داناته

زده اسوت ( را در رابطۀ پدر و عرزند تقیید 310( و حرمت ربا )آ، عمران: 12مجازا  حدی سرقت )مائده: 
 یا در جریان شکایت همار ابوسفیان به پیامبر  شیخ طوسی از این روایت حکم کلی و شرعی جواز تقاص

ی دیگر دستور پیامبر به تقاص از اموا، را از شوأن تشوریع (  ولی برخ۵/1  المبسوطاست ) را استنباط کرده
البحئر مرتضوی    ابن8/13۲  المهذّباند )ابواسحاق شیرازی  نداناته و منوط به اذن حاکم یا قاضی کرده

(. مثوا، دیگور  داسوتان 1  پواورقی3/83۵به نقو از شهید او،   3/892 الفروق،  القراعی  1/19۵  الزخار
عنووان حکوم شورعی خلاف مشهور که آن را بهقاعدۀ لاضرر است که امام خمینی)ره( بر  نخو سمره و بیان

 (.3/3۵اند. )شمارآوردهاند  حکمی حکومتی بهاولی و دائمی پذیرعته
یکی از قراینی که دلالت بر صدور روایوت از شونون غیور از تشوریع و تبلیوغ دارد نیوا مخالفوت آن بوا 

(  برای مثوا،  در ایون ماونله کوه ۲82تا۲8۵  اقتصادناعقهی است )صدر  شدۀ مالّما  و اصو، پذیرعته
کای اقرار به قتو کند سپ  شخص دیگری با اقرار به قتو همان مقتو،  دیگری را تبرئه کند و مقر او، هم از 

ط اقرار خود رجوع کند بایاری از عقها با استناد به روایتی از امام حان)ع( که در این قضیه حکم بوه اسوقا
انود  شوهید ثوانی ایون ( عتوا داده8و3  ح39/30۲الما، داده )حرعاملی  حق قصاص و پرداخت دیه از بیت

پذیرش انکار پ  از اقرار روایت را علاوه بر تضعیف سند  مخالف اصو داناته است که مراد از اصو  عدم
او چنین عتوا داده است که اولیوای  کننده و نه غیر از اوست  بنابراینو تأثیر رجوع از اقرار برای شخص رجوع

توانند هریک از دو مقر را که بخواهند قصاص کنند  چراکه هر اقرار اثر خاص خود را دارد )شهید مقتو، می
 (. 30/۲0ثانی  
ینۀ لفظی یا گفتاری2. 2  . قر

د روایوت حالی دارد و در روایا  دیگر یا در متن خوو این قرینه دلالت و وضوح بیشتری نابت به قرینۀ
توان آن را یاعت. اولین و بارزترین قرینه  وجود روایا  دیگری است که دلالت صدور حکوم موجوود در می

سازد. مثو روایتی از امام باقر)ع( که نهی از خووردن گوشوت الاغ روایت را از شأن تبلیغ یا تشریع منتفی می
وو قتیلًا عله سلبُه»( یا حدیث 3  ح3۵/181را مختص جن  خیبر داناته )حر عاملی   تو که منابع اهو« من قو

( و برخی با استناد بوه 8/033ان   بناند )مالکسنت از قو، برخی صحابه مخصوص جن  حنین داناته
ءٍ »آیۀ  يل نل شو تُمل م  مل ن 

ا غو مو نَّ مُوا أو لو اعل ( خروج لباس جن  از زمرهٔ غنائم را مخوالف بوا اطولاق آیوه 03)انفا،: « وو
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( یا باوجود روایا  پرداخوت خمو  اربواح مکاسوب بوه 808  شهید ثانی  3/83۲هید او،  اند )شداناته
  باب وجوب الخم  عیما یفضو عون 303تا9/099سا، )حر عاملی   پنجم مازاد بر درآمد یکمیاان یک

مؤونة الانة( برخی با تماک به تخفیف در میاان خم  ارباح مکاسب )مازاد بر درآمود سوالیانه( بوه یوک
اند که خم  ارباح مکاسب ( نتیجه گرعته38321و 38328هایازدهم در برخی روایا  )همان  روایتدو

اند ) ( و برخی دیگر آن را از تشریعا  موقوت معصوومان داناوته3۵ازجمله احکام ولایی است )حیدری  
خم  را از شأن تبلیغ (. البته مشهور این نظر را نپذیرعته و 023  جایگاه مبانی کلامی در اجتهادعر  ضیایی
سوا،  ( و این عمو امام جواد)ع( در تخفیف میاان خم  آن هم در یک 393تا398اند )نک: مؤمنی  داناته

اند و نه ولایوت در خاص را گذشت از حق خود و موضوعی شخصی برشمرده و از باب ولایت عامه داناته
 (.38321و 38328امور عامه )نک: حر عاملی  ذیو دو روایت 

ز دیگر قراین لفظی  وجود برخی قرینۀ لفظی در خود متن روایت است. امام خمینی در اشاره بوه ایون ا
یوا « قضوی»کنند: احادیثی که از رسو، خدا)ص( و امیرالمؤمنین علی)ع( بوا تعبیراتوی چوون قرینه بیان می

عنووان ه معصوم بوهآمده است بیان حکم شرعی نیات  چراکه ااهر این الفاظ و تعبیرا  آن است ک« امر»
عنوان حاکم و زمامدار حکم کرده یا دستور داده است  نوه بودین عنووان کوه مُبلّوغ قاضی قضاو  کرده یا به

بودن این تعبیرا  از بقیۀ اماموان)ع( را کوه دارای ریاسوت و حلا، و حرام الهی است. ایشان در ادامه  اندک
کنند: از تتبع و تودبر دهند و اضاعه مییش قرار میاند شاهدی بر صحت ادعای خوزمامداری ااهری نبوده

شوود و در پایوان برخوی از خووبی اسوتفاده میها در روایا  این نکته بهدر موارد استعما، و کاربرد این واژه
(. ولی باید گفت: اگر این دو لفظ  گاارش از حکموی 3/33دهند )عنوان شاهد مثا، گاارش میروایا  را به

الله)ص( عوی سویو وادی قضی رسو،»خاص دهند دلالت بر متغیربودن حکم دارند  مثو ولایی و قضایی 
( ولوی اگور از رویوۀ معصووم 3  ح 3۲/110)حر عاملی  « مهاور للارع الی الشراک و للنخو الی اللکعب

اللوه)ص( بشواهدٍ واحودٍ و یموین یقضی رسوو،»(  مثو 310اکبریان  خبر دهد چنین دلالتی ندارند )علی
کار رعته اسوت  های ععو امر به(. روایاتی که در آن صیغه۲/123)کلینی  « الحق و ذلک عی الدین صاحب

 (. 3/33نیا اهور در بیان احکام شرعی دارند )خمینی  

 های ثانویۀ تشخیص شأن مبنای روایت . معیار۳

ود کوه روایوت از اگر از قراین نتوان دریاعت که روایت از چه شأنی صادر شده است یا تردید حاصو شو
های دیگری بهره برد که شک را برطرف کنند که در ناچار باید از معیارشأن تشریع است یا از شنون دیگر  به

 شود. ادامه بیان می
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یع1. 3   . اصل اولی یا اصل تشر
عنوان معیار در مقام رعع شک مطرح شوده اسوت  قاعوده و اصوو ای که در کلام عقهای شیعه بهضابطه

فاد این معیار و ضابطه این است که هدف اصلی و اساسی بعثت پیامبران  بیان شریعت برای موردم است. م
است و هر رعتاری از پیامبر)ص( در پرتو  این هدف اساسی درخور  تفایر است. بر این اساس  قاعدۀ اولوی 

و تبیین بخشی از شوریعت  تبع ایشان ائمه)ع( این است که در مقام بیاندر هر گفتار و رعتار پیامبر)ص( و به
ها را شرعی بدانیم  مگر آنکه قرینۀ قطعی برخلاف آن وجود داشوته باشود. است و باید هر گفتار و کردار آن

شهید او، با اشاره به این اصو در هنگام تردید در اینکه عملی از شأن تشریع صور  گرعته یا خیر  بوا ذکور 
از شأن تشریع داناوت  چوون هودف بعثوت پیوامبر)ص( بیوان  چند مثا، از عبادا  معتقد است باید آن را

(. شهید ثانی نیا اصو اولی در عبادا  را حمو روایت بر شأن تشریع داناته و در غیر 3/833شریعت است )
عبادا  با استناد به حمو مشکوک بر غالب هم اصو اولی را حمو بر تبلیغ و تشریع داناوته اسوت )شوهید 

اند غلبهٔ روایا   حاوی احکوام شورعی بور سوایر روایوا  را مفیود اون داناوته (. برخی 808تا803ثانی  
( اما در پاسخ باید گفت: مطلق ان عاقد اعتبار نیات  بلکوه اساسواً دسوتیابی بوه قطوع 333اکبریان  )علی

موو گیرند  زیرا استقرای کاعلوم قواعد علمی از استقرای ناقص شکو می آنکه در همۀ بایار نادر است  چه
 کاتوزیوان کوم باویار نوادر اسوت )نوک: نیواعتنی یوا دسوتبا گاوتردگی و عراوانوی مووارد جائوی  دسوت

اند اعوواون بوور آن  برخووی بوورای اثبووا  اصووو تشووریع بووه ارتکوواز متشوورعه اسووتناد جاووته .(332تووا1/33۲
اعتبوار هوم بی( که این ارتکاز نیا خود مفید ان است و با مردودداناتن ان  این دلیوو 38۲اکبریان  )علی

 خواهد بود. 
ترین ضابطه در کلام عقها مطرح است و عقها در مقام استنباط عنوان کارآمدترین و اساسیاین ضابطه به

دانند که در مقام تبیین و توضیح قانونی از قوانین عملًا قاعدۀ اولی در گفتار و کردار معصوم را این ضابطه می
بخشی از معصومان)ع( چنین رعتاری دارند  مگر اینکه قراین اطمینانشریعت است و با هر گفتار و کرداری 

کید می کنند در مقام برخلاف آن بیابند  خصوصاً عقهایی که بر شأن تبلیغ و تشریع پیامبر)ص( و ائمه)ع( تأ
( 023  جایگئاه مبئانی کلامئی در اجتهئادعر  عمو پایبندی شدیدی در خصوص این قاعده دارند )ضیایی

درپی خواندن قرائت در نماز را منشأ حکم شورعی قورار دلیو تأسی از پیامبر  عاد  به پیبرخی به تاآنجاکه
 (.30/31جواهر  اند حا، آنکه این امر از شأن بشری و عادی پیامبر است )نک: صاحبداده

 . قضایای حقیقیه2. 3
داننود و و قضوایای منطقوی می هواصوور  گاارهشده در متن روایا  را بههای نقوعقها  قوانین و عرمان

اند و گاه خارجیه. منظور از قضایای حقیقیه در دانش عقه و اصو، قضایایی است قضایای منطقی گاه حقیقیه
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که حکم آن به زمان یا مکان خاصی اختصاص ندارد  بلکه حکم به موضوعی تعلق گرعته که ایون موضووع 
طاعو » (  مثو: ۲1۵ آید )علیدوست دنبا، آن میهرجا محقق شد حکم به نل استو یت  مو ج  البو ی النّاس  حو لو لله  عو

بیلاً  العُقود  »( و 9۲)آ، عمران: « الیه سو نوا أوعُوا ب  ین آمو ها الذِّ شوکو ( که حکم ایون دو آیوه بوه3)مائده: « یا أی 
ست  عوارغ از که توانایی انجام حج را دارد انجام این عمو بر او واجب ا قضیۀ حقیقیه چنین است: هرکای

اینکه مکلفان در چه دورهٔ زمانی و موقعیت مکانی قرار دارند و نیوا هورک  در هور زموان و مکوانی هرگونوه 
 بندد باید بدان وعا کند. پیمانی می

هایی است که به مکان یا زمان خاصی اختصواص دارد و حکوم آن بور منظور از قضایای خارجیه قضیه
(  برای ۲1۵گردد )علیدوست  میز اظ زمانی و مکانی در خارج موجودند بالحاعراد و مصادیقی که ععلًا به

مثا،  روایاتی داریوم کوه احتکوار در وسوایو و موواد موورد نیواز موردم را منحصور بوه پونج یوا شوش کوالا 
انود: احتکوار در عقهوای شویعه گفته (. بایاری از30و ح ۲  ح 0  ح130تا38/131)حر عاملی  1اندداناته

شوود ها احتکار محاووب نمیداشتن دیگر کالای است که در روایا  نام برده شده است و نگههمین اقلام
اند  صور  قضیه خارجیهاند که این روایا  به(. اما برخی از عقهای معاصر گفته88/023جواهر  )صاحب

 حصوری دربوارۀ رو اگر در روایا   پیامبر)ص( و سایر معصومان)ع( بیوانصور  قضیۀ حقیقیه  ازایننه به
های مورد نیاز مردم دارند برای بیان وضعیت خارجی است و معصومان در بیوان مصوادیق احتکوار بوهکالا

اند: آنچه الآن بیشتر مایحتاج مردم است و ممکن است دیگر گفتهعبار اند  بهدنبا، بیان حکم شرعی نبوده
 باید بیانگر اوضاع و احوا، آن دورۀ زمانی و جامعۀاحتکار شود این چند چیا است. بنابراین  این روایا  را 

آن عصر بدانیم. اینکه اکثر روایا  حصری مناوب به امام صادق هاوتند  دلیوو آن عتووای برخوی عقهوای 
داناتند و برخی حکام وقت نیا با استفاده از ها احتکار را در همۀ اجناس میمعاصر ایشان بوده است که آن

کردند و امام صوادق)ع( بوا بیوان های انبارشدهٔ مردم را توقیف میای مبارزه با احتکار کالااین عتوا و به بهانه
 (.8/۵0۲کردند )منتظری  ها را مردود اعلام میحصری دربارهٔ مصادیق احتکار عمو  آن

اند که احکام ذکرشوده در روایوا   از قبیوو  قضوایای بندی گفتهعقیهان و اصولیان بر اساس این تقایم
بوودن زموان ایون احکوام یوا هاست  مگور اینکوه دلیوو خاصوی کوتواهاند و اصو بر دوام و ثبو  آنحقیقیه

  جایگئاه مبئانی کلامئی در اجتهئادعور  ها را به زمان و مکوانی خواص اثبوا  کنود )ضویاییاختصاص آن
                                                 

من  عبداللهعن ابي: »0. حدیث 1 یببو و الاَّ مر  و الاو عیر  و التو نطة  و الشو ی الح  ی و الحُکرةُ الا ع  و:»۲  حودیث«)ع( قا،: لو نه  ون الحُکورة  عوی أنَّ علیواً)ع( کوان یو ی عو
من   بیب  و الاَّ مر  و الاو عیر  و التو نطة  و الشو ی و الحُکرةو الا عی الح  : لو قا،و وعیر  و :»30  حدیث«الأمصار  عو نطة  و الشو ی الح  : الحُکرةو عی ستّة  أشیاءٍ: ع  عن النّبی)ص( قا،و

. بیب  من  و الاو یت  و الاَّ مر  و الاَّ  « التو
: انّما الحُکرة  أنل تشتریو طعامواً و لوی و عوی عن ابی»و همین عبارا  را دارد این روایت است:  آنچه از حلبی رسیده است ؟ عقا،و ن الحُکرة  ،و عو عبدالله الا قا،: سُأ 

ضوو  ك الفو لعت  م و با  لتو ه  علابأسو أن تو رُه  عإنل کانو عی المصر  طعامم أو متاعم غیرو ک  حتو تو ه عو  (.38/023جواهر  )صاحب« المصر  غیرو



 112،  شمارة پياپی 1شماره ، پنجم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه / 111

 

نیواز از ن را بیقدری پذیرعته اسوت کوه آبودن قضایای شرعی ناد برخی از اصولیان به(. حقیقیه210تا289
 (.3/3۲1دانند )نائینی  اقامهٔ دلیو و برهان می

 . اطلاق مقامی3. 3
شوده در گفتوار و شده از سوی اصولیان و عقیهان  اطلاق و عراگیری احکام بیانهای ارائهحواز دیگر راه

اگون اسوت  مکلفوان در اعصوار و امصوار گونو رعتار پیامبر و سایر معصومان  اصطلاحاً شارع بورای هموۀ
توضیح بیشتر اینکه  اطلاق بر دو گونه است: لفظی و مقامی. اطلاق لفظی آن است که معلوم نباشود تموام 

کموک مقودما  حکموت گفتوه ها. در این صوور  بوهمصادیق لفظ  خواست گوینده است یا برخی از آن
 (.۵1گیرد. )راغبی  رجبی النی  شود که لفظ تمام مصادیق را در بر میمی

رو لاق مقامی آن است که شارع در مقام بیان حکمی  شرطیت و مانعیت چیای را بیان نکند  ازایوناط
گوییم که این مطلب را در نظر نداشته است وگرنه آن را دلیو همان مقدما  حکمت میدر صور  شک  به

ط و موانوع وضوو  (  موثلًا در مقوام بیوان اجواا  شورای۵0زد )همان  اصطلاح تقیید میکرد و بهتصریح می
عهمیم که طمأنینه شرط نیات. برای اثبا  این نوع اطولاق هوم دلایوو عقلوی کند و میطمأنینه را ذکر نمی

بیوان )خوویی  (  عودم8/۲0(  قیاس اسوتثنایی )قانصووه  0/101  بحوثبرهان لاوم نقض غرض )صدر  
استدلا، و استناد شده است.  (0/۵۲0( و دلایو نقلی صحیحۀ حماد )حر عاملی  3/33۲  مصباح الاصول

یکی از مواردی که ممکن است محو شک قرار گیرد این است که آیا محدویت زمانی و مکانی برای حکوم 
بیان شده است؟ بر اساس اطلاق مقامی چون شارع در مقام بیان حکم و قانون  مد  و نهوایتی را بورای آن 

دهیم هوا نظور مویها و مکانزمان رای مردم در همۀبیان نکرده است  پ  به استمرار آن حکم و شمو، آن ب
 (.282  جایگاه مبانی کلامی در اجتهادعر  )ضیایی

 . قاعدۀ اشتراک4. 3
که حکمی در حق عرد یا گروه خاصی از مکلفان ثابت شد و دلیلی بر اختصاص این حکم بوه هنگامی 

گووییم کوه ایون یا ائمه وجود نداشت  میعرد یا گروه خاص یا برهۀ زمانی خاصی نظیر زمان حضور پیامبر 
حکم میان تمام مکلفان از زن و مرد تا روز قیامت ثابت است. ایون قاعوده در سراسور عقوه جواری اسوت و 

صور  قضویۀ کلوی نیاموده توان گفت عقه مبتنی بر این قاعده است. چون در بایاری از احکام  حکم بهمی
اشخاص است و تاری حکوم منودرج در روایوت بوه سوایر است  بلکه روایت منشأ حکم در جواب سؤا، 

(. در واقع  این قاعده نقش قاعدۀ کلی و اصو 3/893موارد منوط به اثبا  این قاعده است )عاضو لنکرانی  
کند  لذا با این قاعده احتما، خصوصیت اولی را در هنگام احتما، خصوصیت ازلحاظ زمان یا اعراد ایفا می

شود. او، عمومیت حکم راجع به اعوراد مکلفوان و دوم عمومیوت عمومیت اثبا  میشود و دو نوع نفی می
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(. در 218توا213هاسوت )هموان  های مختلف که همان اسوتمرار احکوام و ثبوا  آنحکم راجع به زمان
دلایو عقلی همچون استصحاب  ارتکاز مالمانان  اتفاق و اجماع علمای خصوص اثبا  قاعدۀ اشتراک به

حکمی علی الواحد »( و دلایو نقلی همچون روایاتی از پیامبر اسلام ۲8۵تا  ۲3۵الله  حب مالمان )نک:
اسوتناد شوده « حلا، محمد حلا، الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیاموه»و « حکمی علی الجماعه

 (.193تا3/893  عاضو لنکرانی  8۲تا3/80است )نک: حاینی مراغی  
تکلیف ثابت است  یعنی محو بحث این  گو از تعمیم و توسعۀواشتراک  گفتالبته باید گفت در اصو 

است که آنچه تکلیف الهی و شرعی گذشتگان )موجودان و مخاطبان عصور تشوریع( بووده اسوت تکلیوف 
بوودن اند. این در حالی است کوه در اصوو تشوریع و حقیقیوهآیندگان نیا است  زیرا همه در تکلیف مشترک

شده در روایا  از شأن تشریع و تکلیف مقامی سخن از این است که احکام و دستورا  نقو قضایا و اطلاق
گرعتن شود و با کمکشرعی است یا خیر؟ بنابراین  باکمک سه اصو پیشین  حکم شرعی و دائمی ثابت می

ت کوه یوک دیگر  مجرای این اصو پ  از اثبا  این اسوعبار یابد. بهاز اصو اشتراک  توسعه و تعمیم می
 (.۲1۲حکم از شأن تشریع صادر شده باشد )علیدوست  

 های یادشدهتعیین اعتبار و قلمروِ حجیت معیار .۴

شوود را هایی که از سوی دانشمندان عقه و اصو، در صوور  تردیود در صودور روایتوی ابوراز میحوراه
 تووان اصوومعصووم دارنود آیوا می به صدور روایا  از شنون مختلفی که پیامبر و اماموانگفتیم  اما باتوجه

که چنین اصولی ثابوت باشود صدور روایت از شأن تشریع را اصلی مالم و قطعی دانات یا نه؟ درصورتی
عقیه با شک در اینکه علان روایت یا حدیث بیانگر گفتار و رعتار معصوم از شأن تشریع و برای بیان شوریعت 

کند و حکم مذکور در روایت را حکمی تشریعی و عتماد میصادر شده است یا از شأنی دیگر  به این اصو ا
توانود مطوابق آن نوص یوا سویرۀ کند و اگر چنین اصلی ثابت نباشد عقیه در زمان شوک نمیدائمی تلقی می

تواند به استنباط حکم از روایت بپردازد که اطمینان نوعی داشته باشد مشکوک نظر دهد  چراکه او زمانی می
معصوومان بوه  ز شأن تشریع و برای بیان شریعت صادر شده باشد. این موضوع دربارهٔ هموۀبه اینکه روایت ا

یک شکو نیات  دربارهٔ پیامبر)ص( و حضر  علی)ع( که اعاون بر شأن تشریع و تبلیغ سایر شونون را نیوا 
های و سویرهرو بایاری از نصوص اند و ازاینو مدتی از عمرشان در ماند حکومت و قضا قرار داشته داشته

بودن قضوایای شورعی و توان با کمک اصو تشریع  حقیقیهبه این جها  ااهر شده است نمیایشان باتوجه
راحتی از شأن تشریع یا شأن تبلیغ داناوت. اموا در خصووص اموام اطلاق مقامی روایا  صادرۀ ایشان را به

بخش با شأن تشریع است  غلبهٔ اطمیناناند  بهره بودهباقر)ع( و امام صادق)ع( که از حکومت و قضاو  بی
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 توان قضاو  کرد و روایاتشان را حمو بر شأن تشریع کرد. تر میلذا آسان
بودن قضایای شرعی برخی مؤلفان به اصو، لفظی در زمینۀ اعتبار اصو تشریع  اطلاق مقامی و حقیقیه

اطلاق مقامی اگر به یکی از اصو، لفظی بودن قضایای شرعی و اند: اصو تشریع و حقیقیهو گفته اشاره کرده
شود  توضیح بیشتر آنکوه  در همچون اصو اهور بر گردد  موقعیت آن ناد دانشمندان علم اصو، تثبیت می

قرینوه و اصوو دانش اصو، عقه اصولی عقلایی چون اصو عموم  اصو اطلاق  اصو حقیقوت  اصوو عودم
یان اصولیان و عقها  اصولی ثابت و ماتقو بوه شومار اهور در عهم کلام شارع مطرح است. این اصو، در م

برند. البته در اعتبار این اصو، آید  چراکه این اصو، را عقلا در محاورا  و اعما، روزمرۀ خود به کار میمی
اند آنچوه کوه عقولا در کشوف و عهوم و درک و قائو شده عنوان اصولی ماتقو برخی تشکیک کردهلفظی به

هوا بوه ایون اصوو، کنند این اصو، نیات و حتی ممکن اسوت کوه آند و بدان اتکا میمقصود یکدیگر دارن
آشنایی هم نداشته باشند  بلکه بنایی که عقلا دارند و شارع هم آن را امضوا کورده اسوت اصوو مراجعوه بوه 

ای معموو، در اطمینان و یقین عهمنده است  چه آنکه شارع در بیان مراد و منظوور خوویش از هموین شویوه
ای را در استنباط و کشف مراد است که باید چنین شیوه مردم بهره برده و چنین نتیجه گرعته محاورا  روزمرۀ

توانود بوه ایون اصوو رو  عقیه نیا زموانی می(. ازاین۲03تا۲00او از روایا  هم به کار گرعت )علیدوست  
و اطمینوان شخصوی پیودا کنود  بودن قضایای شرعی متوسو شوود کوه یقوینتشریع  اطلاق مقامی  حقیقیه

روایت از شأن تشریع صادر شده و از نوع قضیۀ حقیقیه است  همچنان که در استناد به اصو، لفظی نیوا در 
 (.۲33کند )همان  واقع اطمینان و یقین شخصی خود را بیان می

ز اسوتقرا را اشکا، وارد بر این سخن این است که اولًابنای عقلای عالم بر تغلیب است و غلبۀ حاصو ا
ها اطمینان حاصو نشوود  ثانیواً بور عورض کوه ضورور  دانند  هرچند برای شخص آنمفید ان نوعی می

ودل »اند که حصو، اطمینان شخصی پذیرعته شود نباید غاعو شد که اصولیان تصریح کرده نل عوامٍ الا وو قو ما م 
رینو »و « خُصَّ  ه قو لاع  خ   ل 

وو دل جُع  رٍ الا وو قو ن ااه  اند کوه امکوان اسوتناد بوه و به همین دلیو تصریح کرده« ةم ما م 
  «الأصوُ دلیوم حیوثُ لا دلیووو »اند: اصو، لفظیه وجود ندارد  مگر پ  از عحص و یأس و نیا تصریح کرده

ای بر خلاعشان وجود نداشته باشد  ثالثاً همۀ سخن یعنی اصو، لفظیه حجت دارند تنها در عرضی که قرینه
حصو، اطمینان تکلیف چوه خواهود بوود؟ دیگر  در عرض عدمعبار ، اطمینان است. بهحصوبر سر عدم

دهند. حصو، اطمینان  همین اصو، و قواعد را ملاک قرار میپاسخ این است که عقلای عالم در عرض عدم
ی بیان دیگر  بخش مهمی از عملیا  استنباط احکام و کشف نظر شارع باته به شناخت قوراین و اسوتقرابه
کاررعتوه در هاست. شأن ناو، آیا  و صدور روایا   وضعیت زمان و مکان عصور صودور  کلموا  بوهآن

روایا  همگی قراینی است که در استنباط احکام از متون دینی توأثیر دارد. اهمیوت شوناخت قوراین از ایون 



111/ی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرع یبازپژوه ؛ینوائ 

 

هاسوت  تقرای آنمنظر است که حتی با پذیرش اصو، مذکور باز هم اولویت با قراین و حکم حاصو از اسو
ای بورخلاف شوأن تشوریع و تبلیوغ وجوود شود که قرینوهچراکه هریک از این اصو، زمانی به کار گرعته می

 نداشته باشد. 

 های تکمیلی در شناخت شئون شارع. معیار۵

بهترین راه برای رسیدن به مقررا  ثابت شریعت که یکی از طرق آن تشخیص شأن مبنای صدور حکم 
شود. عقیه برای آوری قراین و شواهد است که اصطلاحاً به آن استقرا گفته میم)ع( است  جمعیا بیان معصو

شدن به قوانین واقعی شریعت باید در این ماویر گوام نهواده و از تحقیقوا  تواریخی در هرچه بیشتر نادیک
ی کلامئی در جایگئاه مبئانعور  استنباط خویش خصوصاً در احکام و قوانین اجتماعی کمک بگیرد )ضیایی

 (.02۵  اجتهاد
ها توجه توام کننود مقاصود آنمنظور کشف احکام باید بهازجمله قراینی که عقیهان در شناخت شنون به

شریعت است که از نگاه کلی به مجموعۀ شریعت و روایا  و توجه به ابتنوای احکوام شورعی از مصوالح و 
  (.۲0۲آید )علیدوست  مفاسد به دست می
ها مجموعه نظام عقهی یا همان مجموعوهٔ شوریعت ماننود هور نظوام حقووقی و نکه  آنتوضیح بیشتر ای

ای است  لوذا قانونی دارای اهداف کلی است و هدف از وضع هر مقرره دستیابی به مصلحتی یا دعع مفاده
اند که ایخصوص شأن تبلیغ و شأن تشریع درصدد جلب مصلحت یا مفادهگرعته از شنون بهاحکام نشنت

ها بایود تفاویر شوود ن احکام جائی در پرتو  اصو، کلی و در ارتباط با سایر احکام و مصالح و مفاسد آنای
شود  مثلًا گروهوی کوه اهوداف و (. در قوانین وضعی معاصر نیا به همین ترتیب عمو می۵8تا39)نوایی  

دهنود  بلکوه اهوداف و ار نمیمنالۀ قانون قورکنند همان اهداف را بهمرام خاصی دارند آنگاه که انقلاب می
هوا هایی است که به عرد یا جامعه و... تعلق دارد و انقلاب نیا مبتنوی بور آنمنالۀ نظریا  و نگرشغایا  به
پردازنود کوه آن قوانون منشوأ گیرد. سپ  گروهی به تدوین قانون اساسی بر اسواس آن اهوداف میانجام می

د و بدین وسیله همۀ قوانین دیگر در پرتوو  قوانون اساسوی تفاویر شود که با آن مواعقت دارقوانین دیگری می
شود و اصو، قانون اساسی بر قوانین عادی تفوق دارد و منظور از مواعقت احکام جائوی مواعقوت ازنظور  می

 (. 300تا92هدف و روح است  نه تواعق ازنظر  اطلاق و عموم )تمدن و الهی خراسانی  
(  بوه 92اند )همام  شی از کبریا  و قدری از احکام جائی بروز یاعتهاین مقاصد و اهداف کلی در بخ

يل لاو »سورۀ حشر  ۲اند  مثو آیۀ این معنا که یا این اهداف و مقاصد ماتقلًا در یک آیه یا بیان معصوم آمده کو
کُمل  نل اء  م  یو ن 

غل
و نو الأل یل ةً بو کُونو دُولو جنودب بنری و درخت سومرةلاضرر و لاضرار در روایت مرد انصا و عبار « یو
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تووان یوک هودف شوریعت را از آن ( یا در بررسی حکموی جائوی می3/890  کلینی  0/801بایویه  )ابن
استخراج کرد و به سایر موارد تعمیم داد که در علم اصو، مباحثی چون تخریج مناط و تنقیح مناط ناار بور 

 این مطلب است. 
دیرینوه دارد و علموای  سخن از مقاصد و اهداف شرع سابقۀخصوص در عقه مالکی سنت بهدر عقه اهو

اند و گفته شده است اولوین هایی در بیان مقاصد شرع پرداختهعامه از آغازین قرون اسلامی به تألیف کتاب
ذی با عنوان کتاب در بیان مقاصد و علو شرایع را محمدبن رمو مقاصود   در زمینوۀ هاالصلاة و مقاصئدعلی ت 

های نماز نگاشته است و پ  از او بارگانی چون جووینی  غاالوی و شواطبی بوه بحوث و علتها و حکمت
وگوو از (  ولی در عقه امامیه بحث و گفت۵9اند )علیدوست  نگارش در باب مقاصد کلان شرع روی آورده

 انود. بحوث نظوری ازکوردهمقاصد شرع چندان جایی ندارد و برخی عقهای شیعه در عموو بوه آن توجوه می
 (.08مقاصد و اهداف شرع در بین عقیهان شیعه در دوران معاصر رونق بیشتری یاعت )ابوالحانی  

ترین بیوان از اموام محمود غاالوی اسوت. وی مصوالح و دربارهٔ تعداد و اقاام مقاصد شریعت  معروف
نظر شارع را به اعتبار اهمیت به سه قام ه اسوت. ضروریا   حاجیا  و تحاینا  تقاویم کورد مقاصد مدِّ

گیورد و هوا سوامان نمیمنظور وی از ضروریا   امور مورد احتیاجی است که نظام زندگی موردم بودون آن
های حدی در این دسته از مقاصد قورار شود  امر به معروف  مشروعیت قصاص  اجرای مجازا مختو می

ها دم  وجود و تشریع آنهای زندگی مرگیرد. حاجیا  اموری است که برای توسعه و رعع تنگنا و سختیمی
لازم است. اباحهٔ طیبا   مضاربه و مااقا  در این گوروه اسوت و تحاوینا  و تائینوا  هرچنود بوه پایوۀ 

ها در راستای رسیدن به اخلاق و عادا  پاندیده است. ازالۀ نجاسوا   رسند ولی رعایت آنحاجیا  نمی
 .(33تا8/2   شاطبی 3/03۵ د )غاالی جعو طهارا  و ستر عور  در این دسته از مقاصد قرار دار

دانود هوا میغاالی مقصود شارع از ضروریا  را منحصر در حفظ دیون  جوان  عقوو  ناوو و موا، آن
سنت پیروانوی پیودا کورده اسوت  ای از عالمان اهوتنها از سوی گروه گاتردهاین بیان از غاالی نه(. 3/03۲)

ید او،  عاضو مقداد و میرزای قموی نیوا از هموین بیوان بهوره بلکه عالمان بارگی از شیعیان امامیه چون شه
(. شوهید او، 8/98 قئوانین الاصئول،    میرزای قمی 3/30 اند )عاضو مقداد پرداخته گرعته و به توضیح آن

دانود  بورای هریوک نمونوه گانوه( میپ  از اینکه غرض از تشریع را حفظ مقاصد ضوروری )مقاصود پونج
حفظ نف  با تشریع قصاص یا لاوم پرداخت دیه یا دعواع از خوود و دیگوران اسوت  »عرماید: آورد و میمی

هوا  حفوظ حفظ دین به وجوب جهاد و قتو مرتد  حفظ عقو با تحریم ماکرا  و جعو حد بر نوشیدن آن
ناب و ناو با تحریم زنا  لواط و نادیکی با حیوانا  و تحریم قذف )نابت نواروا( و تشوریع حود بور آن و 

 (.3/12« )هاا، با تحریم غصب  دزدی  خیانت  راهانی و قراردادن حد و مجازا  بر ارتکاب آنحفظ م
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و آن  باوجود اقبا، گاترده از بیان غاالی در تقایم و تفایر مقاصد شریعت  برخی به نظر او خرده گرعته
فت با نف  و شویطان  اند. اموری چون مخالفت با کاعران  عبودیت خداوند  مخالرا جامع و کامو نداناته

مقاصد الشریعة جهاد در راه خدا  تخلق به اخلاق پاندیده  اجرای عد، و جلوگیری از الم )نک: البدوی  
( و نیا مقاصدی که مربوط به اجرای احکام وحکومت است  چون باط عدالت 8۲9تا8۵3 تیمیه،عند ابن
جامعوه و تقویوت معنویوت در جامعوه های مختلف زندگی اجتماعی  گاترش دانش و تعقوو در در زمینه

( در بیان غاالی غفلت شده اسوت. در پاسوخ 2۵ص3ش فصلنامۀ طلوع،)حاینی  سیر تطور در عقه شیعه  
گانهٔ عوق در رتبۀ ضروریا  است و غاالوی منکور سوایر مقاصود نیاوت و از بیان شده است که مقاصد پنج

لحواظ درجوۀ ارزش و اعتبوار در رتبوۀ هرچند بوه عنوان مقاصد یاد کرده است حاجیا  و تحاینیا  هم به
گیرد. اعاون بور آن  مقاصودی چوون حاجیوا  و تر است و امور یادشده در زمرۀ این مقاصد جای میپایین

عنوان مفاهیم کلی مطرح است اما خوود مصوادیقی از مقاصود ضوروری اسوت  تحاینیا  با اینکه خود به
 حاینیا  و اباحهٔ طیبا  کوه از حاجیوا  اسوت زیرمجموعوۀبرای مثا،  مشروعیت خریدوعروش که از ت

گانوه  بلکوه جامعیت مقاصد پنجمقصد ضروری حفظ اموا، مردم است. بنابراین  اشکا، وارده را نه بر عدم
(. مقاصود ۲1بندی مقاصد دانات )علیدوسوت  بهتر است بر شیوه و روش غاالی و طرعدارانش در تقایم

ن و احادیث معتبر است که منبع تفایر آن هم آیوا  دیگور قورآن  احادیوث و عقوو شرع برگرعته از آیا  قرآ
است. اساساً نصوص دینی شامو آیا  قرآن و روایا  معتبر یا برای کلیت دین و شریعت اهداف کلی وضع 

 کننود.هاست یا برای هریک از مقررا  شرعی هودعی را عنووان میگانه برگرعته از آنکنند که مقاصد پنجمی
(. هور دو 832توا830انود )هموان  الشرایع یا مقاصد الشرایع نامیوده مقاصد برگرعته از چنین متونی را علو

به روایتی آن را دستهٔ مقاصد راهنمای عقیه در استباط احکام و شناخت شنون شارع است. باا عقیهی باتوجه
ند ولی عقیهی دیگر با نظر به مقاصد شمو، استنباط کاز شأن تبلیغ و تشریع بداند و حکمی جاودان و جهان

تبعیت از مصالح و مفاسد  متن روایت را برخاسته از شأن حکومتی یا بشری شرع و توجه به تغییر احکام به
شود ای بداند. تفایر روایت در پرتو  اهداف و مقاصد باعث میو حکم مندرج در روایت را مقطعی و منطقه

اللفظی آن متفاو  باشود و ایون بوهبا اهور نخاتین و برداشت تحتشود که حکمی که از آن برداشت می
احکوام در مرحلوۀ  معنای برداشت حکمی مخالف با ااهر متن نیات  بلکه توجه بوه مقاصود و مجموعوۀ

دیگر  منظور از تشکیو اهور این است که توجوه بوه عبار کند و نه پ  از آن. بهتشکیو اهور دخالت می
اهوری خاص غیر اهور ابتدایی متبادر به ذهن را ایجاد کند یا مفواد یوک نوص را بوه این قراین برای نص 

بوه معنایی خاص راهنمایی کند بدون اینکه اهور خاصی بدان بدهد  نظیر دلالتی که برای روایتوی باتوجوه
و منظور  به روایت دوم بر معنایی خاص حمو کردشود  یعنی باید روایت او، را باتوجهروایت دیگر پیدا می
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از شکاتن اهور  شکاتن اهور تعلیقی و بالقوه است نه بالفعو  یعنی اهوری که اگور توجوه بوه عناصور 
(  همان گونه که اصو، قانون اساسوی  عمووم یوا اطولاق موواد ۲0۲شد )علیدوست  مابور نبود منعقد می

رسوم است  بلکوه از ابتودا موانع که میان قوانین عادی مچنانزند آنقانون عادی را از تخصیص یا تقیید نمی
شوند. برای توضیح بیشتر چند مثا، در ذیوو آورده تشکیو عموم  اطلاق  انحصار یا تمثیو قوانین عادی می

 شود. می
اند أ. روایاتی داریم که احتکار در وسایو و مواد مورد نیاز مردم را منحصر به پنج یا شوش کوالا داناوته

اند احتکار در همین اقلامی عقهای شیعه گفته (. بایاری از30و ح ۲  ح0  ح130و  38/131)حر عاملی  
جواهر به رود. صاحبها احتکار به شمار نمیداشتن دیگر کالااست که در روایا  نام برده شده است و نگه

نقو از عقیهان شیعه احتکار را در گندم  جو  روغن  کشمش  خرما منحصر کرده و بیان داشته است که این 
 1قو، مشهور عقیهان امامیه است و حتی به نقو برخی ادعای اجمواع بور ایون امور را هوم ذکور کورده اسوت

صوور  اند  نوه بوهصور  قضیۀ خارجیهاند که این روایا  به(. اما برخی از عقهای معاصر گفته88/023)
های موورد کالا دربارۀرو اگر در روایا  پیامبر)ص( و سایر معصومان)ع( بیان حصری قضیۀ حقیقیه  ازاین

اند: آنچه الآن بیشوتر مایحتواج موردم دیگر گفتهعبار نیاز مردم دارند برای بیان وضعیت خارجی است. به
است و ممکن است احتکار شود این چند چیا است. بنابراین  این روایا  را باید بیانگر اوضاع و احوا، آن 

دنبوا، بیوان حکوم شورعی در بیوان مصوادیق احتکوار بوه دورۀ زمانی و جامعۀ آن عصر بدانیم و معصومان
ای چون منع احتکوار (  چراکه اعما، تعبد از سوی شارع مقدس در مانله۵0۲و ۵0۵)منتظری   2اندنبوده

کند برای حفظ آرامش جامعوه و برقوراری روابوط اقتصوادی بعید است. شارع مقدس اگر از احتکار منع می
به مقاصدی که شارع مقودس دارد احتکوار چنود کوالا ممنووع نیات باتوجه سالم است. بنابراین  پذیرعتنی

هوای روایوا  تر دیگر مجاز باشد. این مقصد شارع  اهور ابتودایی مثا،ها کالای ضروریباشد و حب  ده
دهوود هووا میشووکند و اهووور در تمثیووو بووه آنهووا میداشووتن و انحصووار آنمنووع احتکووار را در موضوووعیت

های معین جواهر باوجود اینکه قائو به حکم کراهت احتکار در کالارو  صاحبازاین ( ۲02)علیدوست  
                                                 

یرهوا  بوو هوو و من هنا صرّح غیر واحدٍ من الأصحاب بأن الاحتکار الذی هو محو البحث انما یکون عي الحنطة و الشعیر و التمر و الابیب و الامن دون غ. »1
 «المشهور عیما بینهم بو عن جماعة الإجماع علیه.

یها خارجیة لاحقیقیة بتقریب أن الأشیاء الخاصة کانت عمدة ما یحتاج الیه الناس عوی عصور وجوه الحمو عی الأخبار الحاصرة: ... الأو،: أن تکون القضیة ع. »2
رة المصرف بحیوث صدور الخبر و عي تلک الظروف و لامحالة کانت هی التی تقع مورداً للحکرة و الحب  و لم یکن غیرها من الأمتعة قلیلة بحیث تحتکر أو کثی

 (.۵0۲و ۵0۵/صص2  دراسات فی ولایة الفقیه)منتظری  حاینعلی  « قدها علی عرض البحثیرغب عی حباها و حکرتها أو یضّرهم ع
ها احتکار اند که آندانند اما دلیو آن را عتوای برخی عقهای معاصر اهو بیت داناتهکنند باز هم این روایا  را قضایای خارجیه میایشان در وجه دومی که ذکر می

کردنود و اموام ای مبارزه بوا احتکوار کالاهوای انبارشودۀ موردم را توقیوف میبرخی حکام وقت نیا با استفاده از این عتوا و به بهانه داناتند واجناس می را در همۀ
 (.۵0۲کردند )نک: همان  ها را مردود اعلام میصادق)ع( با بیان حصری دربارهٔ مصادیق احتکار  عمو آن
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گورعتن مصوالح ماولمانان و ادارۀ ( در آنجا کوه محتکور بوا نادیوده0۲2و88/0۲۲  جواهراست )صاحب
کند  از حکم کراهت احتکار به حرمت آن قصد اضرار به آن به احتکار اقدام میصحیح جامعۀ اسلامی و به

وسیلة (. سیدابوالحان اصفهانی در 88/023رسد )همو  های مورد نیاز میو از اجناس خاص به همۀ کالا
 (.8/2حرمت احتکار در مطلق آنچه مردم بدان محتاج هاتند را اثبا  کرده است ) النجاة

ن ب. مثالی دیگر از عبادا  که اموری توقیفی است و بویش از معواملا  بایود جانوب احتیواط را در آ
یر به غاو نیاز 1رعایت کرد  در خصوص طهار  است که وقت نماز عرا رسیده است. مکلفی که جهت تطه

توانود داخوو آوردن آب از چاه ارعی در دست ندارد  ولی میدارد کنار چاه آبی ایاتاده است. او برای بیرون
ی »توجه داشته باشد:  چاه برود  غاو کند و بیرون بیاید. در این موقعیت اگر عقیه صرعاً به آیه ضو رل تُمل مو نل کُنل ا  وو

مُووا  مَّ یو تو واءً عو ودُوا مو ج 
ومل تو لو اءو عو او تُمُ النِّ ال مو ول لاو ط  أو ائ 

غو نو الل کُمل م  نل دم م  حو اءو أو ول جو رٍ أو فو ی سو لو ول عو بًواأو یِّ یدًا طو وع    اگور «صو
اید و آب ]برای آمیاش جنای داشته اید یا با زنانبیمارید یا در مایر مااعر  هاتید یا قضای حاجت کرده

گیرد که بر اساس دستور قورآن (  چنین نتیجه می01وضو یا غاو نیاعتید[  با خاکی پاک تیمم کنید )نااء: 
که تیمم را در صورتی مجاز داناته است که آب در دسترس نباشد  بنابراین مکلف باید درون چاه رود و بوا 

لی  علیه أن یودخو الرکیوة لأن »عرمایند: ا امام صادق در این عرض میورود به چاه غاو را انجام دهد. ام
اش رعتن به داخو چاه نیات  زیرا خدای آب همان خدای زمین   وایفه«ربُ الماء هو رب الأرض علیتیمم

(. بور اسواس روایوت صوحیح دیگور ایون را نیوا اضواعه 0  ح8/9۵۵)حر عواملی  « است  پ  تیمم کنید
  داخو چاه نورو و آب موورد نیواز موردم را آلووده و «ع عی البنر ولا تفاد علی القوم مائهمو لا تق»عرمودند: 

 (.8  ح9۵3عاسد نااز )همو  
شک  سخن امام صادق)ع( در این مانله مبتنی بر توجه به مقاصد شوارع و دیگور احکوام شوریعت بی

اند و حکوم بوه انجوام صالت قائوگرایان و ااهربینان در چنین عرضی برای وضو و غاو ااستوار است. متن
دهند و در این عتووا بوه آیوۀ ای به لاوم استفاده از آب عتوا میهیچ دغدغهدانند. ایشان بیتیمم را صحیح نمی

عرماینود: پروردگوار آب  کنند  اما امام در این بیان حکیمانه به حقیقتی آموزنده اشواره مییادشده استناد می
یعنی همان خداوندی که به وضو و غاو امر عرموده  تیمم را نیا در جای خود همان پروردگار زمین است  

کردن یا وضوگرعتن( حرجوی اسوت و واجب ساخته است و ازآنجاکه طبیعت این کار )ورود به چاه و غاو
داند  در این موقعیت حکم بوه تویمم را الااموی کورده شرع مقدس حرج ناشی از حکم را بر بندگان روا نمی

نگور در جانبوهز طرف دیگر  توجه به نیاز مردم به آب تمیا و بهداشتی نیا ضرور  دارد. شارع هموهاست. ا

                                                 
1  
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تشریع وضو و غاو از این جهت و امثا، آن غاعو نیاوت و بودین سوبب بوه وضوو و غاولی کوه بوه بهوای 
 (.129عاسدکردن آب مصرعی مردم محقق شود  توجه ندارد )علیدوست  

یودُ »سورۀ مائوده:  ۵شود  همچون آیۀ آیا  دیگری از قرآن کریم تأیید میالبته چنین استنتاجی با  وا یُر  مو
شل  کُمل تو لوّ عو کُمل لو یل لو هُ عو تو مو عل موّ ن  یُت  ل  کُمل وو رو ّ

ه 
یُطو یدُ ل  نل یُر  ک 

لوٰ جٍ وو رو نل حو کُمل م  یل لو وو عو عو جل یو هُ ل 
خواهد   خداوند نمی«کُرُونو اللوّ

که در نظر دارد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تموام کنود  باشود کوه مشکلی برای شما ایجاد کند  بل
 آورید.شکرش را به جای

  33  ح30  ح۵/80۵ های اهلی است )کلینی روایا  ناقو شیعه و سنی دربارۀ تحریم گوشت الاغج. 
  بخواری  13توا ح 88  ح3300توا1/331۲  قشویری نیشوابوری  ۲/833  تهذیب  طوسی  31و ح38ح
 (. 039۵  ح3/310  همو  333  ح۲/38  همو  083۵  ح3/313

باب تحریم أکو لحم الحمر   23سنت معتقدند که این تحریم مطلق است )نووی  مشهور عقهای اهو
انود گوشوت عبدالله و دیگران نقو کرده  زیرا پیامبر در جن  خیبر همان گونه که جابربن(300۲الإنایة  ح

ها به اشتباه عامه اشاره شوده اسوت  تصوریح رده است. اما در روایا  ما که در آنهای اهلی را تحریم کالاغ
ها تنها در روز خیبر صادر شد آن هوم بوه ایون سوبب کوه مرکوب گونه الاغشده است که نهی از گوشت این

از  سوبب جلووگیریآمده تنهوا بوهعمورعته است. بنابراین  نهی بهرزمندگان مالمان در آن روز به شمار می
(. چنوین احکوامی بورای تودبیر و 8/3۵1 بابویوه   ابون۵/80۵ گرعتارشدن مالمانان بوده اسوت )کلینوی 

های امروزین نیا رایج است  مثلًا در ایوام خاصوی از در حکومترود که نظیر آن سیاست جامعه به کار می
ممنوووع انقووراض ایون موجوودا  سووی قودر  حوواکم  صوید مواهی یووا برخوی حیوانوا  بووا هودف عودم

 (.39تا3۲ الدین )شم 1شودمی
                                                 

من الموارد الخاصة للأحکام التدبیریة الواردة عن النبی والأئموة المعصوومین  مون »برای احکام ولایی ذکر کرده است:  الدین نیا همین مثا، راالله شم . آیت1
کله ا بحورام  و یشوهد قبیو: نهی رسو، الله عن أکو لحم الحمر الأهلیة یوم خیبر  حیث کانت حمولة المالمین  عخشی رسو، الله علیها من النفاد  و لم یکن أ

زرارة عن أبی جعفر أنهما سألاه عن أکو لحوم الحمر الأهلیة؟ قا،: نهی رسو، اللوه  روایا  الکثیرة الواردة عي ذلك  منها: ما روي عن محمد بن مالم ولذلك ال
کلها عي ذلك الوقت لأنها کانت حمولة الناس  و انما الحرام ما حرم الله عاوجو عی ا کلها یوم خیبر  وانما نهی عن أ لقرآن عی روایة أخری عون أبوي عنها و عن أ

قو لا أجد عوي « نهی رسو، الله عن أکو لحوم الحمیر  و انما نهی عنها من أجو اهورها مخاعة أن یفنوها  و لیات الحمیر بحرام  ثم قرأ هذه الآیة»قا،: « جعفر
ج  أو عاقا أهو لغیر الله به من اض غیر باغ و لا عاد عوإن توك غفوور ما أوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا أن یکون میتة أو ما ممنوحاً أو لحم خنایر عإنه ر

ن (. عتحریم الحمر الأهلیة من قبو رسو، الله لم یکن تحریمة تشریعیة  و انما هو اجراء اتخذه رسو، الله عی وقت معین  و هو عوی معرکوة  مو146رحیم )انعام: 
د من هذه الحادثة الیوم عی تحریم صید أنواع معینة من الأسماَ والطیور عی أوقا  خاصة  و هی أوقا  أجو الحفاظ علیها و استخدامها لغرض الحمولة. و ناتفی

ا  غیر الشرعیة. عأن التعلیلا  تکاثرها مثلًا. و کذا من قبیو: التعلیو الوارد عی أدلة الاحتکار  و من قبیو: التعلیلا  الواردة عی جواز العمو و التعامو مع الحکوم
و الاسوتنباط عوی عی هذه الموارد و أمثالها لا یقتصر عیها علی موردها  بو هی معاییر ترشد الفقیه و الخبیر الی المنهج الذی یجب اعتماده عوی الاجتهواد الواردة 

لتعلیلا  لیاوت أحکوام شورعیة قضایا المجتمع و أنظمته و قضایاه  و المشاکو التی تواجهه عی داخله  و عی علاقاته مع الخارج المالم و غیر المالم  و هذه ا
سلامی بوساطة خبرائوه الهیة  و لیات منشأ لأحکام شرعیة الهیة  بو هی أس  أحکام شرعیة تدبیریة  یعود أمر النظر عی موضوعاتها و استنباطها الی المجتمع الإ

 «و عقهائه  عهی مبادئ منهجیة للاستنباط عی هذا المجا،.
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بنابراین  نهی صادرشده از سوی پیامبر)ص(  نهی ولایی موقت و بر اساس مصلحت بوده است. بوااین
وجود  عامه از آن برداشت تحریم مطلق کرده و برخی از امامیه نیا به همین سبب قائو به کراهت ایون نووع 

داند و مضومونش را بوا ماولما  امامیوه در تنواقض ای میاند. شیخ طوسی این روایت را تقیهگوشت شده
کیود کورده و آن را صوحیح (1/308  الاستبصار) 1داندمی . شیخ حرعاملی نیا بر همین نظر شیخ طوسی تأ

تشوخیص آن از شوأن منظور تشخیص روایت از شأن تشریع و عودمهمهٔ این آرا به(. 30/003داناته است )
. مقاصدی چوون حفوظ قودر  نظوامی جامعوه و (330 و الهی خراسانی ولایی پیامبر)ص( است )تمدن 

وا »سورۀ حشر  ۵0صور  موقت شود. آیۀ تواند باعث چنین تحریمی بهحکومت اسلامی می هُم مَّ وال لو د  ع 
أو وو

ة ن قُوَّ عتُۡم مِّ طو  کند. عنوان مقصدی شرعی تقویت مینیا چنین امری را به« ٱستۡو
هوا بوه ایون نکتوه تصوریح شوده اسوت کوه ان به روایاتی اشاره کرد کوه در آنتومثالی دیگر مید. برای 
اما برخوی از عقیهوان ماننود شویخ حور ( ۵/33 )ع( بر اسبان دو دینار زکا  بات )حر عاملی امیرالمؤمنین

همان  حور عواملی عنووان بواب را بواب اسوتحباب آورده اند )عاملی این روایا  را حمو بر استحباب کرده
   حور عواملی 3  ح1/310 ا وجود آنکه ااهر این روایا  دلالت بر وجوب و الاام دارد )کلینوی ب است( 

اند  با ایون توضویح (. برخی از عقهای معاصر این مورد را جاو احکام ولایی داناته80۵  مفید  3  ح۵/33
برای تمشویت اموور که  اگر دولت اسلامی به برخی از اموا، مردم نیازمند باشد و خم  و زکا  و مالیا  

( و اساسواً در 30۵های جدیدی را تعیین کند )تمودن و الهوی خراسوانی  تواند مالیا کاعی نباشد  امام می
وایا  عراوانی در منابع امامیه وجود دارد کوه دلالوت بور آن دارنود کوه زکوا  در خصوص مصادیق زکا  ر

ها مردم را داخت زکا  هرچه غیر از آنمحصولا  زراعی  مختص به غلا  اربعه است و پیامبر)ص( از پر
ی من الحبوب(. ا338تا1/330 معاف داشته است )کلینی  ما روایا  عراوانی دلالت بور ثبوو    باب ما یاکُّ

باب أقو ما یجوب عیوه الاّکواة مون الحورث(. بوه نظور  331تا338زکا  در غیر غلا  اربعه دارند )همان  
  چراکوه (333و  330 بووده اسوت )تمودن و الهوی خراسوانی  منظور شأن ولایی معصوومان)ع(رسد بهمی

مقاصدی چون حفظ حکومت اسلامی و تقویت بنیۀ مالی آن و جلوگیری از تجمع منوابع موالی در دسوت 
هوای سوبب تغییور مصوادیق مالیا  (۲)حشر: « کی لایکون دولةم بین أغنیاء منکم»ای از اقشار جامعه عده

بور احولا، های مبنین طور که برخی دیگر در موضوع خم  هم روایتهما شود.شرعی در طو، زمان می
شدن برخی متعلقا  خم  مانند ارباح مکاسب ها  تکرار خم  در یک سا،  اضاعهخم  در برخی سا،

 (.023  جایگاه مبانی کلامی در اجتهادعر  اند )ضیاییرا هم از تشریعا  موقت معصومان داناته
                                                 

عالوجه عی هذه الروایة أن تحملها علی التقیة لأنها مواعقة لمذاهب العامة و الأخبار الاولة مواعقة ااهر الکتاب و اجمواع : »نویاندچنین میاستبصار  . شیخ در1
 «الفرقة المحقة علی موکبها عیجب أن یکون العمو بها دون هذه الایة الشاذة.
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 گیرینتیجه

و سوایر معصوومان)ع( شوونون گونواگونی دارنود کوه آیوواتی از قورآن و روایوا  و اقوووا،  پیوامبر)ص(. 3
 اند. دانشمندان مالمان به این شنون اشاره دارد. همهٔ روایا  حاوی احکام از یک شأن صادر نشده

اند. روایوا  حواکی از وایا  صادره از شأن تبلیغ و شأن تشریع  خاستگاه استنباط احکوام شورعی. ر8
حکومت و شأن قضاو  ممکن است بیانگر احکام ثابت و دائمی باشند یا بیانگر احکام متغیر و موقتی شأن 

باشند. روایاتی که صدورشان از شأن بشری و زندگی شخصی مالّم باشوند مودخلیتی در اسوتنباط احکوام 
 شرعی ندارند. 

نباط احکام و کشف شریعت توجه به قراین کاری بایاته است که باید در شناخت شنون شارع و است. 1
 از روایا  بدان توجه ویژه شود. 

گر با بررسی قراین در شناخت شنون و کشف احکام شرعی از روایا  عقیه به نتیجه نرسد  باید بوه . ا0
بوودن قضوایای اند از: اصوو تشوریع  حقیقیوهاصو، راعع شک متوسو و متماک شود که این اصو، عبار 

 شرعی و اطلاق مقامی. 
بودن قضایای شرعی و اطلاق مقامی مثو سایر اصو، لفظیهٔ معوروف ریشوه در صو تشریع  حقیقیها. 3

 اطمینان نوعی دارد  هرچند برای خود عقیه این یقین و اطمینان حاصو نشود. 
ضعیت گویندۀ نص  زمان و مکان و انگیاۀ صدور حکوم موجوود در روایوت  مقاصود شوریعت  . و۵

کام و روایا  بیانگر حکم  تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و لحاظ مصوالح اح نگرش جامع به مجموعۀ
مکلفان در سراسر عضای تشریع  بخشوی از قراینوی اسوت کوه در شوناخت شونون شوارع  عهوم روایوا  و 

 ها تأثیر دارد. تشخیص احکام مذکور در آن

 منابع

 قرآن کریم
او،  تهران: وزرا  عرهن  و ارشاد اسولامی    چاپبحاشیۀ کتاب المکاسحاین  بنآخوند خراسانی  محمدکاام

 ق.300۵
 ق.31۲۲  نجف: دار الکتب الاسلامیة  من لایحضره الفقیه کتابعلی  بابویه  محمدبنابن

  11  ش4931فصئلنامۀ تصصصئی دیئن و قئانون،    «جایگاه خطابا  مبین مقاصد در تفقه»ابوالحانی  حان  
 53تا33 صص 1334زماتان 

فصئلنامۀ   «نقش رسو، اکرم و امامان معصوم در تشوریع احکوام عقهوی»میری  حانعلی و هادی هاشمی  اخلاقی ا
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 .22تا۲۵صص  3190  پاییا و زماتان 3  ش2  سپژوهشی پژوهشنامۀ کلامعلمی
 ق.3031  بیرو : اعلمی  وسیلة النجاةاصفهانی  ابوالحان  

 تا.الذخائر الاسلامیة  بی  قم: مجمع حاشیۀ کتاب المکاسباصفهانی  محمدحاین  
 ق 1421چاپ او،  عمان: دارالنفائ  الاردن   مقاصد الشریعۀ عند ابن تیمیه،البدوی  یوسف احمد محمد  

 .1333  قم: بوستان کتاب  المکاسبمحمدامین  بنانصاری  مرتضی
 ق.1422جا: دار طوق نجا   او،  بی  چاپصحیح بصاریاسماعیو  بخاری  محمدبن

  اللئه سیسئتانیهای اصولی آیتخوانشی از دیدگاهحکم، سنت و شریعت: حمیدرضا و علی الهی خراسانی   تمدن 
 .3199جا: دانشگاه امام صادق)ع(  او،  بیچاپ

 .1332او،  تهران: کیهان    چاپادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامیجناتی  محمدابراهیم  
 800۵بیرو : موساۀ الإنتشار العربوی   ر الإمامی الشیعی التّکون و الصیروۀ،نظریۀ السنۀ فی الفکحب الله  حیدر  

 م
 ق.3192پنجم  تهران: اسلامی    چاپوسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعةحان  حر عاملی  محمدبن

 ق.303۲دوم  قم: اسلامی    چاپالعناوین الفقهیةعلی  بنحاینی مراغی  عبدالفتاح
 تا.  بی1  ش1س مجله طلوع،  سیر تطوّر مصلحت در عقه شیعه  حاینی  سید علی

 تا.البیت  بی  قم: آ،الأصول العامة للفقه المقارنحکیم  محمدتقی  
  «سلاله دروس چند هماری از دیودگاه قورآن»الله سیدکما، حیدری  رسانی آیتحیدری  سیدکما،  پایگاه اطلاع

 .www.alhaydari.com  3192دی2  قم: 3۵جلاهٔ 
 ق.3030او،  قم: اسماعیلیان    چاپالرسائل کتابالله  خمینی  روح

 ق.3088  قم: داوری  الأصول مصباحخویی  ابوالقاسم  
 .31۵0تقریر رضا خلخالی  قم: مدرسۀ دارالعلم    بهکتاب الحج: معتمد العروة الوثقیووووووووووووووووو  

  11س مجله مطالعات فقئه و حقئوق اسئلامی،  «ماهیت اطلاق مقامی و ادله آن»راغبی  محمدعلی   رجبی النی  
   https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622.14تا 51  صص1331  پاییا و زماتان 21ش

 تا.او،  بیرو : الرسالة  بی  چاپالموافقات فی اصول الشریعة الإسلامیةق  شاطبی  ابواسحا
 .3121دوم  قم: حضور  محمد دشتی  چاپ   ترجمۀنهج البلاغهحاین  شریف رضی  محمدبن

جا: المؤساوة الدولیوة للداراسوا  و النشور    بیالإجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامیالدین  محمدمهدی  شم 
 ق.3039

 ق. 3000قم: مفید  او،    چاپالقواعد و الفوائد فی الفقه و الأصول و العربیةمکی  شهید او،  محمدبن
چاپ او،  نجف: جامعوۀ النجوف الدینیوۀ   الروضه البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ،علی  بنالدینشهید ثانی  زین

http://www.alhaydari.com/
https://doi.org/10.22075/feqh.2018.15030.1622
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 ق.1315
 .31۵3علام اسلامی  او،  قم: ا  چاپتمهید القواعد________________   

 ق. 1413بیرو : دارالعلوم   الفقه،شیرازی  سید محمد  
هفتم  بیورو : دار احیوا التوراث   چواپجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسئلامباقر  بنجواهر  محمدحانصاحب
 . 31۵8العربی  

 .31۲3   قم: حضر  معصومه)س( ولایت تکوینی و ولایت تشریعیالله  صاعی گلپایگانی  لطف
 ق.3008  بیرو : دار التعارف  اقتصادناصدر  محمدباقر  

 ق.303۲تقریر حان عبدالااتر  بیرو : الدار الاسلامیة    بهبحوث فی علم الأصولوووووووووووووووووو  
  312۵  زماووتان1  ش30  سفصئئلنامۀ فقئئه  «شوونون پیووامبر اسوولام و نقووش آن در اجتهوواد»عوور  سووعید  ضوویایی

 .۲2تا1۵صص
  8  ش3۵  سفصئلنامۀ نقئئد و نظئئر  «ن معصووم و تووأثیر آن بوور شوناخت تعووالیم دیوونشوونو»ووووووووووووووووووو  وو

 .۲0تا۵3  صص3190تاباتان
 .1312او،  قم: بوستان کتاب    چاپجایگاه مبانی کلامی در اجتهادوووووووووووووووووووو  

 ق.3191قم: اسماعیلیان  سوم    چاپالمیزان فی التفسیر القرآنطباطبایی  محمدحاین  
 ق.3002سوم  تهران: حکمت    چاپشناسیامامطهرانی  محمدحاین  

سووم  تهوران: مرتضووی  تحقیق محمودباقر بهبوودی  چاپ  بوهالمبسوط فی فقئه الإمامیئةحان  طوسی  محمدبن
 ق. 312۲

 .3123الإسلامیة   : دار الکتب  تهرانتهذیب الاحکام فی شرح المقنعةوووووووووووووووووووووووو  
 ق. 308۵  قم: انصاریان  الاستبصاروووووووووووووووووووووووو  
 تا.ء التراث العربی  بی  قم: دار احیاالتبیان فی التفسیر القرآنوووووووووووووووووووووووو  

 م 3983  مصر: مطبعة مصر  الإسلام و اصول الحکمعبدالرازق  علی  
  3190  2  ش1  سهئای اصئولیپژوهش  «قه احکام ثابت و متغیور در روایوا اصو، ع»اکبریان  حانعلی  علی

 .308تا33۲صص
چهارم  تهران: سازمان انتشارا  پژوهشگاه عرهن  و اندیشۀ اسولامی    چاپفقه و مصلحتعلیدوست  ابوالقاسم  

1335. 
 .31۵0  قم: الرضی  لمستصفی من علم الأصولاغاالی  محمد  

 .3121او،  قم: مرکا عقهی ائمۀ اطهار)ع(    چاپالقواعد الفقهیةعاضو لنکرانی  محمد  
اللوه مرعشوی نجفوی  او،  قم: کتابخانوۀ آیوت  چاپالتنقیح الرائع لمصتصر الشرایععبدالله  عاضو مقداد  مقدادبن
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 ق.3000
 ا. ت  بیرو : دار المورخ العربی  بیالمقدمات و التنبیهات فی شرح اصول الفقهقانصوه  محمود  

 تا.شرح امام نووی  قم: دار الفکر  بی  بهصحیح مسلمالحجاج  بنقشیری نیشابوری  مالم
 .3190چهارم  تهران: سهامی انتشار    چاپفلسفۀ حقوقکاتوزیان  ناصر  
 .1353پنجم  تهران: دار الکتب الإسلامیة    چاپکافییعقوب  کلینی  محمدبن

 ق 1415احیاء التراث العربی    بیرو : دار الموطأان   بنمالک
 ق.3030  بیرو : دار المفید  تحریم ذبائح اهل الکتابمحمد  مفید  محمدبن

  20  شهای حقئوق قضئاییدیئدگاه  «بازتاب دانش و عرهن  عصر شوارع در روایوا  دیوا »منتظر قائم  مهدی  
 .39۵تا3۵3  صص319۲زماتان

 ق. 3033دوم  قم: تفکر    چاپفقه الدولة الإسلامیةدراسات فی ولایة الفقیه و منتظری  حاینعلی  
  فقئه و مبئانی حقئوق اسئلامی  «بازخوانی انتقادی نظریۀ انحصار خم  در غنائم جنگی و رکواز»مؤمنی  عابدین  

   jjfil.2020.269182.668601https://doi.org/1/390.0.22059تا3۲3  صص3199  3  ش31س
 ق.31۲2  تهران: اسلامی  قوانین الأصولمحمدحان  بنمیرزای قمی  ابوالقاسم

او،  قوم: احیواء الکتوب الإسولامیة    چواپالقوانین المحکمة فئی الاصئولوووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
 ق. 3010

 ق.3000قم: اسلامی   یر محمدعلی کاامی خراسانی تقربه فوائد الأصول،نائینی  محمدحاین  
نامهٔ دانشگاهی به راهنمایی دکتور مهودی منتظور   پایانتأثیر مقتضیات زمان و مکان بر فقه معاملاتنوایی  همایون  

 .3199قائم  تهران  دانشگاه علوم قضایی و خدما  اداری  تاریخ دعاع: تیرماه 
 ق.300۲بیرو : دار الکتب العربی    شرح صحیح مسلمشرف  بننووی  یحیی
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Abstract 

Doubts about the "Taklifee" ruling and not finding the "Amareh" is the way to adhere to the practical principle in 

order to remove the surprise in the position of action. Subjects of practical principles may be accompanied by 

necessary, accompanying or required, whether Sharee or non-Shariee and whether direct or indirect. The scope 

and validity of each of these are examined in the principles of jurisprudence under the title of "Mosbet" principle. 

Regarding the validity of the "Mosbet" principle, there is a difference of opinion among the scholars. The scholars 

of the principles that do not consider the "Mosbet"  principle to be a proof have insisted on it for reasons, the 

most important of which is the existence of conflict; This means that the "Mosbet"  principle can prove non-

Sharee works (rational or normal works) for  what it  indicates, which in this case, is in conflict with the principle 

of the absence of said works. Some scholars do not consider the "Mosbet"  principle to be valid and authentic due 

to the existence of such an obstacle. On the other hand, some like Sheikh Ansari believe in the "Hokumat". From 

his point of view, basically, there is no conflict in the issue that can be used to invalidate the " Mosbet" principle. 

In this article, while examining and criticizing the existing views with an analytical method, the conclusion has 

been reached that the issue under discussion cannot be definitively considered as an example of conflict or 

"Hokumat", but in a new classification," Tafsi"  must be belived; In this way, some examples of it are examples of 

conflict according to some bases, and some examples are examples of "Hokumat" based on other bases. Therefore, 

it is not possible to deny the validity of the "Mosbet" principle by insisting on the problem of conflict. 

Key words: "Mosbet"  principle, Mosbets of principles, conflict, Mosbets  of evidence. 
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 در حجیت اصل مثبت« مانعیت تعارض»واکاوی 

 دکتر زهرا وطنی )نویسنده مسئول(
 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی
Email: vatani@ri-khomeini.ac.ir 

 دکتر احمد محمدی 
 و مبانی حقوق اسلامی پژوهشکده امام خمینی)ره( و انقلاب اسلامی آموخته دکتری فقهدانش

 جواد سلطانی فرددکتر 
 (فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری)ره استادیار گروه

 چکیده
منظور رفع حیرت در مقام عمل است. موضوعات مجررای تردید در حکم تکلیفی و نیافتن اماره، مجرای تمسک به اصل عملی به

اه عی )عقلری، عرادی یرا اتفراوی( و خرواصول عملیه ممکن است همراه خود، لازم، ملازم یا ملزومری، خرواه شررعی یرا ریرشرر
رت»ها در اصول فقه با عنوان واسطه یا باواسطه داشته باشند. محدوده و حجیت هریک از اینبی شرود. در بررسری می« اصرل مببت

داننرد بره دلایلری خصوص حجیت اصل مببت، در میان علما اختلاف نظر وجود دارد. اصولیانی که اصرل مببرت را حجرت نمی
توانرد آارار ریرشررعی را بررای یرافتنش میاند که مهمترینش وجود تعارض است؛ بدین معنا که اصل مببت با جریانهتمسک کرد

سبب وجرود ای از علما بهگیرد. عدهمؤدای اصل عملی اابات کند که در این صورت، با اصل عدم آاار یادشده در تعارض ورار می
مت شرده دانند. در مقابل، برخی همچون شیخ انصاری در این مورد وائل به حکوچنین مانعی، اصل مببت را معتبر و حجت نمی

 اعتبار بودن اصل مببت به آن تمسک کرد. دهد که بتوان برای بیاست. ازنظرت ایشان اساساً تعارضی در مسئله رخ نمی
تروان مسرئلهم محرل آمده است که نمی دستین نتیجه بهاهای موجود با روشی تحلیلی، در این نوشتار، ضمن بررسی و نقد دیدگاه

بندی نوین باید وائل به تفصیل شرد؛ بره ایرن صورت وطعی از مصادیق تعارض یا حکومت دانست، بلکه در یک تقسیمبحث را به
هایی بر اساس مبانی دیگر، مصداق حکومت به تعارض است و نمونه به برخی مبانی، مصداقتوجههایی از آن باصورت که نمونه

 طور مطلق نفی کرد.هم تعارض، حجیت اصل مببت را بهتوان با تمسک به مسئلرود. بنابراین نمیار میشم
 اصل مببت، اصول مببته، مببَتات ادله، مببتات استصحاب، تعارض.واژگان کلیدی: 
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 مقدمه
کوفایی های چشمگیری که پس از بهبهانی در حوزۀ اصول فقه رخ داد، این علم وارد دوران شبا پیشرفت

و برر اسراس  خود شد. در این دوران، بزرگان علم اصول بیش از وبل به مسائل جزئی اصولی ورود پیدا کرده
اند. اصل مببت نیز یکی از این مسائل اسرت. دانشرمندان مبنای اتخاذکرده به موشکافی این مسائل پرداخته

 اسرت )نرک: هردائی،ها مبتلا به اشکالاتی آناند که البته هر یک از تعاریف متفاوتی از این اصل ارائه کرده
  توان اصل مببت را چنین تعریف کرد:(، باوجوداین، می222

 اصل مببت، اصلی عملی است که جریان یافتنش از طریق وسائط عقلی، عادی یرا اتفراوی بره اابرات»
 (231)همو،  «انجامد.حکمی شرعی برای مؤدای آن می

 شمند اصولی است که این موضوع را مطرح کررده اسرت )آشرتیانی،الغطاء اولین دانشیخ جعفر کاشف
ول تبعیت از وی از این موضوع بحث کرده و در بخرش اصر(. عالمان اصول نیز به5/117؛ جزایری، 6/299

 نوبر اند. موافقان و مخالفان حجیت اصل مببت هریک برهعملیه و استصحاب به بررسی اعتبار آن پرداخته
یرت اصرل اند. یکی از مهمترین دلایلی که مخالفران حجدلیلی برای ادعای خویش بوده  دنبال اوامخود به

ای اند، وجود تعارض میان اصل مببت با استصحاب عردم اسرت. در مقابرل، عردهمببت بدان تمسک کرده
مبرال، اگرر مقتیرای انرد؛ بررای وائل به حکومت اصل جاری در مرورد لازم و اارر ریرشررعی خرود شرده

اشد و از طرف دیگر، استصرحاب ب -رشرعی است که لازمی ری -بودن زید، رشد ریش او بت زندهاستصحا
وائرل بره  رشد ریش را نیز بتوان جاری کرد، در این شرایط اگر بگوییم این دو اصل متعارض هستند بایدعدم

زیرد دیگرر  شدن استصحابت حیراتحجیت اصل مببت شد، اما اگر بگوییم با جاریتساوط و درنتیجه عدم
اصرل جراری در لازم م بر ، حاکشود و اصلت جاری در مستصحبرشد ریش نمینیازی به استصحاب عدم

 لق نفی کرد. طور مطوجود تعارض، حجیت اصل مببت را به توان به بهان ریرشرعی است، دیگر نمی
ووال ذکر افروع،  برای رسیدن به برآمدی منطقی، ضمن گردآوری اووال موجود، به واکاوی مسئله، بسط

 پردازیم. دلایل میو تحلیل 

 شناسی. مفهوم1

منظرور، (. ابرن1/177گوینرد )رارب اصفهانی معتقد است ریشه و پایر  هرچیرز را اصرل میأ. اصل: 
داند که جمع آن اصول است و جمع مکسری جز به ایرن شرکل نردارد وسمت زیرین هرچیز را اصل آن می

گوید: آنچه که چیز دیگری بر آن بنا شود؛ چه در جمرادات باشرد، صل می(. مصطفوی در معنای ا11/16)
معنای حکمی است کره بررای در اصطلاح، اصل به(. 1/95چه در نباتات یا حیوان یا معقولات یا در علوم )

برد و دسترسی به دلیرل نردارد و در آن جهرت کشرف و فردی جعل شده است که در حالت شک به سر می
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واورع جعرل شرده اسرت. ارد، لذا مؤدای اصل، حکم ظاهری است و در موضوع جهل به ناظریت وجود ند
اصرل محررز و » 4،«و عقلری 3اصرل شررعی» 2،«و لفظری 1اصل عملی»اند از: اصل چند وسم دارد که عبارت

؛ 1/118بره بعرد؛ ملکری اصرفهانی،  56)نک: مشرکینی اردبیلری، « اصل مببت و ریرمببت»و  5«ریرمحرز
  .(511دی، هاشمی شاهرو
اصرل در »گویرد: معنای لغوی اصل در بخشی از گفتار خویش چنین میپس از پرداختن به عبدالمنعم

ه برآن معرانی،  معانی دیگری همچون دلیل مقابل مدلول و واعدۀ کلی نیز آمده اسرت کره همر اصطلاح به
 (.1/203محمود، گردد )استناد، ایجاد و ابتنای فرع به اصل بر می

ت، اسم فاعل الاای مزید )باب افعال( از ریش  ت: ب. مثب   کننرده معنای اابراتو به« ث، ب، ت»مببت
منظرور، رود. ابرات در مقابرل زوال اسرت )ابرنمعنای استقرار و دوام آنچه هست به کار مریاست. ابت به

ر و نظر و... بره ( و این معنی یا در موضوع یا در حکم یا در گفتا2/80؛ مقری، 2/302؛ ورشی بنابی، 2/19
( و برا همرزه و تیرعیف 2/5شود حکم یا گفتار یا نظر او اابرت اسرت )مصرطفوی، رود و گفته میکار می

(. همانطور که گفته شد نزد اصولیان تعریف یکسانی از اصل مببرت و اصرل 2/80شود )مقری، متعدی می
اصلی از اصول عملیه است که اارر شود، هرچند که مشهور آنان معتقدند که اصل مببت ریرمببت دیده نمی

شود و اگر پای وساطت امر عقلی یرا عرادی در وساطت امر عقلی یا عادی بر مؤدای آن مترتب میشرعی به
(؛ توضری  5/224؛ ایروانی، 60اردبیلی،  گویند )نک: مشکینیمیان نباشد، به آن اصل، اصل ریرمببت می

طور مستقیم اار شرعی ندارد، بلکه دارای یک لازم د بهشوآنکه، گاهی موضوع یا حکمی که استصحاب می
ماه فوت کنرد و پسرر وی عقلی است که آن لازم اار شرعی دارد؛ مانند اینکه پدری در تاریخ اول اردیبهشت

مراه ناپدیرد شرود و پرس از چنرد روز جسردش پیردا شرود. در اینجرا اگرر برا ویکم فرروردیندر تاریخ سی
وز اول اردیبهشت اابات شود، لازم  عقلی آن، ترخخر فروت پسرر از فروت پردر استصحاب، حیات پسر تا ر

بردن پسر از پدر را با خود همراه دارد؛ در ایرن صرورت، از طریرق لازم عقلری است که مبلًا اار شرعی ارث
 بردن پسر از پدر( نیز اابات خواهد شد. )تخخر فوت پسر(، اار شرعی مزبور )ارث

حکم( دارای یک لازم عادی است؛ برای مبرال، روییردن مرو برر چهرره،  گاهی مستصحب )موضوع یا
ها رایب شده است، حال اگر پس از گذشت مدت بیست سال از نظرلازم  عادی حیات کودکی است که به

                                                 
 .باشد داشته الفاظ مقام به یارتباط نکهیا بدون میدار ازین آن به عمل مقام در که یظاهر حکم: یاصل عمل .1
 نام دارد.  ییعقلا یشد و اصل لفظیکه در باب الفاظ به آن عمل م ی: حکم ظاهری. اصل لفظ2
 و... . یشرع برائت و استصحابمانند  ؛ندیگو یشارع مقدس جعل شده است، اصل شرع  یکه از ناح ی: هر حکم ظاهریشرع اصل .3
 .اطیاحت مانند ؛است یعقل اصل باشد، لاعق یبنا و عقل حکم به هرچه: یعقل اصل .4
جعل شده است و حال اگر در جعل آن احکرام، حرال واورع لحراظ شرده باشرد و  واوعبه جاهل یبرا که است یحکم اصل شد گفته که گونهنهما: محرز اصل .5

 .رییتخ مانند ؛بود خواهد رمحرزیر صلا ،صورت نیا ریر در ومانند استصحاب  ؛است محرزاصل  ،آن باشد یجعل احکام مماال برا لیلسان دل



            215/ ل مثبتاص تیدر حج« تعارض تیمانع» یواکاو ؛وطنی و دیگران 

 

این مدت، در حیات او تردید شود و راجع به آن استصحابت حیات جاری شود و نتیجره گرفتره شرود کره او 
داشتن وی کرد. در چنین توان حکم به ریشاست، بنا بر پذیرش حجیتت اصل مببت می دارای ریش نیز بوده

حالتی اگر پدرش نذر کرده باشد که اگر بر چهرهم فرزندش مو بروید ده فقیر را اطعام کند، پس بایرد بره نرذر 
وجروب داشتن همراه با ااری شرعی )همچرون رو، بر اساس جریان اصل مببت، ریشخود عمل کند؛ ازاین

 شود. عمل به نذر( اابات می
گفتنی است که ضابطه در اصرل مببرت آن اسرت کره برا کمرک وسرائطی درنهایرت اارری شررعی برر 

ترتب اار شرعی بر مستصحب، اصل مببت جریان پیدا نخواهد مستصحب مترتب شود، اما در صورت عدم
 (. 1، پاوروی7/566کرد؛ چه در این صورت تعبد استصحابی لغو خواهد بود )جزایری، 

 . دیدگاه اصولیان در مسئله 2
لازم آن، بره مخالفرت برا گفته شد که برخی با ادعای تعارض استصحابت مرورد برا استصرحاب عردم 

لازم آن تعارض پریش  آیا میان استصحاب مورد و استصحاب عدم پردازند. در اینکهحجیت اصل مببت می
بندی توان اووال موجود را به سه دسته کلی تقسیممی ود دارد آید یا خیر، میان بزرگان اصول اختلاف وجومی

 کرد: 
یۀ اول: تعارض و تساقط 1. 2  . نظر

، علری کاشرف(1/201)الغطاء جعفر کاشف ،(377)حائری اصفهانی،  فصولگروهی چون صاحب 
اق معتقدند در چنرین شررایطی تعرارض برین دو استصرحاب اتفر( 2/403)و ایروانی ( 28تا2/27)الغطاء 

 افتند. افتد و هر دو از حجیت میمی
دو استصحاب ممکن اسرت تعرارض »نویسد: الغطاء در باب تعارض دو استصحاب چنین میکاشف

کرد و در صورت فقردان راجر ، اگرر رتبر  دو استصرحاب اساس راج  عمل کنند و در این صورت باید بر 
پرردازد و در استصرحاب می حرالات مختلرف وی سپس به بررسی« افتند.مساوی باشد هر دو از اعتبار می
آید این است استصحاب به دست می  آنچه از ظاهر ادل»گوید: های آن میانتها و پس از بیان احکام و مبال

کاشرف)جعفرر « افتردشرود و درنتیجره معارضره اتفراق میکه اصل در توابع و مطبوعات مطلقاً جاری می
 (.1/200، الغطاء

بعد از نقل بیان شیخ انصاری که معتقد است اگر مدرک استصحاب ریر از اخبار، طباطبایی حکیم نیز 
ظن نوعی به بقاء ما کان بر ما کان باشد، اشکالی نیست در اینکه ظن به ملزوم سبب ظرن بره لازم، هرچنرد 

از  ولی این بیان، منافاتی با جریان اصل در لازم ندارد و درنتیجره، ظرن بره هریرک»گوید: عادی باشد، می
افتند و در چنین شرایطی ادعا شده است که بایرد کند و هر دو از اعتبار میها با ظن به دیگری تعارض میآن
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اابات دیگری اکتفا کرد؛ یعنی اگر بین ظن به ملزوم و ظن بره لازم ملازمره در هریک به مورد خودش و عدم
آیرد و بایرد در هرر گرفرت، معارضره لازم می وجود داشته باشد و بتوان از ظن به ملزوم ظن به لازم را نتیجه

 (.5/372)حکیم، « اصل بر مجرای خودش اکتفا شود
حجیت اصل تعبیر آملی اولین شخصی بود که سنگ بنای عدم ( که بهفصولحائری اصفهانی )صاحب 

دمعر النجاسة و تقویرت(، پس از بیان تردید علما در حکم ملاوی مستصحب133آملی، مببت را بنا نهاد )
ادی عرشدن امری توانند حادثاصول مببته نمی»کند: حجیت اصل مببت، دلیل خود را بدین شکل بیان می

کننرد. را اابت کنند، زیرا اصلی که در طرف اابت ورار دارد با اصلی که در جانب مببرت اسرت تعرارض می
مروجی معتقرد  .(378)« بودن امر اول است، همانطور هم اصل، عدم دومی استهمانطور که اصل، باوی

ن در حالی ؛ ای(9/518)داند حجیت را وجود مانع و نه نبود مقتیی میاست که حائری اصفهانی دلیل عدم
در اخبار وارده در این خصروص، چیرزی »گوید: است که حائری اصفهانی در ادام  سخنان خود چنین می

ایرن اخبرار درصرددت اابرات احکرام دال بر حجیت و ترتب لوازم عادی بر مستصرحب وجرود نردارد؛ زیررا 
روشرن اسرت (. 378)« حکام عادی ندارند، هرچند احکام شرعی در پی داشته باشدااند و نظری به شرعی

 که این کلام وی بر نبودت مقتیی و نه وجود مانع دلالت دارد. 
دانرد، می واسطه و باواسرطه را تمرام، دلالت اخبار بر ترتب آاار بیفصولایروانی نیز همچون صاحب 

هرچنرد باواسرط  خفری باشرد، ببرت را کند و درنتیجه اصرول مولی دربارهم آاار باواسطه ادعای تعارض می
الواسطه مسربوق بره یقرین بره همانگونه که ذی»نویسد: او در بیان معارضه می .(2/403)داند حجت نمی

ها مترتب خواهرد شرد، ی آاار واسطهتو درنتیجه تمام آاار آن حوجود است و اصل بر بقای آن استوار است 
ارد. هرر مسبوق به یقین به عدم است و استصحاب آن نفی آاار مترتب بر آن را اوتیا دهمانگونه هم واسط  

 ارد: دایروانی دو ادعا در توضی  باید گفت که  .)همانجا(« دو اصل، اصل موضوعی و در یک مرتبه هستند
اش ار لازمرهسطه وجود دارد، زیرا همین که مستصحب در ترتب آاالوامقتیی در ترتب آاار لوازم ذی أ.

ن العلة دخیل است، برای ترتب آاار لوازم عقلی مستصحب کافی است و نیرازی نیسرت کره ایرنحو جزءبه
کند که نباید کسی اشرکال تکمیل حرف خود اضافه میوی برای  .)همانجا(العلة باشد دخالت به نحو تمام

اسرت؛  از دلیل استصحاب آاار بلاواسطه است و آاار لوازم عقلی، خارج از وردر متریقنکند که ودر متیقن 
بایست به ترتب آاار باواسط  شرعی نیز اشکال شود، از این نظر که ایرن آارار هرم چراکه در این صورت می

 ودوجردلیرل عردمخارج از ودر متیقن دلیل استصحاب هستند. پس اشکال در ترترب آارار لروازم عقلیره بره
ها خارج از وردر متریقن دلیرل هسرتند و از اطلاق، مستلزم انکار ترتب آاار لوازم شرعیه است، هر دوی این

 (. همانجا)همین روی وبول یا انکار هریک مستلزم وبول یا انکار دیگری است 
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 مامتعنوان مانعی دائمی برای حجیت فعلی در این مقتیی، تام است؛ ولی استصحابت نفی لازم بهب. 
کنرد؛ امرا یاین موارد مطرح است؛ برای مبال، دربارهم آاار نبات لحیه، استصحاب حیات، این آاار را اابت م

دلیرل وجرود سرببیت کند. نباید توهم شود که این معارضه بهنبات لحیه، این آاار را نفی میاستصحاب عدم
ود؛ چراکه ترتب بین لازم و ملرزوم، شر اصل مسببی مرتفع میالواسطه و تقدم اصل سببی ببین واسطه و ذی

 شرعی نیست. 
چنرین  فصوولشیخ انصراری در تحلیرل صردر و ذیرل کرلام صراحب : فصولبررسی کلام صاحب 

دلالت اخبار برر ترترب لروازم ریرشررعی باشرد، برا عدم 1از ذیل کلام، فصولاگر مراد صاحب »نویسد: می
حاصل شود باید اخبرار، دلالرت برر  2که صدر کلامزیرا برای این(؛ 2/662)« ادعای تعارض ناسازگار است

ترتب لوازم ریرشرعی بر مستصحب کنند تا اصل جاری در لازم با اصل جاری در ملزوم تعارض کنند، ولی 
اگر اخبار چنین دلالتی نداشرته باشرند و اصرل جراری در مستصرحب نتوانرد ترترب لروازم ریرشررعی برر 

تحقق لازم، معارضی نخواهد داشرت؛ زیررا تعرارض، عدم شود ومستصحب را اابت کند، اصل جاری می
گونره کره اگرر و اگر مراد وی تتمیم دلیل اول باشد؛ بدین( 9/521)مروجی، داشتن هر دو است فرعت حجیت

افتد و اگر اخبار باشد، اخبار دلالتری برر ترترب لروازم دلیل استصحاب ریر از اخبار باشد تعارض اتفاق می
تعبیر دیگر، اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، به (.2/662)انصاریدارند ریرشرعی بر مستصحب ن

دلیل وجود مانع، همان تعارض است و اگر استصحاب از طریرق اخبرار حجرت حجیت اصل مببت بهعدم
دلالرت اخبرار برر ترترب لروازم ریرشررعی برر دلیل وصور مقتیی، عردمحجیت اصل مببت بهباشد، عدم
شود که بعد از جریران اصرل در در این صورت نیز چنین اشکال می .(9/523 )مروجی،است  مستصحب

تروان از ظرن بره لازم منفرک زیرا ظن به ملرزوم را نمی (؛9/524)همو،  شودملزوم، ظن به لازم حاصل می
و باوجود ظن بره لازم، دیگرر جرایی بررای ( 9/524؛ مروجی، 2/662؛ انصاری، 2/418نائینی، دانست )

 بنابراین، کلام وی ابهام دارد و مراد وی روشن نیست. (. همانجاماند )لازم باوی نمیدمجریان اصل ع
وجود دارد  فصولاگر از این ابهامی که در کلام صاحب : فصولبر کلام صاحب  اشکالات واردشده

 بگذریم، اشکالاتی بر آن وارد شده است که نیاز به بررسی دارد: 
کنرد، بایرد د است جریان استصرحاب، لازم عرادی را اابرت میمعتق فصولاگر صاحب اشکال اول: 

؛ 2/661)انصراری، رسرد ترا تعارضری اتفراق بیفترد تحقق لازم نمیگفت: دیگر نوبت به استصحاب عدم
شده در ملزوم، اصل سببی است که با اصل مسرببی تعارضری به بیان دیگر، اصل جاری .(9/519مروجی، 

                                                 
 «ما شرعیة.لیس في أخبار الباب ما یدل علی حجیته بالنّسبة إلی ذلك لأنها کما تری مسووة لتفریع الأحکام الشرعیة دون العادیة و إن استتبعت أحکا» .1
صول المببتة لحدوث أمور عادیة لیست حجرة علری إاباتهرا و ذلرك لتعرارض أنّ الأصول المببتة لیست بحجة فالوجه تنزیله علی ما ذکرناه فیکون المراد أنّ الأ» .2

 .«الأصل في جانب البابت و المببت فکما أنّ الأصل بقاء الأول کذلك الأصل عدم الباني
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 (.انجاهم)ندارد، زیرا مقدم بر آن است 
بنرد باشرد؛ به معارضه اعتقاد دارد، باید دربارهم آاار شرعی نیز به آن پای فصولاگر صاحب اشکال دوم: 

 ،انصراریزیرا تفاوتی میان این دو وجود ندارد و همگری احکرام مستصرحب و مسربوق بره عردم هسرتند )
ت و مسربوق بره عردم رطوبرگرفتن که از احکرام عردم(؛ بدین معنی که لوازم ریرشرعی )مبل آتش2/662

برودن، تذکیه و مسبوق به عدم است( در احکام مستصحباست( و شرعی )مبل نجاست که از احکام عدم
ح تنها وجود تعارض در لوازم ریرشرعی را مطر فصولکه صاحب مساوی و مسبوق به عدم هستند، درحالی

 (. 13/84کند )موسوی تهرانی، می
کومت اصل جاری در ملزوم بر اصل جاری در لازم، اعتراف به تقدم و ح فصولصاحب اشکال سوم: 

هارت یرا طالتذکیة کرده است؛ زیرا شک در عدمالطهارة و أصالةتعارض أصالةکرده و درنتیجه حکم به عدم
 شردنتذکیه و اابرتنجاست گوشت، از شک در تزکیه یا عدم آن ناشی شده است که با جریان اصالت عدم

؛ مروجری، 2/661مانرد )انصراری، ین نظر شکی در طهارت یرا نجاسرت براوی نمیبودن گوشت، از امیته
9/521 .) 

 فصولشده درباره کلام صاحب ارزیابی اشکالات مطرح
الغطاء در یاری جد خود در مقابل توان با بیانی که علی کاشفرسد میبه نظر میبررسی اشکال اول: 
اگرر »گویرد: اسخ داد. وی میغطاء دارد، به اشکال اول پالاز منظور جعفر کاشف این اشکال شیخ انصاری

شرود. متعلق شک در شک مسببی، اار شرعی متعلق به شک سببی باشد، در این صورت اصرل جراری نمی
ن شرده همانطور که در طهارت لباسی که سابقاً نجس بوده و با آبی که وبلًا پاک بروده و شرک در طهرارت آ

و اصالت طهارت آب بر اصالت نجاست لبراس حراکم خواهرد برود؛  است، شسته شده باشد، چنین است
زیرا شک در نجاست لباس از شک در طهارت آب ناشی شده است، ولی در ما نحن فیره اگرر مرا وائرل بره 

شرود و برا ایرن برر مستصرحب برار میواسرطه باواسرطه یرا بیحجیت اصل مببت شویم، تنها آاار شرعی 
کند و آاار تعبد میماابت کرد، زیرا شارع تنها ما را به آاار شرعی عادی را لازم عقلی یا توان استصحاب نمی

 با ریرشرعی از دستان شارع، بماهوشارع خارج است. پس با این وجود، بین اصل مببت در صورت حجیت
توانرد افتد و چون شرعی نیستند، اصل مببرت نمیهای عقلی یا عادی تعارض اتفاق میواسطهاصالت عدم

 (.28تا2/27« )ا را اابات کندهآن
ای وی چنین معارضه»نویسد: مطرح کرده است، می فصولآخوند ومی نیز درباره تعارضی که صاحب 

. در فروع استصحابی که در شک در مقتیی 2اابات لوازم شرعی، . در 1: کندرا در دو مقام دیگر مطرح می
ها به مسئل  محل بحرث، دادن ماجرای آنو ربط (. وی پس از تحلیل این دو مورد2/338« )شودجاری می
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وجهی وجود دارد که ممکن اسرت برا اسرتناد بره آن »گوید: می فصولدر توجیه و در مقام دفاع از صاحب 
هایی یافت و آن اینکه علما در اصل سرببی و مسرببی، وارد شده است ر فصولبتوان از ایرادی که بر صاحب 

شود، سه مشرب دارند: اول، تعارض و تساوط و رجوع بره زم جاری میهمان اصلی که در طرف ملزوم و لا
شکل مطلق نیست، بلکه باتوجهافتد و ترجی  با طرف مزیل است البته بهاصل سوم؛ دوم، تعارض اتفاق می

شرود و گراهی ایرن به اختلاف مفاد اخبار، مختلف است؛ گاهی با مساعدت اخبار، طرف مزیل مقردم می
شرود؛ سروم، برین ماند و حکم به تساوط میها باوی میاشته و تعارض موجود در بین آنمساعدت وجود ند

شرود. افتد، بلکه اصل در طرف مزیل بالذات مقدم بر اصرل در طررف مرزال میاین دو تعارضی اتفاق نمی
. مختار شیخ انصراری، مشررب شودنسبت اخبار استصحاب در این دو به تخصیص یا تخصص منتهی می

وارد است که مبنای او نیز همین مشرب باشد، ولری اگرر  فصولاست و در صورتی ایراد او بر صاحب اخیر 
وسم دوم باشد، ایراد وارد نیست؛ زیرا گاهی با مساعدت اخبار همانگونه که در لوازم  فصولمشرب صاحب 

خویش باوی است شود و در ریر این صورت، تعارض به حال ، مزیل مقدم میشرعی این اتفاق افتاده است
 (. 2/340)همو، « شودو بعد از تساوط به اصل االث رجوع می

جود ، ورسائلدربارهم اشکال دوم نیز باید گفت: طباطبایی حکیم در شرح خود بر بررسی اشکال دوم: 
تعبد به لازم شرعی عرفاً ملازم تعبد به »نویسد: کند و میتفاوت بین لوازم شرعی و ریرشرعی را تقویت می
آید که به موضوعات احکام همچون خرود احکرام متعبرد ملزوم است، زیرا از ظاهر حال شارع چنین بر می

دارد، نرهاست، ولی در لازم ریرشرعی این موضوع جریران است که مستلزم الغای اصل و رفع ید عرفاً از آن
در آن وجرود  کشیدن از اصلستآوری برای دزیرا اگر از دلیل اصل در ملزوم، ترتیب لازم برتابد، دلیل الزام

اید بیشتر برر روی بوطع حکم به نبود تفاوت میان لازم شرعی و ریرشرعی کرد و طور توان بهندارد. پس نمی
 (.5/371)حکیم، « آن تخمل کرد

ب ایروانی معتقد است کره واسرط  ریرشررعی وجرداناً و تعبرداً محررز نیسرت و بنرابراین اارر آن مترتر
گویرد: ادامره می وی دردلیل احراز تعبدی واسطه مترترب خواهرد شرد. واسط  شرعی بهشود، ولی اار نمی

« )اصل سببی در جایی جاری است که سببیت شرعی باشد، نره جرایی کره تکروینی و ریرشررعی باشرد»
2/403).  

مترتب شود،  شود آاار واسط  شرعی برخلاف واسط  ریرشرعیامام خمینی نیز در تفاوتی که باعث می
بررخلاف آارار  امر دیگری باعث لزوم ترتب آاار لوازم شرعی، هرچند برا هرزار واسرط  شررعی»گوید: یم

ای از لوازم و ملزومات مترتب برر همردیگر در نظرر گرفتره شود و آن این است که اگر سلسلهریرشرعی می
کره مترترب برر آن  هاییشود و مبدأ سلسه که همان ملزوم اول است، مشمول دلیل اصل باشد، باوی سلسله
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که مستصحب در صرغرای کبررای « لاینقض الیقین بالشک»است نیز مشمول دلیل اصل خواهد شد؛ مانند 
شده بر کلی که جعل شرعی دارد ورار گرفته است و مصداق آن با اصل محقق شده است و ووتی کبرای جعل

بعرد از انطبراق برر آن، موضروع شود و شدۀ دیگری با آن محقق میآن منطبق شد، موضوع کبرای کلی جعل
شود و این اتفاق تا آخر سلسه ادامه دارد؛ مبلًا اگر فررض کنریم عردالت زیرد کبرای مجعول سوم محقق می

کند و این دلیل، موجب تعبداً حکم به عدالت او می« لاتنقض»معلوم است و شک در بقای آن داریم، دلیل 
، تنها تعبرد بره تحقرق «لاتنقص»پس دلیل شود و... می« تجوز شهادة العادل»احراز مصداوی تعبدی برای 

که سلسلهم لوازم و ملزومات شرعی مترتب شد، احکام تمامی سلسرله، مبدأ سلسه را برعهده دارد و هنگامی
هایی است که مترترب شرده و موجرب احرراز دلیل کبرادلیل اصل، بلکه بهشود و این مطلب نه بهمترتب می

آارار لازم و شود که تعبد به ملزوم شرعی، تنها راجع به ترتیرب این مطلب مشخص میاند. از مصادیق شده
است که تا آخر سلسله شرعی است؛ لکن تعبد به لازم نسبت به ملزوم و ملازم، نسبت لازم لازمی سودمند 

بررای کلری شدن ملزوم یا مرلازم در کبه ملازم دیگرش سودمند نیست، زیرا از تعبد به لازم یا ملازم، مندرج
 (.1/183خمینی، )« آیدلازم نمی

این حکومت را تنها در  فصولکه صاحب در خصوص اشکال سوم نیز باید گفت بررسی اشکال سوم: 
ی آاار شرعی پذیرفته است؛ زیررا او بعرد از بحرث از آارار شررعی و وبرل از ورود بره بحرث آارار ریرشررع

برارهم حکومرت استصرحاب وارد برر استصرحاب مرورد با این بیان دلیل برخری از محققران در»نویسد: می
  .(377)« شودمشخص می

توان از کلام وی به نتیج  مشخصی نمی فصولدلیل وجود ابهامات متعدد در کلام صاحب بنابراین، به
طور جدی رسید، ضمن اینکه در ادامه، وجود تفصیل در این زمینه اابت و وجود تعارض مطلق در مسئله به

 . رد خواهد شد
آمردن تعرارض اسرت و یروانی که وائل بره لازمرسد استدلال ابه نظر می: بررسی و نقد کلام ایروانی

داند، از چنرد نظرر مبرتلا بره اصل و لازم اصل را مسبوق به یقین و هر دو را همزمان مجرای استصحاب می
 اشکال است: 

نحو علیت تامه یرا جرزءآاار بهملاک در ترتب آاار این نیست که مستصحب در ترتب آن اشکال اول: 
الحکم بودن )اعم از موضوع مرکبه و ریرمرکبره( مهرم اسرت. هرر العله مؤار بوده باشد، بلکه صرفاً موضوع

شود و همین شکل از مدخلیت منشرخ جریران اصرل الحکم باشد، اار مترتب میکجا مجرای اصل، موضوع
علرت بودن. این هم که از موضوع حکم شرعی تعبیر بهالمدخلیه ملاک است و نه علت تامهاست؛ نه مطلق

این دو است، وگرنره علرت حکرم فقرط شرارع اسرت  لحاظ ملازم شود، صرفاً از باب تشبیه و بهحکم می
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 (. وایینی)
همانطور که نموده و گمان کرده کوینی و شرعی خلط رسد ایروانی بین اسباب تبه نظر میاشکال دوم: 

شرود. شود، پس اار یک موضوع نیز به علت آن موضوع منتسب میمعلول منتسب می اار معلول به علت آن
بایست همان مطلبی که دربارهم ملزومات و ملازمات بیان کررده رسد. وی میاین مطلب صحی  به نظر نمی

علت جاکهالواسطه در این مورد را هم نفی کند، زیرا ازآناست را دربارهم لوازم هم بگوید و انتساب اار به ذی
بت العله یا جزءالعله( در ترتب اار دخیل نیست، اار شرعی موضوعی بره علرت آن موضروع نسربودن )تمام

شود و علت موضوع دخالتی در اار شرعی ندارد. اسرتناد اارر بره علرتت علرت فقرط در تکوینیرات داده نمی
شروند و منتسرب میفقط به موضروع خودشران درست است، اما در احکام صحی  نیست و احکام شرعیه 

رد حتی به علت موضوع منتسب نیستند تا چه رسد به علرت برا هرزار واسرطه کره ایروانری بره آن اعتقراد دا
 )همانجا(. 

بایست اار لوازم وسرائط اینکه این محقق گفته است در فرض اخذ به ودر متیقنت دلیل میاشکال سوم: 
مطلب صحیحی نیست؛ چراکه اار لروازم خفیره  شرعیه را هم خارج از ودر متیقن دلیل استصحاب دانست،

شود که این واسطه نه ، مترتب نشده است. اار واسط  ریرشرعی از این نظر مترتب نمی«أارالأارت أار»از باب 
شرکل تعبردی شود؛ چراکه این واسرطه برهوجداناً محرز است و نه تعبداً، لکن اار واسط  شرعی مترتب می

سبب حکومت و اابات تعبدیت موضوع حکم وائل به وند در لوازم شرعیه بهاحراز شده است. پس مرحوم آخ
؛ برای مبرال، موضروع وجروب فطرره، وجروب «أارالأارت أار»دلیل ترتب آاار واسط  شرعیه شده است، نه به

شود. باید توجره کررد کره استصرحاب واوعی نفقه است و با استصحاب حیات تعبداً وجوب نفقه اابت می
داشرت. موضروع وجروب کند وگرنه کشف خلاف معنی نمیطره، موضوع واوعی درست نمیبرای وجوب ف

فطره، وجوب واوعی نفقه است و ابوت ظاهری این وجروب نفقره صررفاً طریرق اسرت. در اینجرا امراره یرا 
حکومت طریقی دارنرد  ،«من تجب نفقته تجب فطرته»کند بر دلیلت استصحابی که وجوب نفقه را اابت می

واوعراً طرواف را صرلاة « الطواف بالبیت صلاة»واوعی. حکومت واوعی مبل این است که دلیلت  نه حکومت
که برر دلیرل « خبر البقة علم  »ورار داده است و کشف خلاف در آن معنی ندارد. حکومت ظاهری مبل دلیلت 

د کشف حجیت علم، حکومت ظاهری دارد و کشف خلاف هم در آن معنی دارد. فایدۀ دلیل حاکم در موار
بایسرت عملرش را بعرد از کشرف خلاف این است که مکلف در زمان انجام عمل، معذور است؛ لکن می

خلاف اعاده کند. دلیل استصحاب طهارت حدای هم بر دلیرل وجروب طهرارت حکومرت ظراهری دارد، 
واسط  استصحاب طهارت، شرط واوعی بودنت حجت بر طهارت، بهدلیل شرطبرخلاف طهارت خببی که به

شود و کشف خلاف ندارد و باید این نکته را افزود که حتی در موارد آاار واسرط  شررعیه ماننرد تحصیل می
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بودنت واسطه و اار شرعی، این اار را توان به بهان  مسانخوجوب فطره که اار شرعی وجوب نفقه است نیز نمی
 (. وایینیاستناد داد )به موضوع وجوب نفقه که حیات باشد 

 بر تعارض مطلق پذیرفت. ا مبنیرتوان نظر وی به اشکالاتی که در کلام ایروانی وجود دارد، نمیباتوجه
یۀ دوم: حکومت 2. 2  . نظر

داند. وی معتقد است با دلایلی لازم آن میشیخ انصاری استصحاب مورد را حاکم بر استصحاب عدم 
(. او ضمن نقد سخنان 2/661توان اصل مببت را از حجیت انداخت )میکند نمطرح می فصولکه صاحب 

اگر اصل جاری در ملزوم بتوانرد لازم عرادی را »نویسد: کند و میدیدگاه خویش را بیان می فصولصاحب 
«. ماند، زیرا حاکم بر آن است و تعرارض معنری نردارداابت کند، جایی برای اجرای اصالت عدم لازم نمی

عنوان رسل پوست را به حاجب بر استصحاب عدم سخنان خویش، حکومت استصحاب عدم وی در ادام 
شده در ملزوم اصل سببی است جاری (. به بیان دیگر، اصل2/661کند )ها ذکر میای از این حکومتنمونه

ت: تروان گفر(. با این حساب می9/519که با اصل مسببی تعارضی ندارد؛ زیرا مقدم بر آن است )مروجی، 
کردن آترش نره ریرر حکومت تنها در جایی که موردی سبب دیگری باشد متصور است؛ مانند آتش و روشن

ها باشد، مانند مرگ زید و حیات عمرو که اجمالًا علم بره حیرات آن، مانند دو امری که امر سومی سبب آن
خصوصره براوی ها بهرا در چنین موردی مجالی بررای حکومرت یکری از اصرلها وجود دارد، زییکی از آن

هرا د به تعارض پایبند شویم یا به مفاد هریرک از آنناچار بایماند؛ چراکه مرجحی وجود ندارد، بلکه بهنمی
 (. 7/332؛ آشتیانی، 5/370بسنده کنیم و از آن به دیگری منتقل نشویم )حکیم، 

: معتقرد اسرتپرذیرد و محقق خویی در فرض حجیت استصحاب از باب ظن، این کرلام شریخ را می
 حال ظن به عردمتبع نبات لحیه او وجود دارد، درعینتوان گفت که ظن به حیات زید و بهدلیل اینکه نمیبه

شدنی نیست؛ چون ووتی ظن به حیات زید وجود داشرته باشرد، نبات لحیه هم حاصل است، این دو جمع
اشرته نبات لحیه هم وجرود د به عدمظن به نبات لحی  او هم وجود دارد؛ از همین روی محال است که ظن 

باشد و به همین جهت در این فرض کلام شیخ صحی  است و اصل مببت در فرض حجیت استصحاب از 
 (.2/188باب ظن دارای معارض نخواهد بود )

برخی از اعلام )نرک: آل  ،اولاً رسد کلام شیخ خالی از اشکال نیست؛ زیرا به نظر می: تحلیل نگارنده
( معتقدند که اگر تعبد شرعی به خود ملزوم خورده باشد، این تعبرد از آن نظرر کره اارر 8/201شیخ راضی، 

آید، مستلزم تعبد به تمامی آاار شیء است و درنتیجره تعرارض بلااشرکال اسرت، زیررا اار، اار به شمار می
سرابق. مقتیرای  لازممکلف در این شرایط دارای دو یقین است؛ یقین به وجود ملزوم سابق و یقین به عدم 

اشکالی  ،اانیاً  ترتیب آاار شرعی در تعارض است.شدن هم  آاار باواسطه با عدماستصحاب ملزوم و مترتب
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در خصوص تفاوت مبانی در حکومت یا تعارض اصل سببی و مسببی مطررح کررد، در ایرن آخوند ومی که 
افتد که با اطلاوری کره رض اتفاق میوسمت نیز عیناً مطرح است. بر اساس بیان وی، در برخی از مبانی تعا

 (. 2/340شیخ برای حکومت اصل سببی بر مسببی وائل است تنافی دارد )حاج آخوند ومی، 
 حکومت اصل سببی بر مسببی در امور تکوینی وابل مناوشه و اشکال است.  ،االباً 
ای نوان نمونرهعرسل پوست را که ایشان به حاجب بر استصحاب عدمحکومت استصحاب عدم ،رابعاً 

حاجب نیست؛ بلکه اار یرا تحقق رسل پوست، اار شرعی عدم آورد اشکال دارد؛ زبرای سخنان خویش می
شرعی، حکم به طهارت است که یک موضوع وریب و یک موضوع بعید دارد. موضوع وریب بررای حصرول 

ضوع بعید با جریران الحاجب است که در موالماء مع عدمطهارت، تحقق رسل است و موضوع بعید، سب
شود و امرا در مقابرل آن، جریران الماء، تحقق طهارت اابات میحاجب به ضم احراز سباستصحاب عدم

شود. بنابراین، این دو تحقق رسل پوست است، طهارت نفی می اصل در موضوع وریب که استصحاب عدم
  (.شهیدیاصل تعارض خواهند داشت و حکومت یکی بر دیگری وجهی ندارد )

یۀ سوم: تفصیل 3. 2  . نظر
(، روحررانی 5/372(، طباطبررایی حکرریم )556حررائری ) ،(4/182عراورری )اندیشررمندانی همچررون 

 در این مسئله وائل به تفصیل هستند:  (5/449)صدر و ( 5/494)
. 1ت: محقق عراوی ضمن ارائ  مبنای خود به مبنای دیگری نیز اشاره کرده اس أ. تفصیل محقق عراقی:

اق لحاظ جعل اار حقیقی، هرچند باواسطه باشد که در ایرن صرورت تعرارض اتفربودن بهزیل مطلقمفاد تن
برودن آن بررای تعبرد بره اارر جرد تعبد به وجود شیء و شرمول آن ازنظررت موضروعم. مفاد تنزیل 2افتد؛ می
 (. 4/182ن صورت حکومت اتفاق خواهد افتاد )واسط  آن باشد که در ایبی

رده کرصورت اجمالی به دو مبنا اشاره به درر الفوائدحائری یزدی در کتاب یزدی:  ب. تفصیل حائری
. استصحاب از 2افتد؛ . استصحاب از باب ظن حجت باشد که در این صورت حکومت اتفاق می1است؛ 

 (. 556باب تعبد حجت باشد که در این صورت مدلول مطابقی آن دو تعارض خواهند کرد )
ند. ابندی دیگری در این زمینه ارائه کردهو حسینی شیرازی تقسیمصدر شهید ج. تفصیل شهید صدر: 

بره برخری مبرانی متصرور عقلی و عادی تنها باتوجه لازمها معتقدند که تعارض اصل مببت با اصل عدم آن
 است: 
. مببتات استصحاب در سلسل  معالیل و علل حجت هستند، پس همانگونه کره استصرحاب علرت، 1

 علت را اابت خواهد کرد. معلول نیز عدمکند، استصحاب عدماابت می معلول را
 کند. . اصل مببت حجت است و تنها معلول را اابت می2
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. اصل مببت حجت است و تنها لوازم شرعی را خواه واسط  عقلی یا عادی باشد، خواه نباشد، اابرت 3
معنای این نیست که ابتدا واسطه اابات شود بته بهای وجود ندارد. الگونه که گویا چنین واسطهکند؛ بدینمی

 شود. و سپس با آن احکام شرعی اابت شود، بلکه احکام شرعی باواسطه با جریان خودت اصل رأساً اابت می
 (. 7/218؛ شیرازی، 5/449آوربودن استصحاب حجت باشد )صدر، دلیل ظن. اصل مببت به4

اصول و با کمی دوت در معنای اصرل مببرت و ترکیرب آن برا  نگارنده: با رجوع به کتب بزرگان تفصیل
بره آمدن تعارض دست یافرت؛ بره دیگرر بیران، باتوجرههای دیگری در لازمتوان به چالشمبانی مذکور می

تعاریف گوناگونی که از اصل مببت ارائه شده است، مبانی متعرددی در لرزوم تعرارض و موانرع پریشت روی 
اهد آمد و درنتیجه افرادی که تعریف خود از اصل مببت را نراظر برر لروازم حجیت اصل مببت به وجود خو

داننرد، تفراوت در مبنرا خواهنرد اند با افرادی که اصل مببت را شامل لوازم و ملازمات و ملزومرات میکرده
داشت. حتی پذیرش هریک از دو وول مقابل هم، انحصار اصل مببت به استصحاب یا جریان اصرل مببرت 

 ، دارای آاار و نتایج متفاوت در بحث حاضر خواهد بود: اصول عملی در تمام
گفته نشان داد در اینکه اصل مببرت را مخرتص مطالب پیش. انحصار اصل مثبت در استصحاب: 1

ول نیرز ابه استصحاب دانسته یا در سایر اصول عملیه نیز جاری بدانیم، باید وائل به تفصیل شد. در فررض 
 استصحاب را از باب ظن حجت بدانیم یا از باب تعبد ضروری است: تفصیل میان اینکه 

تر بودنت استصرحاب را ورویأ. استصحاب از باب ظن حجت باشد: بنا بر مبنای محقق خویی که اماره 
آوربودن استصحاب حجت باشد و ظن به ملزوم نیز مسرتلزم دلیل ظنداند باید گفت: اگر اصل مببت بهمی

بر این اساس تعارض دو استصحاب معنی ندارد؛ زیررا ووتری برا جریران استصرحاب در ظن به لازم باشد، 
ماند و امکان حصول ظن به عدم آن لازم نمی ملزوم، ظن به لازم به دست آید، مجالی برای استصحاب عدم

ود از استصحاب مذکور وجود ندارد؛ زیرا اجتماع ظن به شیء و ظن به عدم آن امکان ندارد و با ظن به وجر
تواند مظنون باشد؛ چراکه اجتماع ضدان اتفاق شیء، ظن به عدم آن موهوم شده است و در همان حال نمی

( اگر ظن به امرری 556( و حائری یزدی )2/157افتد. با این وجود بر اساس ظاهر کلام محقق خویی )می
مببت وجود خواهرد داشرت و تنها مستلزم ظن به لازم )اار( آن باشد، تنها یک مانع بر سر راه حجیت اصل 

 اار است؛ حال اگر ظن به امری مستلزم ظن بره همر  آن هم تعارض جریان استصحاب با استصحاب عدم
واسطه نیز باشد، چنرانلوازم، ملزومات و ملازمات آن، خواه شرعی خواه ریرشرعی، خواه باواسطه خواه بی

دو مرانع برر سرر راه حجیرت اصرل  ،شودتاج میاستن 1حسینی شهرستانیو  1از بیان برخی همچون عراویکه 
                                                 

اعتبرار آن ماننرد علرم  لیربرکرت دل ده و اماره بهکراعتبار آن، جهت نقص آن را کامل   است و شارع با ادل یامود از آن یظن کشف اماره، مببتات تیحج لیدل» .1
« علرل و معلرولات برر آن مترترب خواهرد شرد  بر اساس وواعرد سلسر یدؤم آاار و خواص یتمام ،یدؤکاشف از واوع خواهد بود و بعد از انکشاف م یوجدان
 .(186 ،ی)عراو
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های زید استصرحاب شرود و درنتیجره رشد مو مببت وجود خواهد داشت و علاوه بر تعارض اول، اگر عدم
حیات زید )ملزوم( حاصل شود، با استصحاب حیات زید تعارض خواهد کرد و بدین ترتیب بر  ظن به عدم

 عنوان وسمی دیگر مطرح کرد. بتوان آن را بهمشکل حجیت اصل مببت خواهد افزود و شاید 
رسد مراد محقق خویی، حجیت ظن از باب شخصی بوده اسرت؛ زیررا به نظر میبا هم  این احوالات 

کنند. اگر کلام در ظن شخصی باشد نیز این در ریر این صورت آن دو ظن نوعی با یکدیگر تعارض پیدا می
 ریرش ممکن است گفته شود ظن به حیات سبب ظن به روییدن مقدار از بیان ناوص است؛ زیرا همچنانکه

 عردمتوان گفت که ظن بره هم می روییدن ریش ممکن نیست، همانطورشود و در این حال ظن به عدم می
شود و در این حال ظن به حیات ممکن نیست. درست است کره حیات میروییدن ریش سبب ظن به عدم 

ا یرکه علم به علت یا ظن به آن علت علم به معلرول ت، ولی همانطور وجود حیات، علتت روییدن ریش اس
بودن لتظن به آن است، همانگونه هم علم به معلول یا ظن به آن معلول، علم به علت یا ظن به آن است. ع

حیات برای روییدن ریش سبب حکومت امارۀ موجود در جانب حیات بر امارۀ موجود در جانرب روییردن 
ی بیرانگر جای استصحاب، خبر اقه بر حیات زید برسد و خبر اقر  دیگررهمچنانکه اگر به شود. ریش نمی

 ز حکومت نخواهد بود. اکنند و خبری رشد ریش او باشد، این دو خبر تعارض میعدم 
واه خرخرواه نروعی،  -پس در تکمیل بحث باید چنین افزود که اگرر استصرحاب موجرب ایجراد ظرن 

 شود رلب یء است؛ یعنی همانطور که گفته میای در طبیعت شاشف از نکتهشود، چنین ظنی ک -شخصی 
فت رلب  گبودنش را دارد، در اینجا هم باید سیاهی در کلاغ نشانگر این است که طبیعت کلاغ اوتیای سیاه

 بقای حوادث و احوالات از اوتیای آن بر بقا حکایت دارد. 
کشرف اینکره طبیعرت حیرات، أ. شرود: ف حاصرل میاین مطلب بدین معناست که در نزد ما دو کشر

افراتی برین ریش اوتیای بقرای آن را دارد. منکشف از اینکه طبیعت عدم ب. را دارد؛ اوتیای استمرار و بقا 
شرود و طررف اوتیرای طبیعرت این دو کشف وجود ندارد، ولی بین تخایر این دو منکشف تنرافی یافرت می

حیرات، علرت روییردن ریرش  کهشود؛ زیرا فرض بر این است می ریش مقدم حیات بر طرف اوتیای عدم
 است و تکویناً در آن مؤار است. 

رشد ریش همین موضروع باشرد. رسد دلیل حکومت استصحاب حیات بر استصحاب عدم به نظر می
ز گرفتن خان  زید دهد و فرد اق  دیگری، خبرر امحل بحث شبیه موردی است که مبلًا فردی اقه خبر از آتش

                                                                                                                   
 ظرن. است افتاده آن در ینجاست و دارد وجود دیبودن آن تردیافم و مطلق نیکه ب یمانند استصحاب طهارت آب کر ؛ظن به لازم مستلزم ظن به ملزوم است» .1

 نیرا برا وضوگرفتن با حدث رفع است ممکن مذکور مبال در. است نیچن اووات یگاه زیملازم ن خصوص بودن آن است و درمطلق به ظن مستلزم آن طهارت به
 ینی)حسر« ...و اسرت مطلرق آب لازم طهارت و حدث رفع و حدث رفع به ظن ثباع زیبودن آب و آن نمطلق به ظن بسب طهارت به ظن رایز ،شود حاصل آب

 .(80 ،یشهرستان
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کنیم و شدن آب زیادی روی آتش در همان لحظه بدهد، در این صورت ما هر دو خبر را تصردیق مریریخته
کنیم؛ زیرا آب زیراد نگرفتن خانه میتعارضی بین این دو خبر وجود ندارد و حکم به رلب  آب بر آتش و آتش

از براب اماریرت صررف حجرت  بر آتش تکویناً رلبه دارد. حال اگر استصحاب، امارۀ تعبدی باشد و شرعاً 
شود؛ زیرا همانند امارۀ تکوینی در نظر گرفته شده و فرض بر این اسرت باشد، استصحاب حیات جاری می

؛ 5/449)صدر، لحاظ اماریت صرف، حجت شده است و ووانین امارۀ تکوینی بر آن نیز جاری است که به
و پذیرش حجیت اصرل مببرت بنرا برر ایرن حائری یزدی ضمن تخیید این مبنا  .(6/190هاشمی شاهرودی، 

ای جز اعتقاد بره حجیرت اصرل مببرت اگر استصحاب را از باب ظن معتبر بدانیم، چاره»نویسد: طریق می
 (.556)« نخواهیم داشت؛ زیرا ظن به ملزوم از ظن به لازم منفک نیست

دایررۀ معلرول،  ه درکررسرد بتروان گفرت باوجود تشکیکاتی که در این خصوص وجود دارد به نظر می
معلرول وجرود  ا نوعی به بقرای عردمیها وجودیه است، ظن شخصی ابق  علت آنسهایی که حالت معلول

و از  ندارد و این کلام پذیرفته است، ولی اساس حجیت استصحاب از باب اماریت و افادۀ ظن ناتمام است
 همین روی نیازی به تطویل بحث وجود ندارد. 

توان فروض متعددی را تصور کرد و در این شرایط نیز مید حجت باشد: ب. استصحاب از باب تعب
 آمدن تعارض پرداخت: بر اساس آن به بررسی وجود موانع بر سر راه حجیت اصل مببت با لازم

بررای حجیرت اصرل مببرت دو  کفایو منزل  متیقن باشد: صاحب همراه هم  آاارش نازل. مشکوک به1
اخبرار دال برر حجیرت استصرحاب، مشرکوک را همرراه »گویرد: ریب اول میکند؛ او در تقتقریب ذکر می

های تعبیر دیگر، مکلف باید به بقای مستصحب همرراه برا لازمرهگیرد و بهمنزلهم متیقن در نظر میآاارش به
(. اگر اصرل مببرت 5/494؛ روحانی، 481؛ حکیم، 414)آخوند خراسانی، « عادی و عقلی آن متعبد شود

ها ماننرد ملزومرات مرورد تعبرد تعبد به ملزوم، مقتیی تعبد به لازم است، حجت باشد و لازم ازنظر اینکه
در این صورت نیز تعارض معنی ندارد؛ زیرا بعد از اینکه تعبداً بنا بر تحقرق لازم نهراده شرد،  1شرعی باشند،

صرحاب مببرت، ماند تا استصحاب در عدمش جاری شود. بر اسراس ایرن مبنرا، استشکی در آن باوی نمی
تعبیرر دیگرر، استصرحاب سرببی برر لازم برای اابات ملزوم لازم است، نه برعکس و به حاکم بر اصل عدم

 استصحاب مسببی حاکم است. 
گیررد: برر اسراس ایرن مبنرا دو . مشکوک به همراه هم  لوازم، ملزومات و ملازماتش متیقن وررار می2

 کند و استصحاب عدمها را نیز اابت مین، رشد ریشبوداستصحاب تعارض خواهد کرد؛ استصحاب زنده
                                                 

ذکرر  یخصوصرباب که اار به نیاخبار ا یاار است و در هر جا همان ،است شده لحاظ لیاول: آنچه در مقام تنز  : مقدممیاوریب مقدمه دو با یاستدلال نکهیا ای .1
 حکومرت بره حکرم زیرن صرورت نیر( کره در ادوم: اار اار، اار است )همان  مقدم ؛(8/201 راضی، شیخ)آل  است دهش ظلحا اار عتیناچار طبنشده است، به

 .کرد میخواه
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 . کندحیات را اابت می رشد، عدم
 است که طبق آن به نتیجر  ایرن مبنرا اشرکال شهید صدر احتمالی را مطرح کردهاشکال شهید صدر: 

ها به زنردهرشد ریشین استدلال شود که استصحاب عدم ممکن است چن»گوید: وارد خواهد شد. وی می
ن خود، موضوع ، نظر دارد و با جریاهاسترشد ریش که همان عدم ودن نظری ندارد و تنها به موضوع خودب

گذار  که وجوب تصدق است را نفی خواهد کرد و دلیلی وجود ندارد از موضوع خودرا نفی و درنتیجه حکم 
« سترویش ریش حاکم اعدم کند و بتواند حیات را نیز نفی کند. بنابراین استصحاب حیات بر استصحاب 

(5/447 .) 
توان به اشکالی که شهید صدر مطرح کرده است، دو گونره پاسرخ ارائره مینقد احتمال شهید صدر: 

 کرد: 
 پاسخ اول: فرض بر این است که بر اساس مبنای ذکرشده، استصحابت چیزی، تمرامی ملازمرات آن را

کند؛ زیرا آن از ملازمات حیات است. بت میا ااکند، پس استصحاب حیات رأساً وجوب تصدق راابت می
 ماگر استصحاب حیات رأساً وجوب تصدق را بدون نیاز به اابات رویش ریش اابت کند، با استصحاب عد

کند و بنرا برر متعرارف در وجره کند، تعارض و تساوط میوجوب تصدق را اابت می رویش ریشی که عدم
شود. پس با آنچره ها بر دیگری مقدم نمی، یکی از استصحابتقدم استصحاب سببی بر استصحاب مسببی

 افتد. بیان شد در اینجا تعارض اتفاق می
گر پاسخ دوم: بر اساس مبنای محقق نایینی، در استصحاب، ترتب اار بر خود استصحاب کافی است. ا

و تعرارض  انردچنین باشد هریک از دو استصحاب )لو خلی و طبعَره( در اطرلاق دلیرل استصرحاب داخل
 (. 5/447صدر، کنند و تساوط اتفاق خواهد افتاد )می

یان اصل مثبت در تمام اصول عملی2 : اگر همچون برخی از بزرگان علم اصول اصل مببرت را . جر
بندی (، تقسریم149؛ خمینری، 2/633؛ بجنروردی، 4/487در تمامی اصول عملی جاری بدانیم )نائینی، 

شده، شق دیگری را نیز باید به آن افزود که توضی  که علاوه بر شقوق مطرح تر خواهد شد؛ با اینکمی دویق
آن جریان اصل مببت در تمامی اصول عملیه است. ولی در این وسم، دیگر بحث از حکومت یا تعارض بره 

طور نامعین مشرروب ریختره شرده باشرد، بنرا برر طور مبال اگر در یکی از دو لیوان بهمیان نخواهد آمد؛ به
ها واجب است و با این اجتناب، واوع منجرز خواهرد شرد کره اارری لک احتیاط، اجتناب از خوردن آنمس

عقلی است. حال اگر نذر کرده باشیم، در صورت تنجر واوع مقداری به فقرا کمک کنیم، بر ما وفای به نرذر 
تعرارض اارری  واجب خواهد بود. همانطور که در مبال کاملًا مشخص است، دیگر از احتمال حکومت یرا

 نیست. 
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 گیرینتیجه

توان گفت که از اجرای اصل مببت، با هر مبنایی تعرارض بره وجرود نمی فصولبرخلاف نظر صاحب 
یرافتن اصرل مببرت طور مطلق حکومت را نتیج  جریرانتوان بهآید. برخلاف نظر شیخ انصاری نیز نمیمی

ب به مبنای اتخاذشده در مسئل  حجیت استصحاب بستگی دارد؛ بردین معنری کره دانست؛ چراکه این مطل
ورت آوربودنت آن باشد، در اینجا باید وائل به حکومت شد که در این صراگر مبنای حجیت استصحاب، ظن

ت آیرد، ؛ زیرا ووتی با جریان استصحاب در ملرزوم ظرن بره لازم بره دسرماندجایی برای تعارض باوی نمی
آن از استصرحاب مرذکور وجرود  ماند و امکان حصول ظن به عردملازم نمی ای استصحاب عدممجالی بر

در  وندارد؛ زیرا اجتماع ظن به شیء و ظن به عدم آن امکان ندارد و با ظن به خرلاف، موهروم شرده اسرت 
 افتد. اجتماع ضدان اتفاق می تواند مظنون باشد؛ چراکههمان حال نمی

 بودن آن باشد، سه شکل متصور است: ای حجیت استصحاب تعبدیاز سوی دیگر، اگر مبن
ه برر اینکره مشرکوک بررا مبنی کفای اگر حجیت استصحاب از باب تعبد باشد و تقریب دوم صاحب  أ.

افتد؛ زیررا پرس منزل  متیقن باشد بپذیریم، در این صورت حکومت اتفاق میهمراه تمامی آاار )لوازم( آن به
 ماند تا استصحاب عدم جاری شود. برزم متحقق دانسته شد، تردیدی در تحقق آن باوی نمیاز آنکه تعبداً لا

لازم است؛ بره دیگرر بیران، استصرحاب سرببی همین اساس، استصحاب مورد، حاکم بر استصحاب عدم 
شود. بنرا لازم مورد( از باب حکومت مقدم می )استصحاب مورد( بر استصحاب مسببی )استصحاب عدم

 رای حجیت اصل مببت تلقی شود. بآید تا مانعی مبنا، تعارضی به وجود نمی بر این
 همراه تمامی لوازم، ملزومرات و ملازمراتاگر حجیت استصحاب از باب تعبد باشد و مشکوک به ب.

ا بر -رویرش ریرش اسرت  کره لازمر  آن -منزل  متیقن باشد، در چنین صورتی میران استصرحاب مرورد به
گیرد که در این حالت، مانع حجیت اصل مببرت خواهرد ریش تعارض صورت می رویش استصحاب عدم

 بود. 
ج. اگر اصل مببت در سایر اصول عملیه نیز جاری باشد، در این صورت بحث از تعارض یا حکومرت 

 معنی نخواهد داشت؛ چراکه در سایر اصول عملیه احتمال تعارض و حکومت وجود ندارد. 
طور مطلرق )برا هرر مبنرایی( مرانع حجیرت اصرل مببرت توان تعارض را بهروشن شد که نمی بنابراین

 دانست، بلکه در این زمینه باید وائل به تفصیل شد. 
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